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بنام ایزد بجشندة pa‏ مپربان 
که مار ا. ست گشتیم و م دین پرست کنوت زندزر دشت زی مافرست! 
lis IDEST Pid‏ ^[ ^" هره 7 اسما“ 
آدار رهیه ur‏ ادا, dis xg uer e,‏ است اهورامزدا, 
کی که این (بوم) زمین (داد) آفرید, کی که آن آسمان آذرید, کسی که مرد م 
آفربد, کسی که E‏ برای مردم شادمانی آفر رد ۲ 
(درود) cA»‏ باك که بروبة دين اند شد, بروبه 4 دین سخن گفت, 
DET KERET‏ 7 نان که او در سراسر کی در راستی راست ترین, 
در بادشاهی مترین شهر بار, در شکوه شکوهمند ترین , در قز فرهمند ترین, 
در پیروزی پیروزه‌ند ترین بود ۲ 
پس از سیاس و درود چنین گوید گزارنده این نامه مینوی ابراهیم 
پور داود پور باقر پور ثد حسین رشتی: این امه که پنجمین محلد از تضیر 
اوستای نکارنده* و بامند است به سنا مانشد جلد دوم بشتها و خرده اوستا در 
۱ دققی در شاهنامه ۱ 
۲ املاه کلات "فرس هخامنشی که در جزو کنبه های استخر از داربوش بزرگ و 
خشبارشا باد کار مانده چنین است: Baga vazarka Ahuramazdi, hya imam bümim‏ 
martiyabyà.‏ 0و adă, hya avam asmünam &dà, hya mariiyam adã, hya Siyatim‏ 


۳۷ دوم شتها تفسیر نکارنده ص‎ AE رجوع.‎ ۷۹ S Rc allj Y 


t‏ مجلد ات اوستا تفسیر نگارنده: (۱) VÉ‏ در خرداد ماه از سال ۱۳۰۵ شسی 
منتشر گردید ز (v)‏ جلد اول شتها در فروردین ماه ۱۳۰۷ (p)‏ جلد دوم M‏ در 


فر ورد ماه ۳1° )+( خرد ه اوستا در مپر ماه ۳۱۰ ١‏ 


۱۸ دیلچه 

eol,‏ شده اما پیش از oie‏ بامر دولت ما رهسیار هند شدم U‏ در مدت 
بك سال و dM‏ در وسو بهارتی S (Yisva-Bharati)‏ سسه شاعی و فلسوف 
نامور ES‏ دکتر رابیندراات اکور Dr. Rabindranath Tagore‏ راجع بتمدن 
gll‏ قدم تدرس نام بواسطه این مسافرت و اجام وظفه خود در 
دار نون às‏ کور انتشار این امه کاخ افتاد و نز صر تر از az‏ ا 
JL‏ داشتم گردید جوب در اجا pim‏ که لازم است دسترس 
نداشتم نتو انستم »b‏ داشتهای خود را کامل نموده مقالات دیگری oh‏ 
نامه سفز ام نظر باشڪه گفته اند در "P‏ آفات است Ax em‏ 
این نامه بیش از این بتأخیر افتد afl‏ فرام بوده در این جلد مرتب 
ساختم پی از بر گشت از هند, در بهار سال آینده, در تفسیر فصول 
KT‏ سنا از آنجه باگفته مانده سخن خواهد رفت سنا که شرح آن 
در مقاله جدا کانه wla‏ مهم ترین جزء اوستا و دارای هفتاد و دو فصل است 
این جلد تقسیر تخستین فصل با خود فصل بیست و هفتم است از فصل ۲۸ نا 
خود فصل ov‏ باستثنای فصول ۲-۳۵6 ٤‏ و فصل ov‏ متعلق است VE‏ که از 
سرودهای مقدس خود بیغمیر ابران اشو زرتشت است اميد است باری 
walas‏ بتوانم همه احزاء امه guild que‏ را در هشت جلد بمطالعه 
هموطنان رسانم و در uil‏ مسال عمده OP o2‏ گفته dium al‏ محلدات 
تفسبر نگارنده Bi‏ خوانندگان رسیده QNM‏ بوده سر هتون اوستا را بی 
مقالات و ٿو ضحات در dh‏ جلد peek‏ و زحمات qax‏ ساله را بر خود 
هموار نسازم ولي از چنين شسری استفاده حال بود جه از دين سحندین هزار 
ساله بش از هزار ud‏ که ایرانبان uS‏ شده اند و qe‏ بردن بطرز Jus‏ 
پیشینیان آسان نیست و بخصوصه که برخی از تعلیات دینی ابران قدیم یکره 
برخلاف ادبان سامي است از | جمله است در ادبان ساي خوار و زیون O27‏ 
جهان و مصدر خر و شر "EF‏ اوند نوش و نش هر دو را از او سمردن 


و همه رم و اسب آذ را سر نوشت ul Qu! > dol‏ نا بآموزش من دسا 


د باچه ۱ ۱۹ 
جهان پاك و ارمغان ابزدی است و از آفریدکار مهربان جز خوبی و لیکوئی 
قا ید و گزند و آزار از PI‏ است که بافتضاي سرشت و ماد AL. uS.‏ 
داریکی است برابر روشنائي : مروت ایر دست خود اوست فضا و قدر 
iale É‏ بد بختی و افتاد کی a‏ اقوام مشري است و آ مان را برده و ننده 
مغرسان ساخته در فاسفه Uca‏ راه ندارد نذار gae‏ مسائل e|‏ 
که oai‏ خود را در شرح و سط دادن حلات اوستا E‏ دید و گناه شمرد 
مطلی را پیچیده و پوشیده بحال خود بکذارد کرچه در هيچيك از مسائل 
مىاحثه P2‏ سان ناورد وی بائد اه بذ کر اساد برداخت که خواننده خود 
oil,‏ از وفور شواهد ci jt‏ تعالیم a»‏ در aye‏ و کردار QUI»!‏ 
قدم بر خورد و جنب JE‏ آبین باستان را که روزی از برتو آن ایرانیان پارسا 
و توانا و کوشا بودند دریابد اوستا که در پاربنه سر چشمه سر افرازی و 
FIT‏ ابران باستان بوده پیش از انتشارات نکارنده در سر gu‏ اصیی خود 
کتابی بوده مجهول 3" از آن نامه که در زیر خاکستر اد ای و تعصب 
بوشده مانده بود خبری ند اشت چون بخواست خداوند $35 بر افشاندن 
کرد E‏ روی آن با نکار نده بوده بر خود واجب شمرده آنچنان که باید cS;‏ از 
روی این «ut‏ ابران نا بر گرد " برتوی از ois‏ باستان Qai Ja‏ 
یران کذونی asl‏ در سالهای بلند در سر این کار رتجهائی که کشیده ام و 
زبانهائی که برده ام در مقابل نمودن این گنج شایکان مینوی هیچ است زیرا 
که oM‏ است al‏ باك نہاگان امور ما در ردیف gus eo‏ و CGU‏ 
دلیذیر ما یکی از اسباب غرور ملي ما کردد و بیش از بیش در ما بحس و 
ads suh‏ کزد SK s os‏ مابه رستگاری هر d^?‏ است دين سه 
هزار ساله و ناريخ دو هزار و ششصد و تجاه ساله و ادات هزار و صد ساله ما 
هر سه اسنادی است JAAA‏ و ما را بکار و کوشش و ول ست آوردن فرو شکوه 
دیرین میخواند و بك غرور نجیب و شریف در ما dean‏ نه بك غرور هرزه 


و ساختگي که ماي سرنگونی و تبره بختی است 


Mb د‎ Y* 


aila داد وار کنشته تینداخته وطن خود را ميشه توده خاي‎ AE $i 
دور قجر پنداريم هاا باید اقرا ر کنیم که ابران و مشتی مردمش را جز‎ 
وبرانی و پربشانی نشاید و بخصوصه | کر بیاوه کوش فرا داده جهان را سرائی‎ 
سپنج و کلخنی پر از آزار و رج انکارء | ناه همین ويراني و پریشانی را مابه‎ 
شمرده دست روی دست گذاشته بانتظار دو مگ‎ Orla وستکاری روز‎ 
کند هر سه‎ sl و زبانی که در ما غروری بشزا‎ gU خواهیم نشست دین و‎ 
وطن ماست‎ eo بارخ کدام سر زهین درخشان تر از‎ ass مقدس است چرا‎ 
درمیان اقوام معروف بهند و ارویائی کیست جز از زرتشت که نخستین بار‎ 
بستایش و پرستش آفربدکار یکانه زبان گشود و مردم را بکشت و کار و راستی‎ 
رهنمون گشت | ار ادن کدام یک از ملتبا فراوان تر و دلکش تر از ادیبات‎ 
فارسی است‎ 

وظینه وجداني هر یک از نویسندکان و دانشمندان ماست که ارزش 
bil‏ بشنا سانند و تکلیف همه sl‏ انان Sl‏ $ بفراخور خود از گذشنة 
مرز و بوم خویش آکاهی بابند هر آن روزی که آن را شناختند بیاد پارینه 
خواهند سر بر افراشت جرأت و جسارت خواهند بافت آنجه اسباب پستی 
و خواری است از خود دور خواهند کرد و بشرافت زندگی برخوردار خواهند 
شد و خواهند دانست با کانشان که آنهمه خدمت inubo‏ شر کرده و یک 
از عوامل مهم تمدن بوده باز aile‏ گانشان امروزه لا اقل بابد جز و بشر je‏ ده 
بشوند و مورد سرزش جهانیان نگردند 

چه فرخنده شرار؛ ایست شور و غرور ملی که BS‏ پوسیده درویشی 
و قلندري را بسوزد و رسماني را که سر عرب مآبان را با خر آخرت بسته از e‏ 
بکسلد با عشق و علاقه بوطن ندارم و شرافت زندگی Alan‏ لیستیم از برای 
آبادی مرز و بوم و بهبودی حال خود نخواهیم کوشید 

نی شک ایمان بدنیا یکی از اسباب | بادی | بران e$‏ بوده است بنا بسنت 


د باچه Y‏ 


سيار کهن پیغمبر ابران زرنشت خندان بجپان روی نمود! لابد این سنّت که 
موس دين مزد سنا را بر خلاف معمول خندان از مادر متولد هیسازد از تعلیمات 
خود اوستا برخاسته است: oum‏ و آنه در آن است از نغز ونيك بخشایش 
ابزدی است مردم باید شادمان و سپاسگزار بان روی کنند و آن را هماره از 
گزند و اسب اهر یمن نگاهد ارند و نگذارند که بدی نی چره کردد و زادگی 
خم تیره شود 

در این ده سال اخبر که‌ایرانیان بيه ار گشته و بیاد مفاخر je‏ خود 
افتاده اند منتوان امیدوار بود که خالك سه هزار ساله ما Lo‏ باره کشوری 
شود برازنده نام زرتشت و کورش و فردوسی ‏ نه یك معجون مهوع, مس کب از 
دازی و تمر و فرنگی راست است یکی از شروط ‏ ترق و رستکاری ما بذبرفتن 
داش و هنر دنبای متمدن کنوی است چون Ww‏ ختص بقوم و علکنی 
نیست el,‏ کوشش چندین هزار dU‏ افوام کېن و نو دنیاست در کال فروتنی 


۱ پلنیوس Plinius‏ رومی که درسال ۲۳ ملادی Jy‏ یافت و درسال ٩‏ ۷ درگذشت 
د رکتاش نامزد به تاریخ طیعی منوسد: < گفته اند که د رمان شر ز رتشت یکا نه کسی بوده 
که خندان از ماد ر بدنا آمد در هنگام تولد چنان بشدت aam‏ که منز سرش S‏ در آمد 
FÍ 3‏ د ست روی‌یشانی وی مگذاشتند سوس بود> 15 ,16 Naturalis Historia VII‏ 
٩۲ mia‏ همین کتاب ملاحظه شود 
e» PT D go‏ چون سلنوس dy‏ هستور Solinus Polyhistor‏ ک در حد ود 
TI» ۲ ۵۰۰ JL‏ مىز € و | Augustinus oram‏ که در سالهای 6 ۳۰-۳۵ ملادي 
سر مبرده همین خبر را ذکر کرده اند eyr)‏ شود €« Passages in Greek and Latin‏ 
Literature relating to Zoroaster and Zoroastrianism, in the Journal of the‏ 
K. R, Cama Oriental Institute No, 14; Bombay 1929 pp. 86 and 99.‏ 
در AS‏ دی slr‏ ی "ne‏ از خنددن ژرشت در Ka‏ زاش از مادر d‏ 
رفته است از ddl‏ در cole‏ پنجم دینکرد درفصل Y‏ 2 ه و در کناب هفتم دینکرد درفصل 
۳ در $5 Y‏ و در فقرات 6 ۲۵-۲ و در ES‏ زاد سیرم در فصل E‏ فقرات ۳ ۱۵-۱ 
رجوع شود به ,198 ,41 ,85 Sacred Books of the East, Vol. XLVII by West pp.‏ 
و بجلد ۱۳ دشکرد چاپ سنجانا ص ۳٩‏ 148 ,142 
ند بن عبد ا لکرم الشهرستانی که در فرن ششم هجري میزسته نیز از خندیدن زرتشت 
در € تولد ذکر کرده Pyr) cl‏ شود به ots‏ الملل والنسل چاپ "T FNE‏ 
الجرژالاول ص ۱۱۰ 


۳۲ د rl‏ 
از دست هر که باشد بابد بپذبرم و خود را فرزند برازنده و حق شناس این 
مبراث بشر بشنا سانیم اما برسیدن این ميراث باید چشم ماخیره گشته A»‏ 
cd‏ خود را e‏ و از میراث ءقدسی که مستفیا از نیاگان پارسا و دلر و 

سخدُور ما باسم ox!‏ و eo‏ و ادبرات از برای ما UE‏ مانده روی کردانیم و 
چبزی شوم مصد أق گفته فردوسی : 
از ابران و از ترك و از Qu‏ نژادی پدید ul‏ اندر میاف 


ته gua»‏ و نه ترك و ازی بود سخشها کردار بازی بود 


دور داود 
ger ۷‏ ۱۳۱۲ سی = NY‏ ژانویه ۱٩۳ E‏ 
شانتی نیکتان Santiniketan‏ 
دار الفنون و یسو بهارتی Visva-Bharati University‏ 


نکاله, هند 


> 
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در MT‏ سن yasna jas‏ در eu ila‏ يجن VLA T3 2? yajñá‏ 
ےک کے ےک ےکی EY‏ 8 . 
کیت دز eo‏ بمعني سناش و پرستش است dé‏ یز مس _ yas‏ که 


مشتقات آت 


8 در yaj d c2 les‏ و درفرس هخامنشی دد nd‏ و در TP‏ 
شتّن nous‏ و ند شان کلمه 1 و aK‏ مشتقات آن Ale‏ أن فعل و 
بسا با ضائم از این قبیل آیز bi; ayaz Gre‏ یز apices Coro co‏ ; فرایز 
۵ س. ۵ fra.yaz‏ در اوستا بسا آمده Soil‏ 

کامات نشی وسن بد yašti‏ $ 53 دمعی ستایش و پرستش است و در 
بپلوی Lis‏ دربرمم شده و شتر ورسودم‌دا yastar‏ در بهلوی PSI‏ :31-200 
a avo aito‏ گنه yasethwa‏ $ صفت است بمعنی در خور ستایش از de‏ 
مشتقات دز مباشد àj‏ که Qi‏ کامه بدا و شت میتوان قرار داد این است 
که سنا بمضی ستایش و پرستش است بطور عموم و از این لغت مطلق آنچه 
داخل Dle‏ است از نذر و "y‏ و AP a‏ وعبره اراده Qe 3 cA. aus‏ 
cus‏ است اما از ات ستاش و ناش افریدکار بصوصه با یکی از 
امشاسیندان و فرشتکان TI‏ اراده کنند دست و d‏ بشت اوستا چون 
هرمزد بشت و Digi‏ شت و مهر بشت وغیره نیز چنین چیزی است " 

Je در کتاب مقدس سار مورد‎ al Ga از کلمه‎ 4 idis 
id) زور‎ AS b 3 A e DU tapo ear دارد چون‎ 
٩ $3 آمده بعتی تقد یمی بنذ ر برازنده رور چنانکه در‎ ) zaothra b 
هر مز ديشت و در فقرة ۷ او‎ 

۱ کلمه بد در تیه داریوش بزرگ در بپستان ( بسون ) آمده و در جزو باگ بادي 
Pāgayādi‏ که نام یکی از ماهپای ur À‏ است و بمعنی ستایش بغ !ست و بعد ها qa‏ ماه جاي آن گرفته 
نیز odd‏ مشود رجوع شود به 953 Altiranisches Wörterbuch, von Bartholomae, Sp.‏ 
مق له تقو م مزد سنا در جلد خرده اوستا نیز نگاه کنید 

۱ 4 اول شتا ص‎ abe رجوع شود‎ Y 


Uu ví 


Asima‏ ایندد G^". yasnya‏ در خور ستایش و مزاوار پرستش در 
سانسکریت yajiiya Aian‏ هميشه با صفت ang‏ واسوودد vahmya‏ ( از کلمه 
و هم mare‏ نیاش) که بمعنی در خور نیایش و سزاوار نیایش است یکجا آمده 
است همین صفت مصدر ٫ه‏ که از اد ce‏ نمی NON Um‏ ددد -2)]- ayasnya‏ 
بعنی غیر قابل ستایش, در سانمکریت ایجنیه ووزوزووم , نیز همیشه با GAS‏ 
avahmya 7 eyn cjl‏ که e^t‏ غیر قابل نبایش است بکجا دبده میشود 
چنانکه در فروردین بشت 5,3 ٩۰‏ و در زامیاد يشت فقرۀ ۸۲ مد Et‏ 
Qm mardeyasna Hawn‏ پرستند؟ آفربدگار uS‏ مزدا در مقابل 
E ?‏ بسن" ۵ دیوید ردن üaevayasna "jas‏ با د ویز ganana‏ ے daévayaz‏ چنانکه 
در EA‏ سروش بشت و در 2,3 ٥٤‏ بهرام بشت بمعنی ستاینده ديو 
با پروردکار آریائی است 

هبحيك از cJ‏ مذ تور در فارسی مورد استعال ند ارد گذشته از انکه 
سنا و شت اسم دو جزء اوستا و در فارسي oe‏ اسم داهیده میشود و Amy‏ 
در اد بات زرتششان «معنی تشر غات دسی و مراسم مذ هبی است و GM‏ 
و جم آن مزدیسنان اسمی است که بزرتشتیان مید هم 

لغاتی از ماده یز و وسن که از زمان قدم ا بامروز در فارسی رواج 
داشته باشد همان لغات spi‏ و جشن میباشد: ایزد در اوستا Oy‏ ود سېد 
yazata‏ در ca le‏ بجت yajatá‏ صفت است یعنی در خور ستایش Qv‏ در 
اوستا از ol sl‏ مینوی و از ایزد ان la‏ باد شده اهورا مزدا در سر ایزدان 
سنوی و زرتشت در سر آیزدان du‏ مر ده شده اند ۱ 

سا از این کامه در خود اوستا کله فرشنکان اراده $ o3‏ اند در پهلوی 
وزد وڪ و بزدان nos.‏ گویند RAS‏ که در فارسی باقبانده جع یزد 
مباشد که در فارسی چنانکه در هلوی همین DUM‏ مع بمعنی að S aglas‏ 


اند نظر باینکه آهورا loj‏ سزور و بزرگ مینویان است و در lle‏ روحانی 


۱ ۸۲۱-۰ رجوع شوه خر ده اوستا مسر نکارنده ص‎ ١ 


+e ot 
است در ذات او که آفرینند* همه است عرکز‎ Ua هر انکه در خور ستاش و‎ 
دارد از این حرت اورا صغه جع بزدان اهیده اند لغت جشن نز در فارسی‎ 
از لفت بسن اوستای بیادگار مانده است چون اصلاً تام اعیاد دینی بوده مانشد‎ 
اوقات بمحصوصه سناش و برستش و‎ m عد فروردگان و عبد مهرگان و در‎ 
روزهای‎ cem بزشنه مبکردند از این‎ X» میپرداختند با سارت‎ eno مرأسم‎ 
را حشن خوانده اند‎ 3, 
که اساي کروهی از اموران عهد کېن که در‎ ey در انجام باد آور‎ 
ghle بار یخ ما بجا مانده از همین لغت اوستائی است سه تن از شاهذشاهان‎ 
vii be وس‎ e$ y ناهزد بوده اند به دزد کرد این اسم باسق در اوستا‎ 
dll درمیان اموران عهد‎ op! باشد یعنی کرده با آفرید؛‎ vasatickereta 
, بش‎ ol», داد‎ ol» , اما سار است چون بزدان کرت‎ LS oi از‎ 
پناه, یزدان بوخت, بزدان دخت وغبره همچنین قطعه ای از وطن‎ ola 
در آنجا بسر میبرند دارای اسم‎ olal ما, یزد, که امروزه بیشتر مزدیسنان‎ 


هر یك از هفتاد و دو فصل بسنا را در فارسی ها کوئیم در اوستا 
ule p‏ ی‌سد‌د(زنزی) بمعنی باب و فصل مطایق کامه سای sati‏ 
سانسکریت میباشد در پهلوی هات سه گفته اند اصلا این 44S.‏ 

بمعنی پبوند و بستگی است مشتق از فعل ها سس (na)‏ $ بمعنی بهم پیوسان 
و سان است! و در سانسکریت ayati‏ در هر جا که کله ها آمده از آن فصل بسنا 
اراده کر ده اند چنانك کلم رده از برای تصن فصل وسرد و فرگرد از 
براي تعن فصل وندید اد اختصاص ab‏ است RAS‏ ها dh p togat‏ از 
هفده فصل کانها که جزو بسناست و شرحش بیاید اطلاق مشود Yes‏ هر db‏ 
از فصول E‏ بکلمه یا بکامات اولي خود اهیا س ua‏ ند زد ود .یبیل 


SS |‏ و hà we A gu‏ را Qj ge‏ و جدا کردن 3$« اند 
Avesta Dictionary by Kanga; The Religious Ceremonies and Customs of the‏ 
Parsees, by Modi, p. 260.‏ 


7 بسنا 


JJ ر« د نن دد‎ o (Qo iP gp de) PA m FT ;( ahyasa“haiti 
ات اوخشیه ها يني ) .ند( سل وی دی مد دې د‎ 5 (xsm&vya-geus-urva-h. 
در انجام هريك از هفده فصل‎ oes امزد شده آند‎ ezl (at-tāvaxsya-h. 
اور ها‎ Dez افزوده شده اهیاس ها را ميستائيم:‎ Is منظوم کانها‎ 
را میسائیم: ات اوخشیه ها را میستائیم وغره‎ 

چپارده فصل WE A»‏ مانند سه قصل "m‏ آن که $5 کردم باسم 
خصوص خود, ها فلان و فلان داهیده میشود 

گذشته از کانپا فصول fu»‏ سنا نبز در خود اوستا هایتی خوانده شده 
چنانکه در 239 ۸ از فصل ۱۳ سنا آمده: فراورف ) ۳۵-۵۵ (tro‏ 
| ها را میستائیم این ها عبارت c‏ از سنا ۲ که در اعتراف بدین 
TS‏ است! 

فصول ۵ ۱-۲ ۶ سنا که بزودی شرحش TAI i£ Ab‏ هاسی 
) بوسنم ویس haptanhaiti JJ‏ ) نامیده شد ه چنانکه از این صفت مرکب 
:راید uim‏ در بردارندة هفت ها در انجام ها 4۱ (در 2,39 ^( آمد ه: 
Us‏ هفت های Ul y‏ و مقدس و سرور تقدس را مستا ۲ 

از چند مثال فوق پيد است که فصول سنا در خود اوستا هایتی هیده 
شده و همین کامه است که aoa‏ ات ها تسول ed sal‏ امه 3a‏ 


اطلاق میشود 


بسنا که مهتمرین قسمت اوستاست بهفتاد و دو ها با باب منقسم شده است 


۳7 1 کشتی, شدی که همه زرتشنیان برمیان دارند از هفتاد و دو نخ 
adh‏ صشود o»‏ علد اشاره Q^?‏ فصول تاناشن b us‏ دو 


موید که بک روت و دیگری راسی دامید ه هسئو ند در هراسم TL‏ باهم هرخو ایند 


۱ رجوع شود بیقد مه سنا ۱۲ و بتوضحات فقره ۸ سنا ٣‏ 
$a Y‏ ۲۲ از سنا ۰۷ نیز a dae‏ 


٩٤ خرده اوستا ص‎ ale بستن در‎ aS cS us رجوع شود‎ Y 


vv BET 
مقدس)‎ Qv) و در طي سرودن آنها اداب آب زور و بر سم و هوم و درون‎ 
بجای میأورند!‎ 

پنج LE‏ که le uf‏ دارای هفده ها میباشد و از سرودهای خود پیغمبر 
زرنشت سیت‌ان ced‏ درمبان ستاجای د اده شده است از این قرار؛ 

تسشن کات: اهنود دارای هشت ها هسباشد از ها ۲۸ شروع شده 
بخود ها ٤‏ ۳ انجام میباید: 

دومن کات: اشتود دارای چهار ها اشد از ها £Y‏ شروع ده 
بخود ها "4 انجام میپذیرد: 
o LEY‏ عام هشود د 

حهارمین کات: و هو ls di TEE l2 JAS‏ هنباشد و آن عبارت 
است از ها ۱ © 

بنجمان کات: وهیشتواشت نیز دارای dl‏ ها منباشد که ها ov‏ باشد۲ 

جذانکه ملاحظه هشود در مسان نخسنین کات 3 دومین کات هشت ها 
فاصله است و این فصول را که در صفحه پیش اشاره بان کردم Lia luf‏ 
هایتی (هفت ها) دامیده اند نظر باین اسم هفت ها عبارت است از ها 4۱-۳۵ 
اما ها £Y‏ نیز در جزو آن رده شده و آن را در واقم متم فصول قبل 

۱ در اینجا ob‏ آور میشویم که وندید اد ساده بارت است از همين فصول سنا که 
بایست و چپار $2 (فصل ) وسپرد و با بيست و دو فرگرد (فصل ) وندیداد توام نوشته شده 
aM‏ صفت ساده در اين جا بعني بد ون ترجه بپلوی (زند) وندیداد ساده eu‏ ایست از 
سه جزه |وستا؛ یسنا, وبسپرد, وندید اد که بترتیب goyat‏ فصول هر جزه تواما با فصول دو 
جزه دیگر بیاید وندید اد ساده از برای ساسم بزرگ فراهم شده است در دو نسخه وندیداد 
ساده نیز اهتیام مستشرقین اروا cm‏ رسیده است: Vendidad Sadé l'un des livres de‏ 
Zoroasire lithographié d'aprés le manuscrit Zend de la Bibliothèque Royale‏ 

et publié, par Burnouf; Paris 1829-1848; 

Vendidad Sade. Die heiligen schriften Zoroaster’ ره‎ Yaçna, Vispered und 


Vendidad, nach den lithographirten Ausgabe von Paris und Bombay, 
herausgegeben von Hermann Brockhaus, Leipzig 1850. 


r‏ یکا"پا ص E ٩۸-۹۱‏ کند 


UL‏ بسا 


دانسته اند بعد از cli‏ منظوم هفت ها که نشر است 99( ترین جزء QUY‏ 
مقدس بشمار است از حیث انشاء و مطالب زديك یکانهاست ها 8۲ که eS‏ 
متمم هفت ها دانسته شده از nam‏ انشاء و مندرجات با فصول ما قبل خرد 
تفاوت کلی دارد و بابد آن را فا و کردا 

همچنین درمیان چپار مين کات و پنجمین کات بك ها فاصله است 
4 این عبارت ات او ها ۵۲ که eo‏ هو شام » TE‏ که در بامداد 
خوانند از همين ها مسباشد ۲ 

هر بك از هفتاد و دو های سنا را بجای خود شرح خواهیم داد در 
این جا ختصراً اساعي که به برخی از این ها داده شده متذکر aA‏ و 
Gs‏ با اب $226 که در طی سرودن | مها بجای آورده مشود اشاره me‏ 

ها ۱ م اسم دی با سرودن ان ها که در ان اهورامزدا و امشاسیندان 
و ایزدان و فرشتکان PL alel Ky‏ و اوقات سال و ماه و شمانروز از برای 
پذیرفتن ستایش و نذورات خوانده شده اند شروع میشود 

ها ۲ در این ها که همان olayi‏ های اول خوانده شده اند do gaw‏ 
بانذور c‏ زور و برسم باد کر دید ه اند 

ها ۸-۳ این پنح ها [n‏ سروش درون داهنده شده است درون 
در اوستا درئون 5435 draona‏ (با درئونه (ezbada‏ در بهلوی درون 
ana ms‏ عبارت است از نان $ dle‏ سفید گرد بدون مير ماه که پسروش 
نذر میشود این بان مقدس فقط علامتي است و اشاره است بنذورات و خیرات 
در فصول مذ تور از این بان اسم برده نشده وی در 5,23 اول از ها ۳ 35 
(میزد وسووت (myazda‏ $3 شده است: این لغت که در cU‏ فارسی م 
موجود است عبارت است از نذورات و خبرات غبر مایم مثل دان و گوشت و 

۱ رجوغ کنید ale‏ اول let.‏ ص ۱۱-۰ و alg‏ خرده اوستا ص ۱۵4 راجع 
بآغاز و ell‏ هفت ها رجوع شود به . 842 Studien von Baunack, S.‏ 
۲ ملد خرده اوستا ص ۱۰۲-۹۸ نکاه کنید 


va o w 


مرو à‏ وعره در مقادل $55 از نذ ور ات e^‏ است ۱ ا ار این درون 


utu‏ است از برای CE‏ هنزد در Ka‏ سرودن آخر دن هاي سروش درون 
o»!‏ بان مقد س خورده dius‏ ۱ 

ها ۱۱-۵۹ این سه ها هوم دشت یام داده اند مند رجات این فصول 
راجم i» isl‏ و فشرده هوم و در 6( و فلت ان در هنکام رودن این 
فصول چند قطره iis‏ عوم که بش از iv el^‏ شده بوده نوشنده مشود 

ها ۲ ۱ چنانکه در جزو که « ها » گفتيم این فصل که در il‏ اف 
بدین مزدیسیي است فر اوري ام دارد پس از اینکه در هنکام سرودن Js‏ 
V d‏ درون و فشرده هوم خورده شده ادن اعتراف خوانده مشود 

ها ۱۸-۱۳ پس از اقرار qu‏ زرتشی فصول ۳ ۱۸-۱ که در 
تسبیح و تحلیل و استمد اد و استفاثه است jo‏ 923 هشود 

ها ۲۱-۱۹ بمجموع این سه ها بغان بشت ام داده اند وجه تسمیه 
d‏ پا در مقالة راجم با ما $5 خواهد شد این سه ها مس تب در تسیر سه 
دعای معر وف شااهو , . . ala ۳ Cae, MAE LX‏ 

ها ۲ ۲۷-۲ با سرودن ها ۲۲ زوت و رای Aq‏ عودن هوم 
شروع میکنند و ا بایان فصول مذکور بانجام میرسانند فشرده این هوم در 
ES‏ نوشیده نمیشود 

ها ۸ ۵۳-۷ این فصول متعلق بینج IEE‏ و هفت ها هیباشد که ذکرش گذشت 

ها > ٥‏ أن های کر چك که فقط دارای دو فقره است باولن cU‏ خود: 
اثیریعن odak Airyaman.irya gas cando al‏ شده و از acol‏ معروف 
و بسار شریف است" در یکی از قطعات اوستا که در متن اوستای وسترکاره 


£ 
Westergaard‏ ضط شده در A‏ اثیر دمن aal‏ مات" 


£s |‏ شود ساوري Arrio DEI‏ آفر نگان 3 s Ab‏ ۳ آفر os‏ نان در جاد 
خرده اوستا ص ۲۲۸ و ص۲۳۹ 

Y‏ وتو o áb Coe‏ ^ هاونکا ه د رجاد x‏ ده اوستا ص ]0 ۵1 ۵ ۱ ملا حه شود 

Zendavesta edited by Westergaard; Fragments IV, p. 882 %34% رجوع‎ ۳ 

Zend-Avesia par Darmesteter, Vol. III p. 4 4 رجوع شود‎ dalas سر جه این‎ cl 


» ۳۰ 


ها هه در این ها کانها و ستوّت ans‏ ستوده شده است qe‏ 
معلوم است که همات پنج سرود gli xS‏ است اما D$‏ سنه 
staoto.yosnya siste buea‏ این کلمه که صیفه جع مکرراً در اوستا 
آمده یعتی بسنا های ستایش از این کله فصول تخصوصی از Ua‏ اراده کرده اند 
بطور GE‏ نمیدائیم که a‏ رل ود NOMEN CRUS‏ که میم ین 
قسمت بسناست در کتاب دینکرد سنوت بشت که همان سوت بسنیه باشد 
فف ست 3 یکم شمرده شده اما نخستن سك dio LE‏ دانسته شده است 
جنانکه میدانیم از تسکهای da ue‏ که (s uf‏ هت نسك است شیاین اراده 
کنند که در ردیف کاتهاست در مقابل هفت dla‏ هاتك mila‏ بک و هفت 
سك داتيك بنا بر این سنوت dia‏ در دینکرد آخرین نسك معرده شده و بنا 
بنقسیم دیگر در سر نسك های کا سا نيك So‏ شده است درکتب روایات 
ستود بشت سین اسك و دارای ۳۳ کرده با فصل است در سر تعبان این فصول 
اختلاف بسار کرده اند Es‏ مندرجات فصل ۱۳ شاست لاشاست در فقرء ۱ 
که میگو ید o S‏ بسنیه با کلمات «ویسائی و lial‏ سینت visi v8 ameša spent&‏ * 
شروع میشود هیچ شک نمیماند که ها ٤‏ ۱ آغاز فصول ستؤت بسنیه باشد زیرا 
که این ها با لمات * ویسائی و امشا سینتا megos teas qp ib‏ شروع 
e y‏ سفاته در فقرة مد لور شاست لا شا ست $5 نشده $ سنوت سشه 
بکجا ختم میگردد وست Wost‏ سی و سه فصل c EL‏ سنه را عبارت دانسته است 
از: ها ٤‏ ۱۸-۱, ها Ye Yy‏ ها 2۷-۳۵ ( ها 2۲-۳۵ که هفت ها باشد 
نا بمندرجات کتاب چم دینکرد مموعاً بك فصل شمرده شده است ), ها -EP‏ 
۱ ها ۵-۵۳ ۵, ها ۵۸, ها oq‏ مساب دارمستر Darmesteter‏ ستوت 
پسنیه از ها ٩ ٤‏ آغاز بافته باها ۵٩‏ انجام مپیابد Gadner AAS‏ فصو 
از سا را که در azg)‏ مثل گا تہا داشد فصول D gae‏ سنه داسته | ست 
Modi‏ تمام بسنا را عبارت از ستؤت سنه کرفته است بارتولومه Bartholomae‏ 


هفده فصل کاتها و هفت ها و سنا ٤‏ ۱ 9 ۱۵ و o£‏ و ۵٩‏ و ۵۸ را täs‏ 


۳۱ EE 


جرو ستؤت Las‏ دانسته است بنظر را ۳  Taraporewala Y.‏ مان فصول 
از سنا وا که پاراو لومه دی 3455 بعالاوه سه از معروف تا آهو . ... اشم وهو , . 
و As‏ هاتم y‏ سنوت سنه میباشد بو لسار | COS Bulsara‏ سنه را 
عبارت دانسته از سنا NÉ‏ و NV‏ و ۱۷ و سنا ۲ ۲ و ۲۳ و £NZYA‏ 
و ۵۵-4۳ و ۱۵۸ 

ها ۰ ۵۷-۵ این دو ها در ستاش سروش است: ها ٩‏ ۵ سروش بشت 
ها دخت eS a dual‏ بذابر این اسم این ها از هادخت نك که دستمن da‏ 
اوستا بوده باق مانده است . ها ۵۷ سروش بشت 5 e$‏ است بمناسبت آینکه 
این ها دعائی ست که در شب خوانند آن را سروش بشت سرشب Fas f‏ 

ها ۵۸ از این ها که فشو شو ەنەر "Tw F5 manthra =Dóxe o ð‏ 
b. mv)‏ در خود اوستا داد گردیده است در $3 ۳۳ از سنا ۵٩‏ قد شده 
که فوشومنتر" متعلق بهادخت ds‏ است؟ 

ها oA‏ فقرات ۱- ۱۷ این ها مطابق فقرات۱- ۱۷ ها ۱۷ 
و فقرات ۲۷-۸ آن lla.‏ فقرات ۱۰-۱ ها NV‏ و 5,8 ۲۹ آن مطایق 
23 ۱۹ ها ۱۷ میباشد بنابر این های ۵٩‏ دارای خصاصی نیست 


و راجم به ستوت بسنبه بتوضیحات S‏ ۸ اردویسور بانو نایش در جلد خرده اوستا 

Sacred Books of the East, Vol. XXXVII, نگاه کند‎ PAT c ص ۱۲۸ ملاحظه شود‎ 
by West, p. 109 و‎ 

Zend-Avesta par Darmesteter, Vol. I, p. LX XXIII; 

Awestalibteratur von Geldner im Grundriss der Irani. Philologie, II Band, 


S. 26-26; 
The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, by Modi, pp. 827 and 


800; 
HN Wörterbuch von Bartholomae, Sp. 1589; 
Selections from Avesta and Old Persian by I. J. $. Taraporewsla, Part I, 
p. 212; 
Aé&rpatastán and Nirangastán, by S. J. Bulsara, p. 47-49. 
۵۲۳ رجوع شود بجلد اول بشتپا ص‎ ۲ 
۱۵۸ و بحلد خرده اوستا ص‎ ٩4٩ اول شتها ص‎ abe رجوع شود‎ ۳ 


C Pr 

ها ۰ ٩‏ ادن ها به دهم PI‏ وود سل ایپ د dahma.āfrīti‏ » 
گردیده و معمولاً شدرسی امیده aat‏ در این ها بخاندان پاگدین و Lob‏ 
درود فرستاده مسشودا 

ها ٩۱‏ در این ها از این سخر. رفته که از تأثیر سه دعای 
"E , ^M‏ اشم و هو . و us‏ هام . .., در dia‏ سئزه آهر یمن و 
همه کسان اراز دهنده و زشت کردار PEN‏ توان yn‏ 

ها Y‏ فترات ۹-۷ ۱ آتش usu‏ از فقرات ۱۰-۱ این ها میباشد 
بنا بر این در این ها آذر ستوده شده است ۲ 

ها MALAY‏ همه این هنت ها را که در تقدیس ol‏ است آب زور 
بامیدہ اند: فقر ت ۷-۲ ها ٦ ٤‏ از ٥۰ Us e E‏ قطعات ۱۱-۹ مبباشد: 
قسمت عمد $ ارد و یسور بانو نبایش lol)‏ از ها ٩۵‏ میباشد؟ 

ها ۷۲-۷۰ با مرودن این سه ها ماسم دینی اجام میهذیرد go‏ 
Cub‏ سه ها که در سناش امشاسیند ان و افر ششهای نىك اهورا مز دا و گروهی 
از ایزدان است مطالی ‏ در این جا لازم بذ کر باشد نیست جز اینکه در بك 
ani‏ خطی ( 4 pt‏ ) سنا ۷۱ و بسب شت امد گردیده نی در ستاش 
همکان . ها ۲ ۷ که آخرین فصل بسناست مطابق ها ٩۱‏ مسباشد 


= م ود ea‏ 


۱ رجوع شود Uu.‏ آفر نگان دهان در جلد خرده او ستا ۳۳۰ 
v‏ علد خرده اوسا ص 1۰ ملاحظه شود 
۳ لد خرده اوستا ص 4 ۱۰ ملاحظه ALS‏ 


ks Lol 


رابران وڅ ) 


در اوستا چنانك در کتب پهلوی غالباً ss‏ ابران وم بر میخوریم 
راجع حدود این صز و ble»‏ حتاف است پیش از داخل شدن در این 
مبحث لازم است از آریائیها که این سر زمین باسم ابن قوم نامن‌د کردیده 
pat‏ صحبت بداریم 

VE هند و ارویائی دو دسته از همان 35 که‎ elal Lao 
باشند بسیار بهمد بگر نزديك و هر دو آریائی دا هیده شده اند‎ guis و‎ 
در دست است قد.تنرین اسناد اقوام هند و اروپائی‎ NOSE آثاز کتبی که‎ 
از برای اقوام هند و ارویائی چنانك‎ pul v! وید هندوان و اوستای‎ cul 
توراة از برای اقوام سامي کین تربن آثار کتبی دنیا بشمار است ریک وید‎ 
قد.عترین قسمت کتاب: ديني برهمنان در دو هزار و پانصد سال‎ Rigveda 
قسمت امه مقدس‎ VERS و قدمت کا ہا‎ vo از مسیح بوجود‎ ou 
مزدیسنان ,هزار و صد سال پیش از مسیح میرسد' ایرانیان و هندوان‎ 
هر دو خودرا آریائی ناهیده اند يعني شریف در سرودهای ریگ وید‎ 
باسم آریائی امتباز د اده‎ eal سند و‎ el هندوان از ساه يوستپا و سا کین‎ 
با هده‎ PEE dasa زمن که داس‎ P Jel شد ه اند در مقابل مر دمان‎ 
در اوستا از‎ Ue ینان‎ Y در آمد‎ RII شده و رفته رفته خاکشان دد ست‎ 
در قرن‎ e$,» قوم آربائی با ابران و خاکشان باد شده است" داریوش‎ 


۱ رجوع شود Aus,‏ « زمان زر تشت € در OM‏ جلمد 

Ostiránische Kultur Von Geiger S. 170 رجوغ شود به‎ Y 

۳ رجوغ شود به oll‏ بشت فقرات ,4٩‏ ۵۸, ۹۹و ۱۱۷ و تیر شت فقرت SM‏ 
۷۸ ۱ و ga‏ شت فقرات ,t‏ ۱۳ و فرور دین شت ba‏ ۱۳ و زا ماد شت فقرات 
۰ و ag‏ یداد فرگرد ۱۹ 25 ۳٩‏ 


€.» ابران‎ vt 


* 


ششم پیش از مسیح در RS‏ قش رستم خودرا چنین خوانده: «من دار بوش 
هستم , پاد شاه بزرگ, پادشاه اد شاهان, دادشاه مالك اقوام بسیار, بادشاه ین 
oo)‏ بزرگ دورکرانهر پسر ویشتاسپ (گشتاسپ) هخامنشی, یك پارسی , یس 
بك پارسی , بك آریائی و از :ژاد آریائی » بنا بخبر هرودت مادها , ابرانیان 
هغ رب زمان که در او خر فرن هشتم برش از مسیح کسان سلطنت ابر ان را 
تشکدل دادند, در زمان قدم lain‏ آریائی sna‏ میشدند! ابرانمان اسم 
خود را اسر di‏ که بد ست آوردند داده Airyana ajassa (pod‏ 
امیده اند اسعی که امروزه ابران گفته میشودو ا بانصدویتجاه سال پیش از این 
اران Eran‏ تلفظ eataa‏ است هندوان نیز بسر زمینهائی که با جا مپاجرت 
T»‏ اسم خود داده آربا ورت V Aryavartta‏ میده اند همچنن D‏ را 
Coo.‏ 3 رش Bhiratavarja‏ با Bharatabhumi (4^3. C^.‏ خوانده اند 
اسم هند با هند‌وستان که هندینا ox‏ بهمن اسم وطن خود را منا مند 
از ایراتبان کرفته شده است olm‏ بار در اوستا باسم هند بر میخورم : 
فرکرد اول وندیداد 5,8 NA‏ سنا ۵۷ (سروش بشت سرشب ) 
YA 2S‏ تیربشت فقر ۲ ۱۳مهریشت 1,3 ۱۰ در این فقرات هند و 
Hindu 9#‏ ( در نسخه بدل Hendu ragi‏ ) آمده و در فرس هخا منشی 
Li‏ هندو هاشد دار بوش بزرگ در نقش رستم از آن در جز و مالك 
Á>‏ که در تصرف وی بوده باد میکند در سااسکرت سندهو Sindhu‏ 
و در duy‏ اندوس Indus‏ میباشد و al‏ اسمی است که برود سند 
داده شده است نظر ed"‏ هند وا نخست در سواحل رود سند 
جای گزدده و مالك ob‏ را بدست آورده از آنجا رفته رفته UK‏ رود 
گنک و :قاط KT‏ هند wj ia‏ اسم ملکت ovt‏ نزد ابرانان هند 
داهیده شده است ۲ 

Herodotus 7. 02 ۱ ۱ 


Lebensenschaung des Hindu Von 8. Radhakrishnan  *2 رجوع شود‎ Y 
übersetzt Von H, W. Schomerus, Leipzig 1928.8. 0. 


۳۰ وب‎ oial 
ex گفتیم از ملکت آربائی با ابرات و از قوم آن اريه‎ 
مشود غالبا‎ AnS arya ad که در فرس و در سانسکریت نز‎ — airya 
صر تن‎ nid ۸۷ A در وروی بشت‎ J£ T در اوستا باد شده است از‎ 
کو یم و در اوستا‎ c که در فارسی کو‎ gays, maretan پس پا‎ ng 
است که‎ "Pa , سای‎ Qual در‎ e»l جستان مشر رده شد ه , مانند‎ 
(دود مان)‎ GU منش و آموزش اهورا من دا را در یافت, اهورا من دا از او‎ 
یعنی‎ anairya waaga مالك ابرا نی و نژاد مالك ایراف یدید آورد ان ابربه‎ 
ابربه در اوستا‎ AS ایرانی و خارجه و بیکانه در مقابل‎ ue آربائی با‎ ue 
بسار آمده است‎ 
هر چند که در حقیقات راجم بهندوان و ایرانیان دور تر روم‎ 
که وید و اوستا باشد ملاحظه کنیم بیش از بیش شباهتي‎ OUT T و بقدیم ترین‎ 
خواهیم کرد‎ AS و عادات و رسوم | ان‎ JL و طرز‎ qp» ميان زبان و‎ 
که ابن دو قوم از یك نژاد بوده و روزی در يك‎ Aer PCI بطوری که‎ 
خصلت بوده اند زبان‎ dh زبان و‎ db و داراي‎ eu سر زمین بسر‎ 
Qu) زبان اوستا و‎ oke اوستا و زبان وید فقط تفاوت لهجه بهمدیگر دارند‎ 
مانده تيز همین‎ VA از آن‎ uu پادشاهان هخامنشی‎ 4S فرس که در‎ 
حلات ز بان اوستا‎ oS y تفاوت لهجه را باید قائل شد گذشته از کلمات‎ 
نزدیک است که بسا از فقرات‎ cs Kata و قواعد صرف و نحوی آن با ندازة‎ 
اوستا را بعینه کله بکلمه بزبان سانسکریت میتوان برگردانید! استرابون‎ 
جغرافیا نوس بوانی در بك قرن پیش از میلاد ز بانهای کلیه اقوام‎ Strabon 
قائل شده است۲‎ VT QUA)» Am) را یکی دانسته و فقط فرق‎ vivi 
قسمتی از ادببات‎ Av فراوان آن نبود‎ olas! سالسکرت و‎ si سشك‎ 
Handbuch der Altiranischen Dialekte Von Ohr. Bartholo- € رجوغ شود‎ ۱ 


mae; Leipzig 1888 8. V. 


Urgeschichte der Arier Bd. I Iran und Turan Von Brunhofer; Leipzig Y 
1889 B. 202. 


۳۹ اران و ۴ 


asl. Jot Ux‏ دانشمند فرالسه برتوف Burnout‏ موس سا تسکردت 
بسنا را که پنج فصل wE‏ در جزو آن است و از مشکل ترین فسمت امه 
مقدس است فراسه az j‏ نموده در سال ۱۸۳۳ میلادی منتشر ساخت از این 
روز das‏ از پرتو سانسکریت حصبل اوستا ابه عامی گرفت و بواسطه ترق علم 
اشتقاق در ارویا و بخصوصه lanl y‏ متوجه شدن داشمند ان بادبیات 93 هند 
مندرجات اوستا متدرجاً روشن شد تسب پپلوی اوستا که آن را زند با مند 
تفسیر uis‏ است نسبت بتفسبری که از روی de‏ اشتقاق است کر قابل اعتماداست 
ولی باوجود این کلید فهم اوستاست و در برخی از مواضع a.‏ وسیلهٌ ایست 
از برای رسیدن .ععانی تقربی ہا زبان اوستا در عهد ساسانیان که تفسبر آن 
در آن عهد نوشته شده متروك بوده مفسرین آن زمان بایستی بنا چار یتفر سنتی 
کتاب مقدس که از شت به بشت با بان رسنده بوده اکتفاء کنند خصو صه 
تفسبر هلو ی کا مها که از قد م رین و مشکل ترین اجزاء اوستاست دور از معانی 
حقیقی سرودهای پیغمبر ابران است اما تفسیر و ترجمه پهلوی ایر قسمتهای 
اوستا کم و بیش نزديك de.‏ است 

نه اینکه فقط از برای عودن معای حقیقی کلیات و جلات اوستا pU‏ 
بسانسکریت هستیم بلکه از براي دریاسدن مطالب اوستا, عبر از S‏ نمز نمازژمند 
ادبیات قدعم هند هستیم يك رشته از مندرجات اوستای p‏ بواسطه 
وید و کتاب رزي هندوان Unhe‏ حل گردید چنانکه مید الیم man)‏ 
اصول کیش کین آربائی را تغییر داده ایرانیان را بیرستش آفربدکار یکانه 
رهنمون کشت و VE‏ که از سرودهای خود پیغمبر ابران و حاوی تعلییات 
اوست کوبای این جدبد و تغیبر است اما قسمتهاي دیگر اوستا با Kul‏ داراي 
اصول زرنشی است بخوشی باد آور کش کین آریائی است و o‏ از 
gll‏ با فرشتکان و سااز ديوهاي آن همان بروردگاران آریائی TOP‏ 
و در کب دینی برهمنان نیز دارای ام و نشان میباشند شکی 2 که 


داشمندان وید نیز از کتب دینی ca‏ ایرانیان بی نیاز نیستدد خواه از 


v — Eo oll 
معاي حتوبات گذشته از ایر پا‎ B اشتقاق و خواه از‎ de اظ‎ 
بتحقیقات مستشرقن قسمق از کنب وید در ابران زمین نوشه شده و برخی از‎ 
بوده اند و بسا در این سرودها‎ EN با سرود گویاف وید‎ nmi ریشی‎ 
روح ابرا حکمفر ماست‎ 
که امروزه پس از گذشتن‎ utl وید و اوستا آ اری است از برادران‎ 
SYL .ععاونت این دو میراث مقدس احساسات و‎ eal La چندین هن‌ار سال‎ 
نياکان امور خود را دریابیم جز از همین دو کتاب دینی آ تار دیگری که گوياي‎ 
ابن‎ goo ایرانیان و هندوان باشد در دست‎ s روابط دیرین آربائمها‎ 
نگ‎ das eum است که ابرانبان و هندوان از هر‎ d» Uas دو کتاب لفظاً و‎ 
Pb در کدام سر زمین‎ oU نميدانیم که‎ SP بوده اند امروزه بطور‎ dios 
سرمیبرده اند و کي از همدبگر جد | شده اند و سب جدائی آ بان چه بوده است‎ 
در این موضوع نمیخواهيم داخل مباحثه شده بك مشت حدس و احمال بخروار‎ 
mij) بیفزائيم برخی از مورخین تصور کرده اند که ظهور‎ odit احیالات‎ 
و موسط او بوجود آمدن دین او سبب جدائی ابرانیان و هندوان شده با شد‎ 
پس از‎ pa وجه قا بل توجه نیست بدون شك‎ cep این حدس بی اساس‎ 
شدن این دو دسته از همدیگرو مهاجرت نمودن ایرانیان بسر زمین ابران‎ la 
پیغمبر ظهور نمود‎ 
نظر بقدیم ترین آ ار آربائیها شباهت اأ می از هرحیت میان ایرانیان‎ 
و هنذ‌وان موجود است ه|انطوری که وبد و اوستا نمودار قرابت زبان[ ان است‎ 
نان است بهمدیگر اما نظر بتارم آ ان‎ uum در خصایص ملی نیز نمودار‎ 
ان دیده میشود هندوان کوشه کر‎ T در قرون بعد تفاوت فاحشی در خصایل‎ 
اند این تفاوت‎ us و ففلسوف و اهل فکر اند ایرانبان جهانگیر و پهلوان و‎ 
را باید از تسلط آب و هوای اوطانآ ان دانست هندوان در مپاجرت خود‎ 
T» کرم و‎ Jem بکنار سند و دشتهای پنجاب رسیده در آن سر زمین‎ 


بآسانی در روزی بروی خود کشوده دبدند از این رو از کوشش باز ماندند 


۳۸ ار ان »-£ 


اما ایرانیان که باسیای مرکزی روی نماده بدشتهای سیحون و جیحون 
در آمدند و رفته رفته سرا سر ایران زمین را فرا گرفتند بخاك کم آب و خشك 
رسیدند و بتا بستان بسیار گرم و زمستان‌سخت برخوردند ا گزیر از براي زندکی 
بکار و کوشش درآمدند عوارض طبیعی س رکش OUT‏ را مرد میدان و درمقابل 


آنچه بدو زشت است دلیر و بایدار ساخت 


ابنك es‏ که ایرانیان پس از مهاجرت خود در مرکز آسیا بکجا بار 
P‏ | قامت افکندند و نخستین سر منزل خود را جگونه بامیده اند 
سسس این سر زمین در اوستا غالبا ابر ین وئجه estes enis‏ 
load anak ET"‏ جزه اول این اسم همان است که گفتیم 
امروزه ايران کوئیم معنی لفظی وئجه درست معلوم نیست اما در سانسکریت 
کلمه bija‏ موجود و .ععني تخم میباشد بپمین مناسبت o3 Sus‏ ابرین md‏ را 
بمعنی سر زمین تخمه و نژاد آربائی کرفنه اند «M‏ از برای این اسم مركب 
چنین معنی با معانی دیکر از همین قبیل باید آصور نمود و عقیده برخی که این 
AS.‏ را با کلمۀ بیج که در سر زبان عاممان ابران است مر بوط دانسته اند قابل 
توجه نىست زرا که از برای صحت لفت مذکور شاهدی در ادببات فارسی 
در دست ند ارم 

ابرین am‏ بسرا سر ابران زمین بزرگ اطلاق نمیشده بلکه اسم قطعه 
خاکی است که نخست ایرانبان با نجا بار اقامت افکندند و از آنجا Pon ljas‏ 
رفته سرا سر ola‏ زمین را فراکرفتند و بعدها همه عالکی که در تسرف آ نان 
بوده ایرین با اير ان باهیده شده است 

d,‏ همیشه اقا منگاه ol‏ خود را بنيکي باد کردند بمرور زمان آن 
مرز و ہوم کن Tag‏ نان Lim‏ مینوی گرفته يك قسم بهشت روی زمین تعریف 
شده است و چون روزکار دراز بر آن بگذشت و با رهاي افسانه دور اين مهد 
را بگرفت در سر تعیین آن تر دید :بیدا کر دند برخی از مستشرقین که اسم 
این لکت را با آن همه داستان آميخته دیدند ذهن آ ان dL‏ کثور dX‏ 


۳۹ EXT 


منتقل گردید ۱ اما امروزه کی را شکی تست که ابرین وجه اسم يك 
مرز و بوم واقعی است فقط بواسطه فقدان و سابل و طول زمان بطور d£‏ 
نمیتوانیم UA‏ آن رامعین e‏ در اومتا اساي بسیاری از ابالتها و کوهپا 
و رود های ایران زمین قدیم محفوظ مانده در سر نعیین برخی از آنها که 
مورخین و جفرافیون قدیم بونان و روم نیز از Ml‏ ذكري کرده و در IS‏ 
شاهنشاهان هخامنشی e‏ باد گردیده و با اینکه اساي قدیم آنها هنوز مطابق 
نا مپای کنوني آنهاست اشکالي ند اریم و برخی FT‏ از آنپا که ha‏ بك با 
چندین بار در کتاب مقدس آمده و در کتب پپاوی بدوت هیچ e‏ 
توضیحی تکرار شده و دیکر در هیچ جا اثر و خبری از آنها نیست نمیتوان از 
روی بقین حدودی از برای آنپا معین نمود اشکالي که ما امروزه ero‏ 
بجنین اساء خاص اوستا داریم در هن ار و aac‏ سال پیش از این e‏ عنی 
بیش از cu‏ عرب بابران در عهد ساسانمان نیز داشتة اند زیرا $ در آن 
از منه‌از عهد ظپور مد يسنا و تالیف اجزاء اوستا دور بوده اند و مسائل 
سالخورده رگ و آب داستانی گرفته طور دیگر جلوه مینمود راجم بيك دسته 
از اسا+ خاص اوستا سا تعر یف Y‏ کت بپلوی که آشخور yi‏ روابات و 
سنن عهد ساسانی است و بسا تعریف شگفت آمیژ کتب مذکور بیش از بیش 
مارا امروز پرسیدت. حققت مطلب دور داشته و مابه اشتباه مشود از 
zT‏ در کتاب بهلوی دین T) ue ET‏ کاهی) معروف به پندهش در فصل ۲۹ 
tn‏ ۱۲ صراحته آمده ”اران وی در طرف آذر با بجات است " از 
چندین موفع دیگر همین کتاب بر میاید که مؤلف بندهش ارين و جه را 
در مفرب شالي an d gb!‏ اشته Ja cel‏ بپمین ché‏ بندهش است 
که بك دسته از مستشرقین oui‏ شالي ابران متوجه شده در آن حدود GRE‏ 
را جستند که Aa‏ آذر LAEL‏ است و ابن ملکت اران است که بزعم 


Fragments de Critique Zend. De la Géographie de & رجوع شود‎ Y 
l' Avesta; Le Brahma Tchengrenghátchah par Miche! Bréal Extrait No. 6 de 
l'année 1862 du Journal Asiatique p. 10. 


t‏ اران و.ع 

آ ان همان ایرین و جه اوستاست در e‏ جفرافیون ايراني و عرب این 
ملكت ار ان ضط شده و آن عبارت است از الان قد نزد قدماء يوان 
وروم اسطخری که در Se‏ اولي فرن ter‏ هجری میزیسته این علکت 
را از طرف شال شرف به در بند و از طرف مغرب به تفلیس و از طرف Qi‏ 
و جنوب uu‏ برود ارس حدود کرده است باقوث که در سال 4 ۵۷ Jy‏ 
4X‏ و در ٩۲ ٩‏ در گذشت اران را بواسطه رود ارس از آذر باجان haiie‏ 
ree‏ اراضی را که از این رود از طرف مال و مغرب مشروب میشود 
ایاات اران دانسته است در بك قرن بعد حداله مستوفی در کتاب نزهته القلوب 
که در سال 4۰ ۷ هجری نو شته شده میگوید: « دیار اران و موغان با ولایت 
ار من و شبروان وآذر بایجان و بحر خزر پیوسته است" در جای دبگر کوید: 
ol uus jl»‏ ارس نا آب کربین‌الذهرین اران است" پس از استیلای مفول 
قسمت جنوي اران قدم باسم نیم تری و نیم él ad‏ قرا باغ نامیده شده که 
با کنون هم بهمین اسم خوانده میشود چیزی که مستشرقین را cuui‏ 
مغرب شمالی , بخاك اران متوجه ساخته نخست همان 5,3 NY‏ از فصل ۵ ۲ 
ندش است که olal gif‏ وج را از طرف ( کستيك ) آذربایجان ند اهت 
است دوم اسم خود این ابالت است که از زمان قدیم باسم ایرانی خود « اران» 
امزد بوده است و ات را از کلمه ابرین سداد Airyang‏ دالسته 
اند ولي هيچيك از این دو دلبل را اعتباری یست زبرا که متدرجات 
بندهش راجم باسای جغرافیائی بی اساس است اشتباهات جفرافیائی 
در این کتاب که در فرن هشتم مبلادی idu‏ بافته نظبر سار دارد 
همچنین هیأت کلمه اران قابل توجه است زیرا که کلمه ual‏ «عمولا 
بایستی ایران شده باشد چثانکه شده و وطن ما چنین خوانده شده است 
بین دلایل و بدلیل اینکه ارات همیشه بك ایالت غير آریائی بوده 
و مندرجات استرآبون Strabon‏ رأجع برسوم و dul obl‏ اران = البانيا 
"nn‏ بودن ات را بات مسازد و ایا منطقی Lu‏ که این 


ti وج‎ olal 
شود! گروهی از مستشرقین‎ ops سر زمین مهد نخستین تمدن ایرات‎ 
بنا بر صواب از برای تعیین ایران ویج بمشرق ایران متوجه شده اند کپرت‎ 
SE فرغانه احمال داده است"‎ JA آن رادر سر زمین جنوب‎ Kiepert 
را عقیده بر این است که ابران ویج در مشرق شمای است حدود فرغانه,‎ Geiger 
ویج است‎ olas که در اوستا رود‎ quis کوهستان حالیه حل آن است و رود‎ 
عبارت است از زر افشان" داشمند مذکور پس از چپارده سال دیگر در سر‎ 
مانده مینویسد: بظور حتم ایران ویج در اقصی حدود مشرق‎ cal عقیده خود‎ 
Gal شمالی ابران زمين است و مکن نیست که اران‎ 
C2 Oll وج را در مشرق شمالی دانسته مینویسد:‎ Old Tiele تیل‎ 
بنا بترتیبی که در فر گرد اول وندبداد آمده نخستین افامتگاه ابرانیان است که از‎ 
و هرات و کابل و هلمند‎ Nissya آاجا رفته رفته بسفد ومرو و بلخ و نیسایه‎ 
AU) روی آوردند با‎ olal د ست اندازی کردند و پس از آن بالك شمالی‎ 
* دانشمند هلا ندی ایران وبح را بايد سر زمین خوارزم با خیوه حالبه بد انیم‎ 


۱ یکی از شهرهای بزرگ و معروف اران که امروزه دهی است درمیان خراه, 

د رکنار رود ترتر موسوم است ب بردع ( پرذعه = بردعه ) این اسم معرب پر نو Partav‏ 

asla‏ او سند گان ارمنی نیز اسم این شپر را چنین ضبط کر ده اند باقوت در معجم‌البلدان 

نقل از مزه وده مینوسد: «برذعه معرب از کلمه فارسي برده دار مباشد یعنی جائی که 

برده ( اسر ) نگاه میداشتند» لابد این وجه اشتقان بازاری است بردم در داستان J^‏ 

ما بز داراي نام و نشااي است بگفته شاهنامه افراسیاب از یم کبخسرو از گنک دز کریخته 

در فاري در بالای کوه بنزدیک بردع ینهان شد هوم عابد درهمان کوه منزوي بوده 

او را دستگیر کرد و کیغسرو از Jos oy‏ ساوش dub‏ کشیده او را کشت 
رجوع شود ملد اول شتبا ص ۹ و جلد دوم ص ۰۳ ۲ 

Über die geographische Anordnung der Namen arischer Landsohaften ۳۲ 

in ersten Fargard des Vendidad von H. Kieperí:  Monaüsber. der K. Acad. 

der Wiss. vom 16 Dezember 1860. S. 621-647 

Ostiránische kultur von Geiger; Erlangen 1882 S. 80-84 y 

Geographie von Iran Von Geiger im Grundriss der iranischen Philo- € 

logie II B. Strassburg 1896-1904 S. 889 

Geschichte der Religion in Altertum II B. Die Religion bei iranischen € 

. Vólkern von Tisle, Deuügohe Ausgabe von gehrich; Gotta 1908 S, 65-50, 


ty‏ ابر ان و 


L وم همان خیوه حالیه‎ Qs! احتمال داده که‎ Li Yasu Ge» 
هر بك بدلیل همین‎ Ko باشد ' گروهی از دالشمندان‎ eas خوارزم‎ 
داشمند‎ LLET وج را همان خوارزم دانسته اند از‎ olal رسیده‎ ems 
مروف ترا وی" تاد مارک ار از شرگن‎ 
قدیم از موثقین بوده ابران وم‎ olal مستشرقین و حصوصه در جفرافیای‎ 
همان خوارزم است باین دانشمند مرحوم ابت بوده که خاك تورات‎ 
از خود اوستا‎ P ببوسته بحوارزم بوده است‎ (Tuirya وداد‎ 4229 S) 
سه‎ Logam ایز بخوبی بر هماند که از ابرین وجه همان خوارزم اراده شده‎ 
فقره از فرګرد اول وندید اد راجم باین موضوع بسیار در خور دقت است در‎ 
ام برده شده آسیت 3 که اهر یمن در هربك‎ ee این فرکرد از شانزده‎ 
بد بد آورده ذکر کردیده است‎ DPA از آن مالك در مقابل آفرینش‎ 
شده است معنی سه فقره اولي این است:‎ oala در سر این مالك ابرین وجه حای‎ 
e آنجائی را‎ 


که رامش د همد o‏ (مست من آنجا را شادمای بمخش FE ta, 9l‏ که M‏ 


۱ اهوارا مدا بسییمان زرتشت گەت ای سیسمان زر تشت هر 


Grundriss der iranischen Philologie II B. S. 1 ۱‏ 
aiw ۲‏ دانشند QUIT‏ اندر آس Andreas‏ 4 در اوایل ماه آکتوبر ۱۹۳۰ 
در سن هشتاد و چپار aNG‏ برهت dd»‏ سوست fj‏ اول وندیداد در A45‏ مپرداد 
اول [شکاي (۱۳۹-۶۷۱ پش از مسح ) انثاء شده ,عناسبت KI‏ خوارزم وطن del‏ 
اشکانان بوده ایران و .ع قدیم را که از آن‌همان خوارزم اراده شده در سر Ao dile‏ 
cole‏ داده اند بنظر نگارند ه دلل که دانشند ص حوم از برای بوت eade‏ خود آورده 
قابل تردید است هی چند که خود dia‏ درست و اس وزه Xi,‏ دانشند ان ایرین ولجه 
و خوارزم را یکی مید انند در £a)‏ اوستا این کونه دلایل تاریخی Ua ex‏ اندرآس 
ذکر کردن بسته ole‏ شخصی ce]‏ 
Er&niahr Von Marquart, Berlin 1901 ۰ y‏ 
یکتب po‏ نیز ملاحظه شود: Quelques notices sur les plus anciennes periodes du‏ 
Zoroastrisme par Arthur Christensen: Ex Actorum Orientalum Volumine IV‏ 
excerptum p. 82; Etudes sur le Zoroastrisme de la Perse antique; Kobenhaven‏ 


1928 p. 42—4—4.  Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae; Strassburg 
1904 S, 1818. 


Avesta Reader Von Reichelt; Strassburg 1911 p. 97-8 L'article 
“ KhYarizm " par W. Barthold, dans Encyclopédie de l'Islám, Tome II 
p. 9601. Religion des Buddha Von Koeppen; II B, Berlin 1906 S. 1, 


اران وڳ | v‏ 
من آن جاي رامش ندهنده را شادماني بخش هم (x PU‏ هر آینه همه 
مردمان جهان بابران وځ روی میاوردند ه 


۲ لخستان و بهترین جا و سر زمینی که من اهوارامن‌دا بیافریدم olal‏ وڅ 
است آمجالی که (رود) دای يك ot al ange‏ پر" آمیب در 
PE bil‏ مار - و X TENE QU‏ آورد 


۳ ده PET ala‏ زمسمان است, دو ماه باستان و این )435 ola‏ 53( سرد است 
از برای آب, سرد از برای زمين, سرد از برای گیاه, اینجا ست 
میان (مرکز) زمستان , اینجا دل زمستان, آنکاه که زمستان بپایان 


رسد سیلاب آید 9 


پس از ذ کر ایرین وئجه در فقرات بعد از clie‏ شال شرف d^»‏ 
ارات از Me‏ و مرو و gà‏ و نیسایه D)‏ مرو وبلخ) و هرات 
و کابل و غیره اسم برده شده است ١‏ در تفسبر بهلوی (زند) این فقرات 
مطالی راج E3 uu m‏ و رود odali ao‏ همنقدر PE‏ شل ه که 
زمستان در این علکت سار سخت است و رود آن در از حشر ات است 3 e‏ 
y‏ سوم اختلاف آراء مفشرین دک mv‏ از انکه برخی ده ماه زهستان را 
از برای آب و زەن ۳ سرد مقصود دانسته و رخی >£ این دوماه 

۱ راجم به «Li‏ (دندسندت Nishya‏ در gai‏ فردگرد اول وند داد در جلد ی 
جد | کاذه aia‏ صحت hl‏ داشت در ue b]‏ | مینگارم: در ناسر پپلوی 
(زند) راجم بآن آمده: « از اینکه نيسايه میان مرو و بلخ قید شده برای این است که eXle‏ 
دیگری هم On‏ اسم ol‏ در ایرات زمین قدیم qe‏ محل چنیت امزد بوده از 
آجله دار یوش بزرگی در کنتيهٌ پستوت از یك نسایه دیگر اسم برده گوید : « گنای مغ 
را که باسم پردیا پسر کورش سلطنت را غصب کرده بود من اورا در دهم ماه باگ dol‏ 
(مطایق ۲۹ سیتامیر ۰۲۲ بش از سیح) با چند تن از پیروات برر گش در قلمه موسوم 
به Bikyauvati gy gK-‏ در ملکت نسایه که ر ر ماد ( مد = ملکت T‏ اراك ( e‏ 
است کشم » نسایه که موضوع مأاست در پپلوی A, eu‏ ه شده است 

Erap/abhr Von Marquard B. 78 رجوع شود به‎ 


Ammianus Marcellinus XXIII, 0 و سه‎ 


Kulturpflanzen und Haustieren Von Hehn 8S, 682. و ده‎ 


te‏ ایران و.ج 
bou‏ از بر ای آب و زمین و oS‏ سرد مقصود دانسته اند مندر جات 
مینوخرد عقیده at‏ مفسرین پهلوي عهد ساسانیان را نقویت میکند زیرا که 
در فصل ٤‏ 4 در فقرات ۲۰-۷ مندرج است: ” ودیو زمستان در Qa!‏ 
FIL és‏ است و در دين سداست که در ابران وم ده ماه زمستان و دوماه 
ابستان است و ابن دو ماه ابستان هم سرد است از برای آب و زمین و "A‏ 

در فقرات مذ‌کور بسیار غریب بنظر anus‏ که در ردیف مالك از 
خوارزم علکت بسیار قدم و مشهور بادی نشده باشد در صورتی که از ممالك 
همسابه آن مانند سغد و مرو و بلخ و غیره بك بك نام بر ده شده است 2939 
حتم میتوان گفت که در فقرة مذ کور از ابرین و جه همان خوارزم که T‏ 
حالیه باشد اراده کرده اند اما چون این مملکت نخستین اقا K‏ ابرانیان 
بوده باسمی که یاد آور روزکار کین آن مرز و بو بوده ا میده شده است در 
خود اوستا نیز این مملکت باسم معروف خود خواایریزم XVairisam ejes"‏ 
با میذه شده و با مرو و سغد دو مملکت همسایه اش یکجا آمده چنانك در 
ti‏ مپر يشت و در فقرة پیش از آن ge‏ در OA‏ ۱۳ همان بشت 
خوارزم و مرو وسغد ایریوشین airyó dayana Pju bada‏ یعنی خان و مان 
با اقا متگاه ابرانبان معرده شده اند 

گذشته از اوستا دلابل تاربخی نیز در دست است که خوارزم از زمان 
سیار کین از مالك مشپور ایران زمین و مرکز تمدن آسای مرکزی بوده 
است بنا بمند رجات هرودت )117 ,8 (Hen.‏ پیش از تأسیس سلطنت هخاه‌نشیان 
یی بش از سال پانصد و پنجاه و نه 00A)‏ پیش از (que‏ خوارزم 
دارای ام و نشان و اهمّت بوده است راجم باهمیّت و شپرت و قدمت عدن 
خوارزم از کتب uio‏ ابرانیان و مندرجات مورخبت 99 QU‏ شواهد 
زباد میتوان اقامه مود در ابن جا موقع ذکر ارب این سر زمین نیست 

( ۳۵ الباقه (ص‎ AT بسرونی در‎ Oo y! بقدمت خوارزم سنئتی‎ e 
EN نزد خوارزمیان و رود سیاوش پسر کیکاوس میداء‎ Ku] میکند از‎ $5 


ایران وڅ — to‏ 
بوده است ععبارت So‏ تأسس عمارت خوارزه را که در صد و هشتاد سال 
یش اسکندر مید ااستند هید اء اریخ مشمردند در صور نی که دست بافتن 
اسکندر را .عمالک شرق ابران و کشته gas‏ داریوش سوم آخرین بادشاه 
سلسلة هخا منشی را که در سال ۳۳۰ پیش از مسیح واقع شده بشمار آوریم 
تمدن خوارزم به هزار و سیصد و ده (۱۳۱۰) سال پیش از qu^‏ میرسد 
در اوستا و در کتب دینی UU es us‏ بفقرانی بر میخوریم که کوبای جنب تقد س 
oll‏ ویج ورود آن دابتی‌میباشد خاکی است حل نزول پرتو جلال اهورا مدا 
و ایزدان, مهد تمدن و دين ابران است, پیغمبر در AS‏ رود این سرزمین 
بالپام غیی رسید, یلان و اموران در کنار آب این خاك ایزدان را سنوده 
هه ور ای 25 ا ا ع ور فک E‏ 
در فقرات ۰ ۳۱۷۲ nad‏ « انجمن کرد bul‏ مدا با ایزدات مینوی 
در ابران ویج مشهور ( در آنجائی که رود ) نيك دایتی است: الجمن کرد 
همشید دارندء رمهٌ خوب با بپترین مرد مان در | ران ویج مشهور ( درآنجائی 
که رود) نيك دایتی است ° 
باین انجمن در امد دادار اهورا مدا با ایزدان مینوی در ایران ویج 
مشپور ( در آنجائی که رود) نيك دایتی است «باین انجمن در آمد جشید دارند 
ke‏ خوب با بهترین مردمان در ابران وم مشپور ( در ET‏ که رود) 
نيك alo‏ است D‏ 
در فقرات بعد آمده که اهورامزدا جشید را از زمستان سخت آبنده 
و اسب بافتن جهان از آن T‏ کاه ساخت وبا و دستور داد که از برای نجات 
یافتن از بلا و رهانیدن آفریدگان ايزدي ورحکرد (ور سام Vara‏ ) 
بسازد و با چند تن از باران و با رم از چارپابان نيك در آن باغ شود آتش 
و تخم گیاهها و روئیدنیها را نیز بانجا برده لکاهداردا در سنت ایرانیان 
۱ داجم بدیو ملکوش ( مپرکوش ۳۵392026 Maehrküja‏ با ديو زمستان که 


عنزله طوفات C»‏ است و & معر وف ورجکرد که جاي کشو C» à‏ است alg‏ اول 
e‏ تسیر نگارند ه بصفعات ۱۸۵-۲ ملاحظه شود 


E.s oll $^‏ 
این باغ در همانجائی که اهورامزدا جشید را از طوفان آینده آگاه نموده 
ساخته شده است در مینوخرد در فصل AY‏ 23 ۱۵ آمده ”ور جکرد 
بایران وی در زیر زمین است " در يسنا "iae ۱4 OP ٩‏ نخست 
زرنشت امدار در ایران وڅ چپار بار یتااهو بسرود“ چنانك از این فقره 
las‏ ست پیغمبر در oli‏ وم مشپور بوده و نخست در آنجا بسرودن غاز 

ممروف تا اهو که از ادعیه بسیار شریفه است لب بکشود 

همچنین در فرکرد ۱٩‏ وند یداد در فقرات ۲-۱ آمده که اهر یمن 
تبه کار ديو دروغ را PI.‏ چند دیو دیگر از برای کشتن زر نشت برانگیخت 
زرتشت درمقابل OUT‏ لب بستایش گشود یتا اهو بسرود و آ:ہای نيك دايتي را بستود 
و بدین هزدسنا اعتراف نمود, دیو دروغ و همراهانش شکست وافته بر گشتنو ۱ 

در پندهش در قصل ۳۲ فقره ۳ مندرح است: ET‏ که ou)‏ دين 
خود آورد نخست در ابران وڅ مراسم ستایش بجای آورد و مديو ماه از او 
دين پذبرفت ۲ 

در آبان بشت در فقرات ۱۸-۱۷ آفربدکار اهورامزدا در ابران وم 
در کنار رود els‏ دایتی بایزد آب باهید درود و آفرین خوانده درخواست که 
زراشت بسر 325 شسپ را در پندار و گفتار و کردار دیندار سازد همچنین 
در فقرات ۳-۲ رام بشت آفریدکار اهورامزدا در ابرات وڅ در JUS‏ رود 
نيك دایتی بایزد هوا" اندروای" درود و آفرین خوانده خواستار شد که جر 
شدن اهریمن کامروا کرد د در آبان شت در فقرات ۰-۱۰۶ ۱۰6 زرتشت 
پس از بجای آوردف el‏ ستایش در اران وبج در کنار رود دایتی نيك 
درخواست که بدین در آوردن ی گشتاسب پسر لهراسب کامیاب کردد 

در فقرات ۵ ۱-۲ ۷ کوش بشت پیغمبر آبران پس از تقدیم نمودن نذورات 
مادی و معنوی خود در ایران ویج در کنار رود نيك دايتي از فرشته موکل 

۳۸-۳۷ دوم یشتهااض‎ ale رجوع شود‎ Y 


es) آورد‎ okl JM موي زرشت است و خستین کسی است که‎ PET Y 
MM uem 


ایران 0€( 4۷ 


چار پابان سود مند درو اسپ درخواست که E‏ نيك و آزاده, زن کي گشتاسب 
را يلين مزدسنا در آورد و بندار و AS‏ و Job;‏ را مطابق اصول دین کند ۱ 

زربر پسر لهراسب, برادر ی کشتاسب و خود کی گشتاسب در فقرات 
۱۱۳-۷۲ آبان بشت و در فقرات ۳۰-۲۹ کوش بشت در کنار آب دایتی 
فرشتکان بشتپای مذ کور را ستوده و 233 eas‏ $ 2( در خواستند که e.‏ وردان 
خود ارجاس پادشاه توران و نناء‌ورات دیکر تورای دیو سنا دست یایند 
و در پیکار آ ان پیروزمند بدر Taal‏ از فقرات فوق تعظیم و e‏ ایرانیان 
سبت بایران وی پیداست همچنین از فقرات فوق Ud‏ ذهن ما بمشرق 
ابران زمین منتقل میشود این مملکت و رودش را درشان حدودی که 
سر زمین داستان مل و دین مزدیسنی است بابد تصور کرد ممالکی که امروزه 
ترکستان روسبه snl‏ میشود و کله ممالک سال شرق و شرق ابران و در 
جزو آن قسمتی از خاك اففانستان سر زمین نشو و نای دین زرتشتی است و مان 
همالك ایز سر زمین داستان ملْ ما و مبدان کار زار بلان و ا موران است 
شمال ابران بخصوصه ابالتهایکیلان و مازندران در اریخ aeo‏ ایران مسکن 
دیوها امیده شده است زیرا که در این سر زمینها چنانك در اران پیش از 
مهاجرت ابرانیان بانجا اقامنگاه اقوام غیر آربائی بوده و چون بدین زرتشق 
نموده اند نزد مد يسنان دروغیرسمان و ببروان دیو خوانده مىشده اند 

در اریخ دینی از جنوب Ael olal‏ صحبتی نیست از هيچيك از 
ابالتها و کوهپا و رودهای guis Qi‏ در کتب مقدس ام و نشاب ست 
در اینجا à wb‏ شوم که از elys‏ مذکور a‏ چنیر _ ننداشت 
که خود uS‏ از مشرق ابرات باشد چنانك در سنت‌است و دلایل 
هم در دست است زرنشت از مغرب ایران بوده و طرف مشرق سر زمین 
eu‏ مقاصد رسالت اوست و در وارسان نیز سوشیانتها e^.‏ «وعودهای 
زرشتي از مشرق ابران از JG‏ درباچه ها مون در سیستان ظپور خواهند عود 

fo |‏ ارت بشت نیز ملا حظه شود 

SR ۲‏ ۱۱ ارت بشت لبر ملاحظه شود 


oil £A‏ وج 

از يك رشته مندرجات کب ,هلوی و پازند نیز برمیاید که ol»!‏ ويج 
در مشرق ابران زمین است از اجمله در میئوخرد فصل AY‏ در فقرات ۲ ۱- 
g‏ ۱ آمده: «گنگ دز در سرحد (ویمند) ایران ویج است » چنانکه میدالیم 
کنگ دژ بنا بداستان Ja‏ ما ساختةٌ سیاوش بسرکیکاوس و داماد افراسیاب است 
و با خوارزء و پیرامون آن ارنباطي دارد! در فصل ٩۲‏ مینوخرد در فقرۀ ۳۱ 
مندرج است: « گوپت شاه در ایران و اندر کثور خولیرس ( تشور مرکزی) 
است > در دادستان دينك در فصل ٩۰‏ $49 > آمده: د سلطنت کوبت شاه 
در علکت کوبت eol o‏ در کنار آب lo‏ میباشد» در دینکرد 
در کتاب چم در فصل ٩‏ 24 ۱ آمده: Gokpat ( SSS?‏ ) در مملکت 
خارجه است؟ لا بد از مملکت خارحه خالك توران اراده شده که در بالای خوارزم 
واقم است زبرا کوت شاه عنوان اغربرث و پسرش میباشد چنانکه میدائیم 
اغربرث پسر بشنگ برادر افراسیاب وکرسیوز سپپبد Doy‏ بوده و از نیکان 
شمرده شده حبت خصوصی با برانیان داشت و بهمین جرم افراسیاب او را کشت 
Au‏ بند هش در فصل ۳۱ 29 ۰ ۲ « از اغربرث کوبت شاه بوجود آمد» 

در "3 v Y‏ فصل مذ کور بندهش مند رح است : « افر اساب اغربرث را 
از برای خطاش کشت در باداش خداوند سری cS ox‏ شاه باو داد» 

خاك کوبت شاه درکتاب بندهش سوکوستان دهامه»هیزنمه نامزد گردیده 
در فصل ۹ 3,$ e‏ آن مند رح است : " اغربرث سر یفنگ در مملکت 
سوکوستان است و او را کوبت شاه خوانند" وی بندهش این مملکت را طوری 
تعریف کرده که با کتب دیکر مذکور موافق است am‏ در فصل ٩‏ ۲ فقر ۱۳ 
میئوبسد : ”مملکت سوکوستان در سر راه تر کان بطرف جين واقع است “ 
بنا بفقرات فوق ایران ویج در اقصی بلاد ابران زمين محاور خالك oos‏ است 
و ذوق سلیم نیز چنین حکم میکند که این مملکت در همان سامان باشد نه 


در جای دیگر 


و Pe)‏ شود ale‏ اول شتا ص ۲۲۰-۲۱۹ 


٤۹ Es ايران‎ 


کفتیم xy,‏ وع o‏ قرائن که همه ما را بمشرق ابرآن متوجه 
میسازد در بند هش صراحة olal‏ ویج درطرف آذ ربایجان cel‏ بنابمندرجات 
همین کناب هم در فصل ۰ ۲ o a‏ ۳ رود دارجه Daria‏ , مانند رود "D‏ 
VEL‏ وج است در کنار آن ul‏ پوروشسپ پدر زرتشت بود و باز 
در فصل Yt‏ فقرء ۵ ۱ همان کتاب آمده: "رود دارچه "m‏ (بزرگ و سرور) 
رود باران است زبرا که خان و مان پدر زرتشت در کنار آن بود و زرنشت 
در آنحا mw‏ شد“ از رود دارجه در خود اوستا و کتب £ پپلوی 
باد شده آما $5 as‏ که رود ایران وم است درفر کرد ۹ وندیداد در فقر ات 
٤‏ و ۱۱ اين رود در جا Drejà wda‏ با هید ه شده و رودی است که بر ز بر 
با بر شته و بلندی آن خا نه دوروشسپ ددر زرتشت ود 11 اوستائی زدره 
ور سلاد ون PET‏ وندیداد در فقرات مذکور نمعنی aln‏ و بلندی است 
در an‏ هش بار رس شنم S‏ بمعني کنار و ساحل است در فصل ۲ ۲ زاد سبرم 
از K‏ هفت امشاسند با زرتدت سخن رفته که هر بك نویه پنوبه با jis‏ 
گفت وششد داشنند در 3 2 Y‏ آن آمده که ALS, NL‏ زرتشت با اهورامردا 
در کنار آب دای بوده است, در فقرات مد از مکالمه امشاسیندان: بهمن 
و آردیبمذت و شهریور و سپندارمذو خرداد که هر o‏ درجای معینی صورت 
گرفته $5 شده است در $58 ۱ از ta A AU‏ امشاسیند امی‌داد باد 
شده مند رح است : « امرداد درکنار رود دارجه و درکنار آب دایتی و در حاهای 
دیگر با زرتشت گفتگو نمود» نظر باینکه در سنت که Ai‏ بدلایل لفوی هم 
میباشد زرتشت از آذرباگجان بوده بايد دارچة را که درجوار ol‏ 325 
بدر زرتشت منزل داشته یکی از رود های آن سامان بدانیم ! 

اما رود دا $ Uu‏ در اوستا ودر کتب پهاوی رود ایران ویج A3‏ 
شده نزد د اندمندانی که ابران ویج با اران یکی دانسته شده آن را بتفاوت آراء 


در حصوص آن زده Pyr)‏ شود به 
Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran by Jackson p. 191-195;‏ 
Persia Past and Present by Jackson; New York 1900 p. 800-101.‏ 


۵۰ ار ان ».€ 

رود ارس b‏ $5 با Duis‏ رود دانسته uil‏ وآ الى که فرغانه متو جه شده با رود 
زر افشان یکی دالسته اند در صورني که اپران ویج همان خوارزم با خوه حالیه 
باشد بابد دای را رود با شکوه آمو درا که حون هم گفته مشود بدا نیم این 
رود در ایران وج بمنزله رود اردن است در فلسطین چون پیفمبر در JUS‏ این 
رود مقدس با لهام رسدم۲ از ادن cem‏ !5-5 باسم دیثی odah‏ اند Ls‏ 
وسددمدس Düity&‏ از رشه کله دات وسم» aata‏ (داد < وانون ) بمعنی موافق 
acl‏ و مطابق قانون است و بهمین معنی, در تذ کر داشتنه Dàitya, ~a‏ 
که صف است خود la‏ کانه سسار در اوستا استعال du‏ ات ین رو د در پهلوی 
دايتيك با دایق سر lusso e E Sulon‏ با مملکت ابر ان و بح 
ذکر شده و ساهم بدون آن آمده است گاهی با صفت ونگوهی وادودنب 
vanguhl‏ که ,ععنی وه ( به ) و نك است آهده است و گاهی هم PAL =j‏ 
oual‏ شده است از مين صنت PT?‏ است که این رود در Q3)‏ وسطی 
در کتب پهلوی وه روت (.چرود) 73 Tw"‏ شد ه و نزد چان فز چان خوانده 
میشده است 


اسم -l Te 3 Jl‏ ۱ رود Ab‏ د کشر بو روپ pg $ "aah‏ 
فزاینده و بالنده است از فعل وخش yas més‏ که بمعني افزودن و بالیدن 


Commentar über das Avesta von Spiegel I Band; ذیل ملاجظه شود:‎ ex ۱ 
Wien 1864 s. 10-19 ; 
Er&nische Alterthumskunde I Band s. 211 u. 688 u. 695. 
Zend-Avesia par Darmesteter vol. II p. 5-6, 
Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran by Jackson p. 41 and 198-197 and 211. 
Awestaliteratur von Geldner im Grundriss der iranischen Philologie II B, 
g. 88 
Geschichte Irans von Justi, 1010۰ s. 402. 
Die Ir&nische Religion von Jackson ibid. s. 628. 
e 5 ۲۱ فصل ۳ 5 ۱۵ و زادسیرم فصل‎ V رچوع به دینکرد کستاب‎ ۳ 
Ostiranische kultur von Geiger s. 45 z رجوع شود به‎ Y 


L'article Amü-Darya par Barthold dans Encyclopédie de Islam, 4 و‎ 
Tome I E 


dj»‏ کردن در اوستا سار استعمال NT‏ است در سانسکریت آوخشینت 
Uxsayanta‏ و در بپلوی onim,‏ میباشد AE‏ اکسوس Ora‏ که نرد جفرافیون 
قدم یونان و روم S‏ شده از همین کله ابری است نزد جغرافیون ابرائي 
و عرب وخش سر زمدنی است در JUS‏ جبحون و وخشاب رود باری است از 
شعبات جیحون ابو ریحان بیرونی در ذکر ماهہا و جشنهای خوارزمیااك 
مىنویسد: ”روز دهم اسفند ماه نزد خوارزمیان جشنی است امزد به وخشنکام 
و وخش اسم calis à‏ که نکہہانی آب با او ست بخصوصه اسم فرشتۀ هکل 
رود Qm‏ ات٤"‏ اما اسم آمو P‏ در با - آب آمویه) که اسم دیگری است 
از برای رود جیحون " آمو با آموی با 1 مل اسم بك LS‏ غیر آریائی بوده 
در طبرستان, مازندران حالیه, شهر ds‏ با سم همین ALS‏ نامزد گردیده است 
اسلا اسم ud‏ قبیله در فرس مرد Marda‏ یا | مرد Amarda‏ بوده که نزد 
مورخرن قدیم بوان و 55( e cual Amardoi © Mardoi‏ شده c‏ این که 
yaa u^ (4‏ و مخرب و زبان رسان یا سيار مسر و بسیار خرب اسکندر 
بزرگ چندین بار با آ نان در زد و خورد بوده ا اینکه آ نان را رام کرد بعد 
بادشاه امکانی فرادات اول | اف را از | تجا مپاجرت داده در قفقاز جای داد 
بك os‏ دیگر غیر آربائی موسوم به اپور از احیه طابرات (توس = هشهد) 
adt‏ جای آ نان را بگرفت و اسم خود را بان سر زمدن داده طبرسّاف "M‏ 
el‏ که بعد ها در روی مسکوکات بابور ستان co resur‏ شده است kad‏ 
از قبیله آ مره از مضب رود جبحوت و بالا تر بطرف شرقي ساکن بود شهر 
Ji‏ با آموی در فرون وسطی ڪه امروزه آن حل چارجوی بامیده مشود 
نیز باسم این قبیله نامزد گردیده و رود جیحون بابن مناسبت آمو دربا خوانده 
شده است PP‏ و ففقاز ها, در جزو آ بان les‏ اران, 2 از 

۱ والبوم الماش‌منه (ای اسبندارجی<اسفند مام) eda‏ يسمي و خشنگام و وخش هو 
اسم الملك الوکل UU‏ و خاصة up‏ جیحون 1 ثارااباقه ص ۲۳۷ 

۲ ریگب آموي و درشتی راه او زیر یام پرنات Tu af‏ 

pl‏ جچحون از نشاط روی دوست خنک مارا تامات al‏ مي رودي 


E.s ارران‎ ev 


ساکنین اصلی آن سر زمینها وغیر آربائی بودند و پس از مهاجرت ایرانیان بان 
دود تمدن ایرانی کر فتند و بدین زرشتی 55 اما 

Aus.‏ ياقوت جیحون eb‏ شهر جیحان امزد گردید ه که نا عادت 
ابر ایان, در این کلمه الف منقلب بواو شده است کم در قرون وه‌هلي 
هر جیحون را ایز به رود مینامیدند و این اسم صفت اوستائی ونگوهی که 
غالبا از برای رود دايتي آمده Aca LN‏ در شدهش LA‏ وه روت )255€( 
lados $5‏ باقوث اقل از حزه نموده هنو سد: اسم Jel‏ حون 
در فارسی هرون میباشد Y‏ بد این کله x‏ حرف êa?‏ و هروذ )4 رود ) داشد 
در نسخ معجم البلدان باقوت چندين اسم خاص دیکر راجع .همين جیحون 
خراب شده است نزد u^?‏ اسم این نېر بدرود اوشته شده شی لست که 
این کله هان به رود است؟ در ell‏ مقال افزوده کو ez‏ از EE‏ آنه راجع 
به ایران ویج دک ر کردم d uA‏ پیداست که این مملکت همان خوارزم با خیوه 
EXC‏ رود دا بتي همان جىحون است در $48 ۲ از ف >S‏ اول وندید اد که 
ذکرش گذشت در ردیف شانزده مملکت ابران شرق که دران فر کرد آمده 
خوارزم باسم دینی خود ایرین وئجه ( اران ویج ) باد شده است داریوش 
بزرگ در سه‌کتیبه خود يكي در بیستون و دو ای دیگر در فارس : در تخت 
شید و در نش رستم, در جز و ممالك شمال شرف و شرق که در تصرف او 
بوده شبیه بفرگرد اول وندیداد از هرات و خوارزم و بلخ و سغد یکجا نام میېرد 
همانطوری که در ونددداد از زمستان سار مخت اران ولج سخن رفته 
اسطخری نیز خوارزم را سرد ترین ایالت خوارزم نوشته و این الفقيه آن 
الك راسرد رین ممالث VIE‏ زمىن THEY‏ است 


Eransahr von Marquart ; Berlin 1901 s. 129; رجوغ شود سألبغات‌مارکوارت:‎ Y 
u. 186 u. 811; | 

Untersuchungen zur Geschichte von Eran II Heft; Leipzig 1906 s. 67; 
Sat&hrestánihà i Erün; Roma 1981 p. 110. 


1۳۶ ۲و‎ ua te vnde Yee V ne QAM GU SEO Y 
۳ 55 ۲۱ و ۳۰: فصل‎ YA و۲۲ و‎ ٩ و‎ 
Eráns&hr von Marquart s. 147-148. | ۳ 


توران 

پس از ذکر اقامتگاه اصل ایرانبان مناسب است که از توران مسکن 
تور انبان رقیت Qai?‏ ابر انیبان سر بد ارم 

شداختن این قوم از برای ارم دینی ایرانیان چناکه از برای ارم 
PL‏ در هنمان کال امت را دارد همانطوری که در آوستا از این قوم داد شده 
3 همه اموران داستان ملی ما با s VITA!‏ سروکاری داشته همانطور 
درطی معالعة کتب راجع بدین برهمنی غالبا باسم نورانیان برمیخوریم يك دسته 
از سرود کوبان (Rishis)‏ ربك ودا (Rig Veda)‏ را از ou‏ با از سا کہا و 
بار ها د السته اند و انشاء بسا از این سرودها را نیز در سر زمین ابرا و 
obs‏ با در اسیای مم‌کزی نوشته Pal‏ نکارنده در این مقاله از تورانیان از 
daa‏ نظر oll yl‏ و azl‏ در اوستا راجع دا بان sal‏ صحبت همد ارم و ا 
از برای روشن عودن مطالب بداستان d^‏ ابران ممیر دازم و داستاد بارحی 
متو سل میشوم 

تور Tara ae‏ بهیأت صفت در اوستا اسم قوم doy‏ است uaig‏ 
axe Tuirya‏ نیز صفت است T‏ متعلق b ol»‏ توراني کامه تور را amm‏ 
EE‏ و پپلوان گرفته اند مطایق کله سانسکربت که op)‏ معي است در 
فرهنگم‌ای فار سی نیز بهمین معنی است چنانک نو QE ALS‏ ماهم نمعنی_ دلاور 
و بپلوان گرفته اند ee‏ قطر ان گفته: 
هیچ توری را نفرماید فلك پیکار تو ور بفرماید بخاك اندرشود مستور تور 
معنی yol‏ تور لاد جنین چيزي است ds‏ چون تورانبان ort»‏ ابرانیان بوده 
اند بمد ها از این کامه دیوانه و وحشی اراده کرده اند جنانك در لهجه ؟ دی 


Urgeschicbte der Arier Bd I. Iran und Turan von Drunhofer; Leipzig | 
1898:p. 149—156. 


ob et 


و گیلک بهمین معنی اخر استعمال میشود همانطوري که dS‏ آریا جزو 
mm‏ خاص "P‏ بوده ! همانطور کامه تور از اسماء خاص آ ان TY‏ 
است در اوستا اسم دو خاندان پارسا که تور نام داشته اند محفوظ مانده 
c‏ در BR o Ab‏ فرور دين بشت ENT" PIN TRAI‏ ار جپوت 
دید ون «س. Arejahvat‏ يسر تور ولد Tara‏ را هیستا تیم و در 5,3 ۱۲۳ Qi‏ 
آمده فروهر پاکدین فرارازی 160 ria‏ پسر تور" C99)‏ را ميستائيم 

445 توران بهمین هیات که اسم سر زمین تورانبان c‏ بهلوی است 
(ay)‏ با «آن» که از لواحق است «آن» از برای تعبیرت_ اسم خانواده 
( چون پاپکان) و اسم مملکت ( چون کبلان) بکار میرود 

سرزمین توران بابران ویج یا مملکت خوارزم das‏ بوده از طرف Jute‏ 
جبحون! بدر باچه آرال که نزد جغر افون قرون وسطی‌نیزدرباچه خوارزم:امیده 
شده امتداد داشته است جنگ oui s!‏ و تورانمان قسمت ممم داستان C ds‏ را 
تشکیل میدهد پادشاه توران افراسیاب که در اوستا فرنگرستن لاس اوددر 
Franrasyana‏ امیده شده با پادشاهان پیشدادی و پس از آن با پادشاهان 
سلسله کبانی در زد و خورد بوده است بزودی از افراسیاب سخن خواهیم داشت 
در خود اوستا از این جنگ باد شده و ا " هستقیم حد ود خاك توران 
معان شده است 

درفقرات ۳ ۵9-۵ | بان بشت بل جنگاور توس رود سپهبد کخضرو 
پادشاه ابران اهید فرشته آب را بر يشت اسب خود ستارش عوده درخواست 
که در جنگ نوران بسران دلیر ویسه (وادردددود (Vaesnka‏ را در گذرکاه 
خشثروسوك a tbad‏ و“ xisthro Suka‏ بلند در بالای کنگ مقدس شکست 
دهد و تورأنبان را galai‏ صدها, صد ها هزارها, هزارها ده هز ارها, ده هز ارها 
صد هز ارها براندازد محنین در فقرات 0۸-۷ از همان بشت سرداران تور ان, 


پسران دلیر Amg‏ بنوبه خود از برای aah‏ در گذرگاه خشنروسول بلند در بالای 


و چنانك byl‏ رامنا (Ariya-Raman) Ariyaramna‏ پدر بزرگ د اروش بز رگ 
که در کته بپستات نامیده شده است 


"T" ` oby 
Anumaya wa-$j»e) سفند‎ s کنگ مقدس صد اسب و هزارکاو و ده هزار‎ 
با دند و ممالك ابران‎ ub چاریابان خرد ) فردانی نموده که توس سیپید ابران‎ 
را پنجاهها صد‌ها, صد‌ها هزارها, هزارها ده هزارها, ده هزارها صد هزارها‎ 
داش یت اران دش از‎ AS E بر اندازند در فقرات مذکرر ر‎ 
آنکه جنگ رود بر يشت اسب خود سناش نموده درخواست که تورانیان را در‎ 
در مملکت‎ AY کنگ شکدت دهد سپپبدان توران هم‎ diis خاکشان‎ 
شد ند‎ gui J| خود شان در کنگ در فربانی نموده خو استار شکست‎ 
$49 روشنی شر است جز از دو‎ G4 از کن رکاه خشژوسو ك که لفظا‎ 
نیست اما کنگ که در اوستا کنکه‎ QE در هیچ جا‎ AS مذکور‎ 
ما معروف است‎ je اهمده شده در آئین مد سنا و در داستان‎ Kanha ودونوند‎ 
IIS و آن شهري است که سیاوش (کوی سپاورشن وس«د. ددس« سی د!) پسر‎ 
در توران‎ all أوسذن ودد«د.«دسود() در مدت مپاجرت خود از‎ s$) 
lh زصن ساخت چنانک در داستان معر وف است سباوش ازسلوك بدسودانه‎ 
رفت و در آنجا فرنگیز دختر افراسیاب را بزنی كرفت رس از چندی‎ Vn خود‎ 
ساختند از ابنکه او خبال تصرف نمودن توران‎ ec سباوش را نزد افراساب‎ 
دارد افراساب داماد خود را بکشت کیخسرو پر سیاوش از خون بدر انتقام‎ 
کشید در اوستا مکرراً باین جنگ اشاره شده بزودی ذکرش ساید‎ 
دیز در طرف‎ CASS نندهش در فقره ۰ مندرج است‎ YA در فصل‎ 
مشرق چندین فرسنگ دور از در بای فراخکرت است ظاهر ا از دربای فراخکرت‎ 
کش با فراخ‎ p بمعنی‎ (hd که در اوستا و روکش وا رود وود آمده و‎ 
تو اریخ‎ Tl c jata است همان در بای خزر اراده شده است سا‎ 30s. 
٩ ۲ است سنوخرد درفصل‎ eu و ادیبات ما کنگ درهمسایکی خوارزم (خدوه)‎ 
" EM در سر یل‎ Sot لوست کیت وا در طرف‎ \ 4-۴ ces E 


ز کوه‌کیلان او راست ابدان سوی‌بر زآب‌خوارزم اوراست تابدان‌سوی‌کنگ 


at‏ نوران 
مارڪوارٽ maguari‏ کنگ را سرقند که بایتخت سغد است 
داسته است ۱ 
دیگر از جاهائی که در اوستا SU‏ توران اشاره شده در فقرات ۳-۳۷ 
يشت UM e‏ که متعاق اشت به 2223 )55( با شیر به Tistrya eyy‏ 
فرشتة باران از این قرار: Us AR?‏ رابومند و فرهمند را میستائیم که 
شتابان بدان سوی پرواز کند * بسوی دریای فراخکرت پرواز کند مانند تیر 
ار خش ( 5٤‏ دس Erexsa‏ آرش ) رین 23 انداز Te‏ که از T‏ اثیر بو 
خشوث ( bada‏ یی راه مد Aiya‏ ) بطرف کوه خوانونت (پس«دپږې 
(xVenvant‏ برتاب گردید $ اهورا‌زدا Ami‏ بات بدمید و مپر دارندء 
دشتهای e‏ از برای آن راه ما ساخت و از ol a,‏ (تیرم اشی ds‏ بزرکوار 
و پارندی سبك گرد ونه ببرواز در آمدند ا aul‏ آن تیر برواز کنان در کوه 
خوانونت بزمان فرو نشست» در این فقرات که اهور امزدا و ههر abse LA)‏ 
(Mithra‏ فرشته فروغ راہ تیر بل ایرالی را مهیا میسازند و اشی (سدده (aki‏ 
فرشته ثروت و پارند ی SD (Parona eere)‏ نعمت و فراواش تیر را 
با Kola‏ ممرسانند اشاره است بجنگ Ul‏ و تورانیدف و ous‏ 
سرحد توران 
در داستان ما چنانك در کله £o y uu‏ مند رح cul‏ بادشاه توران 
افر اسیاب بهادشاه ابر اف منوچهر (منوش چیثر 4دا ۵3۳ (Manus Čithra‏ 
در طبرستالك غلبه عوده بنای صلح مهاد ند از برای ues‏ حد ود ابر الل 
و توران Ql»‏ فرار دادند که تیر ارخش (ارش) SE‏ معروف بهر جا که 
فرود آبد همان موضع Xu a‏ باشد کوه اثیربوخشوث از آنجائی که بنا باوستا 
تمر بر داب گردید و کوه خوانونت در آنجائی که تر فرو نشست "IE ajg h‏ 
در ککاست اولی که کوهی است در طبرستان نزد برخی ساری و برخی Ko‏ 
رویان و برخی £ JS‏ بلند ي در آن حد ود So‏ گردیده و دوعي را در مشرق 


A Catalogue of the Provincial Capitals of Erànghahr edited by Messi" 4 
na; Roma 1981 p. 26-27 


ev i توران‎ 

ایران بتفاوت آراء مرو و فرغانه و کنار جدحون $5 کرده اند! بهرحال آماجکاه 
تبر را همان در حدود سغد با سمر قند Aio‏ تصور نمود 

بطلیموس جغرافیانویس DU y‏ قرن دوم میلادی تور را iml‏ خوارزم 
دااسته است ۲ ابو عبد اله مد ین Vir co y‏ که در نمه دوم از قزن 
چپارم هجری میزیسته در کتاب مفا ثیح العلوم )£ ۱۱) مینویسد: مرز توران 
معمولا qul »y‏ ممالك محاور cul Quom‏ در شاهنامه توران مملکت 
ترکها و چینیهاست که بواسطه جبحون از olal‏ منفصل میشود بهر يك از 
کتب ایرای و عرب قرون وسطی که م‌اجعه کنیم (pesa QU‏ مشاهده 
خواهیم کرد که V)‏ توران را سر زمین ماوراءالشهر میدانند 

نزد دانشمندان مستشرقین oU y‏ طوایفی بوده در دشتهای روسه, 
در مستملکات آسای روس حالیه با طوایف جادر شین که از در بای قفقاز کر فته 
| رود سحون (سبر دریا ) براکنده بوده اند 

اينك ببینیم که تورانیان از چه نژاد بوده اند؟ 

از اوستا و کلیه کتب ديني بهلوی و داستان ملی و مورخین قدیم ابدا 
شکی ua‏ که ابر انبان و تورانبان هر دو از مك نراد بوده جز اینکه ایرانبان 
زود تر شهر نشین و دارای تمدن گردید ند و تورافمان بهان وضع ما بان نوردي 
و چادر نشيني خود داف ما ند ند 

در داستان مل ما فریدون (در اوستا ارون یدزد Thraétaona‏ 
در سانسکریت (mita‏ سر o9‏ (در اوستا g T‏ به سیه‌ ده Athwya‏ در سانسکریت 
Aptyá Az)‏ همالك خود را درمیان سه سرش سرم و تور و ابرج تفسیم کرد 
هر بک از این سه يسر اسم خود را Ja‏ 4 خاك خودداده سرمان و توران 


۱ فخر الدین SES‏ در داستان وس و رامین گوبد : 
اکر خوانند آرش را SE‏ که از ساری بسرو انداخت یك ثبر 
y‏ اندازی بجان من بکوراب هی هرساعتی صد تر پرتاب 
abe‏ اول شتها ص ۳۳۹-۳۳ نز ملاحظه شود 
Eiransahr von Marquart; Berlin 1901 s. 141 ۲‏ 


ob» oA 

۱ ۲ کتاب هشتم دنکرد در فصل‎ cole ans در خود اوستا بنا‎ TR VF 
S سک که نسك دو آزدهم اوستا بوده از فرید ون و‎ ol is در‎ ٩ ۶ فقر‎ 
یا کشور کزی درمیان سه‎ (XVanirasth dads e کردن خونیرس ( خوانیرث‎ 
سك از‎ ol is نه‎ li بسراش سرم و تور و ایرج سخن میرفنه ات" هتا‎ 
این داستان روا اعد است‎ eol ها در کلیه کتت‎ cul مبان رفته‎ 
۳۱ شاهنامه نیز از آن سخن میدارد همچنین در فقرات ۱-۹ از فصل‎ 
بندهش در اوستائی که امروزه در د ست است از ممالك این سه بسر و بعلاوه‎ 
دو مملکت دیگر باد شده است در فروردین بشت 5,9 ۱۳ آمده:‎ 
را مستائيم: فروهرهای مدان وزان‎ ol sd «فروهرهای مدان و زان باك‎ 
» پاك توران را میستائیم: فروهرهای مدان و زان پاك سثیرم رامیستائم‎ 
میستا نیمز‎ b "i ء ۱ آمده: « فروهرهای مدان و زان اڭ‎ ٤ 3 در‎ 
PRAI ۱ ۵ $5 فروهرهای م‌دان و زان با داهه را میستا یم > در‎ 
فروهرهای مدان و زان پاك همه ممالك را ميستائيم از کیوصرث‎ 
شبانت ددس د وان درد یرم‎ g^) Au s^ (Gays Maretan مرتن‎ S Joe og nang ) 
Deas? slol چنانکه ملاحظه میشود در فقرات مذکور پس از ذکر‎ ( Baoiyant 
gn نج ممالك از فرورهای مردان و زان ممالك دیگر از کومرث نحستین‎ 
با سوشیانت, موعود مزد بسنا که آخرین آفریده اهورا مزدا خواهد بود باد شده‎ 
ترك‎ c سفاوت اراء‎ u x ui که در‎ Wr» PE lul است در‎ 
و خزر و چان و ما چين و تبت و شرق را خاك تور و مالك روم و روس‎ 
میب اہن خلط را بعد بیان خواهیم‎ Y و آلان و مغرب راخاك سرم دافسته ایں‎ 
و داهی‎ tds Sus و سرمان و دو مملکت‎ Qs کرد بر خللاف این اشتاه قدیم‎ 
فقرات فروردین بشت هرچهار ما نند خود ایران مرز و بوم اقوام آريائي است‎ 


cA gen ۳ بنددهش 503 ۱۲ و بفصل‎ ۲۰ Jan ) سرمان (سلان‎ MES راجم‎ Y 
ره ۳ ملاحظه شود‎ 
West رجوغ شود بدینکرد کتاب هشتم فصل ۱۲ چاپ سنجانا و فصل ۱۳ ترجه وست‎ Y 
۵۳-۵۲ رجوع شود جلد دوم یشتهاص‎ ۳ 


m | olo» 
Sarmat که با سم‎ ol همان قوم سرم با سلم‎ Sairima ددد داد“‎ e P 
us شرق‎ Jie? ات خاك آ ان از‎ adus از د قد ماء ذکر‎ Ue Sauramat b 
امتداد داشته است بنا .عندرجات نویسندگان رم دیودروس‎ Volga آرال نا رود ولکا‎ 
مادها خود را از خویشان سرمتها میدا نسته اد"‎ Plinius و پلیئیوس‎ Diodorus 
تعیین مملکت سائینی ددسدرد که در فروردین بشت فقرة 4 ۱ آمده‎ 
om دکلی غر ممکن است حدس و احتمال داشمندان راجع شوم این سر‎ 
aaja اما مملکت‎ ez وت تلف‎ ois است در‎ Ae بر اساسی تست‎ a^ 
اهمده که در ربك ودا‎ Dasa ابن کله دو سانسکر یت داس‎ S^ Daha "pns 
Arya بمعنی آهریمنی و وحشي است در مقابل آریائی‎ Rig-veda 
قوم داهه در طرف شرق در بای خزر سکن د اشتند دهستان یعءنی مملکت‎ 
Berosos داهه در طرف شال کرکان بهمین قوم منسوب است بقول بروسوس‎ 
پیشوای ديني و مورخ کلده که در فرن سوم پیش از مسیح میزیسته کورش‎ 
در آخرین جنگم‌ای خود با د أهه ها در زدو خورد وده | ارين‎ "or 
هورخ بوانی قرن اول میلادی در جزو لشکربان دار بوش سوم در جنگ‎ Arien 
اسکند ر از سواران تبر آنداز دا هه اسم میرد بعد‌ها  ان نیز حزو سواران بر‎ 
انداز تشکر اسکندر و آنطیوخس بوده قسمتی از لشکربان اشکانیان‌هم از همین‎ 
(e مش از‎ ۲۱-۲ £A) oba QUA بوده اند دومن بادشاه‎ als 
از داهه ها بودند بشکست دادن سلوکیدها موفق شد‎ ias بتوسط پارا که‎ 
eos راجم‎ VM بپرحال از ارمنه بسیار قدب با هنکام استالای عرب در اریخ‎ 
سر زمین میان رود جیحون و دربای خزر غالبا باسم این قوم دلر برمیخورءم؟‎ 
cqr در اللبای بپلوی راء ولام هر دو دارای يك علامت )3( است از ان‎ ٩ 


در کب مورخن گاهی سرم و NE‏ سلم نوشته شده است 
Diod. II, 48; Plin. IV, 19. Y‏ 
۳ بائوت نز ملا حظه شود که د هستان را شهري در مازندران و دهستان دیگر ی 
درکر مان د کرکرده و دهستان سو در هرات نوشته است مةد سي یز QUA»‏ در کرمان 
PET‏ ده هچنین Pb‏ دهستان در بادغس بط کرده اند در کتاب qus‏ شهرستانهای 
^l‏ ان در فقره ۷ sessi‏ در کر کان ue‏ ستاني که دهستان خو انند ماخته نر سی Tx‏ است 


ob ۷۰ 


هرودت در کتاب اول در 13 ۱۲۵۰ که از کورش بزرگ سخن مدارد 
از چند dl ul iL‏ فارس که کورش میخواست آ نان را بضد استیاح پادشاه 
ماد شورالد در جزو از قله داهه اسم مارد 4 چادر نشان و Quem‏ 
بودند از این خر معلوم است که داهه ها در تقاط ختلف ابران Qe)‏ 
منتشر بودند داهه ها و سرمتها و ما سا p Us $ Massugdlós uS‏ بوده 
در حدود imo»‏ آر ال و نزد uly‏ باسم بوي خود Massjagete‏ یعنی 
ماهىخوار بامیده شده همه از طوایف چادر نشین بوده که outs‏ | بان را 
و بسا از طوایف دیگر را باس جع اسکیت soyth‏ امیده اند پارتها و Las‏ 
از | ان پار ما ) (Parians‏ را نیز بايد جزو همان قبایل صحرا نورد تعرد و هه را 
جز و oos du‏ دااست با مثل و سندگان ودم همه رأ در o"‏ اسم s]‏ 
anb‏ هرودت js‏ کتاب ۷ ٤ sa‏ که لشکر بان ابران را در جنگ يوان 
دسته بدسته شرح مید هد ولان واا ا باق وا رن ibas Desde‏ 
سا کہا $ ملت اسکیت باشند کلاهی سر بز نوك cb‏ داشتند | بان را سا ك منثادند 
| اکرچه | ان Amprgiot‏ و از اسکیت ها بودند زبرا ایرانبان اسکیت را ساك 
TERIS‏ 

ساکها و با اسکیت ها را اکر اسم دیگری از برای تورانیان بدانیم bt‏ 
نرفته ابم داریوش بزرگ درکنیبة بیستون چنا نك د رمحت جمشید در جز وممالکی 
که در L£‏ فرمان وی بوده از توران اسم مارد d,‏ از سه فرقه سا کہا el‏ 
برده: نخست سکاهوموركگ Saka haumavarka‏ یعنی سا کپای برك هوعی, این 
قبیله شاید ساکهائی بوده که استعمال هوم b‏ سوم هندوان نزد آ نان معمول 
بوده و از این اسم تمدن آریائی (aq NT‏ میشود: دوم سکا D‏ 
Sakitigrarsuda‏ یعنی ساگهای خود سرتیز این 3-3 از سا کا لابد همان 
Amjyrgioi‏ هرودت است که LE‏ گذشت: سوم سکا F‏ دریه Saka tara draya‏ 
بعنی ساکهای آن طرف دریا بقول ویسباخ Woissbach‏ این قوم سالهای بوسفور 
و دریای سباه بوده اند 


49 u-" نوران‎ 


بخصوصه اسامی و عادات و رسومی که is‏ نوبسندگان قدیم بما رسید ه 
ادا شهه در آربائی بودن | بان نمبگذارد ‏ زیرا که در جیع خصایس با مادها 
و بارسپا شر کت داشتند داریوش در Lus‏ های خود از usu.‏ که باسم قوم 
ساك سکستان تامیده شده و ام‌وزه سیستان کوئیم اسم نمیبرد اما این سرزمین 
را باسمی که پیش از مپاجرت ساکپا داشته زرنك Zaranka‏ مینامد و نوسندگان 
T"‏ زرن؟ ی V Zarangoi‏ در Drangiana o‏ هیده all‏ سا کہا در اواخر 
o‏ بش از Waa‏ به زرنک مپاجرت 5 ده اسم خود را بمسکن خود داده 
سکستان = سستان oah‏ اند eS‏ دیکری از تورانبان در خود اوستا دانو 
Dan pes‏ خوانده شده: در فقرات ۲ ۳۷ ۷ آدان بشت چند تن از Vu‏ 
ابراقی از برای فرشتة آب اهید نذر نموده درخواستند که به ت دادن دانوهای 
ub y‏ کامباب aa S‏ همحنین در فقرات ۳۸-۳۷ فروردین TEH CAM‏ 
فروهرها بود ند که lale‏ سلاح بسته با درفشهای بر افراشته درخثان ( از برای 
باری ابر (uil‏ فرا رسیدند در آن هنکامی $ (ca‏ ها یدب سد«ر دلیر Alm‏ 
la uil»‏ د | بان بودند $ سانقا Ae‏ دانوهای تورانی را در همشکستند 
آ نان بودند که Sm [FTN‏ دانوهای تورانی را » ves nA,‏ از برتو ا ان 
Jin T‏ هولناك ده هزار از ام‌اي دانوها ol s»‏ گردید 

همچنین در $9 4۱ زامیاد بشت در جزو امدارانی که cow‏ بل 
کرشاسپ ( کر ساس پ ند س ندند (Koroskispa‏ کشته شد ند از بك ور شو واس دود دد 
Vorciava‏ ) از خاندات Dinayana esee, | conl»‏ اسم برده 
شده است لاد ایر کس هم از تورانیالتب دانو بوده است 
در ريك ودا Rigveda‏ دا نو Danu‏ اسم غولي است که | ندرا Indra‏ صد وی جنکید 
لابد همین کلمه که ترد هندوان اسم غولها و دشعنات پروردکاران بوده 
ابرانبان بدشمنان و رقبای oy‏ خود داده اند و از همین Ju‏ است داهه 
Daha‏ با دا ی Dasa‏ هند ان که بعد ها نزد ایرانیاف اسم شعبة PRA‏ از 
طوایف توران گردید و ذکرش گذشت قبیله ای در اوستا خبون mban)‏ 


۲۹۲ رجوع شود جلد دوم بشتهبا ص‎ ١ 


ww‏ وران 

(XYyaona‏ اهیده شده است این قله e‏ بابد از تورانان باشنسد پس از 
اف اسیاب (فرنگرسیّن (Franrasyan peas.‏ که مکرراً در خود اوستا 
توراي خوانده شده ارجاسب ( ارجت اسب سدیندب. سداد Arejet-aspa‏ ( 
که لفظاً بمعنی دارند ة اسب با ارزش (A jl)‏ میباشد و در شاهنامه_بادشاه 
توران و bal Al lal‏ است Ue‏ در QU‏ مقدی باد ؟ردیده است 
اما ماتند افراسیاب تورای خوانده نشده بلکه ald‏ خبون X'yaona baap‏ 
منسوب شده است Qm‏ در کتب بهلوی مانند دبنکرد OUS‏ هفتم فصل ٤‏ 
در فقرات ۸٩-۸۷‏ و در بادکار زربراتت و در کناب شهرستا ای 
ابران ففر ٩‏ ارجاسب doa‏ خیون منسوب است دائره اطلاعات ما راجم 
به Dez‏ بسیار تتگ است اين قبیله بايد همان هون JU» V Has‏ 
باشد بنا پر این باید چنن تصور نود که این کلمه بعدها باوستا افزوده شده 
باشد یعنی در قرن چپارم میلادی زیرا امیالوس Ammianus‏ که ذکرش بیاید از 
چنان u^»‏ اسم میرد که دا شایور دوم در زد و خورد بوده است Jo‏ دارد 
همانطوری که بعدها alf‏ دشمنان oiu!‏ از هر نژادی که بوده تورانبان 
امیده شده همانطور ارجاسب پادشاه dog‏ رقیب قدیم olal‏ را باسم 
خیون i‏ که در قرن چهارم مبلای بابران خصومت میورزیده امزد کرده 
باشندا 

در شاهدامه و در کب [o‏ داستان می ما از Qs‏ اسم درده نشده 
است درمیان مورخن قد فقط امیانوس مارسلیئوس Ammianus Marcellinus‏ 
که در ay ۳۳۰ JU‏ بافته و در سال ۳۹۰ در حیات بوده قوی را درلائیی 
Ohionitee «L4 p>‏ ضبط رده است این مورخ که در جنک on t‏ 
شاپور دوم با قیصر ژولیالوس Julianus‏ همراه و خود نگاهبان o e‏ جنگ 
بوده مکرراً از خیویت اسم میبرد بنا بمندرجات این مورخ در کتاب ۱5 


Eransahr von Marquart 8. 0 E رجوع شود به‎ Y 
Zoroaster, The Prophet of Ancient Iran, p. 104, 8 و به‎ 


۱۳ |. oS 


فصل ٩‏ شانور دوم در اقصی حدود مملکت خود (دربلخ) درسال "o‏ باخمونست 
ممانده‌نط وبا کوسنی Cuseni‏ ( کوشان ) در جنگ بوده است! پس از 
چندی و بنابمند رجات او در کتاب ۱۷ شاپور با خیونیت هاو MS‏ 
آشتي موده معاهده دوستانه بست باز بنا بمند رجات هین مورخ در کتاب 
۸ فصل ٩‏ در موقع لشکر کئی شاپور دوم بضد رم پادشاه خبونیتها موسوم 
به کرومیانس jl Grumbates‏ طرف دست چپ شاپور مبر اند و یادشاه البان از 
طرف راست وی کر مبانس مردی میانه ساله بود dy‏ شکسته بنظر میر سید 
ص‌دی عاقل و واسطه ol‏ فتوحانش دارای شهرت و ci‏ ود 
امیانوس در کتاب ہم خود در فصل اول مفصلا از جنگ مذکور و محاصرء 
نمودن ابر انبان قلعه امندا Amida‏ ( دبار بکر حاله ) سخن میدارد در این 
محاصره تبری از قاعه بیسر جوان و سار خوش mm Ge‏ بادشاه 
خیونیت رسید واورا از پای بر انداخت امیانوس شرحی از زیبائی این پسر 
و شرحی از سوکواری اشکر در مرگ او مینویسد پس از چندی سوکواری 
لاشه آن بسر را سوزانبدند 

از این خبر معلوم است که خیونیتما بدین زراشتی نبوده و بر خلاف 
aue oT‏ ساسانیان eso‏ را مسوزانیدند این Aem‏ مان lese‏ اوستا 
باشند با نه بهر حال Sae‏ | ان را نیز ouis!‏ از ت رکا شمردند چنانك 
خواهیم دید کلبه اقوام dlg‏ در از منه متا خر نزد ایرانبان از i‏ و li‏ 
Axe‏ رفتند گفتيم در اوستا ارجاسب خبون خوانده شده است از PLET‏ 


قرات ۸۷-۸۳ زامیادیشت آمده است: فر چندی یی کشتاسب تعلق 


^ بابد همان وم کو شان اشد که در بلح :ودند رجوغ شود‎ Cuseni ۱ 
Geschichte der Perser und Araber zur zeit der Sasaniden aus dem Chronik 
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Enoyolopédie de l'Iglám p. 686 و یه‎ 


1 وران 


داشت و از پر توان دبوهای دشمن را از پاکان براند و باگرز خویش از برای 
راستی راء آزاد جست بازو یئاه این دین رر کی بودو دین را که در بند بود 
از بند برهانید و آن را در سر جای داد و به تثربه ونت بد آئین و به پشن 
دیو بسنا و بارجاسب در غیروست و بیو ای دیگر چبر شد وندرمئینش 
وادیپود )دیدید Vandaremainis‏ بر '3) ارجاسب نیز در اوستا, در آبان شت 
ts‏ ۱۱ ذکر شده که خواستار cul‏ کی گشتاسب و برادرش زیر 
(ز ثيري و 62 6سداد-واهداد Zairivairi‏ ) را شکست دهد گذشته از ارجاسب 
BEP‏ تور آن و اندریمان و تثربه ونت و بشن اموران دیگری $ در فقرات 
مختلف اوستا ذ در شده و از خیوما بقلم رفته از این قرار اند: 

هو سک 99200 Humayake‏ : آشت ji‏ روزت enu. 2p‏ 
Astaaurvant‏ دسر و سپ تنورواشی اد وو د ab.‏ رای م۴ Vispa.thaurvo.asti‏ ; 
در Ls‏ 093-5 دزدوت Cu : Daršinika‏ آوروشک دد لد | اده رل رود ود 
Bpinja.uruske‏ ۲ این اسماء کلیته آریائی و معانی لفظی آ ما معلوم بطوری که 
ابا شک در آربائی بودن آ نان نمیگذارد این ناموران بمناسبت جنگ دینی 
که در سر دين زرنش درمیان ابرانیان و تورانیان در گرفته بوده درکتاب 
مقدسص باد شد Ova ail e‏ اساعی سرداران این جنگ که در کتاب nsu S Ar,‏ 
زریران و شاهنامه و کب تواریخ ضبط شده هه آریائی است ازا aua‏ اند 
کرم و امخو است و بیدرفش ASS,‏ وغره در شاهنامه میدان این جنک 
"T‏ در حد ود جحون قرار داده شده اما در بادکار زربرات در 5,3 ۲ ۱ 
مرو مدان این کارزار دانسته شده است در PEN inl‏ هيشوم که نطر to^‏ 
ouai‏ مسکن تورانیان که هر شعبه و قبل از آ ان باسم مخصوصی نزد نوسندگان 


۱ اند ریان ‏ اندرس با اندیرمان در شاهنامه حر ca‏ شده ab‏ وندریان باشد 
همان d. geo‏ شر گر که T. o ji galis‏ و تير در di-‏ دیگر sas‏ 
بر ادر بد اورا دو اهریسان يكي to‏ و دیگر اندیرمان 
Y‏ داجم باین اسیاء بنقرات ذیل ملاحظه شود؛ آبان بشت فقرات ۱۰۹ و ۱۱۳ ۱۱۹9 
و کوش (درواسپ) بشت فقرات ۳۰ - ۳۱ و ارت بشت قرات ۵۰ ۵۱ و زامیاد بشت 
i‏ ۸۷ | 


وران / ML‏ 
ود T" FE‏ سیار دشو ار D‏ چه این ۳۳ Qul‏ 255 و چادر ov‏ که 
پای بند فلاحت و آباداني نبوده در هر عهدی بمقتضای پیش آمدي بجائي سردر 
میاورده و بسا شعبةٌ از | اف در سر زمینی و iex‏ دیگر در سر Le)‏ 
دیگری بودند ۱ 
نظر باعصار مختلف سراسر شمال و (y‏ ابراف مبدان باخت 3 » 
T‏ ان است 
بار مها BT‏ از اقو ام T‏ نوده دسته از T‏ بان در خراسان حالیه اقامت 
گزیده اسم خود b‏ بان سر رسن داده OU "RE EFE ETDE ajl‏ 
و در نقش رستم ?572 ممالك خود خن s p‏ بار 36 الك ۳ باسم برئو 
2l, Parthava‏ میکنف و بعلاوه در tS‏ بهستان میگوید ڪه يك بار پر و 
و ورکان Varkana‏ ازمن سر Vda‏ ند رم گشتاسب (و شتاسپ Vistàspa‏ ( 
آ ان رأ در Y Y‏ ماه ویخن Viyakhna‏ (مطابق ه فوریه ۵۲۱ پش از مسیح) 
شکست داد ۱ 
ا اشکا Qu‏ که Baw‏ در ابران 3 شعیه از آ ان در آرمنستان 
EN? Lai 4‏ در ارغند اب ودر سىستان سلطنت oe Ax‏ بار ما Too"‏ 
Pahlav sin 4$ ۱‏ از کلمه پر و Parthava‏ آمده است ob)‏ پهلوی با dise‏ 
چنانك فردوسی گوید ۰ اکر ie‏ نداي زبان بتازی تو اروند را دجله دان زبانی است 
منسوب بقوم بر y‏ با مهلو لفت پهلوان نبز که .ععنی دلیر و امور است از هین قوم مانده 
Lol‏ در کننار کوهی بوده است )481 (Grund. Iran. Phil. B. II S.‏ 
اما خراسان اسمی که Aa.‏ پر و داده شده لفطا .ععنی خور آسات میباشد Gu.‏ 
بر خاستن خورشید با مشرق این اسم در e eas‏ مالك شرقی ابران تا Mp‏ حد ود ترکستان 


حاله روس اطلاق ميشد o‏ است 
فخر کر گانی در داستان ویس و رامین گوید: 


بلفظ dye‏ هر oS‏ سر اید خراسان آن 239 $355 25 PI‏ 
خراسان بپلوی asl‏ خور aM‏ عی‌اق و یارس راز و خور برآمد 
خراسان است معنی خور آسان Sg‏ زو -25 al,‏ سوي ob!‏ 


در A45‏ هخامنشیان بش از افتاد ن خوارزم بد ست ار انیان و برهم خوردن سلطنت 
فدیم آن سر زمين بلخ پانتخت خراسان و مقر خشثرپاون (Xsathrapāvan)‏ یی شهربات 


با مزیان که نرد یونایان ساتراپ شده کردید 


olo y ۹ 


در آغاز مقاله گفتیم که خاك توران از طرف مشرق بخوارزم متمّل بوده 
مورخ و جفرافیا نوس فرن ششم پیش از سبح هکا 325 O +) Heoataios‏ 0— 
٩‏ ۷ پیش از میلاد) مینویسد که مملکت خوارزم در طرف شرقی پار نا 
بوده است۱ Y‏ ید این Jus‏ بارت | ای بودند که در دشتهای آ سیای م‌کزی 
باقم| ند ه بود ند بار ھا و کلبه شعیات این قوم در هر کا که :وده همان ووم سکا 
Saka‏ با Ze‏ داوم قدماء بودان و روم هستند با بعبارت JN»‏ متعاق اند 
بطوایف آریائی بیابان نورد و صحرا نشین یعنی تورانیان در مقابل طوایف K‏ 
آریائی برزیکر و شهر نشین که ایرانیان باشند 

عادات و رسوعی که از کلبه اقوام سکا gara‏ دک شده مشعر بر این است 
که با آریاشها gpa?‏ بوده اند از د استان ملي ما نیز چنین Llap‏ که تورانبان 
و ایرانبان پیش از ظبورحضرت زرتشت دارای یك دین بوده و جنگ ارجاسب 
پادشاه aS dos‏ ابرانیان از این بوده که کي گشناسب از آئین کین روی 
e‏ 


ردا ید ه بدین نو در آمده بود 
در کتاب پهلوی بادکار زربران $ راجم همین جنگ دینی است 
ارجا سب بگشتاسب نامه نوشته باو میگوید از دين نو دست بردار و با ما 
یکدین باش همچنین در شاهنامه کاغذی که ارجاسب بکشتاسب نوشته 
دین قبل از زرتشت را شک باد منکند و افوس دارد از ابنکه بواسظه دين نو 
5« ابزدی از ایران زمین روی بتافت 
خود این جنگ دینی و کلبه | a£‏ راجع بان So‏ شده دلل است که 
ابرانیان و تورانیان هردو دارای db‏ دین و پرو adl‏ آریائی بودند اگر نه 
جنگ با آن همه cue‏ دینی معني ندارد از خود اوستا بر هباد که درهمان 
آغاز ظهور دين GH)‏ درمیان تورانیان بودند US‏ که بدین نومهرمیورز بدند 
زیرا که Aa‏ ابر ان خود درکامها, سنا ٤٩‏ , در قطعه ۱۲ منگوید «هنکاعي 


که از کوشش ( از پرتو ) ارمیی جهان افزار راستی (اشا) بنپیرگان و خاندان 


Fragm. 112 and 9 | ۱ 


wW . obj 


ستوده فریان (Pryana sadd)‏ تورانی روی‌کند آنگاه وهومن T‏ نان را بار کردد 
و مزدا اهورا | ان را در وابسین یناہ دهد » 

خاندان فربان در کلیه کتب -» از دوستان زرشت شمرده شده اند ۱ 
در فقرة ۲۰ ۱ فروردین بشت از بو (vasta estro) D‏ از خاندان 9 Qu‏ 
باد شده و فروهرش درود فرستاده شده است مجنین در فقره ۱ بان شت 
باسم بوابشت برمیخورم که در JUS‏ رود ارنگ ) رنگها دونه s Ranges‏ سیر 
دربا = سیحون؟) بمنی در سر زمین توران از برای aal‏ فرشت آب قربانی 
نموده خواستار است که برقیب خود ظفر بابد" در فروردین بشت فقرء ٩1‏ 
از نخستین olus‏ زرتشت با آموز ارات کش ( پوربوتکیشات 
نس راداو Paoiryo-tkadto‏ ) باد شده بفرو هران درود فرستاده 
شده است در جزو asl AT‏ اسونت Lavant vanas‏ سر وراز واد سود 
Var&za‏ در کتاب چم دینکرد در فصل ۳۲ 158 ۵ از ورشت مانسر نسك 
Varftmansar‏ _بعنی از دومين سك اوستای عهد ساسانیان نقل شده مند رج wl‏ 
« سوت پسرو راز از مملکت توران است در هنکام نوشدن جهان (رستاخیز) 
FE‏ خواهد بود“ بعنی در هنکام ادای ستایش که هفت موبد در AE‏ 
eos‏ برای بجای آور o»‏ اد اب و ماسم لازم بوده ایسونت رتبه آتروخش 
tod mes‏ یرون رو که دومین درج پیشوائی است خواهد داشت" در اینجا 
بابد بیفزائيم که متدرجاً تورانیان هم بدین زرتشتی در آمدند پارتها يا 
اشکانیان که از سال Yos‏ پیش از مسبج b‏ ۲۲۶ پس از مسیح سلطنت 


۱ نزد برخي از مستشرفین اسم ران سر ویسه سپهبد افراسیاب که در جنگ ial‏ 
و تورانبان بد ست کود رز سرد ارکیخسرو کشته گردیده با اسم فریان اوستا يکي است رجوم شود 
لد اول شتها ص ۲۱۸ 

۲۷۱-۲۱۹ اول شتها ص ۲۳۳ و‎ ale رجوع شود‎ Y 

۳ در اناد باد آور مشو C‏ که بنا بمند رجات دننکرد نمز سن » Baena "je‏ سس 
آهوم co,‏ و ود رب Aham stut‏ که از اکت سائینی ددسددزد Süini‏ مساشد فربرتار 
خواهد بود سائینی همان علکت است که در فقر ۱44 فروردین بشت باد شده و گفتبم از 


مالك آربائي است ( مجلد دوم بشتها ص AY‏ ملاحظه شود ) در خصوص آاروخش و فر بر تار و 
کله هفت طبقه یشوابان ديني بخرده اوستاص ۱۱۱ ملا حظه کند 


olo» vA 
بادشاهان اولیه این سلسله کم و یش‎ Kl ابر ان داشتدد نیز زرتشی بودند مگر‎ 
پیش از مسح‎ Yes ۳۲۳ در زیر نفوذ یونانیها بعنی سلوکید‌ها که از سال‎ 
زرتشتی بودند‎ Er ds ساطنت کردند رفته ودند‎ "X dila در‎ 
سنوات‎ Qus رفته رفته از نفوذ بوانمها درون آمده از عپد لاش اول که‎ 
tim مبلادی ساطت کرد بعد در روی مسکوکات آ ان بحای خط‎ ۷ ۸-۱ 
امیخوانند‎ philhellenes خود را دوستار بو انیا ن‎ fus خط آرای دیده میشود و‎ 
بنا بمند رجات دینکرد در کتاب سوم حستین بادشاه ابرانی $ س از اسشلای‎ 
TH CM TROC اسکندر و پرا کنده شدن اوستا بگرد آوردن اوستا همت‎ 
است‌اين و مش بابد همان بلاش اول باشد که بخصوصه در نار ابران خدا پرست‎ 

و پرهیزکار تعریف شده است! 

همجن زرتشتی بودن S‏ اشکانبان iT‏ که UD PET‏ 
سلطنت داشتندو چه | ۷ نی که در سواحل سند بشهرباری رسیدند و بیادشاهان 
هندو پارت معروف بود ند در eo‏ بات است ۲ 

منازعه D VM‏ تور انمان فقط منازعه دی نبوده است بش از طپهور 
حضرت زرنشت LL.‏ $ افر اسیاب بادشاه تورانی با بادشاهان بیشدادی و س از 
آن با پادشاهان کیانی معروف است مکرراً در اوستا از رقابت افراساب 
و کوشیدن وی از برای بدست آوردن فر )زمرت xVarenah‏ با شکوه ساطنت 
ایران سخن رفته است 

در آبان بشت در فقرات ۳-2۱ آمده: « افراساب توراي AU‏ 
)2252-4( از برای ناهد فرشته آب صد m‏ هنار کاو و ده هزار کوسفند 
قرنای نموده در خواست: بان فا ی که در ASERTIS,‏ فراخکرت شناور است, 
آن 5 که اکنون و در آبنده بمما لك ابرانی و بزرتشت باك متعلق است 
بابل کردد اما ot‏ او را کام‌وانساخت » در زامیاد بشت .که بايد قدیمترین 


۲ ۸ دوم شتا ص‎ M8 رجوع شود‎ ١ 
Observations on the Religion of the در خصوص دین پار ها رجوع شو ده‎ ۳۲ 
Parthians by Jamshedjl Manekji Unvala Bombay 1935. 


نوران | 4( 
A‏ رزمی ایران je‏ 2 شود و موضوءش همان "s‏ است در فقر ات 
Econ‏ از این سخن رفته که چکونه افراسیاب dU‏ ابکار از برای بدست 
آوردن $ سلطنت که حالیه و بعد بممالك olal‏ و زرنشت پاك متعلق است 
سه بار خود را بدر بای فراخکرت ند اخت و هر جند کوشید و شنا نمود نتوانست 
آن را بدست آورد و هر سه بار aca y‏ از Lya‏ بدر ial‏ از خشم ۳ PII"‏ 
بزبان راند! $35 av‏ زامیادشت‌تبر A Sala‏ موقتا أ فر اسان شر رسک 
و آن از برای این بود که بایستی ous‏ )3 نگاو (Zainigao dsj wS‏ که یک 
ازدشمنان ابران بوده بدست او کشته شود یک از جنگهای‌معروف ابرانو توران 
جنکی است که درمبان خرو و افراساب در گرفت و"بکشته gas‏ افراساب 
اجام یافت این جنگ را کیخ.رو از برای انتةام کشیدن از خون dos‏ 
سیاوش که بنا حق بد ست افراسیاب کشته شده بود برانکیخت مکرراً در 
اوستا از آن باد sas‏ است چنانکه در بسنا ۱۱ 5,9 ۷ و در کوش 
c (222)‏ فقرات ۱۸-۷ و ۱ ۲۲-۰۲ و در alal;‏ شت 
فقرات av. vv‏ 
اسامی دو برادر افراسیاب که کرسوزد ددس«د کو Koresavazda‏ 
و اغر ثرث د رسد Aghrasratha‏ باشند و در فارسی رز و اغربرث 
e‏ نز در خود اوستا bp‏ مانده است کرسیوز چنانك در $509 ۷۷ 
زامیاد بشت آمده با برادرش افراسیات بفرمان کیخسرو گشته کردید. 
اما اغربرث در مزدبسنا از نیکان است و جرم اینکه دوست ابرانبان :وده مک 
افراساب کشته شد کخسرو از خون او نیز انتقام کشنده افراسیاب را کشت 
Uu‏ در اوستا سیاوش و اغربرث بکجا $3 شده اند در فترةٌ NY‏ فروردین 
مشت فرو هر el‏ برث در ردف با کدیثان ET‏ ستوده شده است در اجا 
باد آور میشوعم که افراسباب و کرسیوز و اغربرث هرسه از امپای آریائی است" 
گذشته از اینکه این اساي آریائی بودن این دسته از تورانبان را ابت aKa‏ 


——— 


AY Sia ۱‏ زامباد شت نز ملاحظه شود 
Y‏ رجوع شود مجلد دوم urge‏ ۰۷ ۲۹۸-۲ 


Vs‏ ودان 

در سنت هم افر اسیاب از نژاد آریائی دانسته شده است در شاهنامه چنانك 
در کتب پهلوی و در کلیه کتب تواریخ سلس نسب افراسیاب پس از چند پشت 
بتور يسر فریدون یاد شاه پیشد ادی میر سد که گفتیم ممالك خود را درمبان سه 
پسرش سلم و تور و ایرج D‏ بود و هر يك از بن سه پسر اسم خود 
را بقلمرو Six‏ خود ola‏ سرمان با سلان و توران و olal‏ امیده اند 
سبب د یکر ستیزه ایرانبان و تورابان همان gid‏ روی عودن ایرانیان و بوضم 
چادر شینی باقی‌اددت تورانیان است ایرانیان شهر نشین و برزیگر همیشه 
دچار غارت و دسترد تورانبان سابان نورد و راهزن بودند در ارت بشت که 
متعاق به اشی سوہ ۸5 بعنی فرشتة روت است فقرات بسیار دلکشی gro‏ 
$us‏ تورالیان ونوذریان ( نوتير به رس (Naotairya aiam‏ بعني کیانیان 
bye‏ مانده است در فقرات ۵ 6 و ٩‏ ۵ فرشتۀ توانگری چنان کوید: در urn‏ 
که تورانیان و نوذریان Sarl»‏ اسبهای تند مرا عاقب کردند من خود را A»‏ 
پای کاو ری پنهان کردم jT‏ کودکان ابال و دختران هنوز بمرد ارسیده 
مرا بر aal‏ هه 

در « v‏ $ تورانیان و نوذریان دارندة اسبپای تند مرا تعاقب 
کردند من خود را بزیر گلوی db‏ میش گشن از بك کله مرکب از صد 
(گوسفند) بنهان کردم KT‏ کود کان gu‏ و QA‏ هنوز بمرد نر سده 
مرا براندند 99 

د انشمند آلانی ر یخلت Reichelt‏ مارا بمعانی بسیار دلکش و نغز این دو 
فقره که اشاره است برفابت اوذر بان بعني بادشاهان کیانی و توراندان منتقل 
ساخته میئویسد: «جنگ دائمی gla‏ تورانیان و ایرانیان ثروت را از علکت 
ببرون کشید فرشتهٌ توانگری ارت بکاو و کوسفند که کنایه از ماه ثروت قومي 
است که هنوز در im)»‏ پائین عدت است پناه برد اما ملق که نظر بخامی 
و بی جربه کی بکود کان و دختران: خرد سال تشبیه شده بمعنی النجاء فرشتة 
ثروت بر نخورده از ST‏ دولت و ثروت بسته بپرورش چارپایان و ستوران است 


vs m 
E اگزبر فرشتً رت را اد کرای رد رادار بجنگ دائمی‎ 
است مان میکنیم‎ ida در اوستا راجع شورانبان‎ a£ | داشتند € این است‎ 
مقدس باد شده در این مقاله‎ oU$ اسامی اموران این قو م را که در‎ s 
آورده باشیم چنانکه دیدج تورانیان در همه جای اوستا از طوایف آریائی‎ 
از ابرانبان بودند هنر باباد ای‎ i مدن بست‎ euo بشمار رفته اند جز اینکه از‎ 
نورد‎ Qi Lhi که ختص‎ lale و زراعت اعتناء داشتند, دیرتر از رسوم و‎ 
و چادر نشین است دست کشیدند, بدین زرتشتی که بخصوصه بکشت و کار‎ 
UP که بنا بستّت بسیار‎ kao توصیه میکند د شمنی ورزیدند همچنین‎ 
اسب بادشاهان توران‎ ALL. ایرالیان و تورانبان هردو از بك دودمان اند و‎ 
امد اران توران‎ aS است دیگر اینکه اسامی‎ AL. ga فریدون بیشدادی‎ 
که در اوستا ذکر شده وچه آ انی که در شاهنامه و در کتب بارخ باد‎ ib Tag 
اشتقاق‎ de شده همه آربائی است و معنی لفظی ها معلوم است بطوری که‎ 
` امروزه هیچ وجه شکی در آربائی بودن دارندگان ابن اما فیگذارد اخبار‎ 
مورختّن قدیم وان و روم راجم بقبایل مختلف اسکیت ها یا ساکپا که هماك‎ 
Q2» تورانبان اند و عادات و رسومی که از | ان ن ز شده ندز شاهد آریائی‎ 
است باوجود همه اینها در نوشتهای متأخر مانند شاهنامه و کلیه کتب‎ lT 
عہد ساسانی‎ oso PI وسطی که آشخور همه‎ 02 P کتب بهلوی‎ gy 
است وراننان و ترکړا و چشها بدون‎ aue Tub ن‎ »c است و همه‎ 
AE در صوری ڪه‎ 'ab در ردیف م شمرده شده‎ pun 
باد شده سخرے‎ uil s دینی و داستا. مل ما درھمرجائی که از‎ 
از عهدی است که هنوز ترکپا و کلیه مفولها بسر زمین توران نرسید.‎ 
که از بزرگات‎ ejm بودند دانشمند آلا مرحوم بروفسور‎ 
مستشرقان و بخصوصه در جغرافیا و اریخ ایران فدعم از موثقین است در این‎ 
موضوع مینویسد: ”دلا یل در د ست است که از زمان بسیار کین ایرانیان شهر‎ 
ترجه کرده است یعنی توک‎ Turškah ملادی در ترجه سانسکریت اوستا کلسه تور را تور و شکه‎ 


ol y vr 
نشین شده بزراعت و کشت و کار بردا ختند گا های زرتشت که قدیمتر ین اسناد‎ 
ایرانیان است بهترین دلبلی است که ایرانیان برخلاف همسایگان و‎ uis 
منژ ادان خود میل مخصوصی باراد انی و فلاحت داشتند از این جهت بجاه و جلال‎ 
سا بان نورد و چادر نشن‎ VIT خود افزوده سود تورانبان گردید ند غالا‎ 
تمدن ایراندان‎ A» بسرزمین ایران هجوم آورده دستردی مشمودند رفته رفته‎ 
بجائي رسیده که تورانیان غارتگر را بیگانه خواندند و ننک داشتند که نان را‎ 
QU نژاد‎ o sYb نیز مانند خود باسم شرافتمند ار نائی: (ابرای ) امزد سازند‎ 
TM 29 يعلى‎ anairya ده مداد‎ pas 2] را‎ or! باطله زده‎ aL 
در سر زمین تورانمان در حد ود‎ a و خارحه با مید زد دست اندازی اقو ام دک‎ 
و سغد بدست‎ ph روی داد افتادن‎ m سال ۱۲۰ با ۱۶۰ پیش از‎ 
سامان و دا درحت فر مان خارحه‎ ol نژادان‎ TIL و متواری شدن‎ o E. 
در آمدن | نان متدرجا امتباز و تشخیص را از مبان برد ار انان که از زمان‎ 
اقوام سابان نورد‎ lada قد.م همسایگان مشری خود را تورانی و دشمن مننامیده‎ 
برد اختند‎ TED coy و چادر نشين وحشي را که دسر زهین قد.م توران امده‎ 
سو احل‎ S> تورانی داشند با از نژاد‎ Aio» نان‎ d aal تورانی ام دادند اعم از‎ 
ce سحون و جبحون که از يك قرن بیش از هسیح با استبلای مفول محل‎ 
PEL ایرانبان داستان عهد کین و‎ Jan ans بوده‎ ak و از طوایف‎ 
مهاجر که‎ Ii تورانیان اصلی و دشعنان دبرین را جسم مینمود نوبه بنوبه هر‎ 
از تورانبان‎ gui اشتند نزد ابر‎ Ae بان سر زمینها مبرسده بنای کشتار و غارت‎ 
AS دشار مرفتند خواه آن قبيله آريائي بوده خواه مغول و هتال و ترك و‎ 
Burbasos موان گفت که بعد ها ابر انمان کله تور را هثل کله‎ eu ys. T 
RD هرجائی که سخن‎ E در کلب‎ ai» $ Je T ازد‎ 
وغرء‎ ha و کاهی ترك و چینی و‎ uos توران است سا بك شخص کاهی‎ 


خو انده my.‏ است ی که همه این کلات منرادف همد بگر کار az y‏ است 
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۱۳ ٠ وراش‎ 


نتیجهٌ این اختلاط این شده که امروزه ت رکا ی عثمانی بعنی مغول نژادها 
be‏ خود را تورانی میدانند و oos‏ را وطن ge‏ خود می بند ارند 
WEEP‏ شاید در این کله بك اندیشه سناسی نهفته با شد n‏ یی‌شدن کلبه 
اقوام ترك زبان چنانك پیش از جنگ بزرگ و در اوقات آن جنگ نیز از احیه 
تر کہا هباهوی ا حاد اسلاعی برخاست ana ames‏ گن شته را دیدیم و ثمر 
iail‏ کنونی را در آبنده خواهیم دید 

کله تور که با کله ترك اندك شباهت لفظی دارد و بخموصه که قسمتی از 
ادا(مهای شرق ابر ان زهان دم و در حزو ol‏ خاك توران eas‏ ترکستان رو سه 
امیده شده و خلط نویسندگان قدیم مار همه اینها سبب شوه hapis yS‏ 
از تور اندان ah CERO p‏ از بشروان و تو سندگان | نان شور ی اساسی 
از برای قوم توران درمان هموطنان خود بر انگیخته اند از ALET‏ یک از 
رجز خواان | بان موسوم به ضا 3$ الپ که درسال ۰ ۳٤‏ ۱ هجری د رگذ شت 
ES‏ «ای فرزندان او قوز خان هر گز ابن کشوری که توران ام دارد از باد 
da‏ هید ^ در جای دیک رکوبد. «” وطن ترکپا نه ترکبه است و نه ترکستان K‏ 
وطن آ ان مملکت بزرگک و جاودانی توران است" “ fade‏ این کونه 
نویسندکان ترك | بان بازماندگان تورانیان اند از این جهت بطرز سار auf‏ 
dio‏ از برای Quos‏ قائل شده اند خلاصه US‏ موسوم به "آربائی 
و تورانی “ این است «ملل هندو ارویائی اصلا ies‏ از ترکما ax‏ و از 
با سای مکی که سر j‏ نژاد ترك است c xe £: cue‏ کردیں ملل 
uale‏ نیز e‏ نز ادمنسوب "y ail‏ و تورانیان رادو نژ اد تلف دانستن A‏ 
غلط است 5-055753 سرا سر دنا تمدنش را مدبون (el‏ تورانی باشد 
اقوام آربائی p‏ حق دارند که خود را شردكث این افتخار بدانئد ز برا که بان 

۱ مقاله فاضلانه مپنور سکی در ذکر عقاید سياسي Ji» cuf;‏ د رتحت عنوان توران 
مسار خواندنی و خنددب است: 


Pan-turkisme—Pan- touranime, L'articla "Türán par Minorsky, dans Enoyclo- 
pédie de l'Islám, livraison N. p. 924-980 


olo» vt 


نیز نظر بنژادو ob;‏ از تورانیان هستند (anol Ai‏ يك قبيلة ترك 

هس بك از اقو ام تور اني در oM MI‏ بشر ذی حق است کسی حق ندارد که این 
شرف را تنہا بخود مختص داند این تمدن از nose‏ برخاست و از ET‏ ,مه 
آسیا و ارویا سرامت کرد بعبارت دیگر این تمدن از ‌دمان سسربه یعنی از 
تورانیان است آری همین تمدن است است که چين و هند و بابل و yo‏ 


و بسواحل دربای سفید ( مدتیرانه) رسید“ 


KEDE 


۱ نگارنده اصل کتاب را که 47 ۵ صفحه است ند,ده ام lax‏ خلاصه مند رجات آن را 
خوانده ام ela‏ مولف اي نکتاب از برای ک٩‏ آر (Ar)‏ که بشك از آن آربا اراده کرده 
در تري چه مد" ني مناسبي يدا کرده است ببر حال پس از دیدن این کله ذهنم Anis ecl‏ 
Littmann ol 55355 U‏ در یکی از vt‏ راجم cib‏ ت سازی يکي از d o‏ 
ا منتقل کر دید از این فرار : «د ر سال ۱۹۰۰ ملادی در حا eE uine‏ 
اصلا عرب نراد خواست عن ثابت کند که زبان آلانی وعربی را بك «o‏ و ola‏ است 
Gur‏ لغت تخم & راکه در آ لاني ای Ei‏ $ »2 یاد گرفته بود از برای اثبات عقد ه خود مثال 
آورده گفت «c6 I?‏ در عر بي d$‏ است که در v Ka‏ در دو المي بز بان رانند چون مغ 
در وقت تخ گذارد ن د ردگر د بمناست همین درد «اي» در زبان آلمانی اسم تخم مرغ گر دید » 
رجوع شود به Morgenlündische Wórterim Deutschen von Enno Littmann;‏ 

Berlin 1920 8. 4 


زمان زر تشت 


از آت a»‏ مفام عن‌یز Aja.‏ 
که آنشی که میرد همیشه در دل ما ست حافط 


e‏ بزمان پیغمبر Ud‏ زرتشت سپیتان اخبار نوسندکان قدیم يوان 
و روم pc e b‏ که در کب VW ET YN‏ ضبط "y‏ 
caus‏ سار دارد 

S aia eos ۳‏ تو سط پهلوی ما e‏ مرت CA)‏ 
در نم دومی از فرن هفتم و آغاز قرن ششم پیش از مسیح ميزسته است اما 
نویسندکان بودان و روم زمان بسیار قدیمتری از برای aee Se‏ دین ابران قائل 
شده اند 

بش از اینکه $3 اخبار مورخان برد از نم لازم Sel‏ یاد "TT‏ که 
بیشتر این نوبسندکان در طی سخن از آئین مغ ذکری از زمان زرنشت کرده اند 
ALÉS‏ ه در این مقاله فقط آن قسمی از مند رحات این نو سندگان رامتذ ار مشود 
eI $‏ راجع است بزمان زرتشت از برای روشن نمودن مسئله ا کزيريم 

نزد نویسندکان قدیم از کله ^( (Migos, Mágoi)‏ پیشوای دینی زرنشتي 

ار اده شده است همان کله است $ در همه السنه ارویانی Mago‏ 
t we‏ موجود است 

NE‏ 5 نوسندگان e‏ مبان مغپای VI‏ و مغهای کلدانی فرق 
گذاشته اند مغان اران کساني هدتند که فلسفه و ple‏ زر نشت آشنا هستند 


۷۹ ژمان ژرنشت 


oue d‏ کاده درضمن تعلیم uuo‏ خود از جادو و طلسم و شعبده نیز بهره ای دارند 


هیدانیم در "gm‏ حادو 5 جادوگری نکو هد ه o‏ ات 


:۱ نظر باینکه این کلمه یکلدانیان نیز اطلاق شده برخی از مستشرقین 
£i‏ 
"e E‏ بند اشته اند که این à)‏ ت اصلا از 5351 و د دابل باشد d»‏ | م‌وزه شکی ندار یم 
S i‏ 


"s‏ "ی که این کله ابراني است و از ابران بخاك بابل و آشور رسیده است باید بخاطر 
am‏ داشت که بابل در سال 6۳۹ بش از هسیح بدست کورش هخا منڈی c‏ 
sas‏ از هان عېد دين زرتشي در آن سر زمین و .عما لك با لا تر شرقی gái‏ 2 
داشته است NW‏ عردب نبست $ کلمه مغ را نو سندگان خار جه با تر با بان 
ابر انی و بشوایان کلدانی داده باشند و بسا هم نزد 7 از بان 
ابن دو گروه la dz Sap‏ شده تاشت ادن d Fi D AS Esa‏ 
کله موف othe‏ مدید کر شدہ است ۲ اما کات دبکری کیت هبن 
امه ات MN‏ در laudat PT»‏ ست از أ محمله nox s * ls Cm‏ 
Maga‏ که در YA Us‏ قطعه IAA‏ بسنا 4٩‏ قطعه 4 oV Us;‏ قطعة AA‏ 


V ål 6۲ سنا‎ SM 
اکر این‎ "E مفسرین اروپائی اوستا این کلمه را بمعانی مختلف کر‎ 
که پمعنی روت و باداش و دهش است‎ Magha کلمه را با لغت سانسکریت مگهه‎ 

T دانسته بمعنی دهشن و بخشش بدانیم مقرون تر بصواب است‎ by 

کار مغان ابران همان اجرای مر اسم دینی بوده است امیانوس مارسلینوس 
TEI, C23" Ammianus Marcellinus‏ که در فرن چمارم مبلادی هبز سته مفصلاً 
از مغپای olal‏ صحبت میدارد در ضمن مینویسد از زمان زرنشت ا بامروز 
مغان بحد مت دبنی کاشته AIL‏ 5 سسرو Qiero‏ خطیت رومی که در di‏ 
فرن دش از هیلاد jan‏ سته مسو QUA Aas‏ نزد hill‏ !5 فرزانگان P‏ 

Y‏ رجوع شود به سنا ۸ فقرة ۳ و سنا ٩‏ قر ۱۸ و سنا ۱۲ $5 وغبره 

۷ 5,8 ٩۰ در سنا‎ Moghu tbis ۰ Uie ۲ 


Der Ursprung der Magier von Messina Roma 1980 S. 07 ff, 4 رجوم $ شود‎ ۳ 


Ammianus Marcellinus XXII, 6, 84 | i 
710 


vv  تشترز زمان‎ 


داشمندان بشار اند کسی پیش از آموختن تعالیم مغان بپادشاهی ایراف 
یر سد ۱ نیکولاوس Nikolaos‏ از شهر دمشق نوشته: : کورش Xr‏ ری و راسی 
را از مغان آموخت همچنین حکم و قناء در ما ت با مغان وده است در d]‏ 

uu‏ که در سال ۷۲ ملادی نوشته شده موسوم به وی شو Wei-Bhu‏ که در 
رخ wei s»‏ میباشد واز وقایع سنوات ٥۳۰٥-۳۸٩٦‏ میلادی صحبت 
میدارد gen?‏ درضصل ۰۲ ۷شرحی راجم بابران (بوسی Possi‏ ) عهف ساساتیان 
مینو سد از T‏ ی ۹ "از موهو Mo-hu‏ که در زبان چینی معنی هغ است اسم T‏ 
مگ وید jg‏ و اشخاس بزرگ ans uer‏ که امور e‏ جنائی 


E b p‏ " درماخذ خودمان نبز همین مشاغل از راان 
sát‏ است موند E S‏ به بشوایان زرتشق داده مبشود همان 
T‏ غالباً در شاهنامه آمده که کار نویسندگی و پیشکوئی و تعبیر 
خواب و اخ شناسی و بند و al‏ با موید ات است بسا هم طرف شور 
بادشاه اند 

در کثيبة داربوش بزرگ در بهستان مکرراً (È) mog iS‏ بر 
iE ias‏ که باسم بردبا برادر وج و سر کورش سلطنت هخا Ua‏ 
راغصب نموده خود را پاد شاه خو اند بك مغ بوده است" در توراة و ال P‏ 
چند ین بار باین اسم بر میخورم: در کتاب ارمیاء باب سی و ہم در فقر؛ ۳ 
e‏ بلشکر کشی بحت ud‏ ( نہوکد نزر ۵۱۲-۹۰۵ پیش از مسیح ) 
باور شلیم در جزو سران و خواجه سرابان و سرداران, بزرگ مخان (rab mag)‏ 
ui‏ همراه بادشاه دابل بود در Pn‏ در آغاز cb‏ دوم مندرج أست سه 
تن از مغان در مشرق ستاره ای د بده از آن تولد عیسی را در اورشلیم در بافتند 
و برهنمائی آن ستاره از برای ستایش عیسی به بیت لحم sad‏ در OU‏ نیز 
Cicero, De Divinatione I, 23, 46; I, 41, 0 ۱‏ 


Kentok Horis article “A Chinese Account of رجوم شود به‎ ۲ 
Persis in the sixth Century in Spiegel Memorial Volume ; Bombay 1908 p. 248 


Keilinschriften der Achümeniden von Weissbach, 8, 17-18 y 


esis) زمان‎ v^ 
رسیده $5 شده است۱‎ Mun حوس که باین هیأت از زبان ارامی‎ LIS یکیار‎ 
بمنی مطلق زرنشتی است‎ ove ابن کامه در زبان‎ 

موغو در اوستا موگو در فرس و موک په در پهلوی و مغ در فارسی 
و هیأت دیکر این کامه موبد از زمان بسیار قدیم E‏ بامروز uel‏ است که 
لمیشوادان دين .25:55( داده شده و داده مشود مغ اسم قبیلة مخصوص, Que‏ 
که هرودت, نوشنه نبوده است ۲ چنانك مید انیم تزد QUAM)‏ از فد ۳ 
بامروز مقام پیشوائی ullus‏ بوده و هست بنابر این مغان قد.م bes‏ امروزه 
از خاند ان مخصوصی بوده و هستند عنی از خاند انی که از شت به ch‏ ”مت 
پیشوائی دین az»‏ اند 

Cac.‏ ویسندکان قدم زرنشت را مومس آئين مغ با بعبارت دیگر 
آورنده دين م‌دسنی دالسته اند پرفریوس Syk Porphyrios‏ قرن سوم 
میالاد ی مینوسد: مع mágos‏ بزبان بومی کسی است که از علم or‏ مطلع 
و ستاینده پروردکار ced‏ دیوکریسوس توموس Dio Chrysostomos‏ فیاسوف 
پوناي قرن اول میلادی مینوسد: مفات مردماني هستند که بخصوصه 
برا ستگوئی امتیاز پید | کرده اند و برا زندگی خاصی از برای سنایش ایزدان 
و اجرای مراسم NT‏ دارند توده مردم از ادانی جادوگرات را چنین 
fase‏ افلاطون فیلسوف معروف یونانی و بسا بزرکات Ko‏ که از 
زرتشت 5 کری کر ده اند اورا موجد p‏ نخستین مغ داسته اند و برخی 
دیگر از نوسندکان مغان را پرو آئن زرتشت نوشته اند lS‏ مندرجات 
نویسندگان قد :م ر اجع Ania TER‏ است و از بر ای TORY L^‏ 
دیگر کال اهمنت را دارد از شهرت و نفوذی که دين ابران در وديم داشته 
PE‏ میتوان دریافت که PI‏ اند ازه فلسفه دين زرشی درسان فلاسفه قدیم 


Encyclopédie də رجوع شود به‎ (YY (سوره‎ A1 «T ei قرآن سورة‎ ۱ 
l'Islàm, Livraison 88, p. 101 ff. l 

Herodotos I, 101; 140 m Y 
Porphyrios, De abstinentia ab esu animalium IV 4, 16. y 


Dio Chrysostomos Borysibenioas orat. 80, 40-41 1 


زمان زرنشت v^‏ 


tlan hin اکتفاء کرده راجع‎ pec du وده انت‎ Obl ied 
! کتب ذیل توصیه میکنیم‎ 

ا didi‏ یرابنا وب کم بخ 

زرنشت سخن داشته و از زمان وی باد کر ده اند در ضمن از برخی نوسندگان 


sia‏ که از قدماء تقل قول کرده اند نیز el‏ میبریم 


قد.عتر ین مورخ بو اني که از رراشت اسم درده و زما نش "Ty Q^ b‏ 
خسانتوس خسانتوس هاشد گذ شته از قد من وی ,ءماست Aen‏ او از 
mom E T Xan tus‏ 
درحدوده ey ۰.4٩‏ آسیای صغیر بوده خبرش بسیار قابل توجه است این مورخ 
3,4 اه e ES D‏ 
RUE‏ ی از شهر سارد (Bardoa)‏ پایتخت (Tiaia) Lad‏ که در سال 
پاصد و چپل و هفت ( ۶۷ ۵) با پانمد و چپل و شش )0431( پیش از 
از حیث زمان مقدم برهرودت و معاصرخشیارشا ٥(‏ 40-4۸ پیش ازمسیح) 
چپاررسن داد شاه ساسله هخاه‌نشی مساشد نظر باینکه دبا از زمان قدیم جز و قلمرو 
بادشاهان هخامنشی و Kabl‏ مهاجرین dipl‏ بوده و dis‏ نوسان قرن 
دش از هسیح و فرن دوم ملاد ی چون استرابون Strabon‏ 53 يوزانىاس 
Pausanias‏ هرد و لار از بویا نيان shol‏ صضر از اتشکد های diu. 3 ios‏ 
محاور سخن داشته اند میتوان احتال داد که خانتوس با مغان آشنا بوده, 
Franklin's article: Allusion to the Persian Magi in Classical 1‏ 
Latin writers, in the Hoshang Memorial Vol., Bombay 1918 p. 520-584.‏ 
Die Griechische und lateinischen Nachrichten über die Persische Religion von‏ 
Carl Olemen. Giessen 1920, S8. 205-223.‏ 
Early Zoroastrianism by J. H. Moulton, London 1926 p. 182-258 and 832.‏ 
Der Ursprung der Magier und die Zarathustrische Religion von Giuseppe‏ 
Messina, Roma 1980.‏ 


Enoyclopsedia of Religion and Ethics, edit. by J. Hastings, Vol. VIII, New 
York 1916, p. 242 ff. 


Haug s Essays, p. 9-18. 


Ae‏ زمان زرنشت 


oL‏ و adl‏ زرتشتی را از T‏ نان شنیده بوده است از ابنکه او سيار سفرکرده 
TT"‏ و بخصوصه آسياي so‏ را با دریاچه Au j‏ خوب XL‏ از Gus‏ که 
از او مانده بخوی پیداست۱ بیشك کتاب او در اریخ مملکتش و مطالب وی 
راجع بمغان سار نفس وده که بد بختانه از دست رفته است 

قسمتی ازمندرجات هرودت راجع بدین LSU olal‏ از کتاب خسا نتوس 
برداشته شده است مورخ دیکر Us‏ بکولاوس Nikolaos‏ از شهر دمشق 
(Damasens)‏ که در یك قرن پیش از مسیح میزیسته مطالبی از خسالتوس راجم 
بدین ایران در eo‏ خود ذکر کرده است osa‏ دیو زنس ارتبوس Diogenes‏ 
N Lastia‏ نو سندگان بوا نی در حدود ۲۱۰ مبلادی مطا لبي از خسانتوس 
ذکر کرده مینویسد: زرتشت ششصد ( ۰ ۰۰ ) سال پیش از لشکر کشی خشیارشا 
بطرف يوان بسر مرد است ۲ 

چذانکه مید انيم لشکر بان خشمارشا که در سارد ud (Sardes)‏ شده بودند 
در یهار سال ۰ 2۸ پیش از مسیح مو نان روی آوردند نا بر این خسانتوس Qu‏ 
زرنشت را در حدود هزار و هشتاد ) ۰) سال پیش از g^‏ نوشته است 

در این جا یاد آور ميشویم که Qe qe‏ خطي دیوژنس oa)‏ 
ششصد (Nee)‏ پیش از لشکر کشی خشیارشا بط شده فقط در دو سخه غير 
معتبرشش هزار ( ۰ ۰ ٩۰‏ ) سال پیش از لشکرکشی مذکورنوشته شده است گذشته 
از AY’‏ دار یخی که درست بودن عدد ششصد را تقو بت مىکند sus‏ که IT‏ 
نسخه هذ کور نو شته اند cV‏ داشته که عدد شش هزار YS‏ بی اصل Fed‏ 
fl‏ عدد شش هزار سہو کاتب نباشد کا راه اند که با أبن عدد مبان خر 
خسانتوس و اخبار نوبسندکان دیگر که بعده شش هزار متوجه شده اندو ذکر 
شان بیاید تو آفقی بد هند 


Ursprung der Magier von Messina S. 86-87 2 رجوم شود هھ‎ | 


Diogenes Laertius, Prooem. 2 Y 


Urspung der Magier von: Messina S. 41 | ۳ 


زمان زرنشت ۸۱ 


AS از خسانتوس قدیمترین مورخی که از زرتشت ذکری کرده‎ os 
)۱ میباشد کتزباس طبیب اردشبردوم (4 ۰ ۳۵۸-6 پیش ازمسیح‎ T 
بوده با ری که ذ کرش سابد هفده سال در دربار ابران‌ز سته است‎ Ktesias 
باوضاع آن عهد بسیار مفید است چنانکه خودگفته مأخذش‎ APRES قسمتی از مطا‎ 
قدیم مورد توجه عام بوده با اننکه‎ AME اسناد دول ایران بوده است کتابش در‎ 
در قرون وسطی مانند سیاری از آثار کتی بونیان از دست رفته است اما یش‎ 
۸۷۹-۸۷۰ ( قسطنطنیه‎ C$ lu Photios از اینکه از دست برود فوتبوس‎ 
بعد از مسبح ) باد داشتهائی از آن برداشته که اینک موجود است فویوس‎ 
در زمان خود که فرن هم ميلادي باشد مرد بسیار دالشمندي بوده خوش بختانه‎ 
عادتش بر این بوده هر کنا.ی که میخوانده خلاصة از آن باد داشت میکرده است‎ 
ایران ) چنین‎ Persika ( کتزباس موسوم به پرسیکا‎ UU از | جمله راجع‎ 
عسارت‎ (Cnidus) از شهر کنیدوس‎ LY باد داشت ار ده است: « کتاب‎ 
ola! باستان‎ to آشور و از‎ £o از‎ d است از ۲۳ جزو در شش جزو‎ 
و دهم و باز دهم و دواز دهم و سیزدهم‎ "m سخن رفته در جزو هفم و هشم‎ 
و داریوش و خشیار شا بحث شده‎ (Gaumata WE) از کورش و کبوجیا و مغ‎ 
در تام مسائل مطالبش بر خلاف مندرجات هرودت است کتزباس‎ Gs است‎ 
است و مگوید‎ Tw" در سباري از موارد هرودت را دروغگو و افسانه ساز‎ 
میکند بیشتر را چم خویش دبده است و درجاهائی که‎ Jë آنچه را که خود‎ 
orm شخصی مکن نبوده مستقیماً از خود ابرانیان شنیده و از روی‎ cl مشاهد‎ 
مدارک ار خود را تالیف کرده است نه اینکه کتزیاس بر خلاف هرودت‎ 
نیز‎ Gryllus پس گریلوس‎ Xenophon میباشد بلکه در بسیاری از مواقع باگزلفون‎ 

۱ سال وفات اردشیر دوم تلف ذکر شده بنا براصح روایات در سال ۳۸ پش از 
سبح بس از چپل و شش سال پاد شاهی , بنابخبری در سن هشتادو شش سالکی و L‏ 
دیگر در سن نو دو چپار سالگی در گذشت رجوم شود € Aufsitze zur Persischen‏ 


Geschichte von Noldeke, Leipzig 1887 5S. 74. 
Geschichte Irans von Justi im Grundriss der Iran, Philologie, و به‎ 


Band II S. 466. 


^Y‏ زهان زرنشت 


اختلاف دارد کتزیاس در e‏ کرش ( såe‏ ( دسر د اربوش ( دوم ( P‏ 
à à ۱ "|.‏ ^ ۰ 

پریز انس Parysatis‏ و برادرش ارد شر )042( که بیادشاهی VF‏ رسنده 
مىز سته است € 

nd - 

سمي از مطالب . کتزیاس TRUE‏ رس سکولوس y Diodorus Siculus‏ 
ذکر کرده راجع باو چنین مینویسد: «کتزیاس از شهر کنیدوس Caidus‏ 
در زمان لشکر uS‏ کورش Jun ) pio)‏ دراد ر خوداردشر (دوم) اسر san‏ ست 
ابر اسان افتاد چون طبیب بود بخد مت شاه سوست و در مدت هفده سال طرف 
توجه بادشاه بوده است" چنانکه خود او کوید مطالب کتاب اریخش از روی 

۱ بر زاس Parysstis‏ زن دار وش دوم و مادر اردشر دوم و کورش صر در 
aua‏ خود اهمیتی داشته مایل :وده که کورش بسلطفت ابران برسد این اسم که cbe‏ ونان 
در آمده باستی در فرس پروشیاتی Pora-Šiyati‏ باشد مطابق bY QUA 30 9S‏ ۰ل ددمسد پر 
Pouru.Sy&t‏ در اوستا سی e‏ شاد ی 

Y‏ دیودروس مورخ یونانی از جزیره سیسیل Bicilo‏ معاصر بوده باقیصر روم اوگوستوس 
Augustus‏ که در سال ۳ بش از مسح تولد cil‏ و در سال ۱ ملاد ی در گذشت 

۳ چنانکه مید انیم در جزو لشکریان کورش صنیر که از برای بدست آوردن تاج و 
تخت در سال 4۰۱ پیش از مسیح بضد برادر خود اردشیر دوم جنگیده eM‏ شد GE‏ 
صزده هار لن بو QU‏ بو د ند Xenophon O3? S‏ ^25( معر وف بوناني که aS‏ باس 
سياري از مند رجات اورا 53 نادرست ميد اند يكي از سرد اران هین لشکريوناني کورش 
بوده کستایش انابازس Anabasis‏ در وقایم هن نکن است و کتاب دطرش کورش نامه 
FLUE Kyropüdie‏ است راجم بکورش بزرگ بنا بخبر فوق b‏ کتزیاس در جزو OM‏ 
لشکر بان 2 وده باشد که اسر شد هو عد خدمت بأد شاه 4 E‏ شد ه باشد Jt.‏ حال از 
زمان قد یم اطبای مصری و بعد اطباي i.‏ در دربار بادشاهان هخامنشي بودند از dsl‏ 
است ce‏ مەروف ox.‏ د موکد س  Demokedes‏ که TY‏ بزرگ بوده و 
yasa‏ 4 در د ربار v‏ داشته و طرف اعتاد شاه وده است (رجوع شود ALK‏ سوم 
هرود ت A‏ 5 ۱۲۰ و فقره ۳ ۱ سعد ( 

de TP je ٤‏ پوست دباغي شده که در قد یم T‏ کاغذد بکار مىر فته و 
امروزه پوست آهو کوئیم در ایران Jya e‏ بوده در jel‏ فصل اول ارد اویرافنامه و 
در کاغذ ی که شیر هر olia‏ هیر بد زمان ارد شر os‏ ساد شاه طبر ستان Vy neran‏ و 
در NI 44:21 ots‏ شراف تلف مسعودی و در فار سنامه تلف ابن البلغی ور ه مند رح 
است که اوستا در روی د وازده‌هن‌ار پوست گاو بخط زر نوشته شده بوده است (رجوع 
شود ale‏ دوم یشتها ص Y Ve‏ وص ۲۹ وص ۲۸۷) 


AY زرنشت‎ oh) 


زمان قد م در آ ا ضط منشده است از روی جتان اسنادی او کتاب خود را 
» بان بوناي کرد آورده است۱ > اقامت هفده ساله کتزیاس در دربار ایران , 
چنانکه ملاحظه میشود بنا بخبر دیو روس میباشد نظر بوقایعی که در پرسیک 
Persika‏ ذ کر شده اقامت او اقلا از سال ۰۱ ا ۳۹۸ بش از dA D‏ 
JUS‏ د یود" روس dé‏ از p‏ باس عوده زراشت را داد شاه c‏ رقیت و معاصر 
پادشاه آشور اینوس Ninos‏ وزش سیرامیس Bemiamis‏ داسته است خلاصه 
داستان این است: یس از آن که نبنوس بادشاه آشور علکت بابل و ارمنستان 
را بگرفت بکشور ماد روی آورد پادشاه ماد فرتوس (OU) Phamos‏ با لشکر 
بزرکی جنگ هماورد در آمد اما دبری نگذشت که لشکرش براکنده و خود 
بادشاه وزنش و هفت فرزندش اسیر شد ند و بادشاه ماد را فرمان نیئوس بدار 
آویختند این پروزی نیثوس را isab‏ جپانگیری انداخت که از رود 
دون (Don)‏ با رود نہل را تصرف خود در آورد یک از دوستاش را بمرزباي 
ماد کاشت و خود بفتح ممالك پرداخت رفته رفته ممالك آسیا را باستثنای هند 
و بلخ در مدت هفده سال جنگ در آورد مصر و فشقبه و doge‏ و همه 
سر زمینهای آسیای صغبر بفرمان نیئوس در آمدند گیلانیان و طبرستاییات 
و م‌دمان کنار دریای خزر و پارا و کرکانیها و خوارزمیان و کرمانیاف 
و سیستالیان همه را شکست داد فارس و شوش (خوزستان) نیز بفرمان آشور 
در آه‌دند als‏ آشور jS anl‏ ففقاز کشک سما اڌو ام b Ñ>‏ 3 منهدم 
ساخت کوششهای نبنوس از برای بجنگ آوردن مملکت بلخ od ppn‏ ماند راه 
دشوار این سر زمن و م‌دمان جنکاورش alos‏ ساخته چندی دست از 
جنک بداشت لشکر بان را بسوریه برکردانید در Ow) VY‏ مناسی چسته 
ue‏ بزرگی بنا ہاد پس از نجام ساختمان شهر نینوی دیگر eb‏ ینوس بیاد 
بلخ افتاد از Pr‏ مالك فامرو خود سپاه گرد آورد چون از PES o E‏ 

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica I, 82, 4 ۱ 

Ogden's article: The Story of Cambyses and the Magus, 4255 رجوع‎ Y 


as told in the Fragments of Ctesias, in the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa 
Jubilee Volume, Bombay 1917 p. 282: 


223) زمان‎ ^t 


خود آزموده شده و از راه دشوار بلخ و مرد ان جنکی KTT‏ بود K‏ 
بزرکی بيار است: بايك هزار هار و هفتصد هار (NN ۰۰,۰ ee)‏ پیاده 
و na‏ از دویست وده هار (+ ۰ ۲۱۰,۰) سواره و با ده هار و ششصد 
(۱۰۰۰) گردونه زره پوش رهسیار juo‏ بلخ گردید درمیاف Qux‏ 
شهرهای بزرگ پایتخت آن باختر ( شهربلخ ) بواسطه بزرگی و برج و با رو از 
همه AZ‏ داشت باد شاه باخ اوخسار تس Qxyartes‏ همه جو S ov‏ ر خود 
جنگ خوانده چہار صد هزار (۰ ۰۰,۰۰ 4) تن چنگی ob‏ است راه مملکت 
بروی دشمن بست پس از پیکار سختی آشوریها روی بگریز نادند بلخیها 
ابکوههای os‏ از ی رانده صد هزار (۰ ۰۰,۰۰ ۱) تن از Ue»‏ از بای 
در آوردند اما در مةابل اشكر agal‏ هراورد خودداری FPI Lal‏ ودم 
وایس کشدند و Ki d‏ تگپداری خاغان خود بر آمدند کشور ph‏ 
رفته رفته بدست آشورمها افتاد اما خود شهر بل از بر تو برجها و پاروها 
وا بزارهای جنگی خود بشتر پایداری کرد آشوریها شپررا حاصره عوده‌در مدت 
ابن حاصره طولای مردی از سپاهیان آشور آرزومئد دید ار زدش کردید کی 
از a‏ او فرستاد این زن زببا و باهوش و do‏ ممیرامیس ام داشت از برای 
سفر چند روزه خود از آشور e‏ رخ چيه عوده در بر کرد که کسی واشت 
امساز دهد او مرد | ست یازن اين حامه که بدن را از AS‏ حفظ مننمود 
و اعضاء در Kia‏ حرت زحي وارد عنآورد oatu j $ aio‏ و برازنده بود که 
هد مادها در MESI S‏ و بس از ol‏ بارسها از برای خود برگزید ند 
سمیرامیس چون بلع ر سید وضع محاصره شهر را بیازمود و دریافت که از 
کدام طرف قلعه استحکامات کنر و دفاع اهل قلعه سست تر است EST‏ 
باچندنن از Ka‏ وران از همان طرف بحصار شپر در آمده اشاره بهجوم ود 
تکهبانان قلعه بهراس افتاده دست امد بشستند شهر بدست آشوریها افتاد نیئوس 
داد ت و تشر ul cubus‏ خواند و بد و ارمقاهای گر sl‏ مخشد 


دس از ان شفته حسن ou‏ سل a‏ از شو JU‏ ی Memones‏ در خواست 


زمان زرتشت ۸۰ 


که زن خویش بد ورها کند و در عوض دختر خود لوزان Losme‏ بوی بخشد 
شوهر بچنین سودائی تن در نداد 

بادشاه او را شرسانید از ایشکه چشانش را خواهد در آورد اگ قورا سر 
تسلیم فرود نیاورد شوهر بیچاره از بیم و اندوه خود برسیان آویخت نینوس 
پادشاه آشور سمیرامیس را بز d‏ گرفت سیم و زر فراوان ph Án‏ بدست 
تینوس افتاد از میرامیس بسری edel‏ تیتباس winyas‏ امد گردید پس از 
چندی نینوس بمرد چوت پسرش خرد سال بود خود جیرامیس بسلطنت 


c! ۲ EST 


al‏ که کتزباس راجع به نینوس وزش عیرامیس ذکر میکند شاید 
در ابران شنیده باشد هرچند که ابن داستان اساسا ساي است وی ضمنا باد 
آور داستاهای رزمی شاهنامه است ۲ جذانکه ملاحظه مشود در کتاب 
29 روس Diodoras‏ تقل از کتاب کتزبای پادشاه بلج اوخسیارنس Oxyartes‏ 
ضبط شده ول شکی نست که cul‏ بادشاه را اصلاً gu zS‏ در کتاب خود 
زرنشت امیده cel‏ زیرا در کتب گروهی از مورخین دیگر که ماخذ همه 
آ بان کتزبای میباشد این بادشاه زرتشت امیده شده است نه اوخسیارتس 
کفالیون Kophalion‏ مورخ Up‏ که در نیمه اولی از قرن دوم میلادی میزیسته 
E‏ خودش ماخ کتاب uh. sS‏ بوده ادن اسم را زراشت نوشنه است 
خبر کفالیون در کتاب ss OS T das D‏ وه تال VE‏ 
در قساریه از بلاد فلسطین تولد بافت و در سال ۳۶۰ در گذشت 


قل گرد وده Hom‏ سن خر نز در کتاب گورگیوس سنکلوس Georgios‏ 


Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica II. 6. ۱ 
L'Univers, Histoire et Description de tous les Peuples. شو ده‎ 65729 
Caldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, Palmyréne, par M. 
Ferd. Hoefer, Paris 1852 p. 991-402. 

Iranische Nationalepos von Nóldeke im Grundriss der شود ه‎ P رجو‎ ۲ 
iranischen Philologie Band II S, 132 

۳ سال ولادت از ببوس ۲۱۰ و ۲٩۷‏ نز نوشته شد“ Eusebius, Chronichon, edit,‏ 

Karta. 29,1 


۸۹ زمان زرنشت 


MON "I اقل‎ An) که در حجد‌ود ۵ ۰۸۷۲۷۲ ۸۰ مىلادى هز‎ Synkellos 


زوس تیئوس Justinus‏ مورخ روعي که در سال ۱۲ میلادی بسر میبرده در 
بارخ خود از آشور و ننوس وزنش میرامیس و پسرش نینیاس Ninyas‏ مفصلا 
Load ir dus‏ هتسه رن c9‏ ار راان to‏ این gis‏ 
alm‏ زر A‏ ياد شاه e PM d assa eod o3, a‏ ]$354 و از اصول 
کاثنات و سراختران eA‏ موده است زرتشت در این جنگ کشته کردید 
و تیئوس نیز پس o)‏ در گذ‌شت۲ ois‏ کلده ÉL, y‏ که از داستان 
CUM‏ دی وی بسوی (e $5 EL‏ کرده اند بادشاه همآورد اورا زرتشت 
نوشته اند از آنجمله اند تون UU Theon‏ دانشمند بیان و معانی که Í alb‏ 
در سال ۵ ۲ ۱ مىلادی مىز سته ؟ 


٤ PA e H . > 
نوشته‎ ۲ ٩ سان و معانی , که درحدوده‎ te x s^ رو‎ Arnobius ارنوبوس‎ 3 


ou Augustinus or ۲ 3‏ 22^( که در ۲ ۱ cb A y véo saly‏ 
و درم ۲ اوت ٤٣۰١‏ درگن‌شت٩‏ و مورخ ارمنی مو سی 422257 Moses Xoronc i‏ 
کەد رسال ۷ 2 ولد با فت و در ٤ ٩۲‏ درگن شن" Orosius LIE‏ 9 ومد ° 
a) y Giu... 55 $‏ دافت و کتاش در ۱۷ هبلادی نو شته شد sls‏ یدرون 
Isidorus‏ اسقف A galal‏ که درحد ود ۰ ۱-۵ ۱۳ (X.‏ هز بسته N‏ و عبره 
Georgios Synkellos, Ohro. edit, Dindorf I, 815 | ۱‏ 


Die Fragmente der griechischen Historiker von Felix Jacoby, 4 رجوغ شود‎ 
Zweiter Teil, Zeitgeschichte A; Berlin 1926 S. 480-445 


Marcus Junianus Justinus, Historie Philippicae I. 1.9-10 Y 
Aillios Theon, Progymnasmata, 9. Y 
Arnobius, Adversus Gentes I, 6 t 
Aurelius Augustinus, De Civitate dei libri XXI, 14 o 


Collection des Historiens Anciens et Modernes de l'Armenie, Paris 1867- ۱ 
1869, Tome II p. 69, 69. 
Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos libri I, 4, 1. 8 M 


Isidorus Hispalensis, Etyrnologiarum libri VIII, 9, Chronichon magn. 19 A 
اند‎ e» $ در سال ولادت اسقف فوق اختلاف‎ 


AY  تشنرز زمان‎ 


از وفور این اخبار که گفتيم ds‏ همه کنز باس fal Ala‏ جای ترددد ست 
که کتزیاس پادشاه بلخ را زرتشت امیده باشد برخی از مستشرفین این 
زرتشت را ملاحظه اینکه باد شاه بلخ خوانده شده غر از زرنشت pein‏ 
alas‏ اند ds‏ هیچ جای شک تست که مقصود کتزیاس و A‏ مورخدن 
هذ کور همان زرتشت پیغمبر بوده است درمیان مورخدن مذکور که برخی ندنوس 
و برخی دیگر سمیرامس را رقدب زرتشت نوشته اند Eusebius PS dle‏ 
3 کور کنو س Georgios‏ زرتشت را e‏ و یاد شاه بل دانسته اند اوزیوس Orosius‏ 
مانند پوس تینوس که ذکرش گذشته مینویسد نینوس باع را فتح کرد و زرنشت 
مغ در آن جنگ as‏ دید Pus‏ خورونجی ایز این زرتشت را مغ دانسته 
چنین مینویسد: " وقتی که سمیرامیس (زن نینوس ) ابستان را در ارمنستان 
asly aS‏ ررتشت هع و اھر ماد را می‌ژیان آشور ونئوی امود پس از جمد ی 
از ET‏ کینه گرفتند عبرامس از بیم زرتشت روی بگر یز ale‏ يناس Ninyas‏ 
سر سبرامس مادرش را در ارمنستان EO‏ موده کشت و اج و حت 
آشور را بدست آورد» اما اینکه درکتاب دبودروس Diodorus‏ برخلاف کتب 
>£ او خسیارنس Oxyartes‏ بجای زرتشت ضبط شده سپوی است که وفوعش 
چندان دشوار نبوده است این اسم در برخی از تسم مل Wxaortos‏ نوشته شد ه 
و در دونسخه Zaoríes È‏ مندرح است این d CLA‏ پاسم VIE‏ 
زو توت که Jaa‏ 55 بو انبان وو گفته شده بسار تزديك است و گذشته 
از این درجای Ko‏ کتاب دبود روس و در موضوع So‏ باز اسم اوخسیارتس 
موجود است این اسم از اساي معروف ابرالی بوده guo»‏ مکررا با شخاصی 
که چنین نامزد بوده اند بر Jr‏ حصوصه در اخار Oxyartes e e‏ 
oLa Oxathres b‏ یو انی است جای ARS‏ فرس حخامنشی و اوست‌ائي 
Hugsthra ES ga‏ س ری یساد که ad‏ بمعنی شهر بار خوب میباشد در age‏ 
هخامنشبان دا اشخاص ای V‏ اسم یامد بوده اند از انحمله اند دسر داربوش 
دوم و برادر دارپوش سوم و دیگر یکی از سرداران داریوش سوم وغبره 
هچنین زن ایرای که امکندر پس از فتح بلغ در آنجا اختبار کرده اسم اورا 


A^‏ زمان زرنشت 


روخسن Roxane‏ نوشته آند دختر هوخشتر Oxyartes‏ بوده است JJ Rozne‏ 
هيات » انی است بجای کلمه ر لوخشن دالواد ۵ عني روش 
چنانکه ملاحظه مشود dum fal‏ ست ورات دود" روس در خبری e‏ 
pe‏ اوخسباراس بجای زرتشت آمده باشد Y‏ مد ها پس از زمان کتزیاس این 
اسم از بار اسکندر برداشته شده است" 

uA‏ کتزیاس بایستی زرتشت در یمه دوم از فرن سيزدم پیش از 
مسیح زیسته باشد زبرا که c‏ باخ ددست ننوس در سال ۲۰۰ ۱ مش از 
Cu‏ روی داد هس ero ub $ Alm‏ دزمان زر اشت عهدی ارد اخته که 
توان پذیرفی تقریباً یکصد سال باخبر خستانتوس Xantos‏ فرق دارد و این دو 
T‏ مارا در خصوص زمان 49 همین حدود متوحه مسازد ul‏ ادن 
خبر کتزداس در طی داستانی با این همه رنگ و آب Jeb LË‏ است نخست 
اینکه پادشاه داستانی نیئوس همان عرود معاصر ابراهیم است و باید از داستانی 
بد استا های دیکر در آئیم و بیش از بیش از iiaj‏ ار دور شوم 

| بوریحان بیرونی در جدول پادشاهان اثور (آشور ) از نینوس oce‏ 
املاء اسم پرده مدت ساطنت اورا شصت و دو (NY)‏ سال نوشته و اورا بانی شهر 
نوی د انسته مگو ید ابر eal‏ در سال چپل و سوم بادشاهی وی متسولد AL‏ 
۳ ۳ که ذکرش گذشته مدت پاد شاهی نیتوس را oli‏ و دو سال 
(۲ ۵) نوشته است زن نوس که گفتيم را فس تامند :وده نزد ابورحان 
eal‏ شده و او دانی شوو اش ات و مدت تا ای وی چپل و دو (£Y)‏ 
سال بوده است پسر نینوس که گفتيم نینیاس ings‏ نام داشته نزد ابوریحان 
o‏ قىد گرد يده و مدت سی و هشت (YA)‏ سال پادشاهی د اشته P‏ ابراهیم 
از قر و سخط وی گریخته بفاسظین رفت" بنابخبر آبورحان ابراهیم در سن 
هفتا دودو (Y Y)‏ سالگی از بابل مهاجرت کرده است در توراة نیز ابرام 

Geschichte Irans von Justi im Grundriss der Iranischen Philologie ۱ 


B. II, B. 204. de s 
بجد ول ملوك بابل بصفحه ۸۷ آارالباقه 55 ملاحظه شود‎ Ao ص‎ GUIDE رجو شود‎ Y 


زمان زرشت . ۸۹ 


(ابراهیم) در همين سن مهاجرت اختیار عود! شک لیست که در جدول 
مذ کور نینوس همان رود است که بنا بمندرجات تو راة معاصر ابراهیم بوده ست ۴ 
داستان "E‏ ابراهیم دسر آذر در 5 E T A‏ مشروحا $5 شده 
بخصوصه در اریخ طبری که جامع داستان بهودی و اسلای این دو است 
Clement c.‏ که ous‏ خود درمبان cl yo‏ ۰۰-۳۵۰ مبلادی نوشته 
میئو سد تمرود همان کسی است که بو Qu‏ نسوس منامند؟ 

زمان ابراهیم معاصر عرود نظر بمندرجات توراة در حدود هن‌ار و صد 
(۱۹۰۰) پیش از مسیح بر آورد شده در digo‏ که زمات نینوس معاصر 
زر تشت در خبر کتزیاس در حدود سال هزار و دوست (۱۲۰۰) پش از 
هسیح پند آشته uad‏ ای رش تن u$s S‏ گذشت زمان ابنوس 
را هن‌ار وسصد (A Ye e)‏ بش از ای op?‏ رم دانسته است چنانکه مرد انیم 
ا مشهور شهر رام در سال هفتصد و olm‏ وسه (۵۳ ۵۰۱۷ ۷) نا نهاده 
شده نظر باین تینوس در دوهزار و پنجاه و سه (۰۵۳ (Y‏ سال پیش از c^‏ 
سر هرد ه است دوم 4S,‏ رامس معاصر زرتشت که در داستان Ae‏ 
باعي نر شوه خوش نوس ELLA‏ بابل و آشور زی بامن ام و 
نشان سراغ فدارم E Ka‏ ا وف ا ن Jia:‏ متأخر تر از 
زمان ننوس Sal‏ نزد Gt‏ از دانهمند ان o^‏ سمور مت Um‏ که "T‏ و آب 
oad‏ گرفته زك ننوس و ملکه زبردست و جپانکشا تعریف شده است 
سمورمت زن پاد شاه وافعی آشو ر رمان نیراری Bammán,.nirüri‏ سوم >p‏ که در 
سنوات ۷۸۳-۸۱۱ پیش از مسیح سلطنت مود این زن لابد در عهد 
مذ ور متام 523 در سراست مملکت داشده که اسمش با آهمدّت خصوصی b‏ اسم 


۱ دجوم شود ojo ya‏ سفر یبد اش باب VY‏ فقره ه 

۲ رجوغ شود بتوراة سفر ید اش باب ۱۰ A58‏ و باببای ۱۳-۱۱ 

Journal of the Cama Oriental Institute, No. 14 ۳ 

ایفانوس Epiphanus‏ $ در سال ه ۳۱ ملادي در فلسطن تولد c‏ و در 4۰۳ 
د رگذ شت زرشت را همان عرود calo‏ که عشرق ارات Ot‏ آمده در wt‏ شهر e‏ 
نا Adv. haerisig I, 1. 6 Ar‏ 


۹۰ زمان زرئشت 

شوهرش در بك کتیبه ذکر شده است"! بهر حال داستاف نوس وزنش 
سمیرامیس با Aad‏ نمرود و معاصرش el al‏ در ھر که $5 شده باش 
طوری تست که بتوان از آن بوقایم باریخی رسد و از آن ix‏ 43$ زمای 
از برای زرتشت که ure nS Mi‏ همآورد اینوس odg‏ معنن نمود گذشته از 
این کلیه مطالب um Jt‏ که از ماخذ کتزباس بارسیده بيك طرز شگفت آهیز 
ذکر شده است این طبیب که بگفته خودش بسار طرف توجه پادشاه ایران 
بوده و سا مم در امور کدوری سمت رسالت و سفارت داشته سك راوی 
EP‏ معروف نیست بیش مطالبش را ا درست و برخلاف gl,‏ دانسته 
اند" با اینکه مکرراً به هرودت و کزننون e‏ دروغ داده معلوم نیست 
که خود £V‏ آندازه بای ند راسي و درسي بوده است و اسناد دولتی ابران 
را که میگوید مورد استفاده اش بوده بدرستی نقل رده E T act‏ 
باوضاع در باری ایران ia‏ دسایس زان خانو اده ارد شر دوم آهمتّت خصوصی 
دادہ ول بانها م باید در کال احتیاط نگریست وارزش تاریخی تباید بانهاد اد 
باوجود اینها بسیار جای افسوس است که کناب کتزباس از Qua‏ رفته فقط 
ZEIT‏ در 25$ ود E‏ ا 38 بجامانده است چون او مدی در 
اپران و در د ربار زبسته میتوان گفت که بك رشته از سنّت و روایت قدیم را 
شنیده و داد داشت لرده بوده است اما مطالی که راجم Lip»‏ نوشته از Aum‏ 
جپت قابل توجه است نخست, چنانکه گفتیم, بعهدی نپر داخته که توافت 
بذیرفت دوم اینکه زرتشت رااز بلخ لته ual‏ دوس رد ات 
این قسمت از ابران زمین a‏ مشرق وطن زراشت د انسته rad‏ دنا سس :دیور 
هغرب, آذرباجان, وطن J-‏ پیغمبر است سوم اینکه بوجود سلطنتی در بلخ 
VG‏ شده و این این حالف eo‏ تیست 


Chronologische Untersuchungen von Marquart ; Leipzig 1899 4 رجوع شود‎ ۱ 
S. 642 

Die Assyriaka des Ktesias, Philologus Supplement Band ۷12۰ رجوم شودبه‎ ۳ 
Hülfte S. 503.658, Doktordiesertation Vorgelegt im Yahre 1892, 


Das Iranische Nationalepos von Nöldeke im Grundriss der Iranischen ۴۳ 
Philologie B. 1I, S. 132. | 


زمان زرئشت . Y‏ 
شکی در این $2 بش از سرکار آمدن دولت ماد در مغرب ایران 
در مشرق دولتی کم و بیش مهم وجود داشته است سرودهای مقدس m‏ 
کاها باشد بوجود gum‏ سلطنن در ممالك شرقی ابران دلالت دارد چنانکه 
مید‌اندم در Liu‏ هم PUT S molis‏ کی ات پادشاه بلج بثاه برد 
و دين خود بدو نمود درخودکا ها بیغمبر او را دوست وحامي خودخوانده است 
چہارم اینکه از خبر کتزباس برمیاید که در آغاز قرن چهارم پیش از 
مسیح که کتزیاس OUS‏ خود مینوشته هنوز VEL‏ که پیغمبر را از قرن هفتم 
بش از هسیح دد اید وجود ند اشته است 
در eos!‏ بادآ ور هيشوم نو بسندکالی که در جز و خبر xS‏ باس از | ان 
اسم بردیم و نوشته اند که زرتشت در جنگ نسوس در باح کشته شد باد آور 
بك سنت v Ko‏ ابرانبان است و coles ol‏ بافتن پیغمبر است در باخ 
در هنکام لشکر کثی بادشاه توران ارجاسب بضد ی گشتاسب 


us‏ از کتزباس شاگردان افلاطون قدیمترین نوسندگانی هستند که ذکری 


al? . ۰ ۰ : "EP د‎ LR 
که‎ TU افلاطون فاسوف معروف‎ All افلا طون |5 زمان زرتشت کرده‎ 
درگذ شت‎ Cu 5 دافت و در ۷ ۶ ۳ دش‎ Ay ۶ ۷ در سا‎ Platon 


زرتشت را موسس آئن مغ دانسته است این o‏ بعقیده او بهترین طرز ستایش 
پروردکاران و دارای افکار Jle‏ است فلسفهٌ افلاظون در بسیاری از موارد 
ee b‏ 02 زراشی توافق دارد $5 Q.‏ درد است که این فاسوف بو انی از 
من د سنا اطلاع خوبی داشته UM‏ در صمن توضحات و حواشی که دعد ها 4 
الکی یاد Alkibiades‏ کتابی که با فلاطون منسوب است نوشته اند, زمان 
زرتشت را شش هزار سال پیش از وفات افلاطون یاد داشت کرده Vail‏ 

در کله اخباری که راجم بزمان زرتشت از شا گردان افلاطون‌با رسده 


سخن از عهدی است که دست انتقاد بار بخی بان حدود نمیرسد این شا گرد ان 


Scholiast zu den pseudoplatonischen Alkibiades I. 122 


AY‏ زمان زرنشت 

عبارت اند از ارسطا طالیس Aristoteles‏ فیلسوف معروف یو Jg‏ مقدونبه $ 
درسال 4 ۳۸ پیش از مسیح تولد یافت و در JU‏ ۳۲۲ در گذشت, دوست 
و صلی اسکندر بوده | ست ر دومی اد کسوس Eudoxus‏ همشهپر ی T‏ 
از شهر AS‏ وی (Cnidus)‏ سوی هر مدرس Hermodoros‏ معاصر دوفیلسوف Jl‏ 
اخبار حکاء مذ‌کور در کتب نویسندگان دوکر بجای ما ندء است پلینیوس را 
Piinius‏ را باید در سر این نوسندگان شمرد پلیشوس روعی که از برای امتباز 
اوی بزرگ "HW‏ مشود در سال ۲۳ ملادی dy‏ بافت و در VA‏ 
در هنکام آتش فشانی کوه وزو vawe‏ هلاك کر دید از این دانشمند کتاب 
بسیار بزرگی موسوم Naturalis Historia  یعسط pp‏ مشتمل بر ۳۷ جزو بجا 
مانده است در ابن کتاب که بك قسم doli glo‏ است از جغرافیا و ملل 
و ell‏ و آدمی و جاور و LS‏ و انواع داروهای نباتی و حبوانی و معادن 
وغبره سخن رفته است در ضمن m‏ از ایران باد شده است در $3 بست 
و هم (YA)‏ این کناب از داروهاي حبوانی و tO uiii‏ 
رفته استخراج برخی از 3521 ادوه سفانت توافتم بت 
باین مناسبت پلینیوس در جزو سی ام کتاب خود از مفاف و مؤسس 
اصلی oJ o!‏ زراشت صحبت مد ارد بلیشوس در مند رجات خود مغان Ql al‏ 
و بروان | od‏ زرتشت را از مغان la‏ که e oe‏ بساحری و جادوکری 
شپرت داشته امتیاز داده میئویسند: ادکوس ووه و ارسطاطالس 
e PUE IOS Qi;‏ را که die‏ تردن و عفد ترین aL‏ است شش 
هزار (۲۰۰۰) سال پیش از مگ افلاطون دانسته اند و Gi ds‏ رسک ۶ GN‏ 
ھرمیہوس Hermippus‏ زراشت C‏ هزار 7 ۰.) سال پیش از جنگ 
تروبا meis‏ میزسته است" پلینیوس نظر باین دو خبر میافزاید: موسی 


(Troie— Troya) Troia lajî ۱‏ امروزه حصار .لق اميد e‏ مشود و در آمباي صغیر و 
PPS ON‏ از کنار درب XT‏ آن مو جود ات E‏ ده ساله OV».‏ که موضوع 
اشعار رزمی هو مر Homer‏ مساشد. معر وف است 


Griechische Geschichte von Ettore Ciccotti, Gotha 1920 S. 23-27, « رجوع شود‎ 


Mi ^o eS زمان‎ 


چندین هزار سال پس از زرنشت بسر میبرده ‘oel‏ هچنین پلینیوس در 
اتام این مبحث از مفی موسوم به اوستانس ostanes‏ که در هنکام لشکر کشی 
خشارشا بطرف بو ان با او همراه بوده اسم برده هینویسد: زرتشت "EAE‏ 
اند کی پیش از اوستانس ana‏ است" ues‏ ما خن این خبر اخبر را ذکی 
auc‏ فظر باینکه لشکر کدی خشیارشا بطرف بونان در سال 4۸۰ پیش از 
C^‏ دوده و شپادت زرتشت بنا es‏ در سال OAY‏ پش از هسیح aul‏ 
افتاده فقط صد و سه (۱۰۳) سال مبان این دو واقعه فاصله است و متوان 
کنت که EO eot a argh gal a cyl gha‏ که از برای cu‏ فائل 
شده اند ارتباطی است بنا بر این اریخ qe‏ زرنشتیان در خصوس زمان 
پیغمبر در عهد پلینیوس که فرن اول ميلادي است موجود بوده است خبري که 
پلیئیوس از هرمیپو س Hermippus‏ نقل کرده از اینکه زرنشت cà‏ هزار سال 
پیش از جنگ ترویا ,زور میزیسته بایستی از ما خن قدیمی و بشاگرد سوعی 
افلاطون همد روس Hermodorus‏ منسوب باشد هرمیپوس خود از بزرگان 
فلاسفه وان از شهر از هبر بوده در سال ۵۶ ۲ پیش از مسیح بسر میبرده 
است راجع بمغ وراه ads‏ که ددبحتانه از دست رفته است ما خذش در این 
موضوع همان مندرجات ارسطاطالیس و اد کوس بوده است خبرش e‏ 
بزمان زرتشت باید از هر مد روس aM‏ ڪه در فرن چپارم پیش از هسیح 
مبزسته است زیرا که دبوزنس ارتدوس Diogenes Laertius‏ (در حدود ۰ ۲۱ 
(TE‏ که د ارش AS‏ شن ار «مدن مدرو قل رده هیئو سد زرتشت 
eo‏ هزار (۵۰۰۰) سال پیش از جنگ نرویا سر میبرده است" هه‌چنین 
de Soci‏ ارخس Plutarchos‏ هورخ و نویسندة بواانی که در سال £1 
مبلادی تولد بافت و در ۵ ۲ ۱ در گذشت زمان زراشت e‏ هزار سال بش 
از جنگ تروبا بوده است؟ 


Y‏ زمان موسی پشبر بی اسرائیل در قرن پانز دهم پیش از Cyna mea‏ شده است 
Plinius (Maior), Naturalis Historia XXX, 2.1 ۲‏ 
Diogenes Laertius, Procem, 9 y‏ 


Plutarchos de Isid. et Osir, XLVI £ 


۹4 زمان زرنشت 
بنا بخبری که زرتشت شش هزار سال پیش از وفات افلاطون مبزبسته زمان 
پیغمبر ایران بسال ۰۳4۷ پش از مسیح مدافتد در صورثی که بنا بخبر 
دیگر عهد پیغمبر را gà‏ هزار پیش از جنگ bag‏ بدانیم زمان وی 
سمال ۰۱۸4 پش از pu‏ مدافند زبرا که معمو لا فح ترویا Treis‏ را 
coa‏ وا ندان در سال ۱۱۸۶ دانسته اند چنانکه ملاحظه مشود 
تفاوت این دو خبر از همدیگر فقط صد و شصت سه ( ۱۹۳ ( سال هباشد 
این تفاوت نظر باین اعداد گزاف سيار نیست مبتوان گفت که ماخذ هر دو خر 
یکی بوده است نگفته خود پیداست که اخبار فلسوفهای مذکور در خصوص زمان 
زرتشت ارزش اریشی ندارد یقن است در eo doe‏ اسنادی که کوبای uo‏ 
باین همه قد مت باشد در دست نبوده است همیتقدر هبداسته اند که زرتشت در 
بك aue‏ بسبار oo‏ میزیسته وفات استاد خود افللاطون را شش هزار سال پس از 
ظهور زرتشت نوشته اند, بدون اینکه نظری ببیان واقعه ای اربخی داشته باشند 
هر‌چند آ ان از بزرکان حکماء هستند و "X‏ از T‏ بان در e$‏ 
نویسندگان یونان و روم راجع بائین مغ با مزدیسنا قل شده بهترین دلیل 
اطلاع T‏ بان Es ul‏ ابران اما از خبر آ ان راجع بزمان موّسس این دين 
جز از این e‏ امیتوان گرفت: که اریخ سنتی در زمان آنان هنوز وجود 
نداشته و زهان پیغمبر را در 09 چهارم پیش از مسیح بالاتر از فرن هفتم 
مید انستند فرنی که بعد‌ها در سنت از برای زرتشت PO‏ شده اند e‏ نیت 
که فیلسوفهای مذکور از خود چنین عهدی از برای زرتشت نساخته اند بلکه 
سنت ابر انیان را راجع بطول زمان که مدت ۰ ۰ ۲,۰ ۱ سال باشد شنیده بودند 
و فروهی زرنشت را در نیمه این عهد قرار دادند ! 


اخباری که QE y‏ در کب ود j‏ درو سو س Jä Berosog‏ کرده اند 


T ۳ ۲ ۰ ۰‏ 
Ps‏ ۰ و از y‏ شار دان افالاطو ن Quae‏ ماخذی | مق A‏ 
i . . 7 B‏ * 
erosos‏ در | مها از ززنشت و زمان وی باد شده است بروسوس مورخ 


Jackson, Zoroaster p. 1 | e رجوغ شود‎ Y 


qe i زمان ژرنشت‎ 

و پیشوای معروف بابل در قرن سوم پیش از مسیح میزیسته ریغ بابل و آشور 
او که قدماء Xaldaiká Eolo‏ با Babyloniaká 5 L3 45b‏ باهیده ail‏ در age‏ 
ساطنت اششوخس او Antiokhos Soter‏ ۰ ۰۱-۶۸ ۲ پیش از مسدح ) ciis‏ 
شده است چون بروسوس پیشوای معبد بل, پروردگار بزرگ بابل, بوده 
یکتابخانه برستشگاه راه داشته و اسناد سدار قد.عی در دست داشته است این 
کتاب نفس بد بخنانه از مبان رفته فقط قظعاتی از آن در کتب مو لفین بعد 
بجا مانده است از ale‏ نويسندكالي که از کتاب مذکور مطالی حفظ کرده بوده 
لکا ندر ول Jaco‏ ری ون وی وهات 3965 فرن ازل قن از 
مسیح مبزیسته و از بونانبان آسیای صغیر از شر میله Milot‏ بوده است از این 
مورخ قطعاتی در کتب نویسندگان ET‏ مانده است: یکی از آ دان ازسوس 
Eusebius‏ أسقف معروف فاسطین است که در سنوات ۱4 ۳۶۰-۲ c»‏ 
صزسمه و دیگری کر da‏ سنکلوس Georgios Sy nkellos‏ $ در حدود 
۸۰۰-۵۰۵ میلادی بسر میبرده است انك شرح این خبر بدا پمند رجات 
از ییوس : بروس در OUS‏ مذکور خود از آغاز آفربنش سخن رانده از اینکه 
در جران نخست جانوران مىز ستند از این دوره کن شته از پادشاهان داستانی 
باد کرده است تخستین خدیو روی زمدن الاروس odp Alaros‏ ۶2۳۲۰۰ سال 
پادشاهی کرد بس از او ده یاد شاه دیگر در oa‏ ۲۰۰۰ ۳ شهرباری داشتند 
در عهد سروس Xisthrus‏ آخرین پادشاه این دوره طوفان روی داد بل, 
پروردگار بزرگ olm‏ را ابود کرد چون خیستروس خسروی خدا پرست بود 
پیش از طوفان از عالم غيب بدو دستور رسید که چکونه کشتی سازد, خود و زان 
و فرزندان و کسان و جانوران از آسیب برهاند طوفان خیستروس با تام 
جز ىداش باد آور طوفان نوح است که در توراة از آن سخن ,43 است 
شا ی an B‏ $5 خواهد شد این طوفان در سال ۱ پش از 
(o^‏ روی ələ‏ طوفان c»‏ نا دمئد رجات توراء درسال ۰ بش از 
dl, C^‏ گشت الاروس در داستان e‏ بجای هوشنگ پیشد ادی ایرانبان 


ou) 4"‏ زرنشت 
است که نخستین پادشاه بود و با جای کومرث است که در شاهنامه نخستین 
خد و خوانده سل م اسر ۱ دروسوس یس !5 $5 طوفان 9 Ke‏ داره T‏ 
گردیدن حهان از عهدهای داستاي گن شته 5 دوره‌های بار یخی وعان خود حر 
مید هد از این قرار: پس از طوفان خیستروس هثتاد و شش پاد شاه که از همه 
eV‏ رده در مدت ٩۱‏ + ۳۳ شهرباران بابل دود ند دس از آن ماد ها این مملکت 
را گرفتند هشت تن از بادشاهان این سلسله که نیز از همه fb‏ برده شده در 
YN Öde‏ سال در db‏ پاد شاھی کر ur ada‏ از سبری شدن این دوره چپل 
و نه باد شاه کلد اف بسرکار آمدند و طول سلطنت آ بان "e‏ ۸۷ ۵ ۶ سال وده 


۲ DM 


e uidi 
d» الکساندر‎ ciae * SEN TE که بر‎ Georgios ig ues" 
ادن خاند ان ماد که سابل دست داقته در‎ Um $^ مسو سد:‎ askas هسنور‎ 
این خلاصه همان‎ Fo یادشاهی $ دند زرتشت بوده است" مقصود از‎ zT 
بادشاهان ماد بوده در بابل این‎ A. اسم زرتشت است که نا خر مذ کور سر‎ 
باین معنی که در حدود دو هزار و صد سال‎ Sal ux خبر مطابق وفایع‎ 
سال پیش از مسیح عیلامیپا از کوهمای ماد و عبلام با شوش و‎ (Yee e) 
le da خوزستان حالبه گذ شته مملکت بابل را در تصرف خوش در آوردند و‎ 
نقوش و خطوطی که از آشوربانیال‎ fap در آن سر زمین فرمانفرما‎ 
پیش از مسیح) پادشاه آشور مانده ابدا شک‎ ۰۲ V7 VA) Asarbanipel 
Y», عیگذ ارد که خبر برو سوس بیان و اقعه " ات از اینکه باد شاه‎ 
2 ۰ 
دور انخوندی ) در‎ 1 lı ) Kudar.Nakbundi خوزستانی ( 9 552 باخوند ی‎ ) 
Jis و‎ ٣۷۹-۹۷۸ ص‎ len در جلد اول‎ HE CON 4, رجوم شود‎ ۱ 
£o— 6۱ در جلد دوم شتا ص‎ ST 
بنا باختلاف‎ vnl JJ, Eusebius, Chronikon, hg. von Schoene, S.25 ¥ 
با ۲۹6 مبلادی در قسار به از بلاد فلسطین بوده است‎ v در سال‎ 
Georgios Synkellos, Chronikon ed. Dindorf I. 147f. ۳ 
بابل‎ QE با ادوار‎ Berosos بروسوس‎ cle jan nm Qa. از رای‎ t 


Chronologische Untersuchungen von Marquart in Philologus شود به‎ $y, 
Supplement VII (1899) S. 837-720 


Av c5) زمان‎ 


حدود دو هزار و سصد (۲۳۰۰) الا C‏ دابل را Dio‏ و در 
جزو غنائم محسمهٌ الاهه ننا Nana‏ را از شهر معروف اور وک Uruk‏ که امروزه 
sl‏ اش ور که ska oal (Varka)‏ از Aana‏ | انه P P. ana‏ گرفته شوش 
برده است۱ آشوربانبیال در V ii e (u$‏ ننا را که در هزار و 
ششصد و سی و C‏ (۱۰۳۵) سال دش از این بغارت رفته بود من از شوش 
بر‌گردانیده به روک آوردم 

چنانك در اریخ مد است آشوربا نسال در سال شثصد و چپل و بنج 
)£90( دش از مسدح نطرف شوش لشکر کشند و بادشاه UP TE. Js‏ 
To-umman‏ را شکست داده کشت و سراسر مملکت را غارت و ویران کرد و 
سلطنت دیرین آن سر زمین eo‏ اثجام کرفت سال هزار و ششصد و سی و پنج 
(NY)‏ پیش از شکست بافتن مملکت شوش بدست پادشاه آشور مطابق 
میافتد بسال دو هزار و دویست و هشتاد (۲۲۸۰) پیش از مسیح بنا بر این 
زرنشت که نقل از بروسوس موّسس سلطنت خاند ان ماد (عبلام) بوده در بابل 
بست و سه فرن پیش از هسبح میزیسته است اسای پنج تن از این خاندان که 
Adis‏ بروسوس bpt‏ هشت پادشاه بوده اند بتوسط خطوط qr‏ و jog‏ 


T Sul ه‎ eun دیاز‎ 


۱ نا Nan&‏ الاهه توزلد و Je‏ را دوره زندکی و مرگ 252 مانند طبعت Pli‏ 
بهار پر از جان و زندگي داشت و گاهی چون زمستان با مرگ و نیستی هم آفوش بود 
IT‏ رورد کار پار n‏ و b‏ شوهرش داسته شده همان است که در جزو ماهپای 
سر db‏ میشیارم؛ عم برف است و آفتاب موز اندي مانده خواجه غره هنوز رجوع شود به 
Geschichte der Religion im Altertum ; von Tiele, Deutsche Ausgabe von ۶‏ 
Gotha 1896 S. 159 und 170—171 ; Geschichte des Alten Orient von E. G. Klauber‏ 
in der Welt Geschichte, hg. von Hartmann B. I. Gotha 1919 S, 43.‏ 

Geschichte der Orientalische Völker im Altertum von Justi ; Y 
Berlin S, 327—328 

Geschichte Irans im Grundriss der Iranischen Philologie Aha و باز از همین‎ 

B. II S. 402 

Die Sprache der Kossáer von Friedrich Delitzsch; Leipzig 1884 S. 6 und 68 44 


Aufsätze sur Persischen Geschichte von Nóldeke; Leipzig 1887 S, 1 و4‎ 


oo ۹۸‏ زرنشت 


از اینکه بروسوس با اقلىن روابات او که رتش را بادشاھی د انسته 
موسس خاند آن عبلام در بابل چنانك کتزبای Ktesias‏ اورا بادشاه eh‏ داسته 
لبایید ماب تعجب ما شود زیرا در سر چنین واقعة gm ghe‏ فتح بابل 
ید ست عبلاهیها با Sdn‏ خود بروسوس مادها بنا مورترین مد مملکت ماد 
که زرتشت باشد am gaa‏ شده آند Y‏ از زرنشت در چشن Ob «e‏ صد ی 
مشهور ر در ماد سراغ ند اشته اند از اشکه بروسوس ur‏ بابل را از ماد 
دانسته ته از عبلام برای این است که ose: T‏ شوش ed‏ انور اننال 
و از د ست رفن استقلال دبرین آن سر زمین و W‏ فاصله باسم انشان Anian‏ در 
تصرف اجداد کورش هخامنشی در آمدن و در حزو ملك قامرو بادشاهان ماد 
بشار رفتن آن خاك امتباز از مبان رفته بوده و سراسر olo!‏ زمین قدجم ماد 
dab‏ ه هسشده است چنانك بس از سبری شدن ساطنت ماد و سرکار آمدن 
هخامنشیان از فارس سراسر کشور olo!‏ زمین بدون امتیاز پارس خوانده 
هسشده است اسی که هنوز د رالسنۀ اروبائی بایران داده میشود 
چنانکه ملاحظه مشود در خبری که از TNR‏ دروسوس Berosos‏ هاشد 
زر تشت باد شاه ماد دانسته شد o‏ ه|نطوری که کتز باس اور | بادشاه بلج خو انده 
است .ی شك در هردو خبر همان زرتشت پیغمر ایران مقصود است که بواسطه 
قد مت زمان در هر عهدی نزد نوبسندگان بشکلی جلوه کرده esas ul‏ از 
Ra‏ خبر هذ کور مارا بزماف قدیمتر از زمان سن پیغمبر منتقل میسازد نیز به 
ماد بودن بغمیر دلالت UM » Ala‏ مشهور هم که EO‏ ند لا بل ار یخی 
و لغوی نیز AMA‏ زرنشت از ماد يعني از مغرب ایران بوده و بخصوصه 
آذر بایجان وطن Jel‏ وی دانسته شده da‏ دینش در مشرق یر آن زمین بخصوصه 
از بلخ پر و بال بافته EMO‏ 
درمی ان نویسندگان قدیم برخی زرنشت را معاصر فیثاغورس دانسته اند 
PUT‏ و باین ترتیب زمان پیغمبر بسیار متأخر تر از عهدهائی است 


a I ۰ ۰ ۰ as A ۰ Pyth 
قائل شده اند‎ poin از برای‎ Cm او سندگان سس 5 از‎ 4 ۱ y m 


۹۹ = e55) (مان‎ 


در زمان تولد و وفات فسثاغورس اختلاف $ e»‏ اند i^‏ تولد او در سال 
۳ بش از مسیح در جزیرء ساموس Samos‏ بوده است و در پایان همين 
قرت در گذشته است ۱ 

۵ ۲۰۵ ۵۵۹( کورش ۳ سلسله هخامنشیان‎ oq او‎ ORI STE; 
در‎ Aka (eX Y—oYA) LÀ دش از مسیج) و يسر و جائشان وی‎ 
قرون بعد اتجاز و کرامانی از برای این فیلسوف و رباضی دان که از بزرکان‎ 
وی آمرخته یک مشت‎ SKa) است درست کرده اند سرت و‎ ous دابابان‎ 
عهد‎ ESF از مدان‎ uoi داستانباست در خصوص او چدانك از برای‎ 
نوشته اند که او‎ Git در دست است‎ xal و روایات شگفت‎ cob کون‎ 
بافته است برخی نوشته اند که او در هنکام اشكر ڪشي‎ eds درمسان مغان‎ 
اسیر‎ VT پیش از مسیج در مصر بوده و در‎ OY ۵ کمبوجیا بمصر در بہار سال‎ 
کلدانبان و‎ gua» شده با سیاهبان ابران بابل امد و مدت دوازده سال‎ 
برگشت پنجاه و شش ساله بوده‎ Samos هغها بسر برد و وقتی که به ساموس‎ 
Isokrates است" سفر مصر فیثاغورس بقینی است و از خبر هرودت و ایسکر اتس‎ 
a£ پیش از مسیح) نیز بثبوت پیوسته است سفر ایران او‎ ۳۳۸-۶ ۳۰( 
Us ey که فیثاغورس کسی که‎ Ms. معلوم نیست اما چندان هم دور‎ 
d علوم‎ Su dia و معرفت بوده و در مسائل دینی بسیار کنجکا و‎ ple 
ET ابران‎ ou آن عهد رفته باشد و با مغان اشنا گشته بدستیاری | ان از‎ 
شده باشد نظر باینکه تعلییات فلسفی فیثاغورس در بسیاری از موارد مطایق‎ 
تعلیات د ین 2255 است میتوان گذت که ابن فیاسوف خواه بواسطه کتب,‎ 


Theologoumena Arithmetika, p. 40 ed. Ast; Jamblichus, Vita ۱ 

Pythagoroe 19 

ژامبلیغوس فیلسوف, l2‏ 2 برفیریوس Porphyrius‏ ذکرش بايد بوده در سال 

۳ مبلاد ی در گذ شت کناب داشته مشتمل برده جزو px‏ جزو از آن باقبانده است 
جزو اول در شرح زند کاف فشاغورس az‏ 

Zoroastrische Studien von Windischmann, herausgegeben von 4- و رجوع شود‎ 


Spiegel, Berlin 1863, S. 260. 


۰۰ زمان زرنشت 
خواه بواسطه مغان guod‏ آشنا بوده است گذشته از فیثاغورس سا 
حکاء دیکر بونان نیز بشاگردی مغان منسوب eat‏ اند پلینیوس Piinius‏ بزرگ 
دانشمند رومي فرن اول مبلادی که .5 sd‏ منوسد: فثاغورس و 
د مک یتوس Demokritus‏ 3 امید كأ Empedocles‏ و افلاطون از برای آموختن 
e il‏ سفر دور کزدنن ! دمکر موس فاسوف معروف dv y‏ است که VL‏ 
سنوات ٩۰‏ 4۷۰-4 پیش از مسیح تولد بافت مچنین امپدکلس فیلسوف و 
طبیب UC.‏ است که تولدش در آغاز فرن پنجم پیش از میلاد است چنانکه 
ملاحظه میشود دین زرتشی و اسطه شپری که در قد :م داشته و Ael p‏ رواج 
داشتن این فلسفه درمنان حکماء یو نان کروهی از دانایان آن مملکت بداستن ‏ 
تعلیمات عزدیستی مفتخر شده اند سیسرو Cicero‏ خطیب معروف روعي که 
در ۳ ژانو به Ne‏ تولد بافت و در Y‏ دسامیر 4۳ پیش از میلاد در گذشت 
بمسافرت مصر فثاغورس و از آشنائی وی ^ مغان اران $5( کرده است۲ 
والریوس ما یموس valerus Maximus‏ که در قرن اول میلادی میزسته 
مینویسد: فیثاغورس بابران رفت و مامت مغان برد اخت از | بان FI‏ 
اختران و سیر ستارگان و نبروی و خصایص طبیعی ۲ ما آموخت" نظر باینکه 
ارتباط فیثاغورس با مغان از قدم شهرئي داشته نوبسندکان بعد از برای مزید 
افتخا رات او .پر دانسته که او را $i. (E‏ د خود زرتشت که هو تسین Sd‏ 
e‏ است دد انند این مالاحظه نزد گروهی زرتشت SUL‏ فئاغورس دانسته 
شده است LETI‏ پلو ارخس prtarcho‏ ( ۱۲۵-۵۹ میلادی)* و 
rl‏ متسر ( در ۱۲۵ میلادی تولد بافته )° و کامنس 
Plinius, Naturalis Historia XXX, 19 ۱‏ 


Cicero (Marcus Tullius), Definibus bonorum et maloram V, 29. Y 


۳۷ — 3t) Tiberius ربوس‎ as pola ماکسموس‎ one Jl, مورخ روی‎ ۳ 


Valerius Maximus, Exem. Memor. VII, 6,9 1929 (i$ 5X4 
Franklin's article in the Dastur Hoshang Memorial Volume, رجوع شود به‎ 
Bombay 1918 p. 4 ' 

Plutarchos, De Animae Procreat in Timaeo 1l. 2 1 


Apuleius, Floride, II. 5 po^ ۵ 


زمان زراشت EE‏ 


الکساندر شوس Clemens Alexandrinus‏ (درمیان سنوات ۷۱ ملادی 
در گذشت) ۲ و هیپولیتوس Hippolytos‏ (اسقف روعي در قرن سوم میلادی) Y‏ 
و Porphyrios sob‏ ( درمیا. نوات ۳۰-۲۳۳ مبلادی 
میزسته )۲ و کریلوس Kyrillos‏ ( در حدود 427-7۳۷۰ مبلادی 
هیزیسته ( t‏ و در وضیح Li,‏ که به «رپوبليك » کتاب افلاطون نوشته 
شده است" و سوئیداس Suidas‏ (در نیمه دوم قرن دهم میلادی بسر میبرده)" 
درمیان این نوسندگان Apuleius ors»!‏ با تردید نوشته: « هستند کسایی 
که میگویند فیثاغورس از مغات و بخصوصه از خود زرتشت تعلیم یافت > 
درفیر موس Porph yrios‏ فیاسوف فرن سوم ماد d‏ ڪه در سور به تولد 
43b‏ و در رم در گذشت در کتاش « اریخ فلسنه » در شرح 5 afa‏ 
فیاغورس مینویسد: « فیئاغورس پیش از همه چیز براست بودن توصیه عود 
Aen‏ فقط آدمي بواسطهٌ راس ممکن است Aule‏ خد اوند گردد زبرا, چنانکه 
او از مغها آموخته, خد او ند را که آ بان رھز ( Qromazes‏ ( هىتاهند d‏ 
است. بسان فروغ و رواف است چون راستي “٩‏ باز پرفیربوس مینویسد: 
« فیثاغورس با کلدانبان در آمیزش بود همچنان او نزد زردشت رفت از پرتو 
او از گناهان MET‏ بش خوش باک گشت و از او odpali‏ که چگونه با ید 
روان خود را AA‏ نکاهد ارند و نیز تعالیم e‏ بطبیعت و مسبت Jal‏ 
موجودات را او از | جاشنید»۲ درمیان این نویسندگان گفتیم که هیپولیتوس 
Hippolytos‏ نبز زرتشت را استاد فیثاغورس دانسته است 


Olemens Alexandrinus, Stromata I, 15, 69. 6 f 
Hippolytos, Refut. I, 2. VI, 23 

Porphyrios, Vita Pythagorae 12, 

Kyrillos Alexandrinus, Contra Julian III, 87. IV, 133, 
Seholiast zu Platons Republik 600 B. o 
Suidas, S. V. Pythagoras. 1 
Die Griechischen und Lateinischen Nachrichten iiber die و رجوم شود ه‎ 


خی جه مت t^‏ 


persischen Religion von Carl Clemen ; Giessen 1920 S, 20—21. 
Porphyrios, Vitha Pythagorae 12; 14. v 


در اینجا باد آور مشو دستوری که uada‏ راجم ol‏ مم با مزدسنی از فثاغورس 


voy‏ زمان زرنشت 


این اسقف روئی میگوید که ماخذش دیودروس Diodor‏ از شهر 
Ereteris LSI‏ و اریستکسنوس Aritoxenus‏ میباشند باین خبر عیتوان اعتماد 
غود زیرا اریستکسنوس که در حدود سال ۳۱۸ پیش از میلاد میزیسته شاگرد 
ارسطاطالیس وده است در خر e‏ دزمان 5, ia: Z4‏ افلاطون و 
شاکرد ان وی و در جزو OUT‏ ارسطاطالیس گفتيم که آ نان ge‏ زرنشت را 
شش هن‌ار سال پیش از وفات افلاطون نوشته اند بنا بر این بسیار غریب بنظر 
هیرسد که ارستکسنوس a S‏ ارسطاطالیس زرتشت را معاصر V‏ غورس 
نوشته باشد احتمال دارد که او نظر بشباهتی که مبان od‏ زرتشتی و فاسفة 
فیئاغورس موجود است گفته باشد که فیثاغورس از آئين مغ اطلاع داشته و 
باین وسله یک ارتباط معنوی ob i Tola‏ نه ur ini‏ 
و دوکر اینکه معلوم نیست هیپولیتوس خبرش را مستقیم از اریستکسنوس گرفته 
با از دبودروس QE‏ کرده است۲ 

از حموع اخباری که راجم شثاغورس $5 شده و او را شاگرد زرتشت 
دانسته اند ER‏ پیداست که خواسته اند باین dius‏ بشویات اين فاسوف 
بیفزایند در انجام باد آور میشوع: بدون اینکه این نویسندگان نظری بزمان 
زرنشت داشته باشند در معاصر دانستن او را با فیثاغورس فیلسوف قرن ششم 
بش از c^‏ بمپدی که در سنت از برای سغمبر PG ol P!‏ شده اند نزد یک 
کرد بده اند 
تقل میکند د رست مطابق تعلیم دین زرتشتی است سراسر اوستا و همه کتب پهاوي پر است 
از فضایل gelo‏ و نویسند گات قدیم بونات نیز مکرراً راستگوئی ابرانیات را ستوده اند 
رجوع شود بغرمشاه لیف نگارنده ص ۷۳-۹۱ راجم Ka‏ و روات اهورا مزدا بفقرات 
۸۱-۰ فرور دين شت ملاخطه شود 

| دیود روس Diodorus‏ از Js Ereteria è‏ دیون روس سیکولوس Biculus‏ 


معاصر قیصی روم اکوستوس Augustus‏ که در ٩۳‏ پیش از مسح تولد بافت و در سال ۱4 
مبلادي در گذ شت بو د ۵ i‏ 


Griechi, u. Lateini. Nachrichten über die Persisch. Religion رجوع شود‎ Y 
von Clemen S, 20—21 


۱۰۳ (0 cai ob? 


درمیان نویسندکان قدیم مندرجات مورخ روعي ds‏ اسلا "1r‏ 
PA‏ 
fL‏ این نویسنده که در سال ۰ ۳۳ میلادی تولد یافت و در 
EE‏ 3 سال ۳۹۰ نیز در حمات بوده در هنکام KI‏ کشی yad‏ 
ژولیان Julian.‏ در سال ۳۷۳ میللادی ale‏ شاپور دوم جزو سپاهیان روم 
بوده است خود وفایع آن جنگ را که بشکست روم انجام کرفت و yad‏ ژولیان 
در بیست و ششم (Y)‏ ژو ؛به سال مذ کور از بك تر کارساز از بای در افتاده 
جان سبرد e‏ خود دیده Seul‏ کناب او در بارع روم که از وقایم سال نود 
و شش )4*3( میللادی شروع شد ه ودر ذکر و قابع سال سصد و Uaa‏ و هشت 
(YYA)‏ اجام eau‏ یکی از اسناد معتبر eot‏ ماست در QUU Ls age‏ 
از ابن کتاب که مشتمل بر سی و يك جزو بوده سیزده جزو اولي از دست 
رفته ما هی موجود است 
امیانوس در کتاب هذ کور در جزو بیست و سوم در باب ششم مفصلا 
از مغهای ابران سخن رانده ‏ نان را از خاندان محصوصی د انسته که از cs‏ 
به پشت از زمان خود زرتشت موّسس دین بخدمت پیشوائی کاشته هستند نخست 
معنت آ بان ^ بوده بتد رخ زباد شدند از els‏ و رسوم از cab‏ دیگر 
مردم امتیاز دارند و بخصوصه مترم و بزرگ شمرده میشوند در آغاز این 
مبحث امیانوس هینوبسد: افلاطون کفته که آئین مغ دارای افکار بلندی و ی 
آلایش ترین طرز ستایش پروردکار است پس از آن امیانوس خود گوید آئین 
ce‏ دانشی است که زرتشت ue‏ در زمان کهن از روی تعلیمات سرّی کلدانیان 
سط و تو سعه ala‏ چنانکه kgn‏ او بادشاء دانا گشناسب پدر داریوش 
بعقیده امیانوس بیغمیر oll‏ نیز در سر زمين با معلوعي از ممالك هند در aa]‏ 
PX‏ در جنگل ساکت و آراعی که خرد برهمن حکمفرما بود از جنیش زمین 
و کردش ستارگان تعلیم یافت . . .۱ از اين خبر پیداست که امیانوس 
ششده وده که زرتشت در عهد دادشاه بلخ کشتاسب هنز سنه d»‏ چون 
Ammianus Mareellinus XXIII. 6, 82-84. ۱‏ 


tet‏ ژمان زرنشت 


در puo‏ ابران جر از ددر داریوش ژر هخامنشی :کشا ست s‏ 
نمسشناخته PES‏ در خبر خود میم ما نده ددر داریوش را بزراشت ص بوط 
نموده أو را روح آئین مغ خوانده است 

هی‌چند تاربخی که au‏ در سنت از برای پیغمبر JG‏ شده اند تقریبا 
.همان aae‏ گشتاسب بدر دار بوش 55 a3L. e$‏ اما و کا دوست 
و حامی زرتشت که از پاد شا هان کیانی است در سنت با داربوش هخامنشی 
می‌بوط نیست امیانوس در خبر خود این گشتاسب را بادشاه خو aai‏ درصور ی که 
شبات يدر دار یوش بادشاه نبوده 4$ از طرف سر خود شهربان با ou‏ 
ابالات cos‏ و کرگان بوده و از او مکرراً در کتیبه های بادشاهان هخامنشی 
اسم برده شش ات از ا ل داردوش از بدرش ات در کسه بپستان 
( پیستون ) چنین باد کرده است: «داربوش پادشاه گوید پار تو ( partaa‏ = 
خراسان ام‌وزی) و ورکان ) (OSS = varkana‏ از من سر کشیده به فرورنی 
سوسته بدرم گشتاسب در مملکت پارت بود دم از او سر بیچیدند | نگاه گشتاسب 
با لشکری که در فرماش مانده بود رون رفته در یك شهر cob‏ نامزد به 
ويسپ هوزانی ۲ "E uc‏ در آمد اهورا مزدا مرا باری کش آن 
t)‏ سرک واا در مشکست در ماه وگن Viyana‏ بود ( مطابق o‏ 
فوربه ۵۲۱ بش از هسیح ) که ox!‏ جنگ روی داد انکاه من از ری (رکا 
(Raga‏ اشکر بان بارس را سوی تاس فرستادم چون لشکر بکشتاسب رسد 
b ot‏ برگرفنه e SA‏ شتافت در db‏ شهر دارت »»b‏ به شگر Patigrabana jı‏ 
بسکار سرکشان در آمد آن سیاه سر کش Te p‏ در On Cr‏ این در اول 
ماه کرم بدا Garmapada‏ ( مطایق ۳ او ۵۰ بش از مسرح) دود $ این 
جنگ شود » چنانکه ملاحظه مشود در این کته داریوش بیدرش ölse‏ 


۱ شپربان که در مېد ساسانیان مر ژ بان af‏ شده ععنی حاکم است از «S‏ فرس 
Xsatrapavan Ont‏ که Mt,‏ ساتر ot‏ گفتند 
Y‏ وسپ هوزانی Vispa huzati‏ لفظاً uu‏ همه نيك زادگان 


ژمان زراشت O‏ ۱۰۰ 
eA)‏ ۳۳۸۳ پیش از مسیح) در کتیبه تخت acte‏ بك بك اجداد خود را 
با عنوان بادشاه اسم میرد ول ار ۳ در جزو اجد اد خود بدون چنن 
dle‏ ام میبرد از این قرار: «میگوید اردشمر, بادشاه em‏ باد شاه 
بادشاهان (شاهتشاه ) بادشاه کشورها, بادشاه این زمین: هن سر بادشاه 
آردشیر (دوم), آردشیر پسر پادشاه داربوش (دوم), داریوش ,سر پادشاه اردشیر 
(اول), آردشر پسر باد شاه خشیارشا, خشیارشا بسر پادشاه داربوش )43( 
داریوش پسر کشتاسب اهی, کشتاسب پسر ارشام امی هخامنشی» در این 
جا باد آور میشویم که بدر گشتاسب ارشام ام داشته اما پدر ی کشتاسب 
A M‏ وای تفه که وو ای :اروت ای اه ده 
دواو هیده شده است شک ست که گشتاسب بدر د اریوش ce‏ 
وجه م‌بوط بکشتاسب معاصر زرتشت نیست نظر باینکه کي کدتاسب از یاران 
ESF‏ دین زراشی و از مقد سن شار است در عام اد وار اثخاصی چنین 
امد شده اند و هنوز هم مانند پارینه این اسم از اسامی معمولی اشخاص 
است خبر امیانوس بدون ARS‏ ما را بتاریخ واقعی زرتشت رهنمون باشد باد 
آور بلخ میباشد سر زمینی که در آنا دین زرنشت رواج گرفت 


TI» 6 ۸ ۲۲ 7-7 ۵ ۳ SI 34292 که در‎ TIT C^ 3 DM 


PVP‏ و ی ی 
Agathias‏ عیداند این کشتاسب کد ام است بعیقد $ این نوسنده: «ایرانیان 


در قد یم با بو liU‏ همکیش بوده Qv Lacs‏ زئوس Zeus‏ و Kronos x‏ 
و بروردکاران دیگر ok.‏ را هیبرستیدند do‏ باسامی VN NET‏ 
ام‌وزی o S‏ رسوم شین خود را فرو گذ ار هستند وآ ارا تشر xol»‏ 4352 
af odi‏ که زرنشت پسر هز ( -Oromasdes‏ اهورا مردا) آورد میباشند این 
زرو اسر ( Zoroaster‏ ( $ زرد س Zarades‏ هم دامیده میشود بطور یقین عیتوان گفت 
$ در چه زمان هز سته oS‏ خود 259 | براندان امو زی فقط مکو بند که 


او دز غیت کشتاست سس همر دہ اش ول در این سدار ترد بد Saal‏ 3 این 


ER‏ زمان زرنشت 

x5‏ را توان e‏ ساخته دانست که این گشتاسب همان پدر داریوش 
است با یك گشتاسب دیگر در هر زمانی که او زیسته باشد بهر حال پیغمبر 
ovi‏ و آزرنده اىن e‏ انت" 


Suidas 


. | : Vaaa a aa 
در اجام اخبار نویسندکان قدیم راجع بزمان زرتشت مند رجات‎ | aiat 
atate jh, 


سوئیداس در این موضوع قابل $3 است 
Suidas LI‏ حوى و لغوی GU»‏ در سال ٩۷۰‏ م.لادی سر 
میبرده است فرهنگی از او مانده که اسامي بسباری از اشخاص نامدار قدیم 
در آن ضبط شده است هی چند این کتاب از اشتباهات فراوان عاری ce‏ 
و و ا ڏوه alea xa n‏ است اما dh‏ رشته از Gi az.‏ 
GE qu‏ قد دم در امن کتاب محفوظ مانده و از این axe cam‏ است 
سو a£] uro‏ دو کت قد ماء خوانده بدون تشخیص و امتباز در cLa j‏ 
خود نقل S‏ ده است راجم بموضوع ما در این فرهنگ اخبار برخی از 
نویسندگان قدیم بدون امتیاز از همد بگر مندرج است در حت A‏ 
CS‏ غوری Pythagoras‏ این فدلسوف بونانی شاکرد زرتشت رومیمرون دااسته شده 
و در "USO‏ زرتشت دو زراشت فائل شده يکي دا دای بارس و d sia‏ در 
پنج هزار (e*t)‏ سال پیش از جنگ ترویا Troia‏ میزیسته, دوهي JSN‏ 
شناسی بوده cel‏ در عمد ایلوس ۲ NU‏ ملاحظه مشود مند رجات 
سود اس همان است که در طی اخبار QE Ss a‏ متقدم راجم پزمان زرتشت 
$3 شده است 
فورست برخی از کتب د انشمندان که اخبارات مورخین m9‏ 


بو ان و روم در اها جع شده است: 
Brisson, Barnabé: De regio Persarum principatu libri tres. ; Paris, 1590.‏ 
Hyde, Thomas: Historia religionis Veterum Persarum eorumque Magorum ; Oxford‏ 
.1700 
Kleuker, J. F. : Anhang zum Zend-Avesta II, Band, 3ter Theil, Riga ; 1783,‏ 


Agathias Scholastikos, Hist, II, 24. | ۱ 
Buidas, S. V. Zoroastres; S. V. Pythagoras — y 


ژمان 20098 ۱۰۷ 


Windisechmann : Zoroastrische Studien herausgegeben von Spiegel ; Berlin 1863, S. 
260-313. 
Darab Dastur P, Sanjana : Zarathushtra in the Gathas ; آن‎ pad ار جه‎ 
Leipzig 1897, p. 65-141, | 
Rapp, Adolf: Die Religion und Sitte der Perser and übrigen Iranier nach der ۰ 
. ohen und rómischen Quellen, in der Zeitschrift der deutschen morgenlándische 
Geselsohaft 1865, S. 1 ff. 1866, 49 ff. 
Cama, Kharshedji R,: Religion and Customs of the ار جه انگلیسی آن‎ 
Persians; Bombay 1876-1979, 
Tiele: Geschichte der Religion im Altertum, Deutsche Ausgabe von Gehrich II B; 
Gatha 1903, S. 361 f, 
Eránische Alterthumskunde von Spiegel, 1 B ; Leipzig 1871, S, 669.683. 
Zoroaster, The Prophet of Ancient Iran, by W. Jackson; New York 1901, 


در صفحات ۱ ۷۲۲۰ همین eu‏ من کله مور خن بو ان 
و رو eo‏ بزرتشت ضبط است 


The Journal of the K. R, Cama Oriental Institute No, 14 : nu تر مه این‎ 
Bombay 1929. 
Clemen, Carl: Die Griechischen und Lateinischen Nachrichten über die Persische 


Religion ; Giessen 1920.‏ 
در سنت gu)‏ زمان gl sl peia‏ سئوات ۵۸۳-۷۹۰ يش 
باک ہیاک یی ہے و و ها 
ule‏ $ از مسیح دانسته شده است ابن سنت در کتب Jal bee‏ 
زه‌ان bua Laa yoga P‏ مانده است در ارداوبر افنامه درآغاز 
فصل اول مند رج است: « زرنشت باك دینی که از اهورا مزدا پذ برفت در جهان 
روا کرد و b‏ بایان سصد سال همان بای بماند و AL f‏ بودند در اجام 
کجستك روي را که در مصر دسر هبرد بر آن داشت inna‏ گران و ارد 
و وبرانی بابرانشهر ازد, او شهر بار ابران بکشت و پایتخت ویران کرد»" 
زاد سبرم دستور سبرگان در حد ود JL‏ ۵۰ ۲۷ بزدگردی YYA ĝas‏ 


هحری در CAL)‏ ا خود در فصل ۳ ۲ فقرء ۲ ۱ از ظهور دين ا آسیب بافتن 


۱ از | نکه اسکند ر در مصر جای داده شده برای ان است که اسکندر از y‏ 
و سور ه درسال ۳۳۱ بآشور cnt‏ باشکر M‏ هجوم آورد رجوع شود € Aufsitzo zur‏ 
Persischen Gegchichée von Nöldeke; Leipzig 1897 S, 88,‏ 


۱۰۸ ژمان زرنشت 


آن و برباد رفتن بادشاهی ار ان سصد سال فاصله قرار داده است شک تست 
که مقصود زاد سیرم از منقرض gas‏ سلطنت ابران همان استملای اسکندر مقدوف 
است اسکندر در سال ۳۳۱ ارف هجوم آورد دار بوش سوم آخرین رادشاه 
هخامنشی در ماه زوئه با اوت ۰ پیش از هسیح کشته شد 

از مند رجات ندهش در فصل ٤‏ ۳ در فقرات ۸-۷ e‏ مدت سلطنت 
دادشاهان C LS‏ مرگ اسکندر ( در سال ۳۲۳) بر xU.‏ که از ظهور 
زرنشت با مگ اسکندر ۷۲ ۲ سال فاصله باشد شا بر این ژرتشت در سال 
۰۵ بش از مسیح Sgae‏ کرد ید CSS‏ شد هش اسکندر چپار ده سال 
یادشاهی کرد در صورتي که ظهور 1595355 با بادشاهی اسکندر eus‏ 
آورم مبان ابن دو واقعه فقط ۵۲ ۲ سال فاصله میباشد اما بحساب QA‏ 
YOA‏ سال alol‏ است در اتب مورخان Jl yl‏ و عرب نیز مقارف همان 
اوقات زمان زرتشت دانسته شده است از | محمله S‏ در حدود سال 
٥‏ هجری در گذشت در مروج الذهب مینویسد: بزعم مجوسان از زمان 
زرا دشت این Dee‏ دیغبر muy 5 QU‏ دوست و نجاه و هشت سال 
adu‏ ۱ در جای دیگر ۰ ۸ ۲ JU‏ نوشته است باز همین cd S.‏ در کتاب US NS‏ 
کتاب التذسه و الاشراف میئوسد: زرا دشت يسر بورشسف در استا کتا.ی که باو 
الپام شده خبر داده که پس از سیصد ( ۳۰۰ ) سال .عملکت ابران آشوب بزرگی 
روی خواهد داد, بدون اینکه دين آن منېدم شود اما در ell‏ سال هن‌ارم 
ملکت و دين هر دو ویران شوند بنا بر این مبان زرتشت و اسکندر سبصد (۳۰۰) 
سال فاصله است زير که زرتشت در زمان کي بشتاسب پر ک لپراسب ظهور 
غود" ابوریحان بیروني که در ۳ amo‏ ۳۰۲ در خوارزم ay‏ بافت و در 
Y‏ رجب 4۰ در غزنه وفات بافت مینوبسد بزعم محوسان ظهور زرادشت, 
پیغمبر شان, ا اول Rob‏ اسکندر دویست و پنجاه و هشت (YOA)‏ سال است " 
۱ رجوغ شود بمروج الذهب متن و ترجه Barbier de Meynard (ll‏ جلد IV‏ 

ص ۱۰۷ و بسروج الذهب طبع vae‏ ۱۳4۳ هچری جزه الاول ص ۱۷۲ و ص ۳۹٩۱‏ 


۲ کات امه و الاشراف چاپ De Goeje‏ لدن )۱۸۹ ص ٩۰‏ 
۴ رجوع شود « T‏ ارالبانه ص ۱ 


۱۰۹ c3) زمان‎ 


غالبا در سنت QUAD)‏ از زمان رسالت زرتشت V‏ استیلای اسکندر 
سبصد JU.‏ قرار داده شده است چنانك در ey cde AU;‏ و در منظومه ای 
موسوم Az‏ ملطات مود غزنوی که انوشیروات پسر مرزبان qu‏ 
در سال cA id. gi gon EET‏ معاصر کی گشتاسب پسر ی 
NR -— A‏ در مشرق ابران زمین در بلخ سلطنت داشت mio‏ ارف 
چهار دار Y6‏ در سرودهاي مقدس خود از ادن شپر دار که دوست و حا 
در وي بوده ام میبرد؟ dsl‏ که LO.‏ جاک که در Ae‏ زرتشت 
ایر oui‏ در ابران زمن شرق سلطنت داشتند US‏ سنت $ در کتب SAn‏ 
و کتب مورخن ایرانی و عرب Bye‏ مانده سال سی ام یادشاهی کی گشتاست بود 
که زرتشت دير خود بدو عود درخی از مستثرقن مخواهند ڪه این 
S‏ گشتاسب را گشتاسب پدر داریوش بزرگ هشامنشي که ذکرش در جزو 
اخبار Ammianus gila‏ گن شت کی m aulas‏ در هزار Mm‏ 
صد سال بیش از این ! ASN ue‏ که PRI‏ گذشت ambo xy‏ از 
Aen‏ اش تا ناس همان بدر داربوش است یا کشتاست K‏ ام‌وزه شکی 
در ان ecu‏ که زمان این دو JU ae or cuit‏ از Lar‏ فاصله 
داشته است چنانکه "E‏ مغان که روان شین زرتشت بوده برش از عهد دار بوش 
?2 ا db‏ وحود داشنه اند و د بگر انکه چگونه ممکر._ است 
فلسوفهای Qu»‏ قرن چهارم پیش از میلاد مانند ارسطاطالیس . Aristoteles‏ 
و اد کسوس Eudoxus‏ و هرمدروس Hermodors‏ زمان زرتشت را شش هزار 
سال پیش از مرف افلاطون با پنج هزار سال پیش از جنگ اروا Troia‏ 
پژویسند در صورنی که ميان | ات و گشناسب بدر داربوش بزرگ 


۱ علای اسلام Mohl oly‏ ص ٩‏ رجوع شود به خرده ٩0-۹  ص Us]‏ 
Y‏ رجوع شود به Notice de Littérature Parsie par Ficderic Rosenberg‏ 
St. Pétergbou;g 1909 p. ۰‏ 
۳ رجوع شود به کانها : سنا vA‏ قطعه ۷ و Masi Uo‏ ۱4 و سنا ۱٩ Ahi oy‏ 
و سنا eas of‏ ۲ جلد دوم lit‏ ص D ۲ ۱٩‏ ملاحظه شود 
٤‏ رجوع شود ale‏ دوم شتا ص ۲۱-۲۱۳ 


۱۱۰ زمان زرنشت 


(۲۱ ۸9-6 پیش از مسیح) Sall‏ بیش از يك قرن فاصلة است" هرودت 
که در عهد اردشر اول )£16 $2 4۲ پیش از مسیح) در ایران سفر کرده از 
زرنشت هچو جه اسم نبرده در صورتی که از بادشاهات ALL.‏ هخامنشی 
با بعد خود uaa‏ صحبت سدارد اگر ظهور زراشت در 946 داریوش با Jos‏ 
گشتاسب بوده فہراً در مند رجات هرودت لااقل اشارء از ابن واقعه میشده است 
این سکوت را نز Liia‏ میتوان d»‏ دانست که در عهد هرودت دس زراشت 
آئين olal of‏ بوده و در حدود نیم قرن پیش از او بوجود نیامده بوده است 
درمیان دانشمندان و مستشرقین y^‏ وف از AME‏ جکسن Jackson‏ ۲ و 
وست West‏ که طر فد ار eo‏ سنیی هسند ارتباطی o Qu‏ گشتاسب 
پادشاه بلخ و T‏ ددر دار نوش بزرگ هخامنشی فائل نشده اند بزعم 
سشتر داندمند ان موئق آم‌وزه دین ola‏ بیش از سلطنت ماد که در مغرب 
ایران در حدود سال هفتصد و سیزده (۷۱۳) بیش از میلاد تشکیل بافته 
بوجود آمده است* اریخ سنتي بکلی بی اعتبار و برخلاف اسناد لنوی و 
باریخی است چون در موارد د یکر m‏ از این Aloe‏ .حث شده در اینجا 
hä‏ باد آور "SPEI‏ سرودهای مقد س بیغمیر یران زر نشت دم تر 
eg oj 3‏ پیش از هسیح است و در خطوط مىخى که از بادشاه آشور سار ون 
Sargon‏ از فرن هشتم بش از هسیح مانده و اساعی چند تن از سران قبایل dl jl‏ 
$ با وی در زد و خورد odp‏ درا ا باد کرد رده دلبل زراشق بودن ov!‏ است 

درمیان اخبار مورخن قدم وان و روم خبر خسانتوس وږو راجم 
بزمان زرنشت قابل اعتماد و میتوان ظهور پیغمبر ایران را در حدود هزار و 
هشتاد (۱۰۸۰) سال پیش از مسیح دانست 


Der Ursprung der Magier und die Zarathustrische شود به‎ Pyr2 ۱ 


Religion von Messina S. 64-66. 

On the Date of Zoroaster, by William Jackson, Journal of American Y 
Oriental Society, Vol. XVII, 1896, 1.—22; 

Zoroaster, Prophet of Ancient [ran, New York 1901. 

Sacred Books of the East, vol. XL VII, Introduction. ۳ 


۲۸-۲ ۸۳ ص‎ lg رجوم شود جلد دوم‎ ٤ 


e‏ بزدان 


p‏ وهو» راستی بهترین نیکی است ( وهم (årla‏ سعادت است, سعادت 
از برای کسی است که راست رو خواستار) cán‏ راعتی است (سه بار) ۱ 
E »‏ من اقرار دارم که مزدا پرست زراشنی, دشمن دیوها (و) 
اهورائی "e$‏ 
به هاوني پاك (و) رد (سرور) Sh‏ ستایش و بايش و خوشنودی وآفرین: 
به ساونگهی و به ویسیه پاك (و) رد ( سرور ) Sh‏ ستایش و نبایش 


و خوشنودی و آفرین ۳ 9b‏ 


۲ آذر a‏ اهورا مزدا بخوشنودی تو ای آذر بسر اهورا مزدا ستائیدن 
E -* 46 ۰ 4‏ ۰ 9 
و نیایش 02 و خوشنود ساختن و آفرین خواندن 99 
US? v‏ اهووثیر نو» که زوت بمن بگوید 
eu TI | »‏ چت هجا » که مرد با کین دا با بکو یں“ 


اشم وهو . . . (سه بار) 


۱ راجم به اشم وهو و نا اهو که معني آت را هم در فقرٌ ۳ همین سر آغاز ملاحظه 
"nme‏ در حرده اوصتا در JU.‏ صوص با نها Wais‏ صحبت د eon‏ جاي ان دودءاي شرف 
3 معروف در سنا ۷ در OE s‏ ۱۳ و ۶ ا مباشد سنا ۱٩‏ و سنا ۲۰ عارت است از 
uu‏ تا اهو و اشم وهو بحای خود باز از این ادء» صحبت خواهیم داشت 

۲ فروراه از نخستین وفقرة بسنا ۱۲ aika‏ این فصل از سنا در اعتراف بدین 
D ja‏ سنی o» cl‏ اوستا دو ضحات 59 Y‏ تیر نگ OS s‏ و فقره ١‏ سروش بار 
فقره ٩‏ اوسروتریمگاه نیز ملاحظه شود؛ "خرده اوستا pi‏ نگارنده ص ۸۰ 

sju ۳‏ ۷ ملاحظه شود 

AN رجوع شود بخرده اوستا بتوضحات فقرة ۱ سروش باز ص‎ ٤ 


۱۱۲ سثا سر افاز 


«یتا اهو وثیربو؟ مانند سرور بر eA S‏ این چنین سرور مینوی است 
(زرنشت) هم, بحسب راستی, کي که کردار el‏ زندگانی را سوی مزدا 
آورد و شهریاری اهورا از براي کسی است که شبان ( نگهبان ) درویشان 
( بینوایان) است 9 

g‏ فرستویه»۱ فر از Jas e‏ نىك و گفتار نك و کردار نيك رار 
aT‏ را که در اندیشدن و گفتن و کردن است من مپذبرم همه 
پندار نيك و گفتار نيك و کردار بيك را من فرو گذارم همه پندار زشت 
و گفتار زشت و کردار زشت را 9 

o‏ فراز آورم بسوی‌شا, ای امشاسیندان ستايش و AE‏ ( خودرا) با 
پندار, با گفتار, با کردار, با جان « نیز با زندگی‌تن Yes,‏ 65 

۰ هن ناز اشا (راستی) میکزارم: «اشم وهو» راستی بهترین تیکی است 
( وهم (ila‏ سعادت است, m‏ از برای است که راست 
( و خواستار) بهترین راستی است (سه بار) 9 

۷ « فرورانه» من اقر ار دارم که مزدا درست زرتشتی, دشمن دیوها ( و ) 
اهورائی p‏ به dile‏ پاك )3( رد (سرور) پا کی ستايش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین : به ساونگهی و به وسیه پاك )2( رد )2357( Pr‏ 
سثایش و unu‏ و خوشنودی و آفرین ز به ردان (سروران) ررز و گاهما 
و ماه و گهنبارها و سال ستایش و نیایش و خوشنودی و ٩ To‏ 


۱ فرستوه U tomes‏ انجام 2/8 ه از ادعه ممروف و جای آن در سنا ۱۱ 


فقرات ۱۸-۱۷ مساشد بفقرات 4-۳ خورشید ناش در خرده اومنا ص ۱۰۸ نیز ملاحظه شود 

m ۲‏ اخیر : نز با زندگی تن خود که در سنا ۱۱ فقره 6 و در سنا ۱۳ فقره ٤‏ 
jp‏ شده از کانمار بسنا ۳۳ Mas‏ 4۱ میناشد 

۳ راجم فرشتکان مو کل روز و اوفات پنجگانه شبانر وز و ماه و شش جشن ديني سال 
با کپنبار ها و سال که حسب Jj‏ در مان ayara aus VY‏ اس asnya -»js-‏ 
e JV ,mÁhya «e»t» «Al‏ و سد داید yüirya‏ سرد ددد د پود A4] seredha‏ » رده 
اوسنا بآغاز da‏ پنجگاه و تقوم مزد سنا بصفحات ۲۲۲-۲۱۲ ملاحظه شود در $6 ۲۳ از 
سنا ۱ نز بین فرشتکان برمبخوریم رجوم شود OL‏ 


۱۱۳ O Wto 


^ اهورا مزدای sl)‏ مند jS‏ امشاسیندان : مپرد ارند $ دشتپای فر اخ 


ورام چراگاه خوب بخشند, :۱ . * 


٩‏ خورشد بیمرگ (جاودای) شکوهنده نیز اسب اندروای در بلا 
کارکر که Quas‏ سایر آفربدکان است a£ TL‏ از توای اندروای که از 
خرد مقدس inel‏ راست ترین علم (چیستا) مزدا داد مقدس: دين 
d‏ مزدیسنی: ه 

۰ ماراسیند SU‏ کار کر ( ور 225( قانون ضد دیوها: قالون زرنشق: 
سنت کین ; uo‏ نيك مزدیسنیز uel‏ بکلام مقدس (ماراسپند): 
هوش (ادراك) دریافتن دیرت مزدیسنی: آگاهی از کلام مقدس 
( مارامیند )رز دانش فطری مزدا jela‏ دانش gie E‏ 
مزدا دادم o Y‏ 


7f اهورا مزدا با همه آتشها:‎ mu T4 ۳ آذر یسر اهورا مزدا:‎ NN 


اوشیذرن مزدا داده )4( رفاهیّت راستی بخشنده: T‏ ° 


EX سار‎ ala gui فر وهرهای‎ ier (5) مینوی‎ Jls VIDA همه‎ ۲ 

پاکدنیان : فروهرهای نخستین آموزگراف کش ( پوربوتکیشان): 

فروهرهای Vf"‏ (نبانزدیشتان ) * «خو شنودی رما سنا دن و us‏ 
کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن ® 


۱۳ [ زوت | « بتااهو و ئریو) که زوت بمن بگوید 


۱ فقرات ۱۲-۸ که مانند فقرات سبروزه گروهی از فرشتگان ob Mos‏ شده بوط 
بهم است افعال جلات این 21 در آخر $5 ۱۲ آمده است فقرات ۱۲-۸ مطایق فقر ات 
۳ سنا ۲۲ AM‏ 

۲ فقرة ۲۹ سر ,23 کوچك ملاحظه شود: جلد خرده اوستا ص ۱۹۲ 

۲٩ 2 AR ۳‏ مرروزهٌ کوچك ملاحظه شود: خرده اوستا ص ۱۹۱ 

aa ٤‏ ۳۰ سبروزة کوچك ملاحظه شود فقرات ۱۲-٩‏ در SIS‏ 6 ۲۷-۲ سنا 


۲ نز موجود است 


1€ سنا سر آفاژ 
[راسی ] «یتااهو ویربو» که او, زوت بمن بگوید 
]25[ ۶ار توش اثات چیت هجا» که مرد با کدین دابا بگوید۱ 
اشم وهو . . . (سه بار) هه 

٩‏ «حشنوره * در خوشنودی آهورا مزدا و شکست اهر یمن آشکار کنند 


آنچه را که بهتر موافق اراد (اهوراست) ۲ اشم وهو . . . (سه بار) 


۵ یتااهو ویریو . . . (چهپار بار)" دک 


f 0 از‎ 


۲ ۵ رجوع شود به بسنا ۳ فقره‎ Y 
اشد‎ ۱ dalai ۰ سنا‎ E مضوث این جله از‎ ۲ 
۱ ۲ مثل فتره‎ ۳ 


مند رجات na‏ فترات ها ۱ مطایق مندرحات ها ۳ وها ٤‏ و ها ۷ 
asta‏ از این قرار: فقرات ۱۹-۳ از ها ۱ مطایق ففرات ۱۹-۵ و cl‏ 
۲۳۲ از ها ۳ و مطایق فقرات ۲-۸ ۲ و ci‏ ع ۲۵-۲ از £l‏ 
و مطابق فقرات ۱۹-۵ و فةرات ۲ ۲۳-۲ از ها ۷ میباشد 


| زوت D‏ راسپی [ 


٩‏ توید ( ستایش ) (bol) QA‏ بجای میآورم۱ از برای دادار 


A m ۱ ۲‏ ۰ 
اهورا مزدای رابوم‌ند خرهمند بزر ذترین و زبا ترین و استوار ترین 


۱ كلباني که به uy»‏ میدهم» و « بجاي ميآ ورم € ترجه شده‌در Q^‏ 
INDENI,‏ و س دیودس(سندنرود آمده است او از فعل وگن vasdh eye‏ که بانضام 
نی اد T uus‏ گاهانیدن و بشارت دادن است کلمه نوبد را در فارسی که بمعنی خبر خوش است 
از همین ریشثه و بنیان دانسته اند دومي از فعل کر ود( xar‏ (کردن) که بانضمام هن sf»‏ 
uin‏ جري د اشتن و ببایان رسانیدن است و از همین ماده است 4S‏ انگاردن ( انکاشتن) 
در تفسر بپلوی سنا ان eseb ۱ eon ous‏ نود ام و هنکار تنم nivedeném u hangar-‏ 
oe T ۵ 4 tenem‏ کلات او مسا 4 ol.‏ پاوري AUS‏ گردیده است ds‏ از براي 
توضح کل اود " افز وده شده: بعني که بزشن eo‏ و از براي 45 ji EP‏ وده شده 
oS TI‏ سر کنم از o AK‏ و سر آغاز و انجام اراده کرده اند 

در این فقره و در فقرات بعد چنانکه در فقرات کرد؛ اول از وسپرد AK‏ مذکور 
Job‏ استعال شده : b a y‏ بشارت مبد هم اهورا مزدا و ایزدان و فرشتگان دا از برای 
بزشنه با ستایش و پرستش و آنچه آغاز نموده نوید مبد هم بانجام میرسانم و كاملا انجام ميد هم 
کلات مذکور را مفسرین اوستا محتلف معنی کرده اند ول از کله VI‏ هان معني فوق 
پر میا بد VE J gw 2 Nerioseng "c"‏ در فرن دوازدهم »لادی در تفس سانسکر مت 
- کلات مذ کور را در سا نسکر مت 4r > nimanirayümi Sampūrnayāmi‏ کرده 
مني دعوت nv‏ و ee bh‏ هیر سانم ال د پرون Anquetil Duperron‏ ترجه کرده: 
prie et j invoque‏ ول Burnouf p2p‏ ترجه کرده: Bu j invoque et je célèbre‏ 
Spiegel‏ بر kund TT»! a‏ ده Ich lade ein und thue‏ د هار له a ; De Harlez‏ .1833 
j accomplis co sacrifice‏ تاه j offre‏ دار مستتر Darmesteier‏ ترجه S‏ ده : j annonce ət‏ 


0 میلز «r7 Mills‏ کرده: I celebrate, I invite‏ در فارسی ترچه کرده اند دعوت 


۱۹۹ سنا ها ۱ 


و خردمندترین و خوب بالاترین و در تقدس برترین, P‏ منش بسدار 
رامشن دهنده آن خرد مقدس (مینوسیند) که ما را بیافرید آنکه (e)‏ 
پیکر هستی بخشید آنکه (مارا) پیرورانید B‏ 

c. (b ol) P^ (o) Jo si Y‏ مباورم از بر ای )J*‏ از برای 


(5) براي خرد اد‎ 5! n" از برای شهر دود, از برای سند از‎ e PES) 
ام‌داد, از برای کوش تشن" از برای کوشورون, از برای آذر‎ 
O 


اهورامزدا, از برای تخشاترین امشاسیندان هک 


۳ وید (ستایش) (bol) as‏ بجای‌میآورم از براي (فرشنکان) کاهها ۲ 
ردان (سروران) راستی: از بر ای هاوی باك, رد باي: 
(uS) ay‏ مید È‏ (آن را) بجای میا ورم از برای py‏ و وسه 
پاك, رد پا یز 
نوید (ستایش) مبدهم, (آن‌را) بجای میآورم از برای مپردارند؛ دشتهای 
فراخ, هزار کوش ده هزار چشم, ابزدی که بنام خوانده شده. از برای 


9 


رام چراگاه Qua‏ خشند ه؟ o0‏ 


4 ]25[ نويد (ستایش) Pac‏ (آن را) بجای مبآورم از برای رپیتوین 
„Jh‏ رد پاک 
میکنم و de‏ میکنم 
gr)‏ شود 4 Commentar über das Avesta, von Spiegel, IT Band, Wien‏ 
S, 1‏ ,1868 
و 4 5-6 Zend- Avesta par Darmesteter, Vol. I, pp.‏ 
و 4 Avesta, Pahlavi, Sanskrit and Persian Texts of Yasna 1 by L. Mills,‏ 
Leipzig 1910‏ 
و در خصوص کوش y» uM‏ ضبحات فقره $t‏ سر 235 کو چك ملاحظه شود در جد 
خرده اوستا ص ٤‏ ۱۹ ۱ 
celo ۲‏ به فرشتگان اوقات jos VER‏ وز (tubum)‏ بتوضحات فقرة ۷ سر AT‏ 
سنا ملاحظه شود 
p‏ شیه فقره ۳ سنا ۲ و فقره" ۵ سنا۳ و فقره ۸ سنا "Ast‏ ۲ سنا ٩‏ 
و فتره ه سنا ۷ 


۹۷ EIN 


y‏ (ستایش) میدهم, (آن را) بجای میاورم از برای فرادت فثو و 
Ju eas‏ رد بای 
y‏ (ستایش) میدهم, (آن را) بجای میآورم از برای اردیبهشت و 29V‏ 


oo ESATA 


نوید (ستایشر) میدهم, (آن‌را) بجای میاورم از برای |زیرن پاك, 
رد پاکی 

توید (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای میأورم از برات فرادت ویر و 
دحیوم Ju‏ رد iu‏ 

نوید (ستایش) مید‌هم, (bol)‏ بجای میاورم از برای سرور بزرگوار 
cu‏ 3 و آهای مزداداده D‏ 


توبد (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای میاورم از برای اویسروترءم 
آئیی کیہ پاك," رد پاکی 

y‏ (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای tores‏ از برای فرادت وسيم 
dor‏ و زرتشتوم باك, رد پا کی 

توبد (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای میآورم از برای فروهرهای 
پا کدینان و از برای زان با کروه فرزندان و از برای ud‏ هوشیتی 
و از برای ام خوب ساخته شده, خوب رسته (خوب بالا) از برای بهرام 


TIPO‏ ( آفریده) 3 او بردات شکت دهنده۲ که 


JU ماورم از برای اشهین‎ clon را‎ ol) , یف (ستایش) مید هم‎ y 
PIX, 
نوید (ستایش) مبدهم, (آن‌را) بجای میاورم از برای برجبه و عانیه‎ 
PI ?2 باك,‎ 
که بتوضیعات 2/9 اوسر وتریمگاه در خرده اوستا ملاحظه شود‎ UIT داجم بصفت‎ ٩ 
رجوع شود بفقرات ۲-۱ اوبسروتریدگاه‎ MR در خصوص فرشتگان‎ Y 


۱۱۸ ستاها ۱ 


نوید (ستایش) میدهم, (آن را) بجای میأورم از برای سروش مقدی 
باد اش دهندو 3592 bj‏ حهان افز | ; از برای رشن راست تردن 3 از 


برای ارشتاد oum‏ افز | )9 ( e ajl‏ (دروراتندة) حپان do‏ 


۸ نويد (سنایش) میدهم, (آن را) بجای میاورم از برای (فرشتگان) ماه, 
ردان پاکی . E‏ برای اندر ماه Ji‏ , رد با کی: 


s — = ۴‏ - 
نوبد (ستایش) هیدهم , (ool)‏ بجای میاورم از برای پر ماه و ویشپتٹ 
ياك, رد با کی !۱ do‏ 


) را) بجای میاورم از برای (فرشتگان‎ ol) QA توید (ستاش)/‎ ٩ 
کنهبارها, ردان پاکی ز از برای میدیوزرم پا , رد پاکی:‎ 
نوید (ستایش) میدهم , (آن را) بجای میآورم از برای میدیوشم پاك,‎ 
2915 22 
, بجای میاورم از برای پتبه شهیم پاك‎ (b توید (ستایش ) میدهم, (آن‎ 
رد پا کی:‎ 
, بجای میاورم از برای اباسرم با‎ (1o نوید (ستایش) میدهم, (آن‎ 
رد بای رهنکاعی که کله ) فرود آنده و کوسفندنر رها شده:۳ از‎ 


۱ شبه AS AS‏ سنا ۲ و فقرةٌ ۱۰ سنا ۳ و فقرة ۳ ۱ سناع و ia‏ ۷ سنا > و 
فقره ۱۰ سنا ۷ راجم باوقات m.‏ ماه : وقق 4 ماه y^‏ تفه است , gy‏ که JHE‏ آن 
بر است و وقتی که روي بکاهش گذ اشته pE‏ باره یغه مشود توضحات $4 ٩‏ ماه باش 
ملاحظه شود: خرده اوستا ص ۱۲۲ 

۲ در این فقره از شش نهار ۷ ese‏ دی باد شد ه است پچپارمین Ne‏ که 
ا ناسر م aM‏ باصفاي که Ji.‏ فرود آننده و y dud‏ رها شده ad‏ $ دیده است صفت اولي 
64M 2445‏ ل دس ا ر3« دورویرم درو fraourvaostrima‏ کپ است از فرا wÒ‏ 
و از ماده فعل 3231  urvags 51-20» ur‏ #عی گر دیدن است دوی و رشني cA‏ 
واد ڈ وین( د (وبرم د varsni harsta‏ ات Saaf‏ از «JS‏ ورشنی واد وین ود که mg‏ 
با گوسفند j‏ (قوج) است و از bale‏ فعل هی ز harez (ew‏ که qu‏ هشتن است 
از این صفات برکنتن گله از چراگاه تابستانی بآغل و هشتن کوسفند ان ر qe‏ رها مودن 
گوسفند ان از رای جفت d uS‏ اراده شد ه مین دو صفت در فقره ٩‏ از سنا ۲ و در 
2 ۱۱ از سنا ۳ وفیره از برای اىاسرم آمده است از این صفات متوان دانست که جشن 


تا ها و ۱۱۹ 


برای مید بارم پاك , رد پاکی ز از برای همسپتمدم پاك, رد پاکی: 


(ose) v9‏ مید هم , ol‏ را) JI slæ‏ از cl»‏ (فرشتکان ) سال و 


(Qi .‏ 1 0 
ردان با ی oo‏ 


۰ وید (ستایش) میدهم , (b ol)‏ بجای میاورء از برای همه این ردان 


که سی و سه ردان با کی AAA‏ نزديك VM‏ هاونی ۲ Qu p ovi‏ 


ایاسرم در فصلی است که گله از چراگاه برگشته و استان بزرگ که نرد QUIE‏ 3« هفت 
ماه بوده سپری گردیده چنانکه مید انیم ابا سرم در روز سی ام مپر ماه که آخرین ماه تابستان 
بزرگ است ala‏ 

چون در جلد خرده اوستا مفصلا از تقوم مزدسنا و lobes‏ صحبت داشتم در این جا 
glie‏ بتوضح مطول تر نیستیم فقط باد آور میشویم که نرد ایرانیان برزیگر و شبان ga‏ که 
جشن آباسرم در آن ميافند V‏ ببارت Ko‏ آغاز زمستان بزرک که از oU‏ ماه شروع 
مشده هنگام افز ودن چار بایان نوده است و صاعت این وفت لواب ESF‏ شرده o AL‏ 
است اردای و راف مقدس در سیر بپشت و دوزح 22 اردا وراف امه در باب بانز دهم 
KL‏ بد : شباناآف که در ole‏ چاربابان خرد و بزرگ پرورانید ند و MV‏ را از کرک و 
دزدو م‌دمان متمگار نگاه داشنند و بپنکای که باست A‏ و گاه و خورش دادند و از سرما 
و گ‌مای سخت برهختند و مان که است چاریابان ار داده افگند ند و A‏ را در 3u5‏ که 
نشاید از جفت گری باز د اشتند و از این رو خدمات فراوان بسردمان زمان خود موده خورش 
و ale‏ آ نان فر اهم کر د ند روان | ov‏ د رمان فروغ در رامش و شاد ماني "m‏ بود 
و بنظرم سار بزرگوار مینمودند ۱ 

۱ فقرۀ ٩‏ شیه است بفقره ٩‏ سنا ۲ و فقرة ۱۱ سنا ۳ و فقره ٠٤‏ يسنا 4 و LB‏ 
۸ سنا ٩‏ وفتره ۱۱ يسنا ۷ 

۲ مقر ین اوستا در سر این سی و سه ردان اختلاف کرده اند اکنل 2 ,034 
Anquetil Duperron‏ در ترجه اوستاي خود این سی و سه را عبارت از يست و شش 
ظروف و آلا تي که در ماسم دیی بکار a‏ و on‏ گوشت و هوم و پرا هوم و dle‏ 
متبرك موسوم 4 0322 و یخهای درخت و EE‏ و بخورها که در oy‏ هاون ند 
داسته است کله هاو ي را که gH‏ صبح است las‏ هاون که ish‏ از الات مقد س پر ستشگاه 
و در آن هوم فشرده مشود نوشه است لاد" انکتل «et‏ در مدت اقامت خود در هند از 
استاد پارسي خود شنید ه همان را نقل کر ده است بر نوف Burnout‏ که بخطای مذکور مننقل شده 
و بمصد اق عدد ۳۳ معی ای که ÍI‏ آورده تر دید ه وده oÉ‏ کرده است که أن سی و سه 
عبارت از ابر دالي باشند که در فقرات پیش از آ نان باد شده است و نظبر سي و سه ردان 
من د سنا در کتب دی برهمنان از سی و سه پرورد گادان سخن رفته است Ju‏ بو * 
خود در تفسیر اوستا با الکنیل موافقت موده سي و سه دا عبارت از اشباه دانسته ه فرشتگان و 


۱۲۰ سثا ها ۱ 


oo Vaas os) که مزدا آموخته,‎ anos (راستی 3 با کی)‎ EX 


, ot^ نوید (ستایش) میدهم , (آن را ) بجای میاورم از برای اهورا (و)‎ NN 
خر همتد $ از‎ Ala رادو‎ ES و از در ای مسا وم‎ T سید‎ ) LI 


برای ماه در بردارنده "neve‏ ) چار Ob‏ ) ۲ و از dum 3 go Hn»‏ 


Ae‏ اخر فقره فوق را نز دال ېمین معنی دانسته است 

حدس روت 51 "er‏ ان سی وسه همان فرشتکان cix‏ قل باشند بنظر دارمستر 
Darmesteter‏ رست نامده زرا پر قسی که فرشتکان فقرات Er vat Je‏ 
وجه 8 عدد Y Y‏ موافق ماه a uin)‏ د | مد مذکور 45 lal L4 u$‏ ه e.‏ د سته از 5 QE‏ 
است نظیر ۳۳ پروردگاران برهمنی که بنا بمند رجات وید در هنگام اجراي ماسم برستش 
حضود m‏ مر ساناد 

از مند رجات دینکرد بر ala‏ که در اومنای کامل باز از هین سی وسه ردان خن 
رفته بوده چه در کتاب هشتم دینکرد فصل ۷ ( چاپ سنحانا نصل ٦‏ ) که از مطالب ششمین 
سك پا cS‏ ( در کتب روابات یاجم با پاچم هفتمین نسك و دارای ۲۲ کرده با فصل بوده ) 
cx‏ شده در فقره ۱۷ از سي و سه ردان مده که در بر Qs‏ هاون اند و از |£ Aix‏ 
DIST‏ مينوي و Ax‏ از آ نان Ed gie‏ باد گر دید ه است در خورده اوسناي ثر اند از 
(Re ot‏ ۲ ۱۲ دزد گردی ص ۱۷ در جزو فقرات A36‏ دعاي « دشت 5l‏ 225 » 
TE EE‏ ) در فقرۂ ۷ آن آمد.: هی‌کار و کرفهٌ اشوئی که بوت US‏ اورمزدر 
a£‏ | و سی و سه امشاسفند ان فروز کر T‏ کارهاي زك موافق اراده az‏ اوند و سی و مه 
oS‏ وی بأد & £i‏ فقط در سر پلوی و در تسیر سانسکرت که از eos;‏ 
مانده و در تفر فارسی در فقره فوق راجع مد د ۳ bp‏ بالات و ظروف ماسم 
نشد ه در se‏ سانسکر ea‏ از سی و سه ردان صر |4 JE‏ که در AM Os‏ 
V‏ بامد ادان هستند اراده شد ه است در خصوص Ch‏ سی و سه Dey‏ رجوع شود a‏ 
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بترجمه اوستای Spiegel Ki‏ توضعات A‏ ۳۳ سنا ۱, جلد دوم ص Ee‏ 

و بترجمه اوستای د ارمستتر Darmesteter‏ توضعات ua‏ ۱۰ سنا ا١ر ale‏ اول 
ص V ٤-۱۴۳‏ ملاحظه شود 

۱ مدا آموخته = مدو فر ساست اوا ۵(سیدسندد ز زرنشت گذه = زرتشتر و 
فر او خته ) سل VETT ro‏ دو cul cà‏ عنی اهورام‌دا به UMS‏ 
زرتشت آموخته ) الام عوده) و یغمبر aad IEE‏ است 

۲ داجع باننکه ماه حامل tiis‏ چاریاان خوانده شده توضعات 18 ماه پاش 
ملاحظه شود ه خرده اوستا ص ۱۲۰ 


تیز اسب , دید اهورا مزدا:۱ از برای مهر, دهخدای (ثهریار) مالك 
نوید (سنایش) میدهم , (آن را) ete‏ میا ور ol‏ از برای هرهءزد 
(روز) رابومند خرهمند؟ ۱ 

نود (ستّاش) JU Tie (b 3h PM‏ ماه | از بر اي ارو هرهای 


۰ سم 9 
( فروردین ماه ( با o0 Quo‏ 


۲ ۱ نو دك ) سما یش ) ميك هم T‏ ران را ( ای ميا ورم از رای و ای آذر دسر 
اهورا مزدا, باهمه آنشها : 
ڏو Jo‏ (ستاش ( مد هم و (آن y‏ ( بحای Le‏ ورم از برای di n"‏ 5 


از برای همه دای مزدا داده و از درای همه |j» clon‏ داده o^‏ 


Tia (uie) e aj VN‏ رآن Sla (lb‏ مسا ورم 5l‏ برای مار اسیند ياك 
کارگر (ورزیده) ز از برای قانون a‏ دیوها : از برای قانون زرشتیز از 


برای منت من : از برای ددن cu‏ دک do y‏ 


٤‏ وید (ستایش ) PA‏ رن را) بجای ما ورم از برای کوه آوشیدرن 
مزدا ola‏ (و) رفاهتّت راسق بخشنده و هه کوههای رفاهیّت راستی 


odiis‏ (و) بار رفاهشت بخشنده مزداداده: از برای کان 


۱ در خورشید نایش $8 9 نز خورشید از برای فروغش شم اهورا مدا تعبیر 
شده اسث از جله تعبر ات شاع انه اوستاست رجوع شود ale‏ خرده اوستا ص ۱۰۸ 

Y‏ زوت در این جا اسم روز و ماهی را که در b Kia‏ این سناش بای آورده 
میشود اد میکند در چند SU‏ خطی از برای مثال هی‌مزد روز که اسم خستین روز 


ماه است و 235 Qo‏ ماه که اسر تین ماه سال است «A‏ شده است در ان جا » آور 


میشویم که کم فر و شی ig‏ در این فقره" از برای ماه فروردین آمده است که 
17 فرود 24 o‏ فروهای در oes aS‏ است از آسان روی زمن در جاهای KT‏ اوستا 
بمعنی فر وه است oe‏ ۱۱ سنا ۲ vex,‏ سنا ۳ و فتره ۱٩‏ سنا 4 و فتره ۱۰ 
سنا ٩‏ و فتره ۱۳ سنا ۷ نیز ءلاحظه شود 

oam ۳‏ ۱۳ سنا ۲ و ٠١ bpi‏ سنا ۳ و £L ۱۸ sue‏ و قر ۱۲ ٩ kb‏ 
و فقره" ۱۵ سنا ۷ ملاحظه شود راجم بسنت کپن بتوضیعات فتره" Y‏ سیروزه کوچك در جلد 
خرده اوستا ص ۱۹ ملاحظه شود 


۱ سنا ها‎ wr 


مزداداده و از برای » دد ست PEL‏ مزدا دادم ۱ 
نوبد (سنایش ) هیدهم , (آن را) بجای میا ورم از برای ارت نيك, از 
برای ela (de) m‏ از برای ارث نيك , از برای رسستات نيك , 


از برای ف , از برای سود vaala laze‏ هک 
۵ نويد (ستایش ) هید هم , oU‏ را( La T‏ ورم از رای آفرین eu‏ 
پارسا و از برای (خود) بارسا, از :رای مرد با کدین و از رای 
داموثش n‏ يمن , do * 325 PE‏ 
۰ وید (ستایش) میدهم, (آن را) بجای میا ورم از برای این جاها و 
روسناها و جراخو رها UTE‏ ها وار bas‏ و le‏ و OUS‏ 
۱ رجوع. شود بفقره" YA‏ سیروزه کوچك 
۲ رجوم شود بفقره" YO‏ سیروزه آوچك 
۳ زجوع شود به آفرین یارسات داهم el‏ و دامویش اویمن Mas‏ آفرینگان 
و AE T Jis‏ دهان در جلد خر ده اوتا ملاحظه کنید کله ای که چر ترجه شده 
در من 2ه aca‏ در هلوی ان کله چر ترجه شده چیر و چیره در فارسي یز dea‏ 
دلاور و غلبه کننده است 
۽ US‏ که « جا و روستا و Kig‏ و ger‏ و آجور» ترجه شده با بترتیب در 
مترن | مه" bp 935^ ,ash O*»-‏ دند a 22$. ,Soithra‏ رد ط روز 
gaoy a01 ti‏ و E‏ يلاق سرد maethana‏ و 1 وخوارن" &vO.x'arena pp utto‏ 
onal‏ و در ضر هاوي اوستا از روی ترتب: 9e due‏ روستاك ارم سو اولوت 
۵ مین ۱۵6 , آیخور ۵ ترجه شده است برخی از این AS‏ اوستائی و برخی دگر 
از کلات هلوی آن در فارسي هم موجود است: die‏ در فرهنکہای 229 ge‏ جای و 
مکان و مقام ضبط است روستاك همان روستا و QU)‏ معرب ات است کئویتوی که 
در ترج بهاوی نبز همين لفت بکارفته مرکپ است از کله کو هسه = گاو که در اوستا 
بمعنی مطلق چارباان سودمند است و از که شوب yaoiti‏ ار PE‏ کله بون A MNT‏ 
بعنی جا و محل است در فارسی al‏ چراگاه با اینکه در مقابل آبخور چاریابات چرا غور 
ye "IS‏ خسرو که خورسند شد ی بخورد d$‏ زرا » um d$‏ چراخور مهن 
در فارسی با متئن اوسنا و مېن ole‏ يکي اعت در لت فرس qu cal‏ خات و 
مان و جای )31 ضبط شده عنصري گفت 
بدل گفت اکر جنگ جوئي OR es‏ او سرخ da‏ کنم 
بگرذ مرا دوذه و مهنم که با سر یناد خسته تلم 
(بفقره ۱۰ بسنا ۱٩‏ ملاحظه شود) om‏ او خواررن و ox T‏ هان آخور ا آبشغور 
فارسی است که خر هم میگوئيم جلال‌الدین رومي کوید: 
qt»‏ کاو بر آخر به ست شیر آمد خورد و بر Que‏ نشست 


۱۳۳ EDITI 


۳ " 1 
(ر (Me‏ و این زمین و آن اسان و باد پاك از برای ستاره 
oT $ ۲ . Pa‏ 
(و) ماه (و) خر (و) اران جاود ای و از برای همه آفریدگان خرد 
مقد س M)‏ هنو ) و از TP‏ مقد سان 9 ناتک ردان باي 


( تقد س ) alb‏ ® 


۷ وید (ستایش) میدهم , (آن را) بجای میا ورم از برای رد بزرکوار 
پا ی : از برای ردان روز و کاهپا وهاه و گنهبارها و سال که ردان یاکی 


oo ( در وقت هاوی ( بامد اد‎ ML 


۸ نوید (ستایش) میدهم, (DOI)‏ بجای میا ورم از برای فروهرهای 
چیر پیروزگر پاکدینانز از برای فروهرهای نخستین آموزکاران کیش : 


از برای فروهرهای نیاگان " از براي فروهر روان خویش (خودع) ٩0‏ 


۹ نويد (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای میا ورم از برای ÂP‏ ردان پاکی : 
وید (ستایش) میدهم, (آن‌را) بجای میا ورم از برای همه نیکی 
دهندگان, ایزدان مینوی و جپانی که بستایش و نبایش (برازنده ) 


هستند از روی بهترین راستي 85 


۰ ای هاونی پاك (و) رد پاکی: ای ساونکهی Su‏ (و) رد پاکی: ای 
A 5‏ 
رپیتوین باك (و) رد پائی: اي ooo!‏ پاك )5( رد پانیز ای 
E os‏ رز ۳ 
3 تم 
۱ اکر ترا آزردم, اگر در منشن, اگر درگوشن , اکر درکندن, اگر از روی 
l ۲ ۱ TP id ۱ : <4‏ 

اراده, | سر ی اراده : از براي این ترا H jJ qot D. ome‏ 

از تو غفلت کردم , Š>)‏ باره) بستایش و نبایش 99 
۱ فقره ۱٩‏ سنا ۱ شبه است بفقره" ۱٩‏ سنا ۲ و فتره ۱۸ سنا ۳ و | ۲۱ 

- 1 و فقره" ۵ سنا ٩‏ و فقره" ۱۸ سا ۷ 

۲ راجم بنخستین آموز گاران کیش (oos)‏ و ناگان ( بنانزدشنان ( ae‏ 


دوم شتا ص ۵٩‏ ملاحظه شود فقره" ۱۸ شبه است YY bia‏ سنا ۳ و فقره" ۲6 
سنا 4 و فقره ۲۲ سنا ۷ 


۱۲ سنا ها ۱ 


(u) YN‏ همه, ای بزرگترین ردان پاك )3( ردان بای اکر سما را 
آزردم, اگر در منش, اکر در گوشن, اکر در کنشن, ای از d»‏ 
اراده, ا کر بی اراده: از برای این شا را بستایم, نوید میدهم شا را, 
اکر از شم غخلت کردم, Ko)‏ باره) بستایش و نبایش ‏ ® 


[ زوت و راسی | 


"NUN.‏ فرور انه » من اقرار دارم که مزد | درست رراسی, دشمن دیوها (و) 
اهورائی کیم به هاونی پاك (و) رد باکی ستایش و نباش و خوشنودی 
و آفرین: به ساونگهی و Suisse‏ (و) رد پاکی سنایش و نیا" 
و خوشنودی و آفرین: به ردان روز و گاهها و ماه و گنهبارها و سال 


oo um د آذ‎ ea ° ور وه‎ elt 
ودی و اران‎ due ges 


f(t) 


۱ باین فقره بہمین ترئیب در سر آغاز سنا فتره" ۷ بر خوردم و در فقره" ۲6 
سنا ۳ و در فقره ۱٩‏ سنا ۱۱ و در فتره" ۲ از سنا ۳ و فتره MY‏ از سنا ۱۱ و 
فقره 4 از سنا ۱ و فقره" ۵ از سنا ۲۳ "ya‏ ۱۲ از سنا ۲۷ و ba‏ ۱۲ از 
سنا ٩۳‏ و فقره ۲۳ از سنا 1۸ نز خواهیم بر خورد 


Usd‏ ها۲ 


مند رجات بدشتر فقرات ها Y‏ مطابق مندرجات ها ٩‏ مبباشد از این قرار: 
فقر ات ۱۰-۲ از ها Y‏ مطابق فقرات ٩-۱‏ از ها : فقرات ۱١‏ 


8 ۶ 


۰ از ها ۲ مطابق فترات ۰ ۱۵-۱ از ها b;‏ ۱۷ از ها Y‏ مطایق $9 
٩‏ و 235 ۱٩‏ از ها ز 2,3 NA‏ از ها Y‏ مطابق 5,3 ۲۰ از ها ٩‏ میباشد 


]255 ۴ راسی 1 


۱ خواستارم از برای سماشدن ,۱ بر سم خواستارم از برای 
ستائیدن ۲ بر سم خواستارم از برای ستائییدن, زور خواستارم از برای 
aS ۱‏ که به « خواستارم » ترجه شده و در تام فقرات سنا ۲ تکرار گردیده مانند 
افعال که در سنا ۱ له «نوید دادن» و de»‏ آو ردن » ترجه شده 29 Qum‏ 
اوستا تلف ترجه شده است این کله که در متن wawawa abh‏ آمده از Jo‏ 
یاس spo‏ و مصدر به حرف آ هد که از ضام است پعنی خواستن با خواهش داشتن و 
آرزو کردت است این کله در نفسیر هلوي نیز خواستن nee‏ ( هز‌وارش: بوي هونستن 
(PRIO)‏ رجمه شده است «5à$‏ از ترجه ېاوي خود کله اوستالي ee.‏ اسه «el‏ 
در فرهنگهاي فارسی بجای مانده و ببعنی خواهش و آرزو و اشتباق «af‏ اند eni‏ نشود 
یکلیات $7 e‏ و باسا و باسوت و مشتقات آن ساق و یسق و ساول که نز در فرهتگهای 
ما ضبط شده و بمعنی حکم و فرمات و فانون و رسم مغول است Lig‏ نزاری CUu‏ 
گنه آنه باسپای زشت برفت بار با ما هنوز بر سر جنگ در فقره" اول سنا ۲ داشتن 
زور و برسم که لوازم ظاهري پرستش است از برای ستائید ت اهورا مزدا و امشاسیند ان 
و فرشتگات که در فقرات بعد از آ نها باد شده آرزو شده است در فترات ۱۸-۲ هان 
ازدات rA‏ ۱۸-۱ سنا ۱ با اند ك ob aur‏ شده اند 
۲ زود " در اوستا زاو 7 ) سطثلا zaothra‏ در پلوی نز زور" کا2 ٣ء‏ با زوهر 
las‏ کویند زور دهش و نذری است مایم در مقابل مبزد که عبارت از نان و exo‏ 
و کوشت وفیره است بفرگرد ۸ وندیداد فقره ۲۲ رجوع شود Po)‏ شود خرده اوستا 
یاورقی آخرین صفحه مقاله آفرینگان و بفقره ۳ آفرینگات be f‏ این E‏ را که در نوشتهای 
زرتشتبان از برای رفع اشتباه آب زور (آبزور ) i‏ نامند بايد آمشتبه شود یکله زور" که 
اکنون در ارسي ز ور" ت« تلفظ ميکنيم و بسنی قوت است و در اوستا زاور #6« savar‏ 
آمد ه است فردوسی گفته : برزم اند رون چون € بندد مان تنش زور دارد چو شبر زان 


۲ سنا ها‎ wt 


ستائیدن زور با بر س خواستارم از برای ستائیدن , بر سم با ز ور 
خواستارم از برای ستائیدن با این زور این بر سم خواستارم از برای 
ستائیدن با آن بر سم این زور خواستارم از برای ستائیدن با زور این 
"y‏ خواستارم از برای ستائیدن, این بر سم [ زوت ] با زور (و) با 
Ty diy‏ از روی راستي گسترده شده خواستارم از برای 
ستادن! ó‏ 
۲ با این زور و بر سم اهورا مزدای پاك (و) رد پاکی را خواستار 
ستائیدع: امشاسپندان , شهرباران db‏ خوب کنش را خواستار 
ستائیدم ® 
۳ بااین زور و بر سم (فرشتگان ) کاهها (و) ردان پاکی را خواستار 
ستائید نمز هاوفی پاك (و) رد پاکی را خواستار ipods‏ ساونگهی و 
| ویسیه پاك (و) رد ہاکی را خواستار ستائیدنم. 


cl £12» درمت و‎ 5 gm که‎ Zör فا رسی زور‎ PT aK A Ix 


و در زان P‏ از فارسی ES eol‏ و zür‏ تلفظ مبکنند )$5 زور 
گواهی دروغ ) مشتبه شود در T‏ زور e^ zür&‏ اد رست 3 »£22 3 p 5x5‏ 
zūra kara‏ ~ مد ادگ است ( کته دار وش در بستون ) در اوستا نز زور" 
6 را ET o‏ است .3232 g”. Züro Jata syag e» 6 ce‏ بزور زده =od‏ 
بنا حق کشته شدهز زورو bereta v9» VA,‏ :2 بزور برده شده = بنا حق 
گرفته شده al‏ خسرو گفته: Jo‏ و جات را abut‏ شست از حال و خطا و گفتن زور 

gi ۱‏ بندي است که بدور شاخه های بر سم € میشود این ax‏ در اوسنا نیز 
مانند بند ی که زرستیان سات US VEIT aras‏ “دکن دد سد adal aiwyaonhana‏ 
شده است و بات ترتبی که زرتشتبان کشت بیان بندند ka‏ ترئیب این بد بدور 
شاخه هاي برسم سته مشود رجوع شود ds‏ یرنگ 1$ بستن بصفحه ۱4 خرده اوستا 

کله اي که 4 « از روي راستي » ترجه شد ه در 4f Q^‏ نت وا بد رزیت al asaya‏ 
صفت است از 4S‏ 1 ش g^‏ موافق شا با قانوت ابزدی و مطابق دستور پارسائی 
با مبارت دیگر سب راستي و درستی و از روی تقد س و ,$ di oio ul‏ در کتاب 
مقد س غالبا ub‏ کله بر Kos‏ در سنا ۷ در سر هر فقره تکرار شده است در فتره 
o‏ بر سمي مقصود است که درست از روي دستور پارسائي CP‏ و آلبن ازدی AS‏ 
شده و از برای ساسم فرزهم شده باشد چنانکه در فقره ۳ سنا ۳ گاه هذا نیثتا که از 
روي دستور ST‏ راستي گذاشته شده و oag qq)‏ شده باشد د ر خواست گردیده است 


سنا ها ۲ ۱۳۷ 


با این 3580 و بر سم مر دارنده دشتهای فراخ , هزار کوش ده هزار 
چم و T‏ را که eus‏ خو "RN oil‏ خو اسمار سنا نید ام و رام چرا که 


خوب حشند ه را MA‏ سنا نید ام ۱ oo‏ 


2 


4 با این زور و برسم رپیتوین Jb‏ )9( رد پاکی را خواستار سنائیدن: 
فرادت فشو و زنتوم JU‏ (و) رد باکی را خواستار ستائدنم. 
با این زور و بر سم ارد ببپشت و آذر EP m‏ مزدا را خواستار 
ستائید نم do‏ 


$i " ۰ 9 ca 
با این زور و بر سم ازبرین پاك (و) رد بای را خواستار ستائدنم:‎ o 
فرادت وبر و دخبوم پاك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم.‎ 
تيز اسب‎ el با این ز ور و بر سم سرور بزرکوار شهربار شید ور | پم‎ 


را خو استار سا ید ام و cell‏ مزدا »251 باك ۳ خو استار coo eu‏ 


٩‏ با اين زور و بر سم آویسروتریم eri]‏ کته باك (و؛ رد پاکی را 
خواستار ستائیدنم : فرادت ویسیم هوجیای و زرتشتوم پاك (و) رد پاکی 
را خواستار god Us‏ 
با این زور و بر سم فروهرهای نيك توانای مقدس پا کدینان را خواستار 
ستائیدنم و زان با گروه فرزندان را خواستار ستائیدنم و باثیر به 
uni»‏ را خواستار pad‏ و oy‏ ساخته شده خوب رسته را 
ous)‏ بالا را ) خواستار ستائیدنم و بهرام اهورا داده را خواستار 
ستائید :م و اوپرات شکست دهنده را خواستار ستائیدنم 86 


. 6 
۷ با این زور و بر سم آشهین باك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم: 
برجیه و JU aale‏ (و) رد پاکی را خواستار gas Us‏ 
با این زور و بر سم سروش مقدس خوب رسته ( خوب بالای ) پیروزکر 


۱ شبه فقرة ۳ بسنا ۱ و فقره ه يسنا ۳ و فقرم ۸ بسا ٤‏ و فقره ۲ بسنا ٦‏ 
و فقره ۵ سنا ۷ 


۱۳۸ سنا ها ۷ 


QU افزای پاك )9( رد پاکی را خواستار سمائیدنم: رشن راست‎ ou 
را خواستار سمائیدنم و ارشناد جهان افزا )5( بالنده (پروراننده)‎ 
D جپان را خواستار ستائیدنم‎ 

۸ با این رور و بر سم (فرشتکان) باك ماه (و) ردان پاکی را خواستار 
ستا گید : اندر ماه پاك )3( ردپاکی را خواستار ستائیدم : ۳ ماه 
enn,‏ پاك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم ® 


٩‏ با این زور و بر سم (فرشتگان ) پاك کهنبارها (و) ردان پاکی را 
خواستار ستائیدنم : میدیوزرم باك (و ) رد بای را خواستار ستائیدنم. 
با اين زور و بر سم میدیوشم باك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم. 
با این زور و بر سم پتیه شهیم پاك (و ) رد پاکی را خواستار ستائیدنم . 
با اين زور و برسم ایاسرم پاك (و) رد پاکی را (هنکامی که (4S‏ 
فرود RNA‏ و ؟وسفند نر رها شده_ خو استار pM‏ 
با این زور و بر سم میدبارم باك (و ) رد پاکی را خواستار ستائیدنم . 
با این 232 و بر سم ta P‏ پاك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم . 
با این زور و بر سم ( فرشتگان) باك سال )5( ردان پاکی را خواستار 
ستائیدنم ۲ do‏ 

۰ با این 232 و بر سم همه ردان باك را خواستار ستائید نم T e‏ 
و سه ردان Sh‏ هستند doy‏ پیرامون هاونی, آ نان از بهترین اشا 
(راستی و پاکی ) هستند که مدا آموخته , زرتشت گفته db‏ 


۱ اا این رور و بر سم اهورا )3( ههر , بزرگواران آسیب نبا بندگان )5( 
پاکان را خواستار ستائیدنم و ستارگان و ماه و خر--باکیاه بر سم 


o و‎ ٩ بسنا ۱ وفقره ۱۰ بسنا ۳ و فقره ۱۳ بسنا 4 و فقره ۷ بسنا‎ PIRE 
* ۷ سنا‎ ۰ 
٩ بسنا ۱ و فقره" ۱۱ سنا ۳ و فقره ۱4 سنا 4 و فقره" ۸ بسنا‎ ٩ P شیه‎ ۲ 
۷ سنا‎ ۱۱ IP 


TL o vits 

مهر دهخدای (شهر بار ) as‏ مالك را خواستار ستائیدم . 

با این زور و بر سم [روز ] هرمزد روز ) رایومند خرهمند را خواستار 

سمائید نم . ۱ 

با این زور و بر سم | ماه [ فروهرهای ( فروردین ماه ) cy él‏ 

مقدی پاکدبنان را خواستار ستائیدنم ۱ که ۱ 
۲ با این زور و بر سم ترا ای آذر پسر اهورا مزدا, باك (و) رد پاکی 

خواستار ستائیدنم , با همه آتشها. 

با این زور و بر سم آبهای يك تردن مزدا داده باك را خواستار 

ستائیدم ز همم آبهای مزدا دادم پاك را خواستار ستائیدنم : همم گیاههای 

مزدا داده ياك را خواستار ستائید نم oo‏ 


۳ با این زور و برسم ماراسپند بسیار "خرهمند را خواستار ستائیدام : 
قانون io‏ دیوها را خواستار ستائیدنم: 098 زراشتی را am‏ مار 
enu dads.‏ کین را خواستار do ug‏ مزدسنی را 
خو استار ستا ید نم ۲ do‏ 


P ud .- - 3‏ 
NÉ‏ با این زور و بر سم کوه | شید رن مزدا داده, ( ان ) ایزد رفاهتّت راسي 
حشند ه را خواستار ستائیدن : همه کوهپای رفاهشت راسی Pali,‏ (و) 
p"‏ رفاهنت "mi.‏ مزدا $315 ياك )3( )2 p P1‏ خواستار 
ستائیدنم : um CU D‏ مزداداده را خواسنار ستائیدنمز فڑ چبر 
بد ست U‏ مدي مزدا داده را خواستار ستائیدام . 
با این زور و بر سم ارت eli‏ را خواستار ستائيدنم, (ol)‏ شیدور 
بزرگوار برومند خوب رست ( خوب بالای ) بخشایشگر راز فز مزدا داده 
را خواستار سائندنم S‏ سود مزدا داده را خواستار ستائیدنم که 
۱ شیه o‏ ۱۱ سنا ۱ و فقره ۱۳ TUS‏ فقره ۱٩‏ سنا 4 و فقره ۱۰ سنا ٩‏ 
و فقره ۱۳ بسنا ۷ از برای توضیحات olo‏ داشتمای فقره ۱۱ سنا y‏ ملاحظه شود 
۲ شبه فقره ۱۳ سنا ۱ و فقره 6 ۱ سنا ۳ و فقره ۱۸مناع و فقره ۱۲ سنا ٩‏ 
و ره ۱۵ سنا ۷ 


۲ سنا ها‎ tro 


۵ با این زور و بر سم آفربن نيك پارسا را خواستار ستائیه نمز و )259( 
3i M^ ATE‏ را خواسمار plo TI‏ شش E‏ انزد ^ 


: با این زور و بر سم این آبها و زمینها و گیاها را خواستار ستائیدنم‎ ٩ 
این جاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها را خواستار‎ 
ستاشدنم و دارنده این روستاها را ( این اراشی را) خواستار‎ 
oo ستا تید ام , آن اهو را مزدا را"‎ 


۷ با اين زور و بر سم شمه بزر کنرین ردان را خواستار TII‏ 
( فرشتگان ) روز (و) گاهپا )5( ماه (و) کنهبارها (و) سال را. 
با این زور و بر سم فروهرهای نيك cll y‏ مقدس پا کدینان را خواستار 
ستائیدنم oo‏ 


۸ با این زور و بر سم همه ایزدان باك را خواستار ستائیدنم : مه ردان 
پاکی را خواستار ستائیدنم : هنگام ردی ( سروری ) هاوشی, (fo‏ ردی 
ساونگهی و و سیه , هنکام ردی & ردان 55 oo e$‏ 


KEE 


۲ شبه فقره" ۱٩‏ سنا ۱ و فقره ۱۸ سنا۳ و فقره ۲۱ سنا ٤‏ و فقره" ۱۵ سنا ٩‏ 


سنا ها Y‏ 


مند رجات بیشتر فقرات ها ۳ مطایق مندرجات ها V‏ هسباشد 
فقرات ۱۹-۵ ها ۳ cl as‏ ۱۷-۳ ها ۱ و فقرات ۲۲-۸ ها £ 
شاهت دارد: 
فقرات » ۲۳-۲ cl as‏ ۵-۲۳ ۲ ها ٤‏ شباهت دارد: 
فقرات ۲ ۲۳-۲ ها ۳ بفقرات ۱۹-۱۸ ها ۱ شماهت دارد 
e^ * ` 2 -‏ : 
(eal) ۱‏ بر سم "mm‏ شده, با زور, در TE Ka‏ ( بامد اد ) 
2 
خورش میزد, خرداد (وم ام داد (و) شر خوشی دهنده را خواستار 
ستا ید : از برای خوش نود ساخئن EVAT‏ )3( امشاسیندان, از برای 


خوشنود ساختن سروش مقدس باداش دهنده $55 oy‏ افزا۱ ó‏ 


۱ بر سم aale‏ شد ه منی در ر سمدان گذاشته شد "DT o‏ را نز ماه‌و ی 
گونند 1,5 که از برای نگاهداشتن شاخه های بر سم دو نیم دااره is Ka‏ ماه در مقایل 
Kat‏ در $535( el‏ ها — است کله که ره aros‏ شده در من خوارث ML‏ 
xarotha‏ آمده از فعل خوار 2۳ Exar‏ خوردن در پلوی و فارسی خورشن و غورش ‏ 
و خوال و as dis‏ خوالیگر iplb uua‏ بفرمود خالگرات را که خوات 
بارند و ند پیش گوان فردوسی در وضحعات y‏ ۱ سنا ۲ گفتم که مزد در 
اوسنا از مرای ندورات خوردني استعمال شده در مقابل زور که آشامدي است 

| مشاسیند آخرداد در oem‏ خاي a oa S‏ و |مشاسیند امرداد € DU‏ است ذکر 
اسامی آ نان عناسبت آشام زور و خورش oj‏ است و از خود آنان آب و گاه با اننکه مطلق 
ند ورات e‏ و جامد اراده کرده اند در سر 45 که a‏ «شبر» رجمه شده و در من 
J^ 316‏ ,9( 9 روه eus‏ آمد ه اختلاف کر ده اند بر خی تعنی گوشت GS‏ اند و برخی وگ 
ععنی شیر و برخی هم بهمان معنی لفوی کله کاو cub‏ اند نظر Kh‏ مبزد qu‏ مطلق 
خوردني است و از آن نذروات و خبرات گوشت یز منپوم میشود (رجوع بنقره ۳ آفرینگان 
کهنبار) مقرون تر بصواب ale‏ که کله وش در این جا عمنی شیر کاو باشد بخصوصه که شیر 
در مر اسم دی از برای آمختن با هوم کار مبرود فتره ۳ همین سنا نز عمد پر ات است 
رجوم دود 4 55 Vendidad Vol. II, Glossaria] Index by D. Hoshang Jamasp, p.‏ 
صفتی که داد اش دهنده ترجمه شد ه در مان آشونت د ون ل سیر &rivant‏ و در Ja ed‏ 
| شوت ead] asavant Vas»‏ است صفت dui‏ را بابد باداش مند با جزا دهنده 


ترجمه کرد PLE‏ پا که uu‏ نوانگری و USER‏ و صد 9 وره و گثایش و TIME‏ 


۱۳۲ ستاها ۳ 


۲ هوم و پر اهوم را خواستار ستائیدع! از برای خوشنود ساختن فروهس 
زرنئت سینمان پاك. 
هیزم )5( بوی را ( بخور را) را خواستار ستائیدم۲ از برای خوشنود 
ساختن تو ای آذر سر اهورا B dos‏ 


۳ هوم را خواستار rate‏ از برای خوشنود ساختن آبهای dla‏ )5( 
آهای نىك مزدا داده, ol‏ هوم را خواستار Te adus‏ شبر روان 
را خواستار US eas‏ هذ Ul‏ را دص از روي راسی 


و خواسته است (رجوع شود بجلد دوم بشتها ص ٩‏ ۱۷) صفت دومی را که از کله اش "Ub‏ 
همه میاشد مقدس و پاك و پارسا و د رستکار و راستکردار و پاکدین وغیره میتوان ترجه 
کرد اشبوت در لفسبر بپلوی ترسا ترجه شده یعنی از خدا ترسنده 

V هوم آمبخته‎ AS عبارت است از فشرده‎ parahesoma زا( دس س مد‎ "APA, 
۷ وفتره ۲۹ سنا‎ ٤ آب و شیر و فشرده" گاء هذانثیتا در این فقره چنأنکه در فقره ۱ بسنا‎ 
بسنا ۸ وفیره هوم و پرا هوم باهم آمده اند از او کباه هوم و از دوی فشرده‎ E 
یر" اسا که هوم از‎ S براهوم لنظا یمنی «هوم دیکر > بواسطة‎ aska آن مقصود‎ 
فشرده هوم تشخبص داده شده است در فتره" ۳ آب و شبر و فشرده" هذانیتا که از اجزاء‎ 
پرا هوم هستند بر شمرده شده اند در خصوص هذ انشا که بطور 334 نبد انیم چه کاه و‎ 
درختی است و امروزه بجای آن فشر ده شاخ انار از براي آمیختن با برا هوم بکار میبرند‎ 
۱۷-۱ ۳۸ اوستا ملاحظه شود ص‎ oo z^ قال گاهپای خوشبو در جلد‎ 

dle Us راجم بپیزم که از برای آنشکده بکار آید و بوهای خوش با تخر‎ Y 
خوشو ملاحظه شود‎ 

۳ مقصود از آب هوم a‏ است که 5l‏ برای آمیختن با پرا هوم ai K‏ 

٤‏ شر روان در متن ت۰۷ gam JIvyam GUY‏ هر چند که B‏ !وی در 
تفسبر پلوي سرب روون ۵ ترجه شده و این کله آر امي بجاي گوشت Ch gi‏ مشد ه 
ول بدون شك در اوستا از این کله شر ارا.ه کرده اند ه کوشت شر باسم شود 
کاو Jw gao bay‏ شده زرا که شر از کاو سمل A‏ در این جا باد آور مشوم که 
کاو در اوستا سوم چاریاان سود Mel an‏ مشود همچنن لغت کوشت lab)‏ درست (gost‏ 
از مان کله کاو مباشد که در اوستا نز gu gao Day‏ گوشت سار آمده است اما کله 
اي که روان ترجه شده در متن jeya Eee‏ آمده است این صفت در dole‏ 
بوند ك شده و در "PER‏ ان صفت را نز میتوان گردنده و چنېنده ترجه کرد 
نگارند» ببناسبت شیر ob‏ را دوان ترجه کردم obs‏ را که در فارسي زبوه با جیوه امیده 
اند و )2 معرب آن شده از مين صفت اوستائي است و بواسطه متحرك بودنش چنین 
و اند ه شد ه e‏ 


۱۳۳ (Yat 


گذ اشته aas‏ خواستار ستائيدهم از برای خوشنود ساختن ded‏ 


مزدا داده ® 


4 این بر سم را با زور" (و) با کثتی a)‏ سم ) از روي راستی DES‏ 
شده خواستار ستائید نم ۲ از برای خوشنود ساختن امشاسینداف 
سخن (راجم به ) پندار يك, گفتار نيك, کردار نيك را خواستار 
متائید نم , سرود گاہا را خواستار ستائیدنم , فرمان (ایزدی) نيك 
MM.‏ شده را خواستار ستا ئید نم , بهره ای از زندکی (دیگر سرا ) 
و یاکی و (OU)‏ رد بسند" ردان را خواستار ستائیدنم از برای 
خوشنود ساختن ol!‏ پاك مینوی (و) جهانی و از برای خوشنود 


cile‏ ياك )3( رد پاکی را : خواستار سا نید نم ساونگپی و وسسه ياك 
(و) رد بای را خواستار ستاشدنم هپرد ارنده دشتهای ADS rl‏ 
E s‏ ده هنار T‏ ایزدی را که بنام خوانده شده )3( رام چرا کاه 
خوب oo APR‏ 


1 خواستار اید نم SU à»‏ )3( رد PI‏ رای خو استار ستائید نم 
فرادت فشو و زنتوم JU‏ (و) رد پاکی را: خواستار ستائیدام اردیبهشت 
Jla‏ اهورا مزدا را oo‏ 


Y‏ دو دده رکوس هه که تحت الفطی از روی راستي گذ اشته شده ترجه کرده ام 
gin‏ موافق eg oll‏ گردیده رجوع شود به بسنا ۲۲ فقره ۱ 

۲ رچوع شود بتوضحات فقره ٩‏ سنا ۲ 

۳ ای کله رد سند در o aal ratufriti «$358, e^ di 2 Q^‏ در فقره" ۳ 
سنا ۲۲ و در سنا هه فقره 4 و در سنا ۷۱ فقرهٌ ۳ وغبره بهمین کله برمبخورے مقصود از 
آن ستایش و پرستش و ازی است که موجب خوشنود ی ردان باشد با Ro mobs‏ رضاي 
e‏ در آن باشد و olo Pl‏ آن را تاد اد ۱ 

٩ سنا‎ ۲ 23.» t و فتره" ۳ سنا ۳ و فقره" ۸ سنا‎ ١ شبه فقره ۳ سنا‎ t 
۷ بسنا‎ o VA, 


۳ ستاها‎ wt 


۷ خواستار ستائید نم 0531 3 (و) رد بای را خو استّار gas‏ 
فرادت ویر و دخبوم پاك (و) رد پاکی راز خواستار ستائیدام سرور 
بزرکوار ou‏ ام و آبپای مزدا داده را oo‏ 


۸ خواستار ستائ دنم اوسروتر S "Im‏ پاك (و) رد پاکی راء خواستار 
pad‏ فرادت و سیم que»‏ زرتشتوم راك (و) رد پاکی راز 
خواستار ستائیدنم فروهرهای پاکدبنان و oU‏ با گروء فرزندان و 
soil‏ هوشی و ام خوب ساخته شده خوب رسته را ( خوب بالارا) 


و رام اهورا داده را و اویردات شکست دهنده را o‏ 


٩‏ خواستار ستائیدنم آشهین پاك (و) رد پاکی را خواستار ستائیدنم برجیه 
و عانیه SU‏ (و) ردیاکی را خواستار ستائيدنم سروش مقدس پاداش 
بخشند م پیروزگر جهان 3l‏ (و) رشن راست ترین و ارشتاد جهان افزا 
Tw (3)‏ ( بروراننده ( ———- را oo‏ 

(3) sj ماه‎ mi ردان بای را‎ M" ( خواستار ستائد نم ( فرشتگان‎ ۱ œ 


Q 


رد پاکی را: حواستار ستائید نم لر ماه و و eA)‏ ياك (د) رد باکی راا oo‏ 


۱ ۱ خو استار "Em‏ ( فرشتکان) Ry Y‏ ردان بای وا مد دوزرم 
باك (و) رد پاکی را ء خواستار ستاشدنم میدبوشم باك (و) رد پائی را: 
خواستار ستائید نم s‏ شیم jy‏ )3( رد پا کی را خواستار eU‏ 
ایا سر ؟ راك (و) رد بای b‏ -) هنگاي که (AF‏ فرود FT ul‏ 
رها شده - خواستار ستائیدنم میدیارم پاك (و) رد پاکی راز خواستار 
ایدم Caen ut‏ ياك )3( رد بای را: خواستار سمّا یدنم (فرشتکان ( 
سال و ردان پاکی را" ® 
۱ شیه بفقره" ۸ بسنا ۱ وفقره ۸ سنا Y‏ وفقره ۱۳ بسنا ٤‏ ,$2 ۷ سنا ٩‏ 

فقره ۰ ۱ سنا ۷ 2 

٩ سنا‎ ۸ Sw و‎ ٤ سنا ۲ و فتره ۱۶4 سنا‎ ٩ سنا ۱ وفتره‎ ٩ شیه فقره‎ Y 
| ۷ سنا‎ ۱١ و ره‎ 


۱۳۰ O phts 
3 99m خواستار ستا فيد نم همه ان 920-1303 وه ردان پاکی‎ ۱ ۴ 
نزديك پیرآمون ماو آ ان از بهترین اشا (راستی و بای ) هستند که‎ 
Ta S مدا آموختة, زرتشت‎ 
خواستار ستائید نم اهورا )5( مپر, بزرکواران آسیب نیابندگان پاکان‎ ۴ 
2 Es 
همند و ماه‎ ua و ستارگان افریدگان خرد مقدس و ستاره اشر رایومند‎ 
تىز اسب , دید ه اهورا‎ dum) کاو ( چاریان ) و‎ LE در برد ارند؛‎ 
lo مد | (و) مهر دهد ای ( شهریار ) مالك‎ 
رایومند خرهمند را‎ (2s) خواستار ستائيدنم [روز ] هر مزد‎ 


oo 1۳ QU. فروهرهای (فرودین ماه) با‎ Tue] خواستار ستائید نم‎ 
^ g T 2 9 S A 

۶ ۱ خواستار سما نید نم ترا ای »5 دسر اهورا مردام با همه 1-1 خواستار 
ستائیدنم آبهای نيك و همه uel‏ مزدا داده و همه کیا هپای 
1554 د اده do b‏ 

۵ ۱ خواستار سنا ید نم pep‏ اك کار £f‏ (ورزیده) را فانون Ww‏ 
دیو ها رام قانون زرتشی را سنت ;b os‏ دين نىك مزد ستی را۲ do‏ 
و همه کوههای رفاهئت راستی بجشنده (و) سار رفاهنت بحشنده مزدا 
داده و فر ui‏ مزدا داده و دز دست TRE‏ مزدا داده را خواستار 
سا ید نم ارت نىك , جسی EM di (ee)‏ نىڭ , وشات نىك و 
» (و) سود مزدا داده را do‏ 

AV‏ خواستار ستائیدنم آفرین du‏ بارسا و (خود) مار سا )3( ^ دا کدین 

9 - 7 £ 

و دامو یش او یمن ارد چبر دار oo y‏ 
۱ شبه فقره ۱۱ سنا ۱ و فقره ۱۱ سنا ۲ و فقره ۱٩‏ يسنا ٤‏ و فقره ۱۰ سنا q‏ 

و فقره ۱۳ سنا ۷ از براي توضحات باد داشتهای فقره ۱۱ سنا ۱ ملاحظه شود 


£ شه فقره ۱۳ سنا ۱ و فقره ۱۳ سنا ۲ و فقره ۱۳ سنا ۲ و فقره ۸ سنا‎ Y 
۷ و فقره ۱6 سنا‎ ٦ و فقره ۱۲ سنا‎ 


۴ ستا ها‎ i 


۸ خواستار سنائيدنم qul‏ جاها و روستاها و چراخورها و مهن ها و 
آبخور ها و lel‏ زمینها و گیاهها ررستینها ) و این osi‏ و oT ol‏ 
و باد پاك, ستاره (و) ماه )3( خر )3( olus!‏ جاودانی و همه آفریدکان 
خرد مقدس ( سپند میذو ) , مقدسان و مقدسات را $ ردان با کی 


( تقدس ( اند ۱ do‏ 


۹ خواستار ستائید نم Mos»‏ بای ,b‏ ردان روز و گاهپا و ماه و 
کنهمار ها و سال را که ردان Ax PI‏ در ووت TEC‏ ) بامداد) do‏ 


"Pr و‎ 237] 


? 
۰ خورش میزد را خواستار ستائیدام, خرداد (و) اص داد (و) شر 
Puls‏ دهنده ر۲:۱ از برای خوشنود ساختن سروش مقد س EL‏ تن 
TI.‏ سلاح؟ اهورائی , eU » yl‏ خواند ه do "IS v‏ 


uh ۱‏ فقره ۱١‏ سنا ۱ و فقره ۱٩‏ بسنا ۲ وفقره ۲۱ بسنا ٤‏ و فقره" ۱۵ یسنا ٩‏ 
و فقره ۱۸ سنا ۷ 

۱ وجوم شود بتوضعات فقرة‎ Y 

۳ تن فرمان در متن تنو Aa‏ بداد یناد tanu mathra‏ آمده JE‏ بعنی 
کفتار ازدی و سخن "IE‏ است اين صفت در Qa m)‏ )25 ( 2 فر مان اا 
شد ه و در De y‏ ]5$ وده شد o‏ «کسی که تن فر مان دارد > نظر 5l h‏ 5 سر وش 
نماینده اطاعت و فرما نبری است تن او را V‏ بعبارت دبگر وجود و شخصش را مطیم اواس و 
احکام خد اوندی خوانده اند رجوع شود Jiv‏ سروش در جلد اول lg‏ ص ۵۱۸ 

t‏ قوی سلاح در من درشي درو وسذویود. ود darsi dru‏ آمده sje‏ اول ان 
صفت مر اب د رشی 9سد وود بمعني شدید و تاد و سخت و چالاك در فقرات ه و ۷ اشتاد بشت 
وفیره صفت از براي باد آمده است در کتاب "مقدس مشتقات این کله سار استال گرد بده 
در al («s‏ ترجه شده c‏ در فرس هخامنشی ( در (opamai daz‏ 
درش dars‏ ,ععنی جرآت کردن و جسارت ورزدان است و د رشم MAL (i^e darsam‏ و AX‏ 
و فوی است جزه دوم درو EDT‏ اسم سلاحی است از 4$ دااورو dāuru TT‏ که 
در بپلوی )925( و فارسی دار di‏ و بعنی ددخت و چوب است مشتق شده است 
بنا بو این , درشی درو A‏ سلاحي m‏ از چوب چون گرز در "فسر Sale‏ (زند) شکفت 


زین ترجه شده مني سخت زین افزار با قوي mel‏ 


۱۳۷ o phbs 


۱ هوم و b TAF‏ خواستار سما فيد نم : !5 sl‏ خوشنود ساختن فروهر زر Li‏ 
EP , Ju Oe‏ 2 خوانده شد و . ! هزم و وی را (شور را) خواستار 
ستا ید نم :۲ از برای خوشنود ساختن y‏ ای آذر سر اهورامزدا, ایزد بنام 
خوانده شده خورش میزد را خواستار ستائیدنم . . . . (دوبار) ۳ B‏ 

۲ خواستار ستائیدنم فروهرهای um‏ پروزکر پاکدینان, فروهر های 
نخستین آموزکاران کیش را, فروهای نیاگان f|‏ 9 

۳ خواستار ستائید نم همه ردان SL‏ را: خواستار ستائیدنم همه نی 
دهندکان: ایزدان مینوی و جهای را که بستایش و فیایش (برازنده) 
هستند از روی بهترین راستی 80 

(3) Wy on 3520 برست‎ FP «فروراه ؟ من اقرار دارم که‎ ٤ 
(و) رد باي سنایش و ناش و خوشنودی‎ NET به‎ e$ اهورائی‎ 
و آفرین: به ساونگهی و به ویسیه پاك (و) رد پاي ستایش و نیایش و‎ 
به ردان روز و گاهپا و ماه و گنپبارها و سال‎ so M خوشنودی و‎ 
® ستایش و نایش و خوشنودی و آفرین*‎ 

Y?‏ ]255[ بتا اهو و یریو » که زوت بمن بکوید 
[راسی ] Uo?‏ اهو و يريو € $ او ر زوت بمن بگوید 

Al» [255]‏ توش اشات چیت هچا» که مرد پاکدین دانا بکوید" ® 


۱ بر ار ان زرتشت cene‏ مانند سروش و آذر ایزد خوانده شده, چنانکه مید انم 
که ابزد < زت ورن بر ب بد yazata‏ بعني بر ازنده ستاش و در خور ناش است در 
سنا Y‏ فقر ات ۲-۱ اهورا مدا در سر ایزدان y‏ و زرتشت در سر ابزدان Quz‏ 
ge‏ کرفته اند رجوع شود Ms‏ سروزه, خرده اوستا ص ۱۸ 

۲ bia رجوع شود‎ Y 

۳ فقرات ۲۱-۲۰ دو بار تکرار مشود فقرات ۲۳-۲۰ شمه فقرات ۲۳-۲۰ 
بسنا ۷ مباشد 

۷ ره ۲۲ سنا‎ ٤ شسه است فتره" ۱۸ سنا ۱ ره ۶ ۲ سنا‎ ۲۲ os t 

۱ رجوع شود بفقرةٌ ۲۳ سنا‎ o 

٤ بسنا ۱۱ و فقره"‎ ۱٩ بسنا ۸ و فقرة‎ AS ۱۳ رجوع شود سر آفاز بسنا فقرة‎ T 
سا 6 ۱ و فقره ۱ بسنا ۰۷ وفیره نیز ملاحظه شود‎ 


سنا ها ٤‏ 


فقرات سراسر ایر“ ها xe GS‏ فقرات Un‏ 4 ۲ میباشد 
رجوع شود —À‏ 


]255 و ر اسی] 


۱ این یندارهای نيك و گفتارهای نيك و کردارهای نيك [زوت] این 
هومها و میزدها و ژورها و بر میم از روی راسي کسترده شده و گوشت 
خوشی دهنده: خرداد )3( ام‌داد و شیر خوشی دهنده۱ و هوم 
و پراهومر هیزم و بوی (بخور )ز این بهره از زندکی Ro)‏ سرا) و 
بای و غاز رد پسند ردان و سرود کا ہا و فرمان (ابزدی) نيك بای 
آورده شده۲ همه اینهارا) تقدم میکنيم و نذر میکنیم ۳ 4 


E eu ۲‏ را چنن نذر e‏ باهورا مزدا و سروش 36 و 
بامشاسیند ان و شروهی‌های با کدینان و بروامای با کدینان و باذر 


۱ در Ax‏ گوشت خوشی دهنده و شیر خوشی دهند ه در هس دو جا کله کاو آمده 
بنظر نگارند ه از dal‏ گوشت و از دومی شیر اراده شده است چنانکه ملاحظه میشود در این 
فقره نذ ورات و خیرات مادی و yn‏ مانند هوم و میزد و آب زور و بر سم و هیزم و بخور 
و پندار و گفتار و کردار eU‏ و oll‏ باداش اخروی و ادعبه خوشنودی ردان و سرود KE‏ 
و اطاعت از احکام آفر ید گار شا.سته دااسته شده که قدم اهورام‌دا و امشاسندان و فرشتگان 
شود گوشت و شبر نیز جزو نذورات مادی است راجم باینکه کله گاو در اوستا olas,‏ گوشت 
و شیر اطلان شده توضحات فقره ۱ سنا ۳ ملاحظه شود 

٤ ^ ۲‏ سنا ۳ ملاحظه شود 

JUI ۳‏ که به تقد GIS‏ 3 نذ ر کردن ر جمه شده dad‏ از ءصد ر دا "a‏ که d.‏ 
دادن و خشدن است مشق است که مصد ر ه شری وس دار pair‏ ,ەى cm‏ تودن 
K^»‏ کردن و در راه fae‏ بخشودن e|‏ دومی که فعل "T.‏ ان an‏ و درم فتره 
کرار شده از مصد ر vacdh Uan ty‏ که ذکرش در توضیحات فقره ۱ سنا ۱ گذشت 
مشتق asia‏ اما در این جا مصد ر + آ em‏ که از em‏ است uus,‏ نذر کردن و وتف 

"کودن و در راه خداوند اغاق تردن است 


۱۳۹ ٠ tuka 


اهورا مزدا و بردان بزرگوار و بسراسر آفرینش باك ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین & 

۳ اينك ble‏ چنین نذر میکینم , این بندار نيك و گفتار نيك و کردار 
لبك این هومپا و ميزدها و زوزها و بر سم از روی راسي ده 
شده و گوشت خوشی دهنده, خرداد (و) ام‌داد و شبر خوشی دهنده: 
هوم و پراهوم و هبزم و بوی )258 : ابن بهره از زندکی (دیگر سرا ) 
و پاک و عاز رد بسند! ردان و سرود کاهاو فرمان (ایزدی) du‏ 
بجای آورده شد ه ( همه اینهار!) تقد میکنیم و نذر مید هم eb‏ 

٤‏ ابنك آما را چنن نذر میکنیم بامشاسپندان, شهر باران نيك خوب 
کنش جاودان زنده , جاودان سود دهنده که در هش eu‏ سر برند 
و (مادهپای ان ) نیز" D‏ 

Tub e‏ را چنین نذر میکنیم از براي افزاش این خان و مان, و از 
برای ds‏ این خان و مان از چاریادان و مدان پاك زائیده شده 
و آ ال که زائیده خواهند شد که از آن (خانه) هستند" & 

٩‏ ابنك ]ما را چنین نذر میکنیم بفروهرهای نيك پا OUS‏ چیر پیروزگر 
نا که پاوری کنند پاکان را ® 

v‏ اينك wi‏ را چنین نذر میکنیم به دادار اهورا مزدای رایومند 
خرهمند به مینوبان مینوی, به امشاسپندان سنايش و oU‏ و 


خوشنودی و آفرین ® 


و رد پسند = S‏ خوشنودی رد رجوع شود بتوضیحات فقره" 4 بسنا ۳ 

۲ چنانکه eil‏ د رمان امشاسندان : من و 77542221 و شپز بور مذکر داسته شد ه 
و سفندارمد و خرداد و امرداد مؤنث در فقره قوق مقصود این است : امشاسندان ماده 
Ov‏ در منش dh)‏ سر برند مانند امشاسیندان ار فقرات ۷-4 = فترات ۱۲-٩‏ سنا ٤‏ ۲ 

۳ ه‌چند که در جمله اخیر : IPR GUA ROA‏ معنی مهم است dy‏ چنان 
ماید که متصود این باشد : این خانه از چاریایان و مردان پارسا که اکنون در آن بسر 
میبرند و یا بعدها متولد خواهند شد Jy‏ متعلق op‏ خانه و دودمان هستند در افزایش 
وکشاش باد 


۱:۰ 


VN 


۱ فتره A‏ = فقره ۳ بسنا ۱ وغبره فقرات ۲۲-۸ = فقرات ۲۷-۱۳ سنا ۲ 


سنا ها ٤‏ 


اتك UT‏ را چنین نذر ea‏ به (فرشتکان) کاهپا, ردان پای: به 
هاونی پاك (و) رد باي ستایش و فاش و خوشنودی و آفرین . 

ينك آ نها را چنین نذر میکنيم : به ساونگهی و ويسۀ پاك (و) رد پاي 
متایش و نبایش و خوشنودی و آفرین 

PE dl‏ را چشن 235 هنکنیم : به مپردارنده دشتهای Ta.‏ هن‌ار 
کوش ده هن ار چشم , ایزدی که بنام خوانده شده, به رام چراگاه 
خوب بخشنده ستایش و نياش و خوشنودی و آفرین! B‏ 

ابنك ‏ ہا را چنین نذر ميکنیم : به رپیتوین پاك (و) رد پاي ستایش 
و یایش و خوشنودي و آفرین 

ابنك | ها را چنین نذر میکنیم : به فرادت فشو و زنتوم پاك )5( رد 
t‏ ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 

اينك | ارا چنین نذر میکنیم: به اردیبپشت و باذر اهورا مزدا 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین D‏ 

es‏ آ نها را چنین نذر ميکنیم: به آزبرین باك و) رد پاکی ستایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین 

اينك آ ا را چنین نذر میکنیم : به فرادت وبر و دخیوم پاك (و) 
رد پا کی ستّاش و ناش و خودودی و آفرین 

ابنك | ما را چنین نذر هیکنیم: به سرور بزر گوار TN D «d coU‏ 
مردا داده ستاش و نباش و خوشنودی و آفرین oo‏ 

ابنك آ ها را چنین نذر میکنیم : به اوبسروترم ائیبی که پاك )5( 
رد پا کی ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین 

uela‏ را چنین نذر میکنيم : به فرادت وسيم gir‏ و به 


زرتشتوم باك )2( PI" y‏ ستاش و اش و حوشنودی 3 c»‏ 


میا ها > ۱ ۱٤١‏ 


ابنك آ نها را چنین نذر میکنیم: به فروهرهای پاکدینان و OU‏ 
باکروه فرزندان و به بائربه هوشبتي و به ام خوب ساخته شده خوب 
رسته ( خوب (YS‏ و به بهرام P"‏ داده و به اویربات شکست 
دهنده ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین P‏ 

"uu di ۲‏ را چشن اذ ر T‏ به اشهین با )5( )2 PI‏ سمایش و 
نیایش و خوشنودی و آفرین 
NI dL,‏ را چفین 293 te.‏ به برجیه و ili‏ پاك (و) رد با کی 
ستايش و نبایش و خوشنودی و آفرین 
ابنك آنها را چنین نذر میکنیم : به سروش مقدس پاد اش دهنده پیروزگر 
ol‏ افزاز به رشن راست ترین : و به ارشتاد جهان افزا (و) با taJ‏ 
( پرور اندء ) جهان do‏ 


۳ ابنك آنا را چنین نذر میکنیم به ( فرشنکان) ماه, ردان پاكي ز به 
اندر ماه پاك (و) رد پاكي ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین 
انك آنها را چنین نذر ميکنيم: به پر ماه و وبثیتث" باك (و) رد پاکی 
o!‏ 


99 "a و یاوش و خوشنودی و‎ os 


٤‏ ابنك آنهارا چنین نذر میکنیم به (فرشتکان) کهنبارهار ردان پاکی: به 
میدیوزرم پاك (و) رد پاکی ستايش و نبایش و خوشنودی و آفرین : 
به میدبوشم Su‏ (و) رد پاکی ستايش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
ابنك آنا را چنین لذر میکنیم؛ به پتیه شهیم SU‏ (و) رد پاکی ستایش 
و نیایش و خوشنودی و آفرین 
ابنك tl‏ را چنین نذر میکنیم : به ابا سرم پاك (و) رد پاکي ) هنکامی 
که گله) فرود آبنده gau g‏ رها شده, ستایش و ناش و خوشنودی 
و آفرین 


۱ فقره ۱۳ شیه فقره ۸ پسنا ۱ وغیره 


۱:۲ سنا ها ٤‏ 
اینك آنها را چنین نذر میکنیم: به میدیارم پاك (و) رد پاکی ستابش 
و نیایش و خوشنودی و آفرین 
dul‏ آنا b‏ چنن نذر میکنیم : به همسیتمدم JU‏ )3( رد بای ox‏ 
و یایش و خوشنودی و آفرین 
ابنك Ml‏ را چذین نذر میکنیم : به ( فرشتکان ) سال, ردان پاکی 


e | ۰‏ ۰ ۵ ی ۰۵ 1 Y‏ 2 
oso‏ و نباش و خوشنودی و افرین ' 99 


d ٥‏ آنہا را چنین نذر میکنیم: بهمه این کسی ر ردان با نی 
axe‏ نزديك پیرامون date‏ آنان از بهترین اشا ( راستی و پاکی ) 
un»‏ که مزدا آموخته , زر نشت گفته , سامش و نایش و خوشنودی 
و آفرین $ 

٩‏ اينك آنم! را چنین نذر میکنیم , به اهورا (و) مهر, بزرکواران آسیب 
لیا بندگان پأکان و بستارکان آف بدگان خرد مقدس ( سپند مینو ( 
و ساره aja ply S‏ خرهمند و باه در بردارندة nav‏ 
( چارپابان ) و بخورشید تیز اسب, دید آهورا مزداز بمهر دهخدای 
( شهربار ) ممالك ستایش و لیایش و خوشنوهی و آفرین 
انك til‏ را چين نذر هیکنیم : [ روز ۲ به هرمرد ( روز ) رابوهند 
و خرهمند ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
ابنك نها را چنین نذر میکنیم: [ ماه ] بفروهرهای ( فروردین‌ماه ) 
پاکدینان ستایش و نایش و خوشنودی و آفرین" ده 

۷ انك آنها را چنین نذر me‏ بتو ای آذر پسر اهورا, با همه آتشها, 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
انك | ہا را چنین نذر میکنیم: با بپای نيك و fep‏ آبهای مزدا داده 
ep,‏ گیاههای مزدا داده ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین D‏ 


۲ فقره ۱6 شیه فقره ٩‏ ,سنا ١‏ وغیره 
۳ فقره ۱۱ شیه فقره ۱۱ سنا ۱ وغیره 


۱۸ 


۱ 


۳۱ 


NN 


NY 


سنا ها ٤‏ ۱:۳ 


( ياك کار $ (ورزبده‎ AM PT ده‎ me j چضن‎ p ما‎ elu! 
بقانون ضد دبوهار بقانون زرتشت, بسّت کهن, بدین یك مزدیسنی ستایش‎ 


و نياش و خوشنودی و آفرین! D‏ 


اىنك ] ها را چنین نذر eA‏ بکوه SECTI‏ مزدا داده (و) 
رفاهیّت راستی بخشنده و بهمةٌ کوههاي رفاهیّت راستی بخشنده (و) 
بسیار رفاهتت Salisu‏ مزدا oala‏ بل GU‏ مزدا داده S g‏ بدست 
بيامدئي مزدا داده ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 

اينك | ها را چنین نذر میکنیم: به ارت نيك, به چیستی (علم) نيك, 
به ارث نيك, به رسستات نيث, بفز )3( سود مزدا داده ستایش 


o 


و نباش و خوشنودی و آفرین Wo‏ 
انك VT‏ را چنین نذر میکنیم : به آفرین نيك پارسا و به (خود) پارسار 
بمرد با کدین و به داموئیش او یمن ایزد چیر udo‏ ستایش و نباش 
و خوشنودی و آفرین ® 
اسنك | ما را چنین 29 میکنیم : MA‏ حاها 3 روستاها 3 چراخورها 
و ههن ها و آ,شورها و آبها و زمینها و کاهیا (رستینها) و این زمین 
و آن آسمان و باد پاك: بستاره )3( ماه (و) خر (و) انبران last‏ 
و بېمه آفریدگان خرد مقدس (سپندمینو) ز بهمه مقدسین و مقدسات 
T Va. Ux al. PET. : S‏ 9 
که ردان پاکی (تقدس) اند une‏ نیایش و خوشنودی و آفرین ۲ 99 


ایك آنها را چن نذر T‏ به رد بزرکوار پاک به ردان روز 
و کاهپا و ماه و گنپیار ها و سال که ردان پاکی هستند در وقت هاونی 


(بامداد) ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین ® 


انك آنها را چسن نذر eA‏ [ر اسی ] سخوشنودی سروش مقد س 


y‏ فقره ۱۸ شبه فقره ۱۴ سنا ۱ وفیره 


رجوع شود بتوضیعات فقره" Es ۱٩‏ ۱ 


tut yit 
خوش ودي و افر بن‎ 3 uns ماش و‎ PUT فرمان فوی سلاح‎ Q لر‎ > 
آنپا را چنین نذر میکنیم: بخوشنودی فروهر زرنشت سینتمان‎ eal 
پاك ستایش و بايش و خوشنودی و آفرین‎ 
DTE خوش ودي و ای آذر دسر‎ e JA چن‎ b ust انك‎ 
ao تبایش 3 خوشنودی و آفرین‎ 2 ou 

dal 6‏ آنا را چنین نذر ميکنیم: بفروه‌رهای چیر پیروزگر پاکدینان: 
بفروهرهای اخستین آمورگاران کرش ز بفروهرهای نیاگان ستایش 


و باش و خوشنودی و uM‏ هه 


o‏ ۲ ابنك آنها را چنین نذر میکنیم : inp‏ ردان PI"‏ سایش و لبایش و 
خوشنودی و آفرین 
اينك آنها را چنین نذر میکنیم: S Rae‏ دهندگان ایزدان مینوی 
و dur‏ که بستایش و ابایش (برازنده) هستند از روی بهترین راسیا 


امشاسیند ان di obo yt‏ خوب کنش را ما میستائیم oo‏ 


‘ein S E‏ مزد | اهورا | گاه است از آن کسی که ( جه صد وجه زن) 


QU»‏ موحودات سما شش اپار ات بحسب راسئی, این چسن 


م‌دان و این چنین oU‏ راما هیستالیم oo‏ 


“e)a 


۱ از فتره ۲۳ " اینجا فرشتگاني که در فقرات ۲۳-۲۰ سنا ۳ آمده بر Kopes‏ 
رجوع شود بآجا فقرات ۲۲ و ۲۵ شیه فقرات ۳۳ و ۳6 سنا 4 ۲ میباشد 


سنا ها * 


۱ | زوت | Ia‏ ۳ هیستا DAE e‏ ۳ که m-‏ 3 راستی 9 یدو 
T‏ و یاههای نيك بیافرید, روشنائی و بوم (زمین ) و ههه چیزهای 
نك بیافربد, از برای شهرباری و بزرکواری و صنعت زیبای (وی) ® 

۲ اورا ایدون با پیشوائی ستایش کسانی که با کاو ( چارپایان ) آسایند 
هیستائیم ! oo‏ 

۳ اورا ایدون بنامپای مقدس اهورائی (و) cx‏ مزدائی mi‏ تيمو 
او راباتن و جان خودمان ميستائيم ; او (و) فروهرهاي‌مردان و زان 
deeds‏ :96 
دای wi‏ موش 

4 ابد ون اردسپشت را مستا یمر ان زسا نر دن lial‏ سیند, آن روسی و 
آن سر اسر ue‏ را o0 (bs)‏ 

P 3 "el و پاداش‎ eu Qi" " همن را ميستائيم و شهر یور‎ o 


do NOW ( سیندارمذ‎ ) 


> ها تم‎ uu So ^ 


X‏ این سنا از هفت هار سنا ۳۷ , برداشته شده است 

۱ متصود از کسانی که با کاو آسایند, کسانی هستند که چاریابان را پرستاری مکنند 
و از روی دستور من‌دیسنی نگاهداری ستوران و همه چاربایان خرد و بزرگ سودمند را 
از اعال نيك میشمرند 

Y‏ در من وهو شر bb‏ مر ی vohu xsathra Mops‏ آمد ه غالا cx‏ امشاسند 
در اوستا خش ور به ب bo‏ واد و ددد xeathra vairya‏ اميد oad o‏ است 

۳ که که ^ باداش ترجه شده la‏ ترجه بارئولومه Bartholomae‏ است این کله در مق 
.$7 ۵ مر fgeratu‏ آمده در سر پپلوی سرداری ترجه شده و از برای توضنیح 
اسای خرداد و امرداد افزوده اند لايد بای ترتب خواسته اند عدد امشاسیدان را تکسل 
عوده از هر شش اد کرده باشند وی از ذکر کله دين چنین بر alla‏ که در فقرات ۰-4 
بر شمردن امپای تمام امشاسیندان متصود نبوده Sel‏ 


A te تفا‎ 


Ol un‏ مشر es‏ ها d s q‏ مندرجات ها ۲ هیباشد رجوع شود 


به ها ۲ 


N‏ دادار اهورا مزدا را p‏ | مشاسیندان, شهر باران da‏ خوب 
کنش A tb‏ 

(Ksh) ۲‏ باك کاهپا (و) ردان پا ی را میستائیم: هاوای پا ك 
(و) ردیاکی را هيستائيم: ساونگهي و ویسه باك (و) رد پاکی را ميستائیم: 
مپر دارندء دشتهای T‏ هزار وش ده هزار چثم , ایزد بنام خوانده 
شده را ميستائیم: رام چراگاه خوب بخشنده را D Yers‏ 


۳ رپیتوین باك (و) رد پاکی را هیستا نیم , فرادت فشو و زوم پاك (و) 


Bio "M P 8۱‏ 9 
)2 بای b‏ میسیّائیم : آردیبهشت و آذر سر اهورا مزدا را میستانیم o0‏ 


E‏ آذیرین پاك (و) رد پاکی را ميستائیمر فرادت ویر و دخبوم باك (و) 
رد پاکی را ميستائيم ; سرور بزرگوار, شهربار شیدور آم نیات نیز اسب 
TA‏ آبهای مزدا داده ياك را میستائیم eo‏ 


e‏ اویسروتريم ائیبی S‏ باك )9( رد پاکی را ميستائيم ز فرادت وسيم 
هوجیانی و زرنشتوم Ju‏ )5( رد پاکی را میستائیمز فروهرهای ك 
توا بای مقد س b Qui‏ میستا نیمز 3 ژبان با گروه فرزندان راهيستا je‏ 
و باثیربه هوشیی را میستاثیم : و ام خوب ساخته شده خوب رسته را 

۱ فقرات ۱۰-۱ سنا ٩‏ باستثنای dsl Moe‏ از فقره" إولى مطابق فقرات ۱۰-۱ 
سنا ۱۷ مباشد g‏ 
۲ فقره euh Y‏ است m‏ ۳ سنا ۱ و فقره Y‏ بسنا ۲ و ففره ۸ يسنا eS‏ 
بسنا ۷ ۱ 


a 


ها و 4۷ 


( خوب بالارا ) میستائیمز و بهرام اهورا داده را میستائیمز و اوپرنات 
شکست دهنده را هیسفا ثیم oo‏ 


٩‏ آشهین پاك (و) رد پاکی را ميستائيمز برجبه و نمانیه باك (و) رد پاکی را 
هیستا یم سروش مقدس خوب juo‏ ( خوب بالای ) پروزگر جپان 
افرای باك رو) رد پاکی را iei‏ رشن راست ترین را میستائیم: 
ارشتاد جهان افز | )3( بالنده ( پروران؛ ) چهان را ميستائيم که 


۷ ( فرشتگان ) راك ماه (و) ردان P1‏ را ميستائيم : اندر ماه ياك (و) 
رد پاکی راهستائم: CERT‏ ياك )3( رد پاکی را میستاشم۱ db‏ 


۸ ( فرشنگان ) باك گپنبارها رو) ردان بای را میستائیمز میدیوزرم پاك 
(و) رد پاکی را ميستائيم: مبدیوشم باك (و) رد پاکی را ميستائيم ز پتبه 
شهیم JU‏ )3( رد پاکی را میستائم : اباسرم باك (و) رد d‏ را 

) هنگامی که کله ) فرود آینده و کوسفند نر رها شده - میستائیم: ۱ 
مید بارم پاك )3( رد پاکی را میستائيم : همسیتمدم ياك )3( رد پاکی را 
میستائيم : ) فرشتگان ) پا ك سال (و) ردان پا کی را میستائیم" ي 


^ همه ردان اکی را میستائیم GUT‏ که سي و سه ردان پاکی هستند نزديك 
پیرامون هاونی, T‏ نان از بهترین اشا ( راستی و پاکی ) هستند که مزدا 


اموخته, زر شت گفته oo‏ 


۰ اهورا و مهر, بزرگواران آسیب نیابندگان )5( پاکان را ميستائيم: 
ستارگان و ماه و خر-با A‏ بر سم-مپر دهخدای (شهر یار ) 
همه مالك را ميستائيم 
۱ شببه است بفقره A‏ بسنا ۱ و فقره" ۸ بسنا ۲ و فقره" ۱۰ سنا ۳ و فقره ۱۳ سنا 6 

و فقره ۱۰ بسنا ۷ 
d ۲‏ فا ی ۱ سنا ۳ و فقره ۱4 سنا 4 
و قر ۱۱ بسنا ۷ 


AN 


YN 


1۳ 


۱ 2 


سنا ها ٩‏ 


و 
[روز] s^‏ (روز) anal‏ خرهمند را ميستائيم 
In‏ فروهرهای ( فرور دین ماه ) du‏ ٿو ااي هقد س Quas. b‏ 


را ای آذر دسر اهورا مزدا, راك (و) رد بای مپسا نیم , با همه TI‏ 
اسائ di‏ بر دن مزد| داده ياك را میستا تیم ز همه آبهای مزدا د أده 


باك را میستائیم ز همه گیاههای laje‏ داده پاك را d QU.‏ 


Tp"‏ سساز Alam S‏ را میستا رم ; قائون ضد ديو ها را مستا یم و 
قانون زرتشتی را میستائیم : سنّت of‏ را go igit‏ نيك مزدیستی 


$ AU. را‎ 


کوه اوشدر ن 15 TE‏ (آن) 5 » رفاهنت راستي بخشنده را میستائیم : 
همه کوهپای رفاهنت راستی خشنده (و) سيار رفاهّت بخشنده 
مزدا داده JL‏ (و) رد پا کي را هیستا لیم ; 5 کانی om‏ مزدا داده 
را میستا لیم : فر چر دک ست TRUNK‏ مزدا داده را مستا لیم و ارت d‏ 
را میستائیهر (0l)‏ شید ور بزرکوار نبرومند خوب KZ‏ ) خوب بالای) 


بخشا »:b RC‏ مزدا داده p‏ میستائیم : سود مزدا داده را e‏ شم do‏ 


آفرین تيك پارسا را میستا" م و )39( پارسار مد پاك را میستائیم : 


د امو تیش او یمن ایزد چبر ud»‏ را ob perm‏ 


۱ شبه است بفقره ۱۱ سنا ۲ y‏ ۱۳ بسنا ۳ و فقره ۱٩‏ سنا 4 و فقره" ۱۳ 


Us‏ ۷ تو j2 ۱ uu B Py cx‏ ملاحظه شود 


۲ شبه است بفقره ۱۳ سنا ۱ و فقره ۱۳ YU»‏ و نقره" ۱۵ سنا ۳ و فتره" ۱۸ 


سنا ٤‏ و فقره ۱۵ سنا ۷ 


۳ فقرات 4 ۱۱-۱ سنا ٩‏ طامتی فقرات ٩‏ ۲۱-۱ سنا ۷۱ میباشد 


متا ها ۱:۹ 


(unl o) را ميستائيم و دارنده این روستاها‎ JP مين ها‎ P 
® Mlaj ميستائیم آن اهورا‎ b 


۰ همه بزرگترین ردان را میستائیم؛ (فرشتگان ) روز )5( ماه )3( 
گنهبارها (و) سال را & 


| زوت 3 راسی | 


۱۷ خرداد و ام‌داد را میستائیم : شیر خوشی دهنده را ميستائيم سروش 
مقدس خوب رسته (خوب بالای) پیروزگر جبان افزای پاك (و) 
رد پای راميستائيم $9 


۸ هوم و پراهوم را میستائیم ر باداش و فروهی زرتشت سپنمان Ju‏ را 
ميستائیم: هیزم و بوی را (بخور را) ميستائيم: PETI‏ 
اهورا مزدا, ياك (و) رد Sh‏ میستائیم do‏ 


o 


o فروهرهای ایك تواهای مقدس باکدینان را میستائم‎ NA 


۰ همهٌ ایزدان پاك را ميستائيم : همه ردان پاي را ميستائيم؛ هنگام ردی 
( سروري) هاوني , هنکام ردی ساونگهی و وسه, هنکام ردی همه 
ردان بزرگ 00 

a o ۱‏ هام » 
[ راسی | «یتا اهووئیریو » که زوت بمن بگوید 
yx» [ 5355]‏ توش اشات چیت هجا » که مد با کدین دابا یکو ید 00 


KEDE 


YT eh ۱‏ بسنا ۱ و فقره" ۱٩‏ سنا ۲ و فقره ۱۸ بسنا ۳ وفقره ۲۱ سنا ٤‏ 
و فقره" ٩۸‏ سنا ۷ 


بسنا :ها ۷ 


مند رجات na‏ فقرات ها ۷ مطابق مندرجات ها ۳ میباشد (رجوع شود 
به ها ۳) و ملاوه فقرات Lo‏ ۱۹ مطابق فقرات ۱۷۳ از ها ۱ و مطابق 
فقرات ۲-۸ ۲ از ها ٤‏ میباشد فقرات ۰ ۲۳۰۲ مطابق فقرات ۵-۲۳ ۲ 
از ها £ مسباشد 

هم oue‏ فقرات ۱۹-۵ از ها ۷ در فقرات ۱-۲ از ها JUS ٩٩‏ 


شتا اس 
[ زوت و راسیی | 


A‏ ۶ اشم و هو» lo‏ بہترین نیکی است ( وهم (Ab‏ سعادت است, 
سعادت از برای کسی است که راست ( و خواستار ) بهترین راستی ات 
( سه بار ) 
[زوت] از روی راستی میدهم ' خورش میزد, خرداد (و) امرداد (و) 
شر خوشی دهنده: از برای خوشنود ساختر"_ اهورا مزدا (و) 
امشاسیندان, از برای خوشنود ساختن سروش مقدس باداش دهندة 


eo افز!‎ ou $555 


AIA از روي راستی مبدهم هوم و براهوم: از برای خوشنود ساختن‎ Y 
از روی راستی میدهم هیزم (و) بوی ( بخور)‎ iu زرتشت سپنتمان‎ 


از برای خوشنود ساختن آذر يسر اهورامندا 00 


۳ از روی راسق میدهم هوم از برای خوشنود ساختن آبهای نيك (و) 
baf joi‏ ان JER” a PEE Us‏ از مصدر دا وس که ععنی دادن است مشتق 
مساشد رجوع شود PC‏ ۱ سنا 1 
کله ای که داز روی راستی » ترجمه شده در Qa‏ وم سداد آمده رجوع شود 
توضیحات فقره" ١‏ سنا ۲ 


e 


۸ 


سنا ها ۷ l‏ ۱۵۱ 


آبهاي نيك مزداداده: از روی راسي هید هم آب هوم, از روی uro‏ 


میدهم شیر روان, از روی راسنی مید هم گیاه هذانئیتا که از روی 


راستی گذاشته شد م؛ از برای خوشنود ساخن آ بهای مزدا دادم æ‏ 


از روی راسی هیدهم بر سم با زور )3( با کشتی (بر سم ) از روی 
راستی گسترده شده: از برای خوشنود ساختن امشاسیندان: از روی 
راستی میدهم سخن ( راجم به ) پند ارنيك, گفنار نيك, کردار نيك 
از روی راستی مید هم سرودکا مها از روی رای میدهم فرمان 
(ایزدی) e‏ بجاي آورده شده: از روی راستی میدهم رة زندگی 
( دیگر سرا) و Sb‏ ی و عاز رد ala‏ ردان ۱ از برای خوشنود ساخءن 


ایزدان پاك مینوی (و) جهای و ازبرای خوشنود ساختن روان خویش هه 


از روی راستی میدهم به (فرشتگان ) ue E‏ ردان پاکی ; از روی راستی 
میدهم به هاولی پاك )3( رد پاکی , از روي راستی میدهم به ساونگهی 
و ویسه پاك (و) رد پاکی: از روی راستی میدهم به مپر دارنده دشتهای 
T.‏ هزار کوش ده هزار چشم, ایزدی 4 نام خوانده شده (و) 
رام چرا ab‏ خوب بحشنده 6۰ 


از روی راستی i‏ به ریستوین پاك )5( رد پا کی : از روی راستی 
میدهم به فرادت فشو و زنتوم پاك (و) رد id‏ از روي راستی Bas‏ 


o T 
00 اردسپشت و اذر اهور | مز دا‎ 4 


از روی راستی لور به آزبرین Jb‏ (و) رد با کی : از روی راستی 
aora‏ به فرادت ویر و دخیوم پاك )3( رد پا کی ; از روی راستی مید هم 


4 سرور cu Mo‏ ابم و بایهای 5 15 د اده Ja‏ 


از روی راستی میدهم به اوسرورم uil‏ گیّه پاك رو) رد idu‏ 


t پسنا‎ ١ سنا ۳ و فقره‎ ٤ رجوع شود بتوضیحات فقره"‎ Y 


۱۰۲ سنا ها ۷ 


از روی راستی Pos‏ به فرادت وسپم هوجياي و زرشتوم پاك (و) 
ed E . m ۰ ۳ 1‏ 

"TTE‏ از روی ر استی å» poA‏ فر وهر های b‏ ددیان L‏ زان b‏ ار وه 

فرزندان و یائیربه هوشیتی و ام خوب ساخته شدم خوب AL)‏ 


( خوب (Y‏ و به بهر ام اهورا داده و به او بر بات شکست دهند ه 00 


٩‏ از روی راستی میدهم به ov^!‏ باك )3( رد پاکی: از روي راستی 
Pace‏ به برجیه و عانبه پاك (و) رد iuga‏ از روی راستی هیدهم به 
سروش مقدس پاداش دهنده پیروزگر olm‏ افزا (و) برشن راست 
ترین و بارشتاد جهان افزا (و) $a36‏ ( پرورانندء) Qum‏ هه 


yo‏ از روی راستی میدهم به ر فرشتکان ) ماه , ردان با کی: به آندر ماه 


باك (و) رد پاکی ز به پر ماه و ویشپتث پاك (و) رد پاکی' ده 

۱ از روي راستی میدهم به (فرشتگان) کنبارها, ردان پاکی: به 
میدبوزرم پاك و رد با کی : از روي راستی هیدهم به میدیوشم باك (و) 
TIT,‏ از روی راستی میدهم به پتیه شهیم باك رو) رد پاکیز از روی 
راستی میدهم به اباسرم پاك (و) رد uar) S‏ که ) گله فرود 
آینده و گوسفند نررها شده-از روی راستی میدهم به میدبارم پاك )3( 
رد پا کی : از روی راستی مید دم به همسپتمدم پاك (و) رد پاکی از روی 
راستی مید هم به ( فرشتگان ) سال ردان oo “$e‏ 


VN‏ از روی راستی میدهم ep‏ این ردان که سی و سه PI" VE‏ هستند 
تردبك ببرامون هاونی [ بان از بپترین اشا (راستی و باکی ) هستند 
که مزدا E‏ زر oo inf cM‏ 
۱ شمه o iiu‏ ۸ سنا ۱ و فتره ۸ سنا ۲ 3 ققره ۱۰ سنا ۳ 3 فقره ۱۳ سنا ٤‏ 
و فقره“ ۷ ,سنا ٩‏ ۱ 
en ۲‏ بفقره" ٩‏ بسنا ۱ و فقره ٩‏ بسنا ۲ و فقره ۱۱ سنا ۳ و فقره" ۱6 سنا ) 
و فقره ۸ سنا ٩‏ | 


۱۳ 


E! 


۱ o 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱9۳ A سا‎ 


E ۰‏ یں مسر 
از روی راستی میدهم به اهورا (و) مهر, بزر لواران, آسیب نیابندگان 
با QS‏ و ستارکان | فریدگان "y‏ مقدس $ qve‏ اشر راو aia‏ خر ند 
و ماه در بر دارنده تخمهکاو (چارپایان ) و خورشید ja‏ اسب, دید 
اهورا مزدا, به مهر دهخدای ( شهر بار ) div‏ 

» 
از روي راسی میدهم [روز] به هر مزد )55( Aul‏ خرهمند: 


از روی راس مید هم [ ماه ] به فرروهرهای (فروردین ماه) با کدینان ۱ oo‏ 


از روی راستی میدهم بتو ای آذر پسر اهورا مزدار .همه آتشها: از روی 

راستی میدهم بابهای نىك و ده ماع مزدا داده و همه cen‏ 
اداده ود 

oo eD مر دا‎ 

از روی راستی هیدهم به ماراسیند پاك کارکر (ورزیده): به فانون 

o0 ۲ مزدیسنی‎ d o»? à Ego 4 , صد دیوها: 4 فانون زرشتی‎ 

از روی راستی مید هم بکوه آوشیدرن مزدا داده )3( رفاهیّت راستی 

بخشنده و همه Hn?‏ رفاهنت راستی بخشنده (و) Jus‏ رفاهنت 

«حشند o‏ 155 داده و ده 5 کای DERES‏ و به ? دد ست مامد ی 

sela مزدا‎ 

از روی راستی مید هم به ارت نيك, به Sa gn‏ به ارث da‏ 


به رسستات نيك به فر )3( به سود مزداداده ده 

از روی راستی میدهم به آفرین نيك پارسا و به (خود) پارسا (و) 

بمرد پاکدین و به داموئیش او پمن ایزد چیر دلیر هه 

از روی راستی میدهم باین جاها و روستاها و چراخورها و مهن ها 
m -‏ 2 م = 

و آبخورها و آبها و زمینها و گیاهها ( رستنیما) و ایر زمین و آن ple!‏ 


eh ۱‏ بفتره ۱۱ سنا ۱ و فقتره ۱۱ سنا ۲ و فقره" ۱۳ سنا ۳ و فقره ۱٩‏ سنا ؟ 


V ۱۰ وفقره‎ 


en ۲‏ فقرة ۱۳ سنا ۱ و فقره ۱۳ Ys‏ و tob‏ بسنا ۳ و فترةٌ ۱۸ سنا 6 


Vari, 


۷ سنا ها‎ vet 


و باد پاك )3( ساره )3( ماه )3( خر (و) olal‏ جاوداف و همه 
آفریدکان حرد مقد س M)‏ ^$ )ر دمقد سان 3 مقد ساث که ردان 


oo tad ) پاکی ( تقدس‎ 


٩‏ از روی راستی میدهم به رد بزرگوار پاکیز به ردان روز و گاهها و ماه 
و گذهبارها و سال که ردان پاکی هستند در وقت isla‏ (بامداد) هه 


pn ۲ ۰‏ روی راستی مید هم | زوت و راسی | خورش میزد,ر خرداد )3( 
ام‌داد (و) شیر خوشی دهنده : از برای خوشنود ساختن سروش مقدس 
jJ»‏ تن فرمان فوی سالاح اهورائی , ایزد بنام خوانده شده۲ oo‏ 


PIP از روی ر استي میدهم هوم و براهوم؛ از برای خوشنود ساختن‎ NN 
پاك , ایزد بنام خوانده شده: از روی راستي میدهم‎ oa زراشت‎ 
هیزم (و) بوی (بخور) از برای خوشنود ساختن تو ای آذر پسر‎ 
خوانده شده‎ (US اهورا مزدا, ایزد‎ 
. از روی راستي ميد هم خورش میزد, خرداد )5( امر‌داد‎ 

00 ۲ دوبار)‎ ( P a di: xn e 


۲ از روی‌راستی میدهم بفروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان: بفروهرهای 
اخستین آموزگاران کش ز بفروهرهای نیاگان »9 


۳ از روي راستی ميدهم بېمۀ ردان پاکي: از روی راستی میدهم بهمة 
Sa‏ دهند گان , ایزدان مينوي و جهافی که بسناییش و نباییش (برازندم) 


00 از روی هترین راستی‎ T9999 


۱ شیه فقرة ۱٩‏ بسنا ۱ VER y‏ بسنا ۲ و فقرة ۱۸ بسنا ۳ و ققره" ۲۱ سنا ٤‏ 
و فتره ۱۸ سنا ٩‏ ۱ 

aa P فقرات ۲۳-۷۰ شیه فقراٹ ۰ ۲۳-۷ سنا‎ Y 

۳ فقړات ۲۱-۲۰ بابد دو بار تکرار شود 


سا ها ۷ | YI‏ 


٤‏ ۲ از روی راستی او بسوی‌ما آید! از سود با زبافی که او بخشد (همه) 
آکاه کردند" سرودگران و پیامبران تو, ای اهورا مزدا, خوانده mas‏ 
و پذيرفتيم (آن را) و خورسنديم بان مزدی که از برای cu»‏ مانند 
۳ 
( 


o 
00 


من کسانی ola‏ دادی, ای مزدا اهورا ( دوبار 

l را تو بما دادی از برای‌زندکی اینجا و مینوی (جهان)‎ (o) این‎ Ye 
هماره جاودان*‎ ellos Ul و‎ y اینکه ما بمصاحبت‎ 
) و ثیریو . . . (دوبار‎ I 

۳۹ اهون و ثبر به o nuc b‏ درست گفتة FT‏ یسا تیم , 
آفرین db‏ بارسا b‏ هیسما لیم , دامو ئش او on‏ ایزد IZ‏ دلبر ۳ 
d» je‏ و امرداد را TOI‏ شر qi‏ دهنده b‏ 
میستائیم, هوم و پراهوم را ميستائيم, هیزم و بوی را (بخور را ) 
ميستائيم از برای آفرین dle‏ به آفرین 9o . Lb dla‏ 

۷ نگه هام 

۸ [ راسی ] plo‏ وئیریو» که زوت بمن بگوید 
| زوت [ a‏ توش اشات چیت هجا € که مرد پا کدین دا بگوید 


Mos ۱‏ اجام دهش و بخشش ستاند ه در راه خدا و ازدان در فقرم" eas ۲ ٤‏ 
3 طرف خداوند گنه شده که بسوی lle‏ بالا روی کند تا پاداش Je‏ 65 در بابد 

۷ قطعه‎ £o سنا‎ V6 از سود با زبانی که او بخشد همه آ کا هگر دند > از‎ « dr y 
است باهورا م‌دا‎ a > مباشد داو‎ 

۳ فقره" ٤‏ ۲ از ob,»‏ و ol‏ تو > تا انجام فقره دو بار تکرار میشود 

4۱ تو» از هفت ها سنا‎ oleo این فتره و فقره" ۲4 از «سرودگویان و‎ ٤ 
میباشد‎ ٩ _ 6 فقرات‎ 

o‏ اهون وئیره همان نماز تا اهو مباشد 

4 کله که آفر بن خوانی ترجه شده در من Qe)‏ سید دز irasasti‏ آمده 
و در تسیر ale‏ فراج آفربنگانی ترجه شده است gm‏ مدح و * آفرین دوم در مان نز 
هن کله سی آفر یتی MD‏ آمده که ععی دعای خر است در فقر م" فوق خصوصه دای 
یکی که از طرف پارسا و پرهیز کار و خدا پرست و دبنداری است رجوع شود فاله آفرینگان 
در خرده اومتا ص ryo‏ 


سناها ۸ 
[ زوت و راسیی ] 

۱ اشم وهو . . . (سه بار) 
از روی راستی go‏ خورش میزد, خرد اد (و) مداد )3( شر 
خوشی دهنده, هوم و پراهوم, هیزم و بوی (بخور) از برای o Ul‏ 
خوانی اهورا مزدا, اهون وئیربه , سخن درست گفته شده, آفرین 
نيك پارسا, داموئیش اویمن چیر, هوم و منت" و زرتشت ياك از 
روی راستی سوی do alu‏ 

[ub] Y‏ بخورید سما ای مرد ان ابن ىزد ر ر ای as‏ که آن و 
بو اسطه با کی و درستکاری" lul»‏ داشند oo‏ 

۳ [زوت] ای امشاسپندان , ای دین مزدیسنی ای بهان ار و بپان ماده“ 
و ای زور ها, کسی که درمیان این مزدیسنان خود را مزدا پرست 
خوانده (و) پیرو اشا شعرده (اما) با جادو جهان راستي را ias‏ 
کند, اورا asthi‏ ( نشان بد هید (e‏ شا ای آبها و گیاهپا و زور ها 60 


IT pha ۱‏ غالبا با 4$ سینت ددن و com (mathra spenta) è al‏ کلام 
مقد س در فارسی ماراسیند و ماراسیند و مپر اسیند و مپراسفند anf‏ رجوع شود با غاز مقاله 
آذ ریاد مپراسیندان در جلد خرده اوستا بفقر؟ ۲٢‏ ,سنا ۷ و بتوضیعات آن ملاحظه شود راجم باسامي 
امشاسندان خرداد و ام‌داد که نگاهیانان آب و e$‏ مساشند iu cles‏ سنا ۳ نکاه کنید 

Y‏ در خصوص این m‏ اخیر توضحات Mae‏ اولی از فقرةٌ ٤‏ ۲ سنا ۷ ملاحظه شود 

MS ule ۳‏ در ستکاری فررتی ۳۵۵0۵۵ frereti‏ آمده که در تفر Syp‏ فرانا 
مشن ترجیه شده است م رکب است از كلات G‏ ۵ دس 8 و ereti (۲ So]‏ 

ole t‏ نر وادوند«هندت_ بران ماده arer‏ پیات تذکیر ast,‏ هان 
کل ونگپو فاس 3سد vohu robb ja y vanhu‏ میباشد که در بپلوی و فارسي وه و به 
"PS‏ از اين ببان با نیگان مذکر و diya‏ فرشتگان اراده کرده اند چنانکه میدانم فرشتکان 
برخي مذکر و برخی دیگر مونث اند Wa‏ درمیان امشاسیندان , Kig‏ درتوضیعات £53 
از سنا ٤‏ گفتيم, مه ن از QUT‏ مذکر و سه تن دیگر مت اند همچنن در فقره فوق «دی» 
Uu)‏ ه سیورس ( و »55452« ( زاوثرا 250.4( که هرد و از ایزدان داسته شده و از 
ovi‏ درخواست گردید ه که سر کساني که خود را ص‌دا برست و رو opt P‏ راسی 
و درستي مینامند اما VIL.‏ مر داز ند فاش کنند هردو موّث هستند 


۱۰۷ | at 


t‏ و کسي که درمیان این مزدیسنان (uU‏ از برگفتن اين سخن که 
از او خواسته شده As‏ پراو جرم جادو گری وارد آید! 
اشم وهو . . . (سه و چپار بار) 
بتااهو وگیریو . . . . (دوبار) 90 
بشود بکام و بخواهش )25( تو ای اهورا مزدا بافرسدگات خود 
شهر باری کنی باراده خود (بخواهش خود) بابها, بخواهش خود بگیاهها 
بخواهش خود See‏ بهان راست نراد براست شهر باری (تواهائی ) 
دهید (و) بدروغ باتوا نا ئى ۲ 00 
کاس وا باد راست, با کام باد دروغ , سبری شده, بر انداخته شده, زدوده 
شد ه از افرنش خرد مقدس (paiga)‏ برده (و) با (L) eS‏ 00 
JPN ۷‏ من زرتشت, انك سران خان و lao‏ و دهیا و شهرها و مالك را 
که حسب دين اهور uil‏ زرتشق بیند بدند وسخن گویند و رفتار کنند Jo‏ 
[راسیی ] فراخي و خواری رفاهنت ( آرزومندم از برای 
سراسر افر ینش راست, تنکی E‏ د شخواری آرزومندم از برای v‏ 
آفرینش ناباك (دروغ ) هه 
۹ اشم وهو . . . (سه بار ) 

بخوشنودی هوم راستی پرور ستائیدن و نياش کردن و خوشنود 

ساختن و آفرین خواندن 

[ زوت ] plu‏ وثیریو» که زوت بمن بگوید 

[ub]‏ * بتااهو yaa‏ که او زوت بمن بگو ید 

[ زوت ] در توش اشات چیت هجا » که مد پاکدین blo‏ بگوید co‏ 

۱ سغني که بك ز رنشتی باام و مکلف Ca)‏ باید تکرار کند و اکر تکرد دلیل n‏ 


JJ‏ و وجدان ناباك اوست و اورا مستوجب سراي جادوكري میسازد همان فقره فون است: 
ای ام‌شاسیندان, ای دين مزد سني , . . . ۱ 

۲ فقرات ۷-۵ ابن سنا در سنا ٩۰‏ فقرات ۱۰-۸ و در US‏ ۷۱ فقرات ۱ ۲۸-۲ 
و فقرات ۸-۵ آن در سنا ۱۱ 2I S‏ ۱0-۱۲ و در سنا ۲ه فترات ۸-۵ و در سنا ٩۸‏ 
٩۹-۱ V 54 X‏ نز موجود c]‏ 


سناهاه 


) بشت‎ t») 


راجم بترجهٌ هوم os‏ (یسنا ۱۱-۹) گذشته از ترجه اشپیکل „Spiegel‏ 


» 
De Harlez د ها رله‎ 3 (S.B.E. Vol. XXXI) Mills میلز‎ » Darmesteter PT 

: بر مه های ذیل نیز ملاحظه شود‎ 
جع نا‎ die Metik des Yüngeien Avesta von Geldner ; Tübingeu 1877, S. 120— 162 


کلدنر فقط ٩ Us‏ و سنا ۱۰ را ترجه کرده | ست 

Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsis by Haug, 
second edition edited by West ; Londen 1878, p. 175—180. 

Avesta Reader: Texts, Notes, Glossary and Index by H. Reichelt و‎ Strassburg 1911, 


pp. 94-100 and 170—171 و سنا ۱۱ را ترجه کرده است‎ ٩ ریخات فقط بسنا‎ 
Selections from Avesta and Old Persian (First Series), Part J, by I. J. S. Taraporewala, 
Calcutta 1922, pp. 2—50. 

The Pahlavi Version of Yasna IX, editcd and translated by Manekji Bamanji Davar, 
Leipzig 1904. 

Neryosang's Sanskrit version of the Hóm Yašt (Yasna IX- X1), translated by J, M. 

Unvala, Vienna 1924. 
Die Zoroastrische Religion (Das Avesta) von K., Geldner ; in Religionsgeschichtliches 
Lesebuch von Bertholet Zweite Auflage, Heft I, Tübingen 1926, S. 25— 97. 

Die Yäšt’s des Awesta übersetzt und eingeleitet von Herman Lommel, Göttingen 1927, 

S. 187—195. 


Yasna XI : Petite Etude de philologie éraniepne par Guillaume Bang ; Bruxelles 1889 
Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 3me Série, t. XVIII, 
No, 8; 1889. 

Yasna 10, 1—7 und Yasna 9, 11 von Bartholomae im Grundriss der lIranischen 
Philologie, I Band, Abteilung, S. 241—243. 

Yasna II Notes; Avesta Reader, First Series, by Williams Jackson; Stuttgart 1899, 
P. 37. 

'The Pahlavi Text of the Yasna IX transcribed by Mills, published in the Journal 
of the Royal Asiatic Society, London 1900, 511—528 and in the Journal of the 
American Oriental Society, New York 23, 1—8, translated in JRAS. 108, 
813—924 and in JAOS. 24, 66—76. 

The Pahlavi 'Text of the Yasna X, translated by Mills, published in Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlándischeu Gesellschaft, Leipzig 56, 117—122, translated in 
JRAS. 1903, 495—512. 

The transcribed Pahlavi Text of the Yasna XI, published and translated in ZDMG. 
26, 453—460, by iübschmann, in ZDMG. 56, 516—520 and in JRAS. 1904, 
15—82, by Mills, 


سا ها ۽ ۱ ۱۰۹ 


۱ در هاونگاه (بامدادان) هوم بر asd‏ بزرتشت $ سرامون آتش ياك میک دا 
و کاتها میسراگید از او برسد ژوتشت؛ اي مرد که هستی تو که مسا 
در سراسر خاک جھان یکو ترین بدیدار میآئی, با جان درخشان 
و یمرگ خویش" 85 

Qu Ki ۲‏ پاسخ گفت این هوم SU‏ دور دارنده ۳:۵5 من ای 
زرشت, دوم ,Ju‏ دور دارنده Mi e e$.‏ من بو اه EE‏ من 
بجوی ), ای LO‏ ما از برای اشاهیدن اقا هی ساز PETIT t‏ 
بستایش, [ ge‏ که مرا پس از این سوشانشها خواهند ستائید؟ D‏ 


۳ بدو گفت زرنشت : ناز (درود) Lee‏ که ترا om‏ بار, اي هوم, 
درمبان مردمان خاک جپان آماده ساخت, کدام باداش باو داده شد, 
چه نيك بختی باو رسید؟ 9 


١‏ در تفسیر پپلوی و توضعات آن io dal‏ « در هنکامی که زرشت آنشدان را 
"TM‏ متصود این است در بامداد زرنشت شت دراشکده در کار آرامتن آذ ر مقدس و سر ودن 
VE‏ بود که e Kr‏ هوم خود را بأو نمود 
٣‏ جان = که dq rte‏ زندکی با بعبارت Jk»‏ هستی. برک = Á‏ مش ni^ Adi‏ 
uiu‏ جاودالي و آسب LE‏ 
r‏ دور دارنده CS o‏ = = دوز TJI‏ ه وا" %9“ düraosa‏ " صفت مر کب اعت از 
صفت دور و که در فرس «خامنشي و پاوی و فار سي : 57 دور E ess.‏ از کله yh‏ 
(ois asgi) mb‏ که در بپلوي ( هدب ) و در فارسی هوش شده و بسني 
مرگ است و همین معني در ادیات فارسی باقی است (رجوع شود diin‏ هوشیام درخرده اوستا) 
در تفسیر پهلوي بسنا ٩‏ راجم باین کله درتوضحات نوشته انده که از روان مردمان مرگ 
(هوش) دور برد دوشن گفت os‏ (آهوشي) ب» هوم پود روشن يکي از منسرین اوسناست 
BET‏ امش در اسر اوي زند ) اد شد ه است 
Du? t‏ سدع ۳ )۱۵ (از خوار ۳( < خوردن) o sal‏ که بمعنی خوردن است این کله 
در اوستا چنانکه کله خوردن در فارسی از برای آشامیدن و خوردن ھر دو استهال شده است 
از بر اي کله آماده ساختن در متن nonet‏ از فمل هو" ا« gus hay‏ فشردن است 
در پېلوی هوئتن CA hunitan‏ در ترجه سانسکرت سنا «S‏ مذکور را د رسانسکر بت 
آماده ساختن ترجه نموده است يعني AS‏ هوم را نشرده و $52 آن را از براي وشیدن 
po‏ و آماده کردن 
و در تفر بهاوي «d$‏ سوشیانت سود‌هند ترجه شده است از آن رهنابان آند e‏ 


دان اراد ه شد ه است 


٩ سٿا ها‎ IRL 


et 


os KT‏ پاسخ كفت این هوم باك, دور دارنده م‌کگ: و بونگهان مرا 
تخستین بار درمیان مرد مان خاکي جمان آماده ساختز اين پاد اش باو 
داده شد, اين نىك Quam‏ باو رسید که او Q^ "wp TEE‏ آن 
حشد داراده رهه خوب \ خرهند ارون درمبان ص دمان زانده 
شده (و) خورشید سان نگران, " کسی که در شهر باری خود جانور 
t‏ را عردقی ساخت, ol‏ )3( کا را as‏ خوردتي را 
LE gue‏ ® 


۵ در (هنکام) ot"‏ بار ی Ai "Pr eT‏ سرها دود نه گرما, 4i‏ سری دود 
n» 9‏ نه رشك ديو آفریده, پدر و بسرر هس بك NE‏ بصورت 
Alb‏ بانزده ساله Ka‏ یدن Í‏ در مد ی که جم دارنده ر 4e‏ حوب ر 


پسر ویونگهان شهر باری میکرد ® 

۱ دارنده رهه خوب صفت صوص acr‏ است در 91 ny y» U‏ پیل کرد hvathwa‏ 
این صفت مرکب است از هو buo‏ که بسنی خوب است.و از yy‏ هکل که dum‏ دسته 
و گروه 3 4$ و رهه است که هم از di Maos Siy‏ شده وهم از برای رمه و گله 
چار okk‏ چنانکه در فقرات ‏ ۱ و VA‏ و ۱٩‏ بر شت این صفت در E‏ پهلوي )35( 
ھورەك «33 شده و در وضعات از وده اند: کوش ) ی که (atr‏ رەك مردمان d,‏ 
کو سیندان (oio)‏ درست داشت فترة ٩ ٤‏ اأ وگد چا دز ملاحظه شود 

Y‏ خورشد سان نگران ا خور آساینند e‏ در متن هور درس me‏ وسا ده 
cy] hvare.daresa‏ صفت Sy‏ است از کات هور hvar ny‏ ھور ) A) y‏ ( 3 د رس 
سل ددم که بسی نگاه و باش است از فعل درس وساد (دیدن ) در رام بشت S‏ ۱۲ 
هین صفت از برای جشید اورده شده است در ue‏ هلوی هان معنی فوق بان صفت داده 
شده و در توضیح افزوده اند هو چشم نوم نی خوب چثم با نيك نظر در مقابل بد چشم که 
امروزه مولا ور چثم میگوئیم ان صفت درکتاب شکند گا زك وجر در فصل ۱ در فقرات 
۰۷-1 چنين بیان شده است: « کسي که همه آفربد گان نبك را چشم خوب بنگرد چشم اوی 
چشم خورشد است, چه خورشد همه آفر :د کان را خوب چشي ola‏ و آرانده است > 

۳ در بر پپلوی see‏ اخیر چنین توضیح داده شده: چون یکی ( از خورشرا) 
خورده میشده Eo‏ بجاي آن e aaa‏ 

4 نظر باینکه در عهد جشید بیری وجود نداشت همه مرد م ,صورت ظاهی جوان e» jk‏ 
ساله مینمودند د ره‌بان پد ر با پسر بحسب ظاهر Dali‏ سن دیده ننیشد پانرده سالگي‌در اوستا 
آفاز ia‏ شمر ده شد ه است 2 شود A‏ دوم le‏ ص ۱١۸‏ و بمقاله نبرنگ کشنی ستن 
در خرده اوستا ص ٩1-1۵5‏ 


نها ۱۱ 


K> Fi $ 4‏ بار , ای هوم, درممان م‌دمان خا ي Wy"‏ آماده ساخت, 


99 باداش باو داده شد, چه تيك بختی باو رسید؟‎ ela 


۷ أا نگاه بمن پاسخ گفت این هوم ياك دور دارندم oA eS‏ ما دوم 
بار درمیان مردمان خاي جپان آماده ساخت : این باداش باو د اده شد, 
این نيك بختی باو رسید که اورا پسری زاشده شد, فربدون, از 
خاندان oo uy‏ 

۸ کسی که زد (2S)‏ اژدهاك سه بوزه,! سه کله, شش چشم ۲ A‏ 
8 . ^ ۰ 
چستی دارنده: دیو دروغ بسیار زورمند, اسیب our‏ (و) خبیث 
» سس n‏ 
( دروند)," آن بسیار زورمند ترین دروفي که اهری‌ن ساخت بر 
ضد خاک جهان از برای مرگ جهان راستي & 

٩‏ که ترا سومين بار, ای هوم, درمیان مردمان خاكي جهان آماده ساخت, 


do Tas) D باد اش داو د أده سد , جه نىك «حق‎ das. 


١‏ بجای AS‏ پوزه در متن 7745 و۱۳۵ zatan‏ )135 )ساس ) آمده و در بپلوی 
زفر 6 شد ه 55 در اشعار قد ماء سار آمده و معنی دهان ell‏ بخصوصه دهان جانوران 
در اد بات فارسی یز فالا از برای دمان اژدها استع‌ال شده است در SB nou‏ ۱۲۹ 
زرتیوزفر داد 3۳۵2۰۵ Zaranys Zafar‏ نی زرین زفر از براي ناوك تبر استعیال 
شده است صفت سه پوزه با سه زفر صفت حصوص اژدهاك (ضحاك ) adka‏ در آبان مشت 
فقرهٌ ۲۹ و رام شت فقرة ۱٩‏ و زامیاد مشت قرات ۰-۷ هین cá‏ از براي Pu‏ 
آورده شده و $9 صفات Ko‏ شبه )2 ۸ سنا ,٩‏ در 29 r£‏ از oll‏ شت و در فقرة ٤‏ ۲ 
از رام بشت و در فقره ۳۷ زامباد epis‏ این صفات بر میخوریم در اين‌جا بی مناسبت نیست 
که باد آور شویم از براي op‏ سک انت محصوصی است: ستن e Btaman jc»‏ در 
فرگرد ۱۳ وندیداد LET‏ آمده است 

JUS ۲‏ که در اوستا از براي سرو Vm‏ و 02$ و دست و باي دروفورستان و دیوها 
و کلبه آفر بد کان بدو Ga‏ استعیال شده غیر ازکلاي است S‏ از براي همین اعضاء و جوارح 
jas‏ برستان و فرشتکان 3 کله آفر نش ازدی $ رفته است رجوع شود lac,‏ دلغات ایزدی 
qu A,‏ € در (ld‏ سنا ۲۷ 

vios e V6 معروف است در‎ QUAS د روند که در اد مات‎ loy 
یعی طرفدار دروغ, دوستار دروغ در مقابل‎ VE و در قستهای دیگر اوستا درونت‎ 
طرفدار راسی و دوستار د رسي است‎ T 5 | ce اون م‎ 


4 ها‎ Gus ۱۲ 


GT Ve‏ بمن پاسخ گفت ابن هوم SU‏ دور fails‏ م‌گ: اثرط, سود 
خواستار ترین سام سوم بار مرا درمیان م‌دمان خاکی جپان آماده 
ساخت : این باداش باو داده شد, این نيك بختی باو Qus)‏ که اورا 
دو يرات daba‏ آوزوا 22 و ارشاسب: آن اوی 4 داور و 


قانون آراز آن دبگری بك زبردست, جوان کسور کرز ورا ® 


n بلعید ) , مرد ها فرو مبرد, آن زهر آ لود 2)5 رنگ, از‎ TER 


۱ صفات کشو هیده از کله کس ete‏ (کس ) و 53$ ۵ دود «ساد 
از کله کت یسه کرز که بی کسو يا گس دارنده و گرز ور با گرز دارنده است 
از صفات محصوص کر شاسب است در هی cle‏ از اوسنا که از این ل امور اد شده با Jet‏ 
cel "FW cla‏ 

v‏ 654 سللاد azi‏ در g^» ahi u^ Ga edle‏ مار آمده است د ر فر ارد ۱ واد داد 
ts‏ ۲ مارهاي سرخ در آریاوج از آفرید گان اهردن شرده شده اند در فقرات 1-۵ 
از فرگرد ۱ وندیداد در جزو سنگیشت و وزغ و مور و بزدو و مگس از مار ( ازي ) 
اسم برده شده و ^ — اودروثرس ر هھ چ ( رود sd udaro thrasa‏ 4 بروی 
شکم رونده #چنین در $3 ۱۰ از فرگرد ۸ oli,‏ مار ( ای ) با صفت خشوئو 
we d»‏ د کرد aael Xivabwa‏ که P‏ رود زنده و AS‏ رونده است در شس پپاوی 
اژي شاک سد دنه oad‏ و در توضیدات افزوده شده مارشباک De‏ د 3-۵-۵ اکون در ذارسی 
مار f Ls‏ " فخر JES‏ در داسنان وس و رامن t2»‏ 

سر دیوار او بر مارشیبا ‏ جهان از زغم آنها ا شکیبا 
که L.S‏ که در فرهنگهای فارسی بعنی افعی lal‏ شده در و افع cá‏ مار است #چنین 
«5l‏ در 51 U-‏ اسم e‏ جائور e$.‏ و مہب c anu‏ هان است که در P‏ ازدها 
با اژدر کوئیم در $2 فوق اژدر با صفت سرور n»‏ آمده این صفت از MS‏ سرو 
goo‏ ویو که بسنی شاح جانور است چنانکه در رام شت 578 V‏ و از فعل بر“ رس 
بردن ترکب فته است سرو نز ue‏ ناخن است Keg‏ درفرگرد ۳ 5S ola,‏ 4 ۱ وضره 
آمد ه است سرو در اد ییات فارسی بافی و بعني شاح جانوران است : 

ز نور تاش خورشید لمل فام شود سروی آهوی دشتی چو sl‏ خلغال (ازرفی) 
در 5 $ فوق ازد های شاخدار جانور اهر نی است که m,‏ بل نامور کرشاسب en T‏ کر دد 
Os‏ در فقره" ۳ 4 زامیاد بشت sema» Dus‏ که یکی از رقبای کرشاسب و بدست 
وی کشته ex f‏ نز از تخمه و ob;‏ شاخدار امیده شده است (سروزن (HGD‏ شکست 
o»‏ اژدهای شاخدار بد ست کر شاب اشاره بر شدن بر دو ند کین و اهر .من تبه کار است 
در قصر داریوش بزرگ (داریوش اول 4۸۰-۵9۲۱ پیش از (pe‏ در پارس تخت جشد 


۱۹۳ ELT 


زهر زردوش به بلندی بك 53( روان بود که بر او کرشاسپ در 
(دیک ( آهنن در زمان نیمروز خوراك ی c‏ و این زبانکار را گرم 
شد و du‏ ( خوی) رسخت اکان او از زیر ( دبک ) آهنن فراز آمد, 


o 


mæ $‏ 
۲ که ترا چپارمین ub‏ ای هوم, درمیان مردمان خاکی جهان آماده 
ساخت , کدام باداش باو داده شد, چه نىك بختی باو رسید؟ ® 


۳ ۱ آنگاه دمن پاسخ گفت این هو م Ju‏ , دور HUE‏ مرگ: بوروشس ۱ 


مرا چهارم بار درمیان مردمان خاکی جپان اماده ساخت: این پاداش 
داو داده سل Dem d o!‏ رسد که تو برای او mW‏ شد ی 
CAM n y‏ ياك از خاند آن دورو س سپر ڪل p>‏ هار (و) bl‏ کش do‏ 


٤‏ ای امور در آربا وم" تو ای زرتشت, اخستان بار اهون ویره چهار بار 
دامر cel‏ ورن سر ودی امه دومی وا do y ja PP‏ 

Cf el x)‏ در جزو حجاری و نقوش le VT‏ را باشاخ و پر بسبار مپیب زشت G‏ دیده 
aita‏ داربوش با دست چپ شاخ جانور Al‏ منی گر فته با دست راست دشنه تپیگاه آن فرو 
مبرد این قوش خو ol‏ آور cfl‏ زرنشتی است و نشان میدهد که چگونه شاهنشاه پارسا و نك 
به ,دی دست «b‏ جانوری را که eM os‏ است درهم شکست و بان وسله در مقایل 
بروزهای ماد ی شاهنشاه پیر وزی معنوی او را یز جسم ساخته اند 

A‏ روشسب D bo‏ وین دود زد Pourufaspa‏ این اسم P»‏ است از صفت یوروش 
nme‏ که col ES‏ چنانکه در وندداد فرگرد ۷ فتره ev‏ آمده است و از کلمه 
اسب دورو — که in‏ دارنده اسب براست ددر زراشت است در o c oT‏ ۱۸ 
زراشت سر saab cosy) y‏ شده است همچئن در $ رد ۱٩‏ وندداد در فقرات ٤‏ و ٩‏ 
و f^‏ مسعودی در وج الذ هب ale‏ دوم ص ۱۲۳ در سلسله سب پغمبر ابران نام يدر 
زرنشت را بورشف ضبط کرده است داجم بسلسله نسب زرنشت e‏ بند هش باب TY‏ و په 
زاد سيرم باب ۱۳ فتره 1 و بد نکر ALI‏ هفتم فصل ۲ فقره" ۷۰ دز ملاحظه شود 

s] ۲‏ | وج osse‏ رجوع شود dis‏ آن ص 0۲-۳۳ 

Qe ۳‏ و ثر ه همان دعای معروف تا اهو وره مباشد که در جاد خرده اوسا 
از آن سخن د اشتم در وندیداد فرکرد ٩۰‏ در فقرة ٩۱‏ سا اهو ویره سرودی است که Ab‏ 
چپار بار خوانده شود ( چثروش اروت سن رود سد یچ مد Cathrusümrüta‏ = چپار بار 
گفتی) تا اهو د عاٹی است رکب از سه فرد شمر در دنگام سرودن بابد 035 شعر را »ثظور 
داشت و جائی که aV‏ درنگک مود 


۱۹ سا ها ٩‏ 


۵ ۱ تو در زەن ینهان کردی همه دبوها را ای زرتشت, که يش از آن 
بصورت مردان بروی این زمین میگشتند,۱ (توای) کسی که زورمند 
ترین , کسی که دلبر ترین, کسی که تخشا PST‏ که تند تردن , 


کسی که پیروزگر ترین شدی درمیان آفربدکان مینوبان ® 


GT ۰‏ گفت زرنشت: ماز ( درود) بهوم, بوم te E‏ خوب آفریده 
شده, راست آ فریده شده, نيك درمان دهنده خوب اندام, خوب US‏ 
پیروزگر, زرد کون نرم اك, (شاخه ) چون خورندش بهنرین و از برای 
روان راه جوی ترین ( است ) هه 


۷ فرود (باینجا ) خوام ای (هوم) زرین fes‏ ترا, اینجا جرأت, bel‏ 
بروزی, اجا درستی , اینجا درمان, اینجا فزایش , این جا „Salu‏ 
اینجا زور همه تن , اینجا فرزانکی از هرکونه ( انواع علوع) ۲ 
فرود ( باینجا ) از این رو ( خواستارم) b‏ در Lem‏ (مانند) شهر یار 
کامروا۳ در آم, در هشکننده je je‏ شکست دهنده دروغ ( باشم ) d‏ 


۸ فرود از این رو (خواستارم) ا Kal‏ ستبزه )872 و بد خواهی و کنه) 


همه بد خو اهان را در هشکم (a>)‏ از VET‏ و مردمان, (چه) از 


۱ مقصود از LE‏ چنانکه gaa Reichelt zx,‏ سدر 1 سا 3 PES‏ دو سنا مباشند 
که در V‏ باسم (a ge) Qa» Lyi‏ 8 و کوی 2( Kavi‏ و Qu‏ 
وس( وید[ Karapan‏ زرشت از e ov‏ برده است از این س از گرا af‏ گان شمر ده 
شد ه اند (رجوم شود 4 98 Az (Avesta Reader, p.‏ دوم c.‏ ص ۲۱۸ نبز ملاحظه شود 

v‏ کله ای که «فرود» ترجه شده و از بر ای فپم معنی در چلات دیگر همین فقره هشت 
بار »>£ ه «luf‏ تکرار گرد ده در مت ی ډډ nt‏ آمده که Ge.‏ فرود و بائن است در 
جزو re‏ در سر یك دسته از کلیات اوستاني و فارسی هم دیده میشود از آنجمله است کله 
Qro‏ 1٩۳۳د‏ که در فارسی نهادن شده, ععنی فر ود گذ اشتن است 

۳ کله ای که « د شہر بار کامہوا «rg ٤‏ شده در مان وسو خشتر buah‏ 
Doe‏ اههد vas‏ آمده در تفس اوی » eub‏ ختای > ترجه شده بارتولومه 
Bartholomae‏ ان کله را که در ovo F‏ سنا ر آمده ععیی « مستقل « » گرفته cl‏ 
و این uo‏ در هي دو موضم مناسب است 


BL ٩ ها‎ t, 


جادوان و پربان, ستمکاران, کوبها و کریانها, زباتکاران دوپا و هراء 
as‏ گان ‏ اسعوغان ١)‏ دو پا و کرکان چپار پا و لشکر of»‏ فراع 
که بفریب هجوم آورد 08( 


۹ این بخستین بخشایش را از تور ای هوم دور دارندۂ مرگ خواهش میکم: 
بهترین d D‏ (بهشت ) پاکان, ۲ ol).‏ بپشت) روشن و همه (کونه ) 
خواری (آسایش ) بخشنده این دومین بخشایش را از تو, ای هوم دور 
aro‏ مرگ خواهش میکنم: درستی از برای این تن, این سومین 
بخشاش را از تو, ای هوم دور دارنده مرگ خواهش میکنم : زندگی 
(o b a‏ 


۰ این چپار مين بخشاش را از تور ای‌هوم دور دارنده مرگ خواهش 
ek.‏ که من کامروا با جرأت )3( خرسند بروی a2)‏ آع, در 
#مشکنندء ستیزهر شکست دهنده دروغ (باشم ) این پنجمین بخشایش را 
از تو, ای هوم دور farlo‏ مرگ خواهش میکنم که من پیروزمند (و) 
در جنگ شکست دهنده بروی Q^‏ در آم در همشکنند ه سمز هر 


شکست دهنده دروغ ( باشم ( do‏ 


۱ این ششمین بخشایش را از تو, ای هوم دور دارنده مرگ خواهش 
میکم: که ما نخست از دزد, نخست از را هزن, نخست از کیک لوی 
برم که هیچکس پیش از ما بوی نبرد که ماهمیشه از بیش بوی بر" ده 


۲ هوم بان دلیرانی که در پیکار اسب ازند زور و نیرو بخشد, هوم 


Y‏ راجع به اشوغ بخرده اوستا ص ۳ ۷ یاورفی شارة £ ملاحظه شود 

na, ۲‏ اهوم cop que ROLD‏ زندگی ia,‏ واه ددن“ صفت 
تفضیل است ععنی بهترین و اهو 100۳ بعنی زندگی و جهان است این دو کله ges baf‏ 
فردوس است این صفت نپا در فارسی T‏ بپشت باقی ماند ه است 

۳ در متن ود )592 gu S baod‏ بودن است مانند لغت بوي بردن در فارسي 
عمی ET‏ شدن و در افنتن آمده است 


٩ سنا ها‎ RR 


ز ابندگان ( بز بان زاینده) سران امور (و) فرزندان بارسا دهد, هوم 


وا را 


9 


00 نشنند تقدس و فرزانگی بخشد ا‎ dla که بمبل در آموزش‎ dl 


۳ هوم بآن کنیزانی (دخترانی ) که دبر زماني شوهر تگرفته نشستند db‏ 
شوهر بس‌انشناس بخشد بمحض اینکه خواهش شود ( از آن ) خردمند d‏ 


Yí‏ هوم ( بود) o‏ که کرسانی را از شهر باري بر اند اخت, ۲ کسی که از 
۱ سک naska -"522j‏ اوستا مقصود است دوره کامل آن ببست و eL e‏ کان 


نوده Suf‏ 
JU A Y‏ و( دس( Keresani‏ در فقرةٌ ٤‏ ۲ سنا ٩‏ شپر باری است مالف مرد سنا 
dd‏ است که روا داشت T‏ ان qe‏ یشوای دين در ملکت ملمات P‏ انتشار دهد 
هوم دست ات دشن ex‏ را از شپر باری کو تاه ود در وید کتاب مةد س برهمتات , 
کر سانو Krimi‏ در جپان مینوی ob‏ سوم (ttm)‏ خوانده شده است شکی یست که 
کرسائو و کر ساني هي دو یکی است جر Ll‏ این okeke‏ سوم در وید دشن هوم است در 
اوستا تعر ف نقبض وید و اوستا راجع بيك el‏ ماه اشتاه د هارله De Harlez‏ شده دسته ای 
از اموران ارانان را از «LiT‏ کرساني را غير از کروه منویان برهنان ینداشته است : 
De l'Exógése et de la correction des textes avestiques par De Harlez; Leipzig‏ 
La 1888, pp. 83-88 et 8‏ در اوستا ue‏ ملکوتی پروردگاران برهمنان UA ee‏ 
oes‏ بافته و بسا مینوبان هند وان نزد ابرانبان uo‏ شده اند باوجود این تباین آبشخور dr‏ 
یکی است رجوع شود Ainesa Spenta, von Bernard Geiger, Wien 1916 S. 46-47 ٩»‏ 
نظایر انگونه تشبرات در من‌دسنا سیار است 
کر سانی در تفسر مپاوی سنا کر ساك Karsyak‏ و بنا Lo ofa‏ کلسیاکا Kalasyaka‏ 
شده ق sl‏ درست آن باید Kilisyak Hek‏ با شد : dui‏ در تفسیر سانسکربت سنا این کله 
را GS‏ کاه Kalasiyakh‏ نوشته و از براي توضبح افزوده: آنان ترسا (tars&kadtnib) cyo‏ 
میباشند چنانکه ید است کلسا که از کله ekklesia dia‏ آمده P"‏ برستشگاه عسویان و ترسا 
P‏ عیسوی است بابر این کلمه کر ساني که در اوستا مفرد است بصینه جم آورده شده از آن 
اهل کلسا با عسویان اراده گردیده است لاید شباهت dr ba‏ دو کلیه با همدیگر ماه Ovx‏ 
اشتباهی شده است و گذشته از این چون در عهد ساسانان کرسانی کل نا مفپومی بوده 
و اگر در روز کار کین شپرباری‌باین اسم بوده نام و نشانی از او در دست نبوده اوضاع 
هان عهد راه de‏ نموده oio‏ آن عهد ایران بمنی دم (یزانس, رم سفلی) ترسا با کلیسیائی 
که د شمن دين و دولت ار انان e‏ ده مشد ه مفهوم al Ej "i‏ ند اشته شده است از ان 
جهت اسکند ر نز که در سنت کین ابران و بنا بشهادت EN‏ برهم زن آئین olal‏ بوده مانند 
دشمنان ابرانان در عېد oll‏ رومی و عسوی کش خوانده شده است )4( 


0-۳ و فصل ۳ فقرات‎ ۱٩ 59 ۲ رجوع شود به بپمن بشت فصل‎ (V) 


vw ٠ 4ut 


حرص ساطنت خود مستالید )3( oie‏ 5 این يس V‏ در Ke‏ 
من از برای منتشر کردن آئین نگردد, آنکه همه 7 را در همشکند, 
همه ترق را بسراند هه ۱ 
این کوه اشتباه ساده که «l a‏ اشتباه کسی شود نز د دارهستتر Darmesteter‏ عن صواب 
آمده Jan‏ دانشند فرانسوی که اصر ار محصوصی دز یائن آوردن عد انشاء اوستا دارد کرسانی 
اوستا همان اسکند ر مکد ونی است با بعبارت y ET‏ سند ةه سنا ٩‏ در فتره ۲ از 45 کرساي 
اسکندر و جا نشینان یونانی وی که سلوکید ها باشند اراده کرده است بنابر این هوم mi‏ 
(سنا )۱۱-٩‏ پس از اسکند ر در سال ۱4۰ پیش از مسیح در همان o‏ که مېر داد اول سلو کید ها 
را شکست فاحش داده و بکلی دست بونانان را از ایران کوناه کرده انشاء شده است ولي باز 
صلاح در این دانسته که تقریبا دوست سال دیگر پائین تر al‏ زیرا که فوراً س از شکست 
سلوکدها ایران شانه از بار نفوذ وتاي تېي نه نموده در عهد پلاش اول که دیگر باره دين 
زرتشتی در ايران قوي گرفت و این در سال ۵۰ پس از مسیح بوده هوم بشت عکن است 
در این سال انشاء eat‏ باشد(۲) این eade‏ بسار شگفت آمز دارمستتر els‏ اشتباه دانش‌ندات 
Ao‏ شده هیچ کس کله کر_ساني اوستا را با اسکندر byy‏ ندانسته و نه هیچکس اشاه 
هوم شت را که Ge‏ از قطعات eS obs‏ اوستاست صد و چپل سال بش از مسیح ela b‏ | 
سال بعد از مسیح ننداشته است معی لفظی کرسالي معلوم نیست بوستی Justi‏ او دا دشن 
هوم و دیو کر سنگی دانسته و این کله را با 45 گر سس چ“ (apasa g) Keresas"o8‏ که 
در MS A‏ سر وش c‏ ها د خت آمده کی دانسته است(۳) بارتواومه Bartholomae‏ هم Jl‏ 
داده که ان کله با کله eJ.‏ 9 )ند b y,- Keresa‏ باشد ds‏ ان کله اخر را که در فقرة ٩‏ 
سر وش بشت هادخت مذکور آمده بعنی راهن و هزه کرد کرفته است(٤)‏ 


Zend-Avesta par Darmesteter, Vol. I, pp. 80-88 (v) 
Iranisches Namenbuch von Justi, S. 161 (*) 
Aliiranisches Wörterbuch von Bartholomae, S. 469-470. (£) 


: ذیل ملاحظه شود‎ E راجم به کرسانی‎ 
Arische Periode von Spiegel; Leipzig 1887, S. 228-224. 
Zarathushtra in the Gathas and in the Greek and Roman 4 و رجوغ شود‎ 
Classics, translated from the German of Geiger and Windisehman by Darab 
Dastur Peshotan Sanjana; Leipzig 1897, p. 150. 
The Pahlavi version of Yasna IX edited (in Roman characters) and translated 
by Maneckji Bamanji Davar; Leipzig 1904, p. 58. 
Neryosangh s Sanskrit Version of the Hóm Yast (Yasna IX-XI) by Jamshed- 
ji Maneckji Unvala; Vienna 1924, p. 87-88. 
Selections from Avesta and Old Persian (First Series), Part I, by Irach 
Jehangir Sorabji Taraporewala; Calcutta 1922, p. ۰ 
Sacred Books of the East, Vol. V, by West, p. 200. 
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۲ ۵ 


۳۹ 


Yyy 


YA 
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۳ e 


سنا ها ٩‏ 


خوشا بتو ای هوم که از نیروی خویش شهر بار کام‌وا هستی 


خوشا بتو $ از QUA Qao»‏ ر است NL Wd‏ بی بازی do‏ 


از برای تو فراز آورد مزد | نخدت کر بند (کشتی ) £L‏ نشان صنوی 
ساخته شده quo‏ نىك مزدسی رأ این Qua PE‏ سته همشه 
هسنی در "e‏ ماه و ار کت ایزدی منت ۱ co‏ 


ای هوم , )5 ای ) بزرگ خان و مان , بزرگ ?2, بزرک شهر , بزرگ 
ملكت , ای در تقد س دانشمد از , $53( و دروری ثرا از برای تنم 
همیخوام و گشایش سار رهانند ه ® 


برهان از ما کین کینور را, ola‏ منش خشمکین را و T Hn‏ صد ی 
که در این خانه, که در این ده, که در ابن سر و که در cde o‏ 
کناه ورزد برگر از باهایش ژور, هوشش ره ساز ۲ منشش در 
همشکن ) پریشان ساز ) oo‏ 


با دو پا فرانتوااد رفترن, با دوست کاری نتوااد ساخترن , 
enm‏ زمن مبیناد, با چشات جانور مبیناد 
آنڪه بمش ماک 5223 AST‏ ڪر ما کن ورزد co‏ 


بر ضد آژی زرد سپمکین زر آلود که Ka‏ پارسا نابود میکند, ۳ اي 
هوم زرین , سلاح برزن: 

بر ضد راهن ابکار خونخوار آزار رساننده که K‏ بارسا ابود میکند, 
ای هوم زرین, سلاح برزن $ 


Zum Altiranischen Wörterbuch N&charbeiten und رجوع شود به‎ Y 
Vorarbeiten von Bartholomae; Strassburg 1906 S. 176-0. 


ie sls ۲‏ ولف Woi‏ گوشپانش برکن 
۳ توضعات A‏ 5 ۱۱ ملاحظه شود 


۹ ^ «us 


۱ بر ضد که مرد دروغرست ستمکار که سر بر افرازد (مفرور), که 
بیکر پارسا ا بود ميکند, ای هوم زرین, سلاح برزن, A az,‏ 
کننده ( اشموغ ) اياك تباه PAS‏ زند کی که گفتار این دين اد دلرد 
(ul)‏ در کردار نباورد, که پیکر پارسا ابود میکند , ای هوم (QUÀ‏ 
سلاح پرزن 9 

۲ بر ضد زن (Kam) Jf‏ جادوکر شهوت انکیز پناه دهنده (گناهکاران) 
که منش وی متزلزل است مانند ابری که از باد در جنیش باشد, 4 
پارسا ابود میکند, ای هوم زرین , سلاح برزن 
برضد هرآنکسی که پیکر پارسا ابود میکند, ای هوم زرین, سلاح برزن D‏ 


3o 


سنا ۱۰ 


e 


( هوم يشت ) 
۱ دور روند از أبن جا, دور دیوها, دور ماده دیوها سروش تمك بايا Al‏ 
ارت uidi‏ جا بسر بردر ارت dL‏ آرام گز az‏ امن جا در این خان 
و مانی که از ol‏ اهورا که NE‏ هوم PE‏ برور ( است) 96 
uua ۲‏ قسمت هاون ترا که lot‏ (هوم) درمگیرد با باژا QU‏ 
ای خردمند, زبردن قسمت هاون ترا که اندر آن ( شاخه هوم ) 29 
slap‏ فرو کوم, با باژ میستایم ای خردهند" D‏ 


eu ۳‏ ابرها و باران را" که پیکر ترا به بالاند بر فراز کوه, ستایم آن 


۱ راجم XXE,‏ که بعني سخن و oU‏ و گوشن است و در این جا ge‏ نماز 
و درود و ستاش است 4 خرده اوستا مقاله سروش 5b‏ ملاحظه شود 

PEY و‎ cM GM. f fratara med ۳1 فر‎ c در ان فتره از‎ Y 
نضتین و دومن هم گرفته اند درست معلوم‎ ea که بمعني زبرین است و‎ upara Dae 
Bartholomae و بارئولومه‎ Darmesteter است دارمتتر‎ eas که چه چز اراده‎ — 
هوم‎ Si با بعبارت دیکر قست زبرین یعنی خود هاون که در آن‎ re ga اولي را‎ S 
آن باشد و با آن‎ ee» هاون که‎ Ko دوی دا بسني زبرین با بمبارت دیگر جزء‎ MS گذارند و‎ 
( Zend-Aveata I. 98; Altira. Worterb. 1786) شاخه هوم در مکوبند مقصو دانسته اند‎ 
فشرده و دومن فشرده‎ m مذکور را از رای سن‎ AK Unvala د ستور اون والا‎ 
عودن شیر هوم نخست‎ 4v هوم مقصود گرفته است : در زشنه يا در ماسم دینی در هنگام‎ 
باره‎ Ko راسیی شاخه های هوم را در هاون در همکوبد و پس از آن زوت اوستا سروبان‎ 
۲ را فشر د‎ b 

Neryosangh s Sanskrit Version of the Hom Yast by Unvala, p. 52. 

۳ کلات ار و بار ان در مان ea‏ سیل maëgha‏ 3 وار vàr Sub‏ آمده است 
el. VIL‏ باران در فارسی بافي است 22 KL‏ بت 215 vàr‏ دعي آب است وار نز در 
اوستا فعل gas, cal‏ باریدن اولی در اد یات فارسی بپیات مین بسیار استعمال شده در لت 
فرس اسد ی ضبط است : & ابر بوذ فردوسی گفت 

Via‏ که XU coh‏ ز میم فزوت ز آنك باریذ بر سرش تیغ 

هم چنین کله مثغ در اوستأ d^‏ زرف و 35 رفتگی است چنانکه در فرگرد ۳ ۱ وندیداد 
در فقرء ۳۷ آمد ه در فار سی مغ (مغاک) c‏ » در اوستا که اور کن اد 2۵ آبر نز 
Las Jil‏ چنانکه در سنا ٩‏ $5 ۳۲ 


Wi | ٠ ٠٠ ثا‎ 


قله کوهی که تو VT‏ »9 $42( ای هوم do‏ 


t‏ ستایم زمین فراع بهن کار فرمای بخشایشگر در Panlo,‏ ترار ای هوم 
d‏ ستایم سر زمینی را که تو ET‏ بسان بل (کیاههای) خوشبو و 
AT‏ خوب مزدا میروثی, ای هوم, بروی" برزبر کوه و EE‏ در 


P a " .-‏ - 9 
همه جا بدرسي تو ئی سر چشمه راسی oo‏ 


o‏ به بال؟ (راسپی ) از عاز ( باژ ) من: در سراسر ردشه‌ها و در سراسر 
سافه ها و در Pm‏ شاخه ها 


به بال در سراسر ریشه‌ها , , . . ( دوبار (5 ob‏ 


5 (زوت) هوم بر فزاید ( اکر ) بستایندش, همچنین مردی که اورا 
ste‏ پیروزگر بود نیز کنرین فشردة هوم, نیز گترین ستایش هوم, 
PES 3‏ <ورش هوم س RAUM‏ از برای و هن‌ار pə‏ 2 

۷ با بود شود بزودی هر آن | لودگی $ بو جود آمده باشد , از آن خانه ای 
$ در آنا آورند 3 در اا دسر ASI‏ در مان دد بد از (آشکار = واضع) هوم 
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را درستی (و) چاره Pos‏ (آنرا) )3 بر ای خانواده و دود ماش) " 00 
۸ آری همه ي های »£ را خشم خولین سلاح e‏ است اما آن Ld‏ 

هوم را رامش راسي همراه LM‏ مسق هوم سك سازد هر آن مرد ی 

که هوم را چون پسر (فرزند) خرد سالی نوازش uS‏ هوم خود را 


و پروی از فعل 02230 در بپلوی رستن در متن رئود ادطو raod‏ 

۲ به بال = پرورش یاب, ترقی کن از فعل بالیدن در هلوی oils‏ در متن ورد 
vared sob‏ 

۴ فقره o‏ از آغاز V‏ انجام دو بار تکرار میشود 

Ule ٤‏ که د رمان ابروان گذاشته شد ه مد ها افزوده شد ه است 

و 4S‏ که « خردسال » «t;‏ شد ه درمتن me‏ بس رش رت Tallgqna‏ اند که E^‏ 
(= تازه ) در فارسی با این صفت اوستائی بيك معنی است در فقرة فوق چنانك در فقرات 4 ۵ 
٩‏ ارت يشت gua‏ کودك و چه با بمارت K‏ جوان خرد سال که هنوز از em‏ سن 
ترو ازه است و از همین لنت است کله ترانه که می جوان خوش روی و کودك ترو تازه 


٩۰ سنا‎ We 


از برای T‏ ان آماده ساخته به تن شان در مان بخشد d‏ 


4 ای‌هوم مرا از آن در ماهائی ده که تو از آ نها در مان سازی: 
ای هوم lv‏ از آن VIS.‏ ده که ٿو از til‏ دمن را شکست دهی. 
خواستارم که دوست و ستایشگر تو باشم بك دوست Iu‏ را دادار 
اهورا مزدا بهتر خواند چنانکه اردیبهشت را ® 


۰ ترا ای دلیر آفرید؟ دادار, بغ صنعتگری ساخت! ترا, ای دلیر آفر sa‏ 
داد ار, بغ صنعتگری بر aut jd‏ 


تیغهای ( کوه ) اوپائیری سنن , به سره (کوه) سترو سار , & pe‏ 


کوسرویت, به پرنگاه ویش پث و بکوه سپیت کون" ده 
و بز .عمی دویق و سرود گرفته اند چنانك فرخی گفه: هر سفه GII‏ دری مسفت 
هر تراه $17 میگفت و یز از هین لفت است کله توله که از برای «e‏ سک استهیال مشود 
در اوستا ^ te" runo ipt mos nn‏ 8 على توله مک (ست &lg‏ در 
وندیداد فرگرد ۵ فقره ۳۰ و در فرکرد ۱۳ در فقرات ۱۵ و ۲۳ و ۲۷ هیچنین B‏ توره که 
اصلاً فارسی است ععی شغال از ماده 4$ ترون اوستا شمرده شد o‏ است قطر ان «i$‏ : 

تنا من و یکت شېر پر ازخصم و توبامن شبری و یکی دشت پر از روبه و تو ره 

bagha "LE)À‏ در اوستا بعنی خدا سبار f‏ آمده است در کته های پاد شاهان 
"2m È PETRUM eulin‏ است اهورا مدا رجوع شود yz ۲ Ae‏ ص ۵ ؛ ۱ 

Y‏ در خصوص کوه البرز ale‏ دوم in‏ ص 4 ۳۲ ملاحظه شود 

۳ ان فقره از فتر ات سبار سخت اوستا ست در آن اسای کوهپالی که بر آن AF‏ 
هوم eai ca‏ ضبط شده است گذشته از اوبایری سان که ذکرش ab‏ از کوهپای Ko‏ 
در هیچ جا اسی نیست و در ترجه پپلوی (زند) سنا بای ترجه و توضیح راجم جار جمله 
اخبر این فقره افزوده شده است: ” در خصوص این کلات شرح و توضیحی eU‏ است 
اینها اسای uis‏ است که بر آنبا هوم مپروید » چنانکه از این عبارت aleg‏ در زمان 
ساسانان هم راجم SAE‏ مذکور معانی T‏ در دست نداشته که در تفسیر ax dais T3‏ 
مستشرفین نبز بواسطه ا معلوم بودن برخی از کلات این جمله ها در ترجه آنها بپمدیگر موافق 
نیستند بنظر دارمستتر Darmesteter‏ در فقره فوق اسامی کوهپالی که در آنبا AS‏ هوم 
سر میزده ذکر شده نگارنده را نبز هبین tado‏ مقرون تر بصواب aa‏ 

کلاتی که حسب ریب تبغهو سرهو ثپیگاه, پرتگاه ترجه شده در متن چنین آه است: 

(تخست) اپشکت like Tto‏ نی سنگ خارا درفت* 4 ۱مهریشت i‏ بهمین لفت 


o ۲‏ پس دراین کوهپا, Vf P‏ کون و زرد رنگ TIS.‏ 
نو ای to‏ درمانهای تو با خوشي وهومن پیوسته است 
dll‏ برکردان از من هنش (سؤ قصد) بدکوی را, اينك آن منش را 
اه )39( آن هش fa‏ که وس ایت E‏ 


برمیخوریم اگر آن را اسم جمع بدانیم مبتوان بسني ALL‏ از خاراها و lu‏ کوه كرفت 
مکن است نبز ایشکت جزو اسم اوباثیری سان که ذکرش al‏ باشد در فقره ۳ زامیاد بشت 
همىن کات , ash‏ .' فوق و باهم آمد e‏ و منماید که از آن شا له کوه اویاگری سان اراده 


کرده باشند (رجوع ae‏ ۲ شتبا ص (Yr‏ 


در as‏ هش فصل ۱۲ از T2‏ وس شکفت » نام رده شده و در » ۲۹ آن 
« کوه وس شکفت" » شمبه‌ای از کوه اپارسن cual)‏ سئن ) شمرده شده است وس شکفت 
در یپاوی يعني # بسار شکاف دارند ه 6 us? V‏ ب شکاف « وندشان Windischmann‏ 
و بوستي Justi‏ 45 اشکت را سمی شکاف کوه رفته اند (رجوع شود 4 Zoroastrische‏ 

Studien S. 6 u. 166; Handbuch der Zendspreche, ۰ 62) 

در فقره فوق cS‏ در فسر پپلوی شکفت" که بسی شکاف است ترجه شده 
و بوسنگ ol Neryosengh‏ کله را net‏ شکفت که T‏ لعجب است و ^ مي X‏ خواهد گرفت 
سزدگر باف از او در شکفت ( فردوسي) گرفته و در ترجه سانسکربت بسنا آن را Vieira‏ 
ترجه کرده يعني One‏ انگیز 1 تمجب آور 

a E (t5 >)‏ فد "y‏ ۲۵ سی سره e» b‏ سر و قله است لا بد t‏ که تشر one‏ 
هجو که Tm‏ قله است و بخصوصه ابر ای قله البرر استعال شده ارتباطي دارد (رجوع Y abe‏ 
شتا ص ٩‏ ۴۳۳۰-۳۲) دارمستتر Darmesteter‏ همین گله را اسم آوهي از ساسله غور a»‏ 
( در شمال (LE‏ احتعال داده است Z. A. 1. p.102‏ 

(سوم) PTT‏ و ود اس ,۵ Lee‏ است بسی در سانسکر بت Kosa‏ معى Shas‏ 
خال است در فتره فوق شاد از که مذکور فضای مبان کوه اراده کرده باشند 

(چپارم) بو" ران #کزلاس(د ۵ ge‏ بر 1 است دارمستتر Darmesteter‏ 
هسن 45 را ام خاص کوهی دانسته 3 بواسطه" cal‏ لفظی به پر وان pc Parvàn‏ هندوکش 
منتقل شد ه است 108 Z. A. I. p.‏ 

ابنك معانی لفظی کلات Ko‏ فقره فوق که برخي از Ge VT‏ اسامی کوها میباشد 
و در برخی PT‏ از آنبا | ختلاف کر ده اند : ve TET (c£)‏ رلا ند رال دد ند ویر[ 
Upiiri Sazna‏ در فقره Y‏ زاماد بشت نیز باد شده است آن را شعبه ای از هند وکش داسته 
اند لفظایمی بر تر از پرش شاهین این اسم aY‏ بناسبت بلندی این کوه است gu‏ 
کوهی که در بلندی uA‏ بلند برواز هم بر فراز آن نتواند رسد ( رجوغ ملد دوم lem‏ 
ص ۳۲۷-۳۲۲ ) 


۱۷ ستا ۱۰ 


jy ۳‏ به هوم که منش درویش را چون آن Ay‏ بزرگ کند 
نماز به هوم که منش درویش را آنچنان بزرگ کند که او بارزوي خود 
رسیده باشد تو از نران (عردان = دلیران) بسیار برخوردار کنی )5( 
مقدس تر (و) دانشمند تر (سازی) آن کسی که SL.‏ از تو ای هوم 


9 ۰ هه‎ T e 
99 Jl آمیخته بشیر , بخشی‎ QM 


(دوم) ستر وسار ددم داچ دد سلاد Sära‏ ات ıu‏ ني ستاره سر ر آوهی است که در 
X‏ ي سر بستاره کشد ه نظر x T m‏ ستارو سار ددس اند Star. Sära‏ باشد 
معلوم c—À‏ که sS REA.‏ در کا ست در caf Staéra E "4s cem a‏ که دارمستتر 
E V‏ اس زا 4 با ده ستروسار « بکجا آمد o‏ اسم کوهی از ساسله غور ند Ux]‏ داده است 

(سوم) کوسرویت و m Kusro.pata eruta‏ است از « اوسر و » که ES‏ 
ببعنی ue‏ و UE‏ است و از «n5‏ فعل بت ۳۳۵ pat‏ که بممنی افتادن و بر ناب شدن 
و بربدن است اين اسم AA‏ دا ٥ی‏ توان qv‏ دشب ترجه کرد دار Jue‏ احتال داده که 
OTETI‏ یکی از & مای غو aA an‏ 

Ke عنی « در هيه جا » ا عبارت‎ Dad Visyatha وش بت واد یدود‎ (role) 
zi adul ۳ o هن‎ ٤ oi پسن معنی در‎ 45 E «5 $15 $» 

دار مستتر ان کله را ببعني گذ ر کرفنه و E‏ عفد م y ol Jt‏ که « بوران « باشد 
و ذکرش گذ شته, یکی از dx‏ های هند و کش پنداشته است 

ay Sy اسم سید تون با سفید‎ Spita gaona .د طا د‎ oq مست کون دد هر‎ (ex) 
است‎ e 3 که نی‎ isi. 8152 است و در من عصو صه که"‎ es آن‎ EA بمناست‎ 

نز قد گردیده نی نفد که در فقره ٩‏ راماد نب ز کوهی uus‏ ^$ و Dan c‏ 

Spitavarenah‏ نی Ae‏ رنگ اد شد o‏ است ouo?‏ رودها و د شتآ 3 کوهپای اران 
زمىن بساری b‏ صفات ads‏ و ساه x‏ شده اند دار مستش Darmesteter‏ کوه os n‏ 
e‏ فون رامات گزهبای دک این 5« ار ipo Saw Ao‏ و که د که ا اچ 
که هد و سفند گوه خواده مشو ند ala‏ شده است درمان ان TE‏ فقط از او که 
اوبائری سئن باشد در فقرات dal‏ زاماد که در آنجا از پنجاه و سه کوه باد شده اسم بر ده 
شده و در فصل ۱۲ oe‏ که راجع DN‏ کو هپا us jb) o T- 594 f‏ 6 سئن ) 
از کوههای دش فقره فوق EE ds c JI‏ امست 1 « سزاره سر » و D‏ نش S‏ ن « 
مز اسم دو کوه | » » سرویت » و « وش بث » هم 2A‏ اسای b le o‏ از cl.‏ 
کوه مانند گر د 4 T‏ ونه و دره وغره اشد obs‏ در xXx‏ هوم شت ملاحظه 
مشود مشه گ یاه هوم با کو » $5 ر شده و در $55 ۱۲ سنا ۱۰ س از دکر کوههپا در فقر E‏ 
آن مند رج است : «از این پس ٿو (هوم ) در این (rmm) lf‏ میروئی» 


Altira. Wórb. von Bartholomae Sp. 476 لفات رجوع شود به‎ phe در خصوص‎ 
u. 844 u. 1474 u. 1588 u. 1699 u, 1628. 


we BEEN 


۶ تباید از براي من آ انی که از آن lesn)‏ وشد ند بد لخواه خود ها نند 
95s 3E‏ در eim‏ اشد Lob] aub‏ که از dr a‏ پاش رفتام 
دل بیش رواد )3( ورزیده ( کار پرداز) بدر آیند 
تو ای هوم راست (و) راستي پرور دهم (تقدیم کنم) این تن راک 
ما خوب رسته میماید ل 


۱ کاو د رفش در Q^‏ وش درفش" yg‏ و و ادل وه Gaus drafsa‏ در شسر 
پلوی گاو د رفش um‏ علم گاو این لخت درمت باد آور درنش کاویانی است که از چرم 
بوده است 

آغاز داستانی این علم معر وف است : کاوه آهنگر از سم dixo‏ ستوه آمده آن روصت 
که آهنگران بران بندند بر سر چوبی eo fab‏ مردم را بیادشاه یداد گر بشورانید فربدون 
آن عم را feb Jia‏ € بزر و گوهی ببار است 

فرو هشت از زرد و سرح و بغش e^‏ خواندش کاوبانی درش (فردوسی) 
b‏ ند رجات ابورحان ( آثارالباقه ص ۲۲۲) این رابت که امزد بوده به درفش YLE‏ 
از ce»‏ خرس بود و KT dj&‏ از لوست شیر و بزر و آوهر آراسته بود خوارزمی 
در مفاتیح العلوم مینویسد : « د رفش کایان Gu‏ علم کایان کسی که بر ضحاك بشورید V‏ اننکه 
آفربدون ضحاك را :کشت د رفش کابی از بوست خرس بود و نیز کویند , از بوست شیر بود 
بادشاهان فرس آن را فر خنده دانسته بزر و e f one‏ باراستند € 

The translation of an extract from Mafátih a&l-Ulüm of Al- رجوع شود به‎ 
Khwarazmi by J. M. Unwala. (Separate print) from the Journal of K. R. 

Cama Oriental Institute, No. 11, Bombay 1928, p. 8. 

در ادع ابر ان Wr‏ از ان عام مةد س اد شده مالی منوسد: درفش کاوه س از 
پروزی فربدون بزر و کوهر آراسته شده علم مقدس ایران بود GIV‏ در جنگ قاد سيه 
ود ست عر بى از قسله ats‏ افتاد سعد بن وفاص آن را در جزو دار و جواهر بزدگرد نرد تمر 
e‏ | خطاب فر ستاد مر اس کرد که آن را از «y‏ ب رگر ax‏ و خود درفش باره پاره کرده 
مان مسلاتان قسمت کردند رجوع شود به غر ر pr‏ ملو كت الفرس Zotenberg ecl‏ ص ۳۲ 
و ۳۹-۳۸ 

د رفش کاوباني در جنگ فاد سیه us‏ از کشته شدن سردار ابران رسام پسر فرح هی‌مد 
بد ست سعد و قاص افتاد بلمی (ص (Ct‏ مینوبسد : بعد از وی (بعد از آفربدون) یادشاه 
با د شاه ميآ مد و U^ RUP‏ میداشتند و هر یکی بیراه و جواهر چندی بر آن می Axa‏ وقت 
زدگردشاه چون سلانان oz‏ او غارت کردند او udo‏ امبر الومنین مر خطاب رضی الله عنه 
آوردند و امير الومشن À‏ مو دال AX, "Te b‏ و آن دوست را سوختند قمت جواهات 
درفش به ۳۰,۰۰۰ لره انگلبسی خمون شد ه است در روی مسکوکات ue‏ اران بارس در 
aus‏ اشگانان در بپلوی e AXE‏ لواي سی نقش است این لوا a‏ درفش کاویان باشد 
رجوع شود به 98 Geschichte dar. orienta. Volker im Altertum von Justi, S.‏ 


۱۷۹ سنا ۰ ۱ 


de ve‏ کم و کاستی زن ابکار e$‏ خرد را که بفریفتن آتربان و هوم 
اندبشد (l)‏ خود او فر فته J*9 mv‏ ا بود شود, کسی که بر آن شده 
سور هوم را خود بخورد (هوم) باو پسران اثربان ندهد و نه پسران خوب۱ P‏ 


۰ از برای پنج (چیز) هستم, از برای ex‏ (چیز) em‏ 
از برای پندار نيك هستم, از برای پند ار زشت نیستم 
از برای گفتار نیک هستم, از برای گفتار زشت لیستم 
از برای کردار نيك هستم , از برای کردا ر زشت ایستم 
از برای فر مانبرداری هستم, از برای ا فرمانی فیستم 
از برای راستی هستم , از برای دروغ em‏ 
این چنین ۷ (بروز) واپسین که درمیان دو کوهر فتح قطمی بود" که 


۷ آنگاه گفت زرتشت : نماز )2952( به هوم مزدا داده, نيك (است) هوم 
minm‏ تاز )5525( 4 هوم هره هو AO A eo b lya‏ 
برز بر کوهها رو) چه آنکه در در رودها ( میروید), هم چنین آنکه 
Ab a‏ و در ax‏ زان هستند' از نشت (IF ( de‏ به 
( نت ) زرین U fe‏ بزمین Le‏ 1,5 که رایومند (شکوهنده ) 
و ارجندی $ 


ga ۱‏ 5 که سور با ضبافت و خبراي که باید از برای هوم در راه خدا داده شود از 
پبنوایان و مستمندان دریغ کند و خود بخورد از اعقاب باك و Blu) à‏ که مکن است o Jf‏ 
و پشوایان دینی گردند و از مطلق پسران نيك حروم ماند 

۲ اشاره است به د و گوهر با مینویان شیر صرئی: سیند ya‏ ( خرد مقدس ) و اهر من 
که در ue‏ جهان‌مادی ace‏ هبدیگر در ستیزه اند ا اینکه د ر سر انجام سیند مینو یا روح راستی 
و یکی غلبه نبوده روح خبیث اهریمن شکست با بد 

۳ یمن هه مومپا را سنوده و بزرگ مدارم چه آنبائی که هنوز در بالای کوهها 
و در $52 رودهاست و چه Ag‏ که زان چیده و سته آموده درجائی انبار کرده نگاهداشته اند 

t£‏ در متن نز کله شت سارت tasta‏ آمده است این لفت در gU‏ از فارسی گر فته 
شده طشت با طست گفته اند و از همین کله است لفت طس و طاص در عی‌بی که در فرانده 
tasso‏ گویند بفرهنگها بلغات تشتخانه و نشت دار نز ملاحظه شود در $9 فوق نشت qum‏ 
پپاله و جام است در فارسي us‏ لگنچ استمالکنند 


vv ۰ تا‎ 


۸ این است سرودهای تو ای هوم, این است ستایشهای (F)‏ این است 
درود ( تو ) این است گفتار راست که درستی آورد )3( $2352( دهد, 
در مقابل دشمن چاره و درمان بخشد db‏ 


۹ اینها (هستند) از برای تو (ul)‏ از براي من : چالاك فرا رسد شاه تو 
روشن فرارسد نشاءٌ y‏ : سبك در آید نشاه نو 
آن 24372 s‏ را بستایند هیاره با این گفتار TETI"‏ 


۰ درود بچاربان, درود بچارپایان, خن خوش از برای چارپایان, پیروزی 
5 بر ای چار بادان , خور ال از برای جاریایان , 19" از برای چار Quo‏ 


کشت و ورز از برای چارپابان, که از برای خورش ما پرورد d t‏ 


۱ هوم زرین بزرگ را میستائیم, هوم .. " جهان افزا را میستائیم , 
هوم دور دارندء مرگ را میستائیم, همه هومپا را هیستائیم 
ell‏ پاداش و فروهر زرتشت ou‏ پاك را میستائیم 
"OR‏ هام "s‏ 


۱ $8 ۲۰ مثل ٩۱ $i‏ پرام شت است دو de‏ اخیر از سنا sls EA‏ 6 میب" شد 
۲ بجی نقاط کل فراشی tee‏ کلد نر آن را نوشبدني ترجبه کرده 

Geldner, 8 Yt, 115‏ رجوع up‏ ست لفات اوستا جلد اول le‏ 
visa ۳‏ سنا 6 


REC 


) 9 t») 
زوت و ايا‎ [ 

A‏ بدرستی سه پاکان لفرین خوانند: کاو و اسب و هوم 
کاو به زوت تفرین کند: بکند که بی فرزند شوی و یبد امی دچار کردی 
تو ای کسی که مرا وقتی که پخته هستم ( بارزانیان ) بخش نه نمائی 
بلکه از برای پرورانیدن زن خود با پسر ( اولاد ) خود با شکم خویش 
بکار مببری 6 

۲ اسب سوار نفر ین کند: aS‏ که تو اسان als‏ دستن, نه مر اسیان 
نشسئن , ته با سان لکام زدن توای کسی که ارزو نه نمائی از برای 
) نشان دادن ) زورم در سا از انجمن گروه مردان در کشت زار ® 


۳ هوم خو ر نده نفر ین کند: AX‏ که ô cà‏ 5 ند شوی 9 سددامی ERO‏ 
گردی نو ای کسی که مرا وقتی که در nAP‏ ده شده ام TELS A<‏ 
چون دزد حکوم بمرگ ۲ چ e ard‏ حکوم بمرگ می که هوم Si‏ 


do T مرگ (هستم)‎ HE دور‎ 


۱ کله ای که « کشت زار» نجه شده در هنن کرشو Kanü (UHI‏ آمده از کله 
کرش 9۵3-3 Kars‏ که ععنی کشتن با کاشتن است در فقره مذکور مکن است از این کله 
مدان اسب دوانی اراده کرده باشند 

۳0۰۵ UT رک » ترجه شده درمتن شو سار‎ T" کله اي که‎ v 
کسی که (از برای گناهش) سرش محکوم است‎ T آمد ه‎ 

همچنین در اوستا که petet "urs‏ بز بهسن معنی است uiu‏ کسی که (از بر اي 
گناهش) تنش I T‏ کله اولي در تفسر اوي «بور نك سر » و که دومی ? U‏ دور » 
شده و در توضعات افزوده اند a‏ وت um ol‏ سز آوار مرگ D‏ مستوجب فتل 

a موم کدساني را که از اما غنلت مورزند‎ IIT E 
The Pahlavi Rivàya&t accompanying the شود:‎ Ab. ماب ۱ ۲ روات بپلوي نیز‎ 
Dádistán i Dinik edited by Ervad Bomopji Nasarvanji Dhabhar; Bombay 1918, 
pp. 92-98. 


۱۷۹ . ٩٩ سا‎ 


t‏ از برای من هوم, پدر So‏ مدا از قرباني' دو ارواره با زبان 
و چشم چپ ارزاني داشت" 

e‏ کسی که از این قربانی من برباید با بدزدد پا بردارد آنچه را که 
اهورا مزدای ياك بمن داد: دو ارواره با زدان و چشم چپ 

٩‏ اندر خانه اش snl)‏ شود اتربان, ته رزمی و نه برزیگر بلکه اندر 


® KT T4 ھا 3 مورك ها 3 ورشن‎ glas اش ژانده شو یل‎ "ars 


۱ عای 4 viu‏ در متن درون Draona dA,‏ آمده در فقرة ٩۵‏ سنا ۱۰ 
یز بهمبن کله برخوردیم در EB‏ ۷ همین سنا نیز این کله موجود است در تفسیر بهلوی سور 
ترجه شده کله که در فارسی نیز باقی است چنانکه از فترات مذکور برمیآید از B‏ درون 
قر بانی با سوری که از گوشت باشد اراد ه کرده اند در صاسم ديني زرتشتان درون عبارت است 
از ابای کو چك بدون خر ماه درون شتن از Jom‏ مر اسي است که در آن از هسن انپا 
از رای امشاسندان ا فرشتگان و فروهره‌اي در o aS‏ خدرات مشود عدد ان نا نها 
در سروش باز شش و از براي ابزدان دیگر چپار مقر ر شده است رجوع شود به 
Vol. II Glossarial Index by Dastoor Hoshang Jamasp; Bombay 1407,‏ ۱۷۲۵۵01080 

p. 82. 
The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by J. J. Modi; » و‎ 
Bombay 1922, p. 296. 

۲ لغت ارواره در فرهنگهای فارسی ضبط نشده شابد از لغات عامیانه پنداشته شد ه باشد 
ان که د ر اوستا a aal hanuharena -Ji9-053-0»‏ و در شیر بپلوی | روارك &rvürak‏ 
ترجه شده است در فصل ۲4 بندهش فقره ۳ کله اروار نز بپین معني آمده است € 
« باد کار زریران » نز ملاحظه شود: 54 Yātkar-i Zarirün übersetzt von Geiger, S.‏ 

N. 27 

از بر ای که زبان یزو 36 _ hiza‏ و از براي چشم داش 2۵359 doithra‏ آمده است 

چنانکه از فقره فوق alag‏ مقرر است در جشنی که از برای خوشنودی هوم فرشت 
م وکل کیاه هوم آرابند اعضاء معینی از قربانی باين o sd‏ تقدم گردد در فقره 4 از فصل ۱۱ 
شاست ات a‏ اعضاء بك کوسنند قرباني از رای خوشنودی امشاسندان و فرشتگان 
و فروهرهای باکان و امداران gir‏ تقسم شده : زبان و 9l‏ (ارواره) و چشم چپ از 
رای ايزد هوم گردن از برای امشاسبند زردیپشت کله از برای 251 «واي» موکل هواز 
شاه راست از برای اردویسور فرشت آب شال چپ از براي درواسپ کوش ايزد 
ol‏ چار بایان سود iux‏ ران راست از برای فروهر گشتاسب ز ران چپ از dia‏ 
جاماست ... o SI‏ 

۳ از دهک , مورك , ودشن ab a plaw‏ ای از مدمان اراده کردم اند 
چنانکه از فتره فوق برماید ob]‏ بابد از اشخاص uuu‏ باشند در مقابل سه طبقه از 


۱٩ سنا‎ ۱۸۰ 


Y‏ زود از برای هوم دلیر آن کوشت سوررابه بر ا اینکه ترا هوم به بند 
له x‏ چنانکه په بند بست افر اساب با تکار توراني » $ درسان 
QD? Ye‏ د رهیان دیوار آهنین احاطه شده بود ۲ co‏ 

اشخاص ایزدی که آنربان با پيشواي دینی و رزمی و دهتان باشند بنابراین امال آنان بايد نقطه 

مقابل ییشوابان و ob KS)‏ و کشاورزان باشد از تفسیر بپلوي (زند) 5,9 فوق نیز چنین بر‌میاید 
da»‏ ود دون dahaka‏ معی لفظی این کله معلوم نیست aS byy ^ Si‏ دماك 

و دس‌سود که در اوستا اسم ضعاك است باشد باز نيدانیم که معی لفوی آن چیست 1,5 که 

qe‏ لفظی ايت اسم اخبر jj‏ معلوم cui‏ دهك در تضیر بهلوي دخشك کاهنیتار 

>» ترجه شد ه و از براي توضیح افزوده اند : «کسی که شان هرسرد یکاهد‎ Dexsak Kühenitár 
شانه و علامت خاص است ترجه شده است‎ Qj که‎ Qihna به‎ cla» در ترجه سانسکرت‎ 
برخلاف آتربان که حافظ علا ئم دنی است , کسی است که در او آثار‎ das این تفاسر‎ sb 

و علاگم ديني E‏ 

مورك müraka‏ شاید 2 "مور" 4= که در آبان بشت فقرة ٩۳‏ آمد ه و صفت است 
بمعنی کند فهم و e‏ شعور و کامل 3 به ^230 ماو( mrüra‏ که در فر درد Y‏ وندنداد 
در $8 Y v‏ آمده و نز صفت است يعلى خراب کنده, شاه سازنده, اسب رساننده مر lo y‏ باشد 
مورك در تفسیر بپلوی موتك کرتار ( کردار) شده و از برای توضیح افزوده road‏ 
کسي که هه jg‏ را تاه کند در ترجه" سانسکر بت مورک « māndya‏ که بسعني تنب 

و اتواني است ترجه شده است 

ورشن varina "ied eb‏ در فقرة فوق باکله پورو سر b‏ نط رار سهد 
pouru.saredha‏ آمده که بعنی الوا و (esl‏ است و نگارنده کونا کون ترجمه کردم در تفر 
بهلوی این دو کله باهم تسیر شده پرسرنك ورزیتار شده یعنی گوناکون کار گزار و در 
توضیح افزوده شده: کسی که کار دادستان سیار فراگرد اما هچک را بانجام نرساند 
e Ey;‏ این کله را در تفسیر سانسکربت خود ترجمه نکرده است 

۱ ثلث با سه بك —; 2, 29396 thriiva‏ از qs thri 995 qc P MS‏ سه از 
ثلث زمين روی زمبن اراده شد ه چه در مقابل قست هفتگانه سطح زمین , هفت کشور که 
در ادیات فارسی نز معر وف است , از براي تمق زمین سه طبقه P‏ شده اند در وید نیز 

از همين نقسیم سه SÉ‏ سخن رفته است این تقسیم سه aE‏ از روی e‏ مه کا نه کا نات * 

آسیان و هوا و زمین اقتباس شد ه است بفقرة ۲ فروردین بشت نبز ملاحظه شود 

۲ اشاره است به ند نمودن هوم افراسیاب را که مکرراً در اوستا از آن ob‏ شده است 
در جلد اول و دوم شتها مفصلا از یاد شاه توراني که از کخسر و شکست بافته در کریز بود 
تا اینکه هوم او را دستگیر موده نرد کیخسرو برد صحبت داشتيم در این جا فقط یاد آور 
میشوم که بنا بمند رجات شاهنامه هوم عاید افراساب را که در بردع در هنگ خود Qu‏ بود 

دستگر کرد رجوع شود جلد اول Ms‏ ص ۲۱-۲۰۷ و ملد دوم ص ۰۲ ۲۵۳-۲ 

و ۲۲۰ راجم e‏ بردع بقاله ابران E.y‏ ملاحظه شود در هین جلد ص ٤١‏ 


۱۸۱ E T متا‎ 


De KT ۸‏ ررشت: نماژ )2353( »4 هوم PED n‏ لک (است) هو 


مزدا داده نماز (درود) ده هوم ۱ ۱ 


٩‏ لراسپی ] آنچه از ما يك, اما دو برابر, سه برابر, چهار برابرر پنج 
۳۳ شش در ابر هنت برابر, هشت ۳۳ نه plp‏ ده "E‏ ان 
do Y ulus H‏ 


[o5] ۰‏ بتو ای هوم راست (و) راستی پرور دهم (تقدیم‌کنم) این تن را 
که مرا خوب رسته مینماید به هوم تخشا (از برای رسیدن) به Ju‏ 
ew. oe e‏ دمن نو ای هوم ياك دور دارندء سگ دپسر من 


زندگی (بپشت, پا کان )4( روشنائي همه کوله رفاهتّت بخشنده db‏ 


۱ اشم وهو راستی بپترین یکی است (و هم (la‏ سعادت است, سعادت 
از برای کی است که راست (و خواستار) بهترین راستی است (سه بار) 


ااا «اشم وهو ...» (دو و دو و دو سه oo T (ab‏ 


۲ ]25[ «اشم وهو ...» (چهار بار) 
دیتا اهو وئیریو ...“ (دو بار) 
بشود بکام و بخواهش (خود), تو ای اهورا مزدا, بافربدگان خود شهر باری 
کنی, باراد (بخواهش ) خود pi‏ بخواهش خود بگياهها, بخواهش 


۱ در S‏ ۱۷ سنا ۱۰ نز پمن جلات برخوردم 

۲ ترجه این dee‏ درست مطابق متن نیست با اینکه معني کلمات این فقره هی يك 
Bia‏ معلوم است اما از بوع T‏ معني ای که مطابق صرف و نحو باشد بر نید تفسیر 
پپلوی آن هم درست معنی حقبقي فقره را نیرساند ترجه فوق از روی ترجه“ سانسکریت 
زیوسنگ استخراج شده و مقصود این است : در مقابل هر يك از Ji‏ نيك ستایند گان 
دو برابر و سه ply‏ وغبره باداش داده خواهد شد 

Commentar über des Avesta von Spiegel II, Band 184-186 رجوغ شود به‎ 

Neryosangh's Sanskrit version of the Hm Yast von Unvale, p. 94, “ و‎ 

۳ درهنگای که زوت « پراهوم » را در مه جرعه Mrs‏ راسي در سه بار و در 
هربار دو اشم وهو مسراید 


٩۱ سا‎ ۱۸۲ 


خود bep‏ بهان راست 5 31 براست TEN‏ (توامائي) دهید (و) بدروغ 


oo NIFI 


۳ کاصوا باد راست, اکام باد دروغ, سبری شده, برانداخته شده, زدوده 


شده از آفرینش خرد مقدس (سپند مینو ), رده (و ) اکام (باد) B‏ 


٤‏ برانگیزانم من زرتشت, dl‏ سران خان و مانها و دهپا و شهرها 
و مالك را که بحسب دین اهورائی زرتشتی بیندشند و سخن گویند 


۵ [راسپی] فراخی و خواری (سپولت, رفاهبت) آرزومندم از برای سرأسر 
آفرنش راست, تنگی 3 د شخوای آرزومندم از برای سراسر آفر ینش 
do ($322) st‏ 


۹ اشم وهو“ (سه بار) 
فر ورانه» من افرار دارم که la‏ برست زرتشتی , دشمن دیوها )3( 
اهورائی کیشم به هاونی پاك )5( رد پاکی ستایش و uid‏ و خوشنودی 
و آفرین : به ساونگهی و به ویسیه پاك (و) رد پاکی سنایش و نبایش 
و خوشنودی و آفرین: به ردان روز و AE‏ و ماه و کینبارها وسال 
ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین " 
[زوت ] ”يتا اهو ویر بو" که زوت بمن بگوید 
[راسپی | ” تا اهو و "uud‏ که , زوت بمن بگوید 
]2,5[ «اارتوش اشات چیت هچا ۰ که هرد یاکدین llo‏ بگوید" & 


۷ [زوت و راسپی] «فرستویه» فراز eU‏ پندار نيك و گفتار نيك 


۱ فقرات ۱۸-۱۲ مطایق فقرات ۸-۵ بدا ۸ مباشد رجوع شود Qi‏ 

۲ در سر آغاز سنا فتره" ۷ و در سنا ۱ فقره ۲۳ و در سنا ۳ نقره" ۲6 به فرورانه 
برخوردیم رجوع شود بتوضیحات فقره" ۳ ۲ بسنا ۱ 

۳ رجوع شود بتوضحات فقره ۲۰ سنا ۳ 


۱۸۳ ۱٩۱ ستا‎ 


و کردار نمك را, آنجه را که در اندشدن و گفتن و کردن است 
من یذ بر م اه jaa‏ نک و گفتار نک و کردار ننک b‏ من 


فر و گذارم همه lai‏ زشت و گنتار زشت و کردار زشت را do‏ 


۸ فراز آورم بسوی شما, ای امشاسپندان ستایش و oU‏ (خود را) با پندار, 
با گفتار, باکردار باجان ”نیز با زندگی تن خود“ ۲ 


٩‏ من نماز (اشا) راستی مبکزارم. ”اشم وهو“ راستی بهترین نیکی است 
)3 هم (uU‏ سعادت است, سعادت از برای T.‏ است که راست 


( و خواستار ) بهترین راستی cel‏ (سه بار) 9 


۱ پیش از کله فر ستوب 198 که در متن اوستای چاپ کلد نر JET Geldner‏ 
فقره" ۱۷ از ها ۱۱ بشمار رفته در تام نسخ خطی اوستا با نقاط علاماق گذاشنه شده که د اپل 
بایان بافتن ها ۱۱ میباشد بپمین ملاحظه در Q^‏ اوستای چاپ اشیگل Bpiegel‏ فرستوه با دو 
فقره" بعدش (فقر ات )۱٩۹-۱۷‏ ها ۱۲ محسوب شده است اما از نسخه" خطی معتبر ala,‏ که 
فرستویه را باید جزو ها ۱۱ شمرد در واقع فرستویه مقدمه" ها ۱۲ میباشد (رجوع شود 
بسن اوستای که نر باد داشت ها ۱۱) 

۲ فقرات 1-٤‏ سر آفاز بسنا مثل فقرات ۱۹-۱۷ ها ۱۱ مباشد رجوع شود بان 


بستنا ها ۱۲ 


ها ۲ ۱ از قطعات بسیار قدم اوستاست نظر باشاء و زبان که وسار 
E,‏ نزديك است ab‏ بزرگی ola‏ عهد مسس دین مزدیسنا و زمان انشاء 
این ها تباید قرار داد o vij &e saw‏ قابل توجه است از اینکه از اموران 
عهد من فقط از زرتشت و پادشاه معاصر وی S‏ گشناسب و دو Qa‏ 
فرشوشتر و جاماسب باد شده است در این ها که در اعتراف بدین مزدسناست 
دیوها و دیو یسنان uim‏ گروه پروردگاران آربائی و پیروان آنان نکوهیده 
و انگار شده و یکانه آفریدکار اهورا مزدا و مپین فرشتکان وی امشاسپندان 
و بیغمبر بر گزیده اش زرنشت ستوده و اقرار شده اند 

در این ها بك زرتشتی مزدا پرست از روی ایمان و اعتقاد با همه مشرکن 
و مفسدین فطع روابط میکند, جادو ای و دروغ را ترك "Te‏ بر آن است که 
دیگر قصد مال و جان کسی نکند, خون نریزد و اسلحه بکار نبرد, از راهزنی و 
دزدی و غارت و آزار دوری کند, 0b)‏ و ویرانی بده بندکان خدای وارد 
نماورد, فرشته زمین سیندارمذ را در کشت و کار از خود خوشنود سازد, بزراعت 
و آبادانی پردازد, گله و رهه بیروراند, بر مزن آزادي دیکران نما شه و Pr‏ 
و برد کی روا مدارد, کاملا اصول مزدسنا را که بندار dis‏ و dia aT‏ 
و کردار نيك باشد مراعت نماید, بانچه نيك است روی آورد و از آنچه زشت است 
روی بر تاند, در qu‏ که آب و LS‏ و چاریادان سنوده شده اسئوار ماند, 
بالاخره انجه را که دا دار اهورا مزدا salas‏ خود زر ede cA‏ داده و CAN)‏ 
بجمانمان رسانیده و خود در طی زندگی مطیم فرمان ایزدی بوده سر مشق 
خود داند دو فقره اخیر این ها را که ففرات ۸ و ٩‏ باشد هرزرنشتی چندین 
بار در شبانروز در وقت کشتی بستن میخواند چنااکه ملاحظه میشود این 
اعتراف چندین هار du‏ نیاکان ما دارای میم مزابای اخلاقی است چیزی 


۷ 4 رجوع شود + نبرنگ کشتی بستن در جلد خرده اوستا ص‎ Y 


LU ELA 


اگفته نمانده که ما e ya‏ امروزه بان بیفزائیم go‏ که در چنین عهد کېن 
اعترافش این بوده ما هم بجاست جله 253 ٩‏ این ها را در کال سرافرازی 
Qu »‏ رانیم : «دین مقدس PUT.‏ زرنشتی که Qu»‏ همه دینهائی که هست 
و خواهد بود بزرگترین و بهترین و آراسته ترین است" هم چنین بايد بیاد 
c‏ که این ها در جزو بسباری از قطعات دیگر اوستار pe Lo par‏ کویای 
292 مقدس است 
کتابهای راجم le‏ بسنا ۱۲ 

Studien zum Avesta von K. Geldner; Strassburg 1882, S. 182-187. 
Die Zoroastrischs Religion (Das Avesta ) von K, Geldner in Religiongeschicht- 

liches Lesebuch von Bertholet; Tübingen 1801-1810, S. 16-17. 

Avesta Reader von Reichelt; Strassburg 1911, pp. 176-177. 


Selections from Avesta and Old Persian (First Series), Part I, by I. J. 8. Tara- 
porewala, Calcutta 1922, pp. 124-128. 


ها NY‏ در 39,$ ۸ از ها ۱۳ فر اورتی uis veda‏ های اعتراف Tw‏ 
شده است (رجوع بتوضیحات فقرء ۸ از ها (NY‏ گلدنر .ممقامه در Q^‏ 
اوستای خود راجم به ها ۲ چنین ob‏ داشت aS‏ است : ها ۲ ۱ $5 قسمت 
منقسم شده قسمت ejus dsl‏ است از فقرات ۷-۱ که در واقع فر اورنی بر آن 
اطلاق مشود قسمت دوعی از فقرء ۸ شر وع شده y‏ بخود 2,23 ۸ از ها ۱۳ 
میرسد این قسمت اخیر در فقر؛ ۸ از ها ۱۳ نیز بادشده ( آستاو وم" 
سوط کوسایی) در کتب مراسم دینی متاخر فقر؟ ۱۷ از ها ۱۱ ا خود 
ves‏ از ها ۲ ۱ بنا کلمه oodal Frastuyo &5*25290 a 42.5 ul!‏ شده 
(رجوع شود بتوضیحات 2,8 ۱۷ از ها (NN‏ و از 209 ۸ از ها ۱۳ با انجام 
ها ۱۳ «آستوبه سد سه دري“ خوانده شده است 

فقرۂ اول از فصل ۱۳ شایست نه شایست ero‏ بسه ها: فرورانه, 
فرستویه , آستویه ملاحظه شود و ina‏ زند اوستای Darmesteter masla‏ 
جلد اول ص ۵ ۱۱ نیز اگاه کنید 


VAS 


سنا ها ۱۴ 

]255[ 
"CPC‏ دیوها را من اقرار دارم که مدا برست زرتشتی, دشمن 
دیوها رو) اهورائی کیشم San Ue‏ امشاسیندان, پرستند؛ آمشاسیندان 
ده اهورا مزداي نيك (و) خدآوند "c‏ باك شکوهند هم $ Al.‏ همه 
نیکی را سزاوار دام »| که از اوست | ne &o‏ است از اوست 


چاریایان, از اوست راستی, از اوست روشنائی (glue)‏ ”از روشنای 
او خلعت خوشی یافت ۱۰ do‏ 


سیند ارمذ نيك را برمیگزینم ۲ بکند که او از آن من شود من انکار 
میکنم از دزدی و بدر بردن چارپایان, انکار از Kl‏ زیان و ویرانی 
بده مزدیسنان برسام do‏ 

من روا مبد ارم آزادی رفت و آمد, آزادي منزل از برای اهال خان ومانی 
که در روی این زمین با چارپایان بسر میبرند؟ 

در (هنگام) نماز راستی نزد el)‏ زور) فراهم شده این را میستایم: 
از اکنون به بعد بزبان و ویرانی دم مزدیسنان قیام نکنم و نه قصد تن 
و زندکی (کسی) 99 

با «بوهای ande‏ زشت اپاك شریر آفریده, بستکی را ترك وی ربا آن) 
آفر بدگان دروغ, آفریدگان تباه , gÉa M‏ زشت ‏ ترك (e$)‏ دبوها را 


ترك سروان JU la yo‏ ترك حادوان رار ك حاد و QUA p‏ رار ترك 


۱ جل اخبر از cS‏ سنا ۳۱ aska ۷ "eli‏ 
۲ اشأس‌ند سیندارمذ Pas‏ بردباری اهودا مد است و درجبان ue) ue‏ 


V‏ اوست سا در اوستا از کله سیندارمذ خود زمین اراده کرده اند رجوع شود بجلد اول 
شتبا ص ۹6-۹۳ و بجلد دوم ص ۳۰۹ بفقره ۱۰ سنا ۱٩‏ و بفقره" ۲ سنا ۲۱ نز ملاحظه 


سود 


s . 1۹‏ 
Liy ۳‏ )2593 دنر Geldner‏ مثو سه : در ان فقر ه بترك کردن بندگی "Y‏ 


Die Zoroasirische Religion in Religionsgeschichtliches Lessbuch اثاره شده است‎ 


von Bertholet, S. 16 


۱۸۲ o WUG 


با آن آفریدگانی که گزند آورند 5 3j‏ در بندارها, نرك در گفتارهار 
ترك در کردارها, 2$ با axil‏ سر زنك راز آ (ou‏ ۱ اشجنن ترك کویم 
b asa‏ هر di,‏ از دروع برستان آزار د هرد ه oo P‏ 


e‏ اجنین , اینجنین که اهورا مزدا بزرشت ساموخت در همه گفت 
4 ششد هار در همه انجمنها در آن هنکامی که مز دا 5 c y)‏ با هم 


سخن داشتند ۲ چگ 


NC ۹‏ اینچنین که زرتشت بستگی با دیوها b‏ ترك گنت در همه 
گفت و شند‌ها, در همه اتجمنیا در آن هنکامی که مزدا و زرتشت باهم 


سخن داشتند ابنجنین نیز من که بك مزدا پرست زرنشتی (هستم) 
ستگی با دیوها را ترك Ene‏ آنچنان که (بستگی) ا آ ان را اور 


زرنشت باك ترك گفت D‏ 


۲ بان ایمان بآبها, بان ایمان بگياههار بان یمان بچارپابان خوب کنش‎ v 
بان ایمانی که اهورا مزدا چار پابان بیافرید, که مرد پاك (بیافربد)‎ 
فرشوشنر‎ Qu! بودر بان انان ی کشا * بان‎ BY بان ایمانی که‎ 
(و) جاماسب" بان ایمان هر یك از سوشیانتهای راستی برور باك"‎ 

۱ یعنی تام ارتباط با آ نان را ترك کن از آنچه مربوط باندیشه و سخن و رفتار آ نان 

است و از «x‏ عکن ست دك v‏ از اقسام از آنان روز کند دوری [J-A‏ 

۲ ني (Maa‏ دستوری که اهورا مدا به پغمبرش داد b la po «li‏ پر olo»,‏ 

باطل و پیروان آنان ترك روابط ES‏ 

T y‏ من بد شی اعتقاد دارم که باب و گاه 3 چارباان سود منك sizs]‏ دارد با سارت 
دیگر ديني که با کیزگی و زراعت و آبادانی توصبه میکند 

٤‏ راجم بكي کشتاسب دوست و حامی uis‏ بجلد دوم یشتها ص ۲۸۸-۲۹۷ نگاه کننید 

ه در خصوص فرشوشتر و جاماسب, دو برادر و هی دو وزير کي گشناسب و از 

بستگان a‏ دجوع شود ale‏ دوم بشتها ص ۸۸ 

و ص ۱۰۰ و ص ۱۰۸ و IL)‏ سوشیانس تالف نکارنده راجم بصفت gely‏ پرور یا وظیفه 

گزار که در DE Q^‏ ب د ر ف رونس ورب 9ع ) e Al haithyavarez‏ بتو DS Shao‏ ۷ 

ریتوشگاه در جلد خر ده اوستا ص ٩‏ ۵ ۱ ملاحظه شود 


۱۸۸ سنا ها ۱۲ 
oer‏ ایمان و کیش نیز [راسی ] من بك مزدا پرست هستم 


! من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشی با ایمان و اعتقادم‎ A 
دارم سخن نيك‎ gal من ایمان دارم به پندار نيك انديشيده, من‎ 
9 گفته شده, من ابمان دارم بکردار نيك کرده شده‎ 


XS را‎ pe من امان دارم بدین مزدیسنا که جنگ را براندازه (و)‎ ٩ 
گذارد به ختودت امر کند (دین) مقدسی که در مبان همه (دینهائی که)‎ 
ترین است آن (دین)‎ laj و‎ Que هست و خواهد بود بزرگترین و‎ 
اهورائی زرتشتی همه چیزهای نيك را باهورا مزدا سزاو ار مبدانم‎ 
(اعتراف) بدین مزدیسنا‎ ael ابن است‎ 


E ES 


jp eh ۱‏ ات ٩۸‏ که در جزو (RAS es‏ تن خوایده مشود paka‏ خرده 
اوستا ص £ ۷ ملاحظه شود 


تفا ۰ ۱۲ 


۱ [زوت] اهورا مزدا را رد (سرورم خانخدای خانه میخوالم و رد 
nr‏ ده و رد ابالت‌بان ابالت و رد کشور خدای مملکت 
رد زان میخوانم دین مزدیستی را, اشی da‏ را, پارندی را و آن 


M‏ آذر اهورا مزدا وا رد بار عز یز و مفید میخوانم 
بر رنجبر ترین (و) در کشت و ورز کارگرتردن را درمبان مردان پاك 
رد برزیگر کله درور ميخو أنم نیروی راسي را رد جنکاور ميخو انم d‏ 


ol» میخوانم و‎ Qu la; آ کاهی در دين مرد دسا را‎ PET v 
رد برقرار میدارم: آن امشاسپندان و سوشیانتها‎ (3) glos را رد‎ ov! 
تر و راست گفتار تر و مددکار تر و خردمند تر (هستند)‎ NEP را‎ 
AS بر زیگر‎ me 3 بروی‌دین مزدیسنی را آتربان‎ oS. 23 
oo ميخو انم‎ 285 


> بشما تقدیم میکنم اي امشاسیندان, ای شهریاران ايك خوب کنش 
PIS P‏ تن خود m Yal,‏ میکنم همه خوشی زاد کی b‏ 
[راسی | همانطوری که دو گوهر بیندیشید ند, همانطوری که آ نان گفتند 
و همانطوری که Tus)‏ ه 


۱ راجم + دین (mens o)‏ و اشی = ارت )409( .و پارندی (۳۵()چوه») که 
E‏ لدب فرشتکان دن با وجدان و ثروت و نعمت اند و UA‏ سه موّنت اند ale‏ دوم شتا 
صفحات ۱۵۸ و ۱۷٩‏ و ۱۸۲ ملاحظه شود 

aska ۱ ٤ Mas ۳۳ سنا‎ AE مضمون جمله اخیر از‎ Y 

Y‏ متصود از دو گوهر که در متن (polio) oh yia‏ آمده دو گوهر غیر d^‏ ازل 
سیند مبنو (خرد مقدص) و اهر,عن است $E‏ ۱۵ سنا ۱۰ نز ملاحظه شود 


۱۹۰ سنا ۱۳ 


axil آیجنان که : نو ای اهورا مزدا اند بشدی و تون و دادی و ردی‎ e 
خوب بود اینچنن بتو ندیم ميکنيم , اجنین سزاوار دانیم , اشحنین‎ 
اریم ای مزدا‎ pe ترا میستائیم, اینچنین نماز آوریم, تن‎ 
(y) اهورا‎ 


a‏ ]25[ اجى خویشی نيك با راستی نيك , با باداش db‏ با 


پرهپزکاری نيك بسوی و e‏ (ای اهورا) ® 


Y‏ فروهر چارپای (ste)‏ خوب کنش و کیوهرث باك را میستائم" 
پاداش و فروهر زرنشت سپیتمان را پاك را میستائم 
"OE‏ هاتع » مزدا KT Eo‏ است از Q0‏ که Az)‏ هرد و جه زن) 
درمیان موجودات ستایشش بهتر است, بحسب راستی, اینچنین مردان 
و اینچنین زان را ها eun‏ تیم 
[زوت و راسپی ] ”يتا اهوو ثبریو . . ." (چهار بار) 


”اشم وهو ,..» (سه بار) & 


(l3) ۸‏ آهون و ثیربه را ميستائيم 
اردببپشت, زیبا ترین امشاسپند را میستائیم 
ها (فصل) فر اورتی را میستائيم ۲ 
اءتراف و ستایش بدین هزد سنا را میستائیم 
(s »‏ هائم $e.‏ 


(ie. ۱‏ هیانطوری که در روز ازل هرمزد و اهرعن اراده داشتند مطارق اراده ازل 
$551 £1« نىك و سودمند از دادار هر مزد بوجود آمد در مقابل آ فر نشهای زك ستاش 3 
ساس خود را JI EAT‏ خداوندی e‏ 

۲ در اوستا گاو ععی مطاق چاریایابان مغد آمده است درمان جانوران گاو نخستین 
sa jl‏ و درمبان بشر ov eura‏ آفر ده ابزدی است 

۳ های فر EELT dos‏ 1 عى فصل اعتراف و آن ۳ است از فصل 
۱۲ سنا که i9 acit‏ ر اثرار و اعتراف بدن من‌دیسی است رجوع شود رده اوستا :توضحات 
فقره" ۱ سروش باز و بتوضبحات فقره" ٩‏ اوبسروتررعگاه 


T CN 


[زوت ] آماده ام که شما را ای امشاسیند ان ستاینده , زوت, خو افنده, 
پرستنده, منادی, سرودگوي باشم بشما امشاسیندان انك ستاش 


"n 3‏ از برای CA la EINE‏ سعا دت 5 تقذ س do‏ 


بشما تقدیم میکنم ای ام‌شاسپندان, ای oou ee‏ نيك خوب کنش جان 


ان خود را تقدیم میکنم همه خوشی زندگی راا oo‏ 


b‏ ادن 535 ð‏ برسم همه ابردان ياك را خواستار متا ئید نم : همه ردان با ی 
را خو استار ستا گید : c?) Kia‏ (سروری) هاونی, PT ($22 Ka‏ 
و و Ka A‏ ردی همه ردان do LEST‏ 


[زوت و رای | «فرورانه " من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی, 
دشمن دبوها (و) اهورالی یشم به هاونی پاك )3( رد بای ستاش 
و نياش و خوشنودي و آفرین ز به ساونگهی و به ویسیه پاك (و) 
رد پاک ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ز به ردان روز وگاهها و ماء 


iT ۱‏ 9 
و گهنبارها و سال ستايش و نبایش و خوشنودی و T‏ 60 


]555[ ” يتا اهو وثیر یو " که زوت بمن بگو ید 
[راسی | ”يتا هوو يريو“ 2,545 "m Q^‏ 
]55[ "» ا توش اقات "mum‏ که مرد با کدین oo "e ME‏ 


ک0 کو 
O‏ 8 6 8 


۱ مثل فقره ٤‏ سنا ۱۳ 
۲ مثل فقره ۱۸ سنا ۲ 
۳ فقرات ۵-6 مثل فترات 4 6-۲ ۲ سنا ۳ 


سنا ه۱ 


A‏ ب آموزش و با درود و بارامش ۱ امشاسیندان نيك را بنامهای زیبایشان 
el yaaa‏ بنا باداب نيك اشا (ایمان راستی و درستی) بناباداب oo‏ 
مزدیسنی سناش بجای آورم 99 

۲ کی را که از برای من از روی راستی سنایذش qu Ag‏ است میشناسه 
مزدا اهورا (و) | اني که بوده و هستند اینان را خوامتارم که بنامشان 
بستابم و با درود با ان نزديك شوم ۲ 
« کشور نك ارزو شده مره Yel,‏ هه 

۳ شود فرماتبرداری در این جا باشد از برای ستاش اهورامزدا, توا ترین 
بای که معنود ماست, در آغاز شمحذانکه در انحام, آری شود فرمانبرداری در 
این جا باشد از برای ستاش اهورامزدا, ou‏ راک که معنو د ماست 60 

٤‏ ”يتا اهووثیربو" که آتروخش بمن بگوید؟ 
« | ارتوش اشات چیت هجا“ که مرد پاك دا بگوید ® 


T ۱‏ که آهوزش, درودر رامش ترجمه شده در من سس ندید( gagti‏ ونت 
واد ر vanta e‏ رفنه ادس rafna‏ آمده در sahi‏ پپلوی آموزش, اوری, رامشن ترجمه 
شده ول کله دوی مناسب تر است که درود ارجمه شود در PRESE ell‏ بهمین کله بر میخوریم 

۲ این فقره از jS‏ سنا ۵۱ as‏ ۲۲ میباشد QUI‏ که بوده و هستند امشاسیندات 
( متدسین فنا ناپذیر ) با مپین فرشتگان هستند ترجه فوق از روی ترجه Lommel Jed‏ 
میباشد رجوغ شود به 
Zeitschrift für Indologie und Iranistik herausgegeben im Auftrage der D. M. ۰‏ 

von W. Geiger, Band 1, Heft 1; Leipzig 1922. 
“ Awegtische Einzelstudien von H. Lommel, S, 16." 
سنا ۵۱ € دیل نبز ملاحظه شود:‎ ۲۲ as بترجمه‎ ch 
Selections from Avesta and Old Persian by Taraporewala, p. 66. 

ue ۳‏ اخبر فقره ۲ از EE‏ سنا ۵۱ ai‏ ۱ میباشد کشور ا خشتر (شهر) n glas‏ 
باداش برازنده oll‏ راستی است که شکوکاران بخشیده خواهد شد 

€ در خصوص on Us 3 Jl‏ س وس موبدی که درمبان هفت مو بد دیگر cad‏ 
آذر مقدس کاشته بوده و در «r5‏ یشوائی دارای ومین رنه بوده توضیحات فقره" ه 
ا زیر نگاه ale‏ خرده اوستا ملاحظه شود 


y سا‎ 


Ug آن‎ eS اهورا مزداي پاك (و) رد پا ي , بزرگترین ایزد خوب‎ A 
ترین جہان افزار ددار | فر ینش نيك را هیستائیم‎ 


o b‏ )21 نذ ر شد ه و QUA.‏ ر است auf‏ شد ه هر ایزد S ga‏ را 


QUA زرتشت پاك (و) رد پاي را ميستائیم, با این زور نذر شده و‎ Y 
راست گفته شده هر ایزد جهانی را ميستائيم‎ 
دهن‎ yaah هیستا‎ P سرودهای رراشت‎ ea فروهر زر شت راك را هیستا‎ 


زرتشت را ميستائیم, ایمان و کش زرتشت راميستائيم (کسی که ازبرای) 


زندگی دیک ر u$‏ و آرزومندراسی ای ۱ do‏ 


۳ نتسشن آفرندگان "iut TP‏ دادار Tis P‏ شکو هند ه 
خرهمند را میستائیم ز بهمن را میستائیم ز اردیبهشت را میستائیم ز شهریور 
میستا یم do Y‏ 


£ آفر بدکار اهورا مزدا را ميستائيم : آذر پسر اهور مزدا را ciel e maa‏ 

۱ جبلهٌ اخجر : «(کسی که از برای) زندکی دیگر کوشا و آرزومند راستی است € 
دون رید بد دای د. س وید رد دون( در من اوستای کلدنر Geldner‏ در آغاز chp ۳ D‏ 
شده اما چنانکه ملاحظه مشود مناسب تر است که آخرین کلات فقره" Y‏ شمرده شود 

v‏ نخستین آفر بد گان آفر نش باك عبارت اند از ایزدای که در فقرات ۱-۳ از آنان 
باد شد ه است در فقرات 1-۳ از سي ایزدان که e‏ هر يك از سي روز ماه با آنان است 
نام برده شده در فقرات مذکور از ابزدان مانند ایزدان سروزه" کوچك و بزرگ oke‏ 
توتیب اما حتصر $3 شده و بحسب ترتیب مطابق است با فقرات ۷-۱ و ۱4-۸ و ۲۲-۱۵ 2 
۰۴۳ دو سیروزه از این ايزدان در تفسبر خرده اوستا در دو مبروزه کوچك و بزرگ 
p»‏ سغن داشتیم رجوم شود بان 


۱٩ سا‎ EE 


di.‏ ەزدا دأده Aas ) go ge b Jy‏ 23 اسب b‏ سما je‏ ماه 
در Las TTIE‏ کاو 9 bala)‏ بان (lb‏ هیستا تیم ز ساره اسر شکوهند و 


خرهممند را میستائیم : کوشورون نيك کنش را ميستائيم : & 


ed uas هر دشتهای فراخ د ارنده را‎ ied اهورا مزدا را‎ Kai o 
سروش پاك را ميستائيمز رشن راست ترین را میستائیم: فروهرهای‎ 
نمك تواهای مقدس با گدینان را ميستائيم ; بهرام اهورا داده را هیستا یم‎ 
رام چراگاه خوب بخشنده را میستائیم ز باد مقدس خوب کنش را‎ 


oo مستتاشم‎ 


a‏ آفر ید کار اهورا T p 155A‏ دين PIXEL d‏ را TRI‏ ارت 


9 B a ; ۰ Bj o ۰ 8i e» 
90 انبران جاودانی راه‌یستائیم‎ s مار اسیند را مستا درم‎ r2 anat » s 


۷ برزن ۱ درخشان را go‏ در آنجائی که روان مردگان ارام $ نند, 
آن فروهرهای پاکدینان: بهترین (2c) Oum‏ پاکان, روشنائی 
o 2 ssa b eds. CU T9"‏ 


۸ شر ds‏ آب روان, درحت oA TES‏ را y ea‏ برای 


۱ در من ورز › veroz‏ آمده در فسیر مپلوی ورزشن ترجه شده وی درست 
ان است که ol‏ کله Ge.‏ جا و مقام f‏ 3« شود و کله بر ژن را در فارسی که ععی حله است 
با آن یکی دانست مد بر این معی اخیر در تفسیر بهاوی از برای توضیح افزوده شد ه گروتمان 
( کرزمان ) که نی عرش است از جلات بعد 599 اوق نز چنون بر ul.‏ که از این کله J£‏ 
انوار ir‏ اراده شده asl‏ و dle‏ باشد مانند بپتررن سرای با بپشت پاکات که محل فروغ 
و Ki‏ ره کو نه خوشی و نعمت است ۱ 

۲ شیر و چر بی در من ,xsvidha sengt ET-‏ آزو ai‏ سوو رم ر آمد o‏ در 
نفسیر بپلوی dsl‏ شیربی و دوی چربی ترجمه شده هر Ax‏ 24 شیر ین و شر یی از شیر آمده 
اما در اوستا هت مذ ور ی شیر me‏ و مطلتا از برای اغذده e‏ استعیال شده در مقابل 
اغذ به جامد کل آزوئیی نیز بسا .عهی فراوالي استمال شده است رجوع شود lp E‏ سنا ۲۹ 
نله ٩‏ در وندیداد فرگرد ۱۳ uz ۸ m-‏ و چر ای و گوشت فذای سک Ota‏ شههه است 


۱۹۰ ۱ y مستا‎ 


مقاو مت (درضد) آز دیو آفریده, ۲ از برای استادن برضد و OUR‏ 


موش Sp‏ و از برای تس شدن و برگردا نیدن دشمنی آشموغ T‏ 
اپاك ستمکار و پر مرگ (پر t (ee T‏ 


A‏ میستائيم liae‏ ا را' میستائیم همه گیاهها را: ميستائيم همه مردان 
نيك را ميستائيم همه زان نيك راز ميستائيم همه ایزدان مینوی 
و جہانی A‏ آن oM‏ بخشندکان راك ۳ db‏ 


eaim ۰‏ ترا چون يهن (ما) , اي سیندارمن :" هیستا e‏ ترا ای اهورا 
مزدای راك از برای AS b et^‏ د رست, b‏ مردان درست, b‏ (آنجه) 
درست پاك شبان است ا اینکه هرتتی (کسی) بلند تر (دراز تر) در این 


میپن بسربرد چه در ابستان چه در زمستان ® 


~e (32) 


۱ آز در اوستا آزی 369 ديو حرص و طمم آفربد 2 gr M‏ است رجوع بجلد دوم 
شتبا ص ۲۰ 

Y‏ موش 36( که در فقره فوق بری خوانده شده نظر باننکه sol‏ از b.‏ باد $ دیده 
باید او را نیز پری (oe)‏ حرص و ede‏ با چیزی از این قبیل تصور کنیم در فصل o‏ 
بندهش ففره" ۲ گوزهر و موش پريك با سبارات م‌بوط دانسته شده ضد ماه و خورشد مباشند 
موش بربك در بندهش دزد و دناله دار خوانده شده است چنانکه ميدانيم دوذثب ها 
(ستارگان (olo JU»‏ اهر عی و V‏ از (le p‏ ضد سبارات دانسته شده اند در تر بشت فتره" 
A pa‏ ستاره بارات , ضد بریپاست از پرا هان ذوذنب اراده شده P‏ در 
فرهنگهای فارسی بز ضبط شده چنین تمریف گردیده: ser‏ راس a3‏ را گوند و آن 
دو ces Ala‏ ولك حامل و di‏ 23 است » YA Jub‏ ند هش فقرم" 6 یز ملاحظه شود 

۳ از آشوغ در خرده اوستا ص VY‏ صحبت داشترم رجوع شود با جا 

6 فقره ۸ مثل فقره ۸ سنا 1۸ مباشد 

۱٩ می خان ومان و جا و سرای میباشد بتوضحات فتره"‎ (ORE میپن‎ o 
سنا ۱ ملاحظه شود در فقره" فون از امشاسیند سیندارمذ که نگپبان زمین است خود زمین‎ 
اراده شده است توضحات فقره" ۲ بسنا ۱۲ و فقره ۲ بسنا ۲۱ نبز ملاحظه شود‎ 


ها ۱۷ 


٩‏ اهورامزدای پاك (و) رد پاي را میستائیم: امشاسپندان, شهریاران 
نيك خوب کنش را میستائیم ۱ oo‏ 


۲ (فرشتگان) راك کاهها (و) ردان پاي را میستائيم ۽ TE‏ ياك )3( رد 
پاک را میستائیم ; ساولگهی و وسه پاك (و) رد پای را ميستائیم, 
مهرد ارندٌ دشتهای فرأخ , هار کوش ده هن‌ار چشم , ایزد بنام خوانده 


9 86 ۱ ۰ ca ۰ ی‎ 8۱۰ 4 
o0 م‎ — b o cu رام چراگاه حوب‎ TEES p سل م‎ 


Y‏ رپیتوین باك (و) رد پاکی را ميستائيم: فرادت فشو و زنتوم پاك (و) 


رد پاي T b‏ اردسپشت و آذر دسر اهور | مز دا ly‏ هیستا تیم do‏ 

>٤‏ ازیرین پاك (و) رد پاکی را میستائیم : فرادت ویر و دخیوم پاك (و) 
رد پاکی را میستائیم : سرور بزرگوار, شهر بار شید ورام ola‏ تیز اسب را 
میستائیم : آبهای دا دادم داك A b‏ تیم do‏ 


eua باك )5( رد پاکی را ميستائيم : فرادت‎ ES uil اویسروتريم‎ o 
هوجانی و زرنشتوم باك (و) ردیاکی را میستائیم : فروهی‌های نيك توا بای‎ 
eS مقدس پاکدینان را ميستائيم : و زان با گروه فرزندان را‎ 
و باثیری هوشیقی را ميستائيم : و ام خوب ساخته شده خوب رسته را‎ 
و اویر بات‎ TIAE (خوب بالا را ) میستائیم ز و هرام اهورا داده‎ 
oo هیستائیم‎ S شکست دهنده را‎ S 

٩‏ بسنا ۱۷ مطابق است با سنا ٩‏ فقرات ۱۰-۱ باستثنای Ue‏ اول از فقره اول 
nn‏ مثل فقرات ۱۰-۱ سنا ۱ مباشد فقره ۱۱ سنا ۱۷ دادای مطلب مستقل است 
فثرات ۱۷-۱۲ سنا ۱۷ دز بعبنه مثل فقزات ۱ سنا ۱ مباشد فقره ۱٩‏ هم €um‏ مثل 
veis‏ بسا ٩‏ مباشد فقرات ۱۷-۱ سنا ۱۷ در فقر ات ۱۷-۱ سنا 5٩‏ کرار شده است 


VN 


هھ ۱۷ ۱ ۱۹۷ 


آشپین باك (و) رد پاکی را هیستائیم: برجیه و نمانیه پاك (و) رد پاکی را 
میستائیم ؛ سروش مقدس خوب AL)‏ (خوب بالای) پیروز ثر جهان 
افزای باك (و) رد پاکی را ميستائيم: رشن راست ترین را میستائیم: 
ارشتاد جهان افزا (و) بالنده (پرورانند؟) جهان را میستایم ® 


ب و) 
باکی را میستائیم : پر ماه و و بشیتث ياك )3( رد بای را هیستا co T‏ 


را a3 Canat‏ : اندر ماه ياك )5( رد 


(فرشتگان) باك کپنبارها (و) ردان پاکی را میستائیم ز میدیوزرم پاك 
(و) رد پاکی را ميستائیم , میدیوشم باك (و) رد پاکی را میستائیم ‏ 
پتبه شهیم JU‏ )3( رد پاکی را میستائیم: اباسرم پاك )3( رد پاکی را 
( هنگامی کي (AS‏ فرود آینده و کوسفند ار رها شده- ميستائيم : 

مید یار پاك (و) رد پاکی را ميستائيم : همسیتمدم پاك (و) رد پا کی را 
ميستائيم: (فرشتگان) باك سال (و) رد پاکی را ميستائيم D‏ 


همه ردان يا کي b‏ هيستا تیم | انی که سی و سه ردان با کی Ae e‏ 
boy‏ بیرامون dae‏ آنان از بهترین اشا (راستي و پاکی ) هستدد که 


مزر دا آمو a DA,‏ ک 


اهورا و مهر, بزرگواران آسیب نیا بندگان (و) پاکان را هیستا لیم ; 
ستارگان و ماه و خور - با کیاه برسم-مهر دهخدای (شهریار) همه 
elu‏ را هيستائيم 

]555[ هره‌زد (روز) رایومتد خرهمند را میستائیم 

[ole]‏ فروهرهای (فروردین (ole‏ نيك توانای yai‏ پاکدینان را 


9 , 


: تیم‎ A ميستائيم : آذر بر زی سونکهه را‎ ۳ E^ | ای اذر یسر اهور‎ I» 


A 1۳ . AST... Ere - 9?! Y 
b أذ ر واز شت‎ eU اذر و هو فربان را میستائیم : آذرا ورواز بشت را‎ 


۱۹۸ ها ۱۷ 


a3 rm‏ ما درسمسشت b‏ هیستا یم ز ۱ با a‏ ( سره ) پاد شا هی ایز د 


۰ & 
TOME‏ را "ed Uana‏ آذر خانخد ای همه EDT Wd‏ 
اهورا مزدا, پاك )5( رد پاکی را با همه آنشها ما ميستائيم B‏ 


o BE مز دا‎ n» همه‎ T داده ياك را‎ I» Que آمهای نك‎ VN 
do ; Nam n مزداداده داك‎ TIN لدم ; همه‎ o b sj 


۱۳ ما راسبپند بسیار خرهمند را میستائیم: ات با و ie‏ 


۱ برزي 4S ya‏ (سوه) (DY‏ د ;berezi sava&nh Wad‏ وهوفر بان وطس 
dÒ‏ سر vohu fryün&‏ ; | وروازشت Ca, LA‏ زیون ;urvàzista‏ واز شت ob‏ 
vazista‏ : سیتیشت ددل) دن٣“ Spenista‏ این پنح قسم Ul‏ در تفسیر Sale‏ این فقره Oc‏ 
تعر ف شده. 

نخست برزي سوه که در ule‏ بلند سوت (سود) گردیده اسم مطلق آنش بهرام 
ust)‏ آتشکد ه) است دوی وهوفربان شاد uim Qu‏ د وستار یکی at‏ در شیر هاوي 
وه فر تافتار $ ردیده چنن تعریف شده: آتش تن مرد مان و چار پانان (حرارت (SR‏ سومی 
551551 شت EZ (a3‏ شاد ماني بخشند ه تر خوشی دهند مقر صفت تفضیل است از فعل اورواز 
fwn)‏ شاد بودن , خرسند شدن با بتفسیر de‏ آتش کیا ہا ست چپادمی و ازیشت نیز 
صفت تفضلى است ؛معني پیش برنده تر , سودمند تر از Ja‏ وز Cb‏ (وزیدن) آتش ابرهاست 
( اش برق) پنجمی‌سینیشت مانند د و کله بیش صفت ax‏ است یی undi‏ تر این سه 2$ 
بمعانی مذکور مکرراً د ر اوستا استعمال شده در تفسیر بهلوی سبنشت آنشي تعربف شده که 
در گرزمان (عیش) یش اهورا مر‌داست zin‏ فقره" ٩‏ سنا ۱٩‏ ملاحظه شود 
در فقره" A9‏ فروردین بشت از آنش اوروازیشت نزیاد شده و در فتره" 4۰ از فرگرد ۱۹ 
وندیداد آمد هکه آتش وازشت دیو teo ele‏ ین(« Spenjaghra‏ را هلاك نود چنانکه 
در فتره" ۳٩‏ از فصل Y^‏ بندهش مندرج است سېنجغر و ايوش هر دو ديو خشکی هستند 
و در فصل هشتم دینکرد منصلاً از ستزه RN‏ فرشته باران با این دو yo‏ سخن رفته و بالاخره 
بواسطه AT‏ وازیشته AT)‏ برق) که از گرز تشتر شراره کشیده, gen.‏ "ا بود گردید 
( رجوع شود ale‏ اول بشتہا ص ۳۳۰-۳۲۹) در فصل ۱۷ بندهش از این بنج قسم آتش 
سغن € و برخلاف تفسبر پپلوي سنا ۱۷ برزي سوه ET‏ است که نزد اهورا مدا 
افروزان است و سبنیشت که oues‏ آنش است آتشي است از براي کار ue‏ و هم چنین آتش 
پر ام از آن c‏ در d‏ زاد سبرم نز از اقسام آتشها cox‏ شده است رجوع شود 
als‏ اول lc‏ ص 9۱۲-۵۱۱ 

d) eX, ia eh ۳‏ ايزدي) که در فتره فوق در ردیف gel‏ آمده و باید 
از او نز مك قسم AT‏ اداد ه شده باشد بتوضعات فتره 1 Tod‏ پرام ناش ملاحظه شود 
در جلد خرده او ستا ص ۱۳۳ 


ها ۱۷ ۱ ۱۹۹ 
قانون رر نشی رأ T‏ مت E‏ و di o»? TE‏ مردستی ly‏ 
Q‏ 


٤‏ کوه اوشید رن مزدا داده, (oV)‏ ایرد رفاهتّت راستی بخشنذه را 


۱ ۵ 


۱۹ 


Bi 


۱۹ 


میستا تیم ز همه کوهرای Ner. "Tr CASA y‏ (و) مسار UD‏ 
o MAD‏ هزد اداده اك PIENO‏ را هیستا کیم ز فر auis‏ حجر مزدا 
داده را هیستا تیم ; فر حبر مد ست ماهد نی مر دا داده را هيستائيم ز ارت 
di‏ را anga‏ یمر ان شد ور AAY‏ ذمر وھد حوب رسته y)‏ بالای) 


o راز فزمزدا داده را میستائیم ز سودمزداداده را میستائیم‎ As 


آفرین نيك پارسا را ميستائیم و (خود) پارسار مرد پاك را ميستائیم : 


داموئیش او پمن ایزد چير دلیر را مبستائيم 80 


این TI‏ و مها و b LaL‏ میستا تیم ز این ا ها 5 روسماها 5 
چر اخورها و مهن ها و اخورها را مستا لیم و دارندة این رو سا 


do b تیم , آن اهورا مزدا‎ i b (.s oJ) 


همه "EMIT‏ ردان و (o s TI‏ 352 )3( ماه (و ) گهنبارها 
db p dm (5)‏ 


فروهره‌ای نيك توانای مقدس پا کدینان را مستاع, میخواع, میسرام 


۳ هیستا ea‏ (فروهر های) خانواده, ده ue‏ علکت, ea‏ و 


هه ايزد ان باك را T‏ همه ردان باکی را میستائیم : Ka‏ ردی 


(سروری) U^‏ هنگام ردی ساونگهی و و Ka Ans‏ ردی همه ردان 


زرگ 


LN "M هام‎ "AOL 


و فتره ۱۸ Je‏ فتره ۱ سنا Y‏ و فتره ۲۲ سنا ۷۱ asa‏ فتره ۱ فروردن 


بشت نز ملاحظه شود 


۱۸ la Ls 


سرا سر ها ۱۸ از 6 چا برداشته شده از این قرار: فقرء اول گذ‌شته 
از ”اشم وھو“ از کا ما یسنا ۵۱ Aaa‏ ۱ میباشد فقرات ۷-۲ از سینتمدکات, 
l A S ace ٤۷ Ua‏ همان i3‏ ۲ آن است که تکرار گردیده است 
e‏ بتر Az‏ يسنا £V‏ رجوع شودبه The G&thás by K, E. Punegar, The‏ 
Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 12, Bombay 1928.‏ 


e ۱‏ وهو" راسق بهترین نیکی است (ila P)‏ سعادت است, سعادت 
ازترای کسی ات که راستو عواستان تهترین راستی «mul‏ رنه نان 
بده مرا ٿو ای کی که n‏ و Led‏ و اھا آفریدی از خرد مقدس 
(خویش) جاودانی و رسائي, از منش نيكك (خویش) توش (mome)‏ 


و پایداری در (روز) داوری که 


Y‏ اسبت بخرد مقدص, بحسب راستی (UM)‏ بهتر آندیشیدن و رفتار کردن 
و سخن گفتن مزدا le ET‏ مد رت (lats)‏ و رافت (آرمیتی) (حود) 
رسای و جاودای خواهد داد do‏ 


( این قطعه دو بار JUS‏ میشود) 


* [زوت ] از برای خرد سیار مقدس بهترین (اغمال) ورزیدن بازبانی 
که گفتارش از منش نیك, با کار دستهای پارسائی, این است (حق) 
معرفت: او , مزدا بدر راستی oo Sa‏ 

uu ٤‏ پدر مقدس این خرد, ای کسی که از برای ما چاریای شادما ني 
بخشنده آفربدی LETT‏ از براي چراگاهش آرمیتی باو رامش داد پس از 
آنکه مزدا با منش نيك مشورت نمود ® 


۲۰۱ BENI 


از ابن خرد مقدس دروغیرستان برافتاد ند ای dar‏ نه اینچنین راستي 
برستّان چه کسی کم داشته باشد و dud. i‏ دیاز و Jb‏ دوستار 


راست برست باشد و با دروغیرست بد باشد oo‏ 


o 


۹ و از آن ببترین چیزی که از خرد مقدس, ای مزدا اهورا به پیرو راستي 
وعده شد ه ی اراد تو از آن به پیرو دروغ odit‏ مشود, بان کسی که 
در کردار خود با منش اياك سر میرد ؟ d‏ 

v‏ از این خرد مقدس, ای مدا اهورا, تو E coe a‏ یکی تقسیم 
DOT‏ بياري آرمیتی 4 DTE‏ کسان خواستار شندن آن 
و ایمان آوردن اند 9 


LÀ lao] ۸‏ خرد مقدس, بحسب qui)‏ (اشا) Za‏ آندشیدن 
و رفتار کردن و سخن گفتن مزدا اهورا بما بقدرت و رأفت (خود) 
رسائی و حاودانی خواهد داد 

( دو بار تکرار مشود ) 
”اشم وهو“ ( سه (QU‏ 
سینتمد ها را ed‏ ! 
MOM‏ 

on A‏ وئیریو..." (چهار بار) 
”اشم وهو . . ." (سه بار) 
اهون وشربه را perm‏ 
اردیبهشت زیباترین امشاسیند را میستائیم 
«ینگیه هام ...۰ D‏ 

۱ سپنتد =سپنتا مینیو qnem RD‏ که سومین گات است دارای چپار فصل 


با ها aska (haiti Je)‏ و آن عبارت است از سنا ۵۰-6۷ از کله aia‏ در 8^ 


ره 
فوق همان فصل £V‏ سنا اراده شده که تام شش eai‏ آن در سنا ۱۸ آمده است 
سنا auto £v‏ سه AULA‏ ها odah‏ مشود u^‏ فصل سند ^ >è)‏ مقدس) 
۲ اهون وره هان يتا اهو میباشد 


ها ۲۱-۱۹ 


(22 gli) 


ها نوز دهم و ها بیستم و ها بيست و یکم از بسنا بحسب ترئیب در 
فضیلت و شرافت و در تفسبر سه دعای معروف pli‏ وثربه . . . اشم وهو 
. . . ینگهه هام . . . میباشد از این سه دعای کوچك که Wem‏ 
بحسب LL‏ در فقرة ۱۳ و در فقرة ١ ٤‏ و در فقرةٌ ۱۵ از سنا ۲۷ 


هنماشد Jain‏ در ie ale‏ اوستا در صفحات ۲ ۵۷-4 صحبت د اشتیم 
سه TA‏ مذ $) m‏ در di‏ نسخه خطی هعمبر دس ما بغان شت تاهنده سده 
و سه فرکرد منقسم کردیده است' ها نوز دهم که راجع است به یتااهو و ثیربه 
DP EM‏ اول و ها پیسم که راجع است DE‏ . کردم دوم 


۱ سغه مذگور خطی سنا که (Ph 4) tog? Ls‏ معروف است ملکی 
خانوادُ سنجانا, دستور بزرگ بی است این Su‏ را دستور کاوس جی سراب جی 
مپرجی رانا Rana‏ در سال ۱۱4٩‏ بزدگردي (۱۷۷۹-۸۰ مبلادی) از روي يك Cui‏ 
"M e»‏ در شهر نوساري از بلا دهند استنساح کرده c‏ چانکه از دیاچه ان نسخه 
برمیاید Rs poo‏ اصلى E UE‏ هوشنگ سیاوخش شتروبار (شهربار) بخت آفرید بوده است 
از ان هوشنگ نسح دیگری که در سال AAY‏ هجري ) ۱:۷۸ مبلادي) در ارات 4-29 
شد ه هند آورده اند هوشنگ نسخه سنای خود را از روی سخه هرید متر و آیات 
( مپر آبان ) سینتود اد مترو آپان نوشته است هیربد مترو آپان نسخه خود را از روی نسخه" 
هیر بد ماه یناه آژاد ovo‏ استنساح کرده است نسخه" ماه پناه (pelo‏ از روي نسخه" فرن بغ بوده 
است فرن بغ نسخه" خود را از دوی دو ae‏ فد تر نوشته است: نخست از روی نسخه" 
ماهیار فرخوزاد که از روی آن متن اوستای سنا را استنساح: کرده دوم از روي اسخه" 
ماه ونداد نرماهان (Naremghàn)‏ واهرام مترو (بیرام مهر ) که از روي آت D^‏ 
پپلوی تفسیر (زند) سنا را استنساحخ کرده است. این ماه وند اد پسر اره‌اهات پسر بهر ام 
بسر مهرآبان از جله ساح موثق قدے است قستی از کتب Sye‏ دینکرد را نز او در دين 
روز از تیر ماه در oy ۳٩۹ JU‏ گردي (۱۰۲۰ ملادی = 4۱۱ هجری) آوشته است 

Sacred Books of the East vol. XXXVII by west, p. XXXIV. 4 شود‎ P5») 
Avesta, herausgegeben von Geldner. Prolegomena, S. XII وه‎ 

und S, XXV. | 


Yer ۷۱۰۱۸ ها‎ 


و ها بيست و يکم که راجم € به بنگپه هاتم Tf ۱ M‏ سو T f‏ شده 
است در کتاب بهلوی شاست لا شاست در فصل ۱۳ فقرءٌ ۱ از سه های بغان 
باد شده‌است Ss pl‏ . . . اشم وهو ER‏ 4 هاعم l‏ 
در خود این سه فصل از اک در فضیات و تسر | مهاست مکرراً sal e‏ 
شده حنانکه در فقرات ۳ و ۵ و ٩‏ و ۷ و ۲۱ سنا ۱۹و در 24 0 
سنا ۲۰ و در فقره 6 سا ۲۱ 

لاد نظر همان فقرات است که این سه ها را دغان شت ^ کرده اند 
در فقرات مذ کور کامه غا ردس که بهیات تأفیث آمد. بمعنی برخ و بهره و 
بش است کامة دا در Je‏ پهاوی مخناری ترجه شده و در توضیح آن کمه 
فرکرت که بمعنی فصل است افزوده اند از همين ماده است کامات بخش 
bari mé‏ که در اوستا فعل است بمعني بخشیدن و بخت bara ave)‏ 
که صفت است بمعنی بخشدد ه شده و بهره مقرره و نیز بمعنی بخت است چنانکه 
در فارسی زبان در فرس کله یک مکررا د رکتیبه‌های شاهنشاهان هخا منشی 
آمده .معني خداوند ادت در اوستا هم چند بار بغ رسد آمده است لابد این 
اسم را نظر gas, Koh‏ بحشابنده است از برای دادار روزی jl ataa‏ بدگان 
s‏ وا 

نظر بمشتقات لغت بغ و طرز استعال لغت بغا از این لغت أخير r2‏ و a^ f‏ 
با بعبارت »£ قسمت و فصلل از کلام ایزدی اراده کرده uil‏ در سنا ه ه 
V $a‏ موت سن > نیز فا اده شده است؟۲ 

در این جا باد آور میشوبم که اوستای عهد سامانیان بنا بمندرجات کلیه 
کتب دینی مزدیسنی و سنّت o6‏ دارای بيست و بك نسك ( کتاب) بوده است 
سومان نك È‏ سك class el‏ در کتاب ef‏ دینگرد مندرح است که 
dl e‏ دارای ست و دو $$ ) فصل ( بوده و مندرجات آنا شرح داده 


۱ ر جوع شود عاد دوم شتا ص ۵ ۱ 
Y‏ در خصوص سوت ان ردپ د پد ود ید( Biaota yasna‏ علد خرده اوستا 
توضیحات فقره ۸ اردویسور بانو نایش ص ۱۲۸ و بهمین جلد ص ۳۰ ملاحظه شود 


۲۱-۱ ٩ ھا‎ LA! 


شده است در باب ۱ ۲ و ۷ و ^£ از کتاب eri‏ دینکرد از cs juna‏ 
فر کرد اول و دوم و سوم بع سک که بحسب ترئیب رأجم به يتا اهو , . . 
اشم وهو .. ME... g^ iu‏ سخن رفته است ol‏ مند رجات درست 
مطابق مند رجات سنا ۲۱-۱۹ میباشد بنابر این از بغان نسك قدیم فقط 
سه فصل اولي آن که در سر سه :ماز معروف اعت در جزو اوستائی $ 
ام‌وزه در o»‏ داریم 3b‏ مانده است و این قدیمترین تفسیری است که بزبان 
اوستائی از برای چند ادعیه از کتاب مینوی ابرانیان E‏ مانده cal‏ همچنین 
شا à» ol» yx‏ 5 در pum‏ ك (d.i Q0)‏ و در ورشت مانسر d‏ 
(دومین نسك) نیز از یتا اهو وثیریه . .. اش وهو .. .ینگهه هام سخن 
T‏ است ۱ در این جا از برای رفع اشتماه ي افزائيم که Jem‏ دهمین نسك 
اوستا بغان شت موسوم بوده و بنا بمندرجات کتاب هشم دینکرد در فصل Vo‏ 
در ستاش خداوند و فرشتکان بوده است در کب روابات gla‏ بشت بانزدهمان 
dla‏ و دارای هفده 3 $» hu‏ شده است سنا ۲۱-۱۹ که گفتيم Qu‏ شت 
امزد کردیده بقایائی است از سومین اسك اوستا, بغ نسك , نه از چهار دهان 
اسك , شان شت سك اکر از برای قطمات Ss‏ کاسا تبث , عنی از برای 
قطعاتی که در انشاء و قدمت جزو سرودها ی گا ا رده هشود , مانند سه دعای 
کوچك مذکور تفسبر و توضیحی بجای مانده بود هر آینه بتر بمعاي قطعات 
es‏ برمیخورديم و فیم این قسمت بسیار مشکل اوستا آسان تر Ana‏ هر چند 
که درین جا باید بیفزائیم: فم چند فقره از فقر ات بسنا ۹ ۲۱-۱ که در تفسبر 
سه دعای مذ گور است یج وجه آسان — Vi P‏ با ندازء با ختصار 
کوشده که آمروزه درست بش QV» sale)‏ تتو انیم درد هخا ادن سه دعا که اص 
از قطعات مشکله اوستا ست و در سر آنها مباحثات طولانی شده بواسطه این 
تسیر روشن y‏ اشده و b alpsp‏ ء xb; xxl‏ جزو فقرات 


سخت أو ستا سیر د در فقرات مذ‌کور از برای ادای مقصود غالبا oy‏ کا تپا 


۱ رجوم جلد خرده اوستا ص ۸ ۰-4 ۵ 


y.o ۲۷۲۱-۱۹ ها‎ 


بکار رفته و مکررا کلمه A‏ مدید ( چون, مانند ) آورده شده است مقصود 
P"‏ از این شواهد نمودن معاني فلسفی این دعاست مطابق تعاليم WE‏ 
در بسنا ۱٩‏ فقط فقرات ۲ ۱-۱ ana‏ در تسیر نا آهو Jy‏ & هیماشد 
cl‏ دیگر در شرافت این دعاست همچنن درسان نج $5 سنا Ye‏ 
و پنج فقرء يسنا ۱ فقط سه فقره اولي در این یکی و دو فقرء اولي در دیگری 
مستقی| در نفضیر اشم وهو و ینگپه هام ماش a‏ پهلوی (زند) این 
سه ها مانند کلیه تفا سیر پپلوی که از برای قطعات “ELLE”‏ بجا مانده 
تفسبری که درست مطابق هتن OPE‏ سانسکربت که در فرن 
دوازدهم میللادی از دستور نریوسنگ مانده از روی تفسیر پپلوی است 
در کتب oily,‏ داراب هرمزدبار شرح بٿا اهووثیربه و شرح اشم و هو 
ضبط است شرح اخیر بچند روابت So‏ شده است این شروح فارسی نیز 
باید از روی بك متن پهلوی باشد ولي بك فارسی که بواسطه قصور fala y‏ 
آن قابل توجه نیست" 

راجم بتفاسیر بسنا ۲۱-۱۹ گذشته از اشپیکل Spiegel‏ دحارله 
,DeHarlez‏ میلز Mills‏ دار هستتر Darmesteter‏ ولف Wole‏ بکتب یل Jj‏ 
ملاحظه شود: 186-189 Haug Essays Brd ed, pp.‏ 


NM ترجه کرده‎ b ۱ ٩ دسا‎ laa? هورگ‎ 
Studien von Baunack, S. 805-322. 
Avesta Reader by Reichelt, pp. 174-170. 


ربخلت فقط بسنا NA‏ را ترجه کرده است 
Selections from Avesta and Old Persian (First Beries), Par& I, pp. 164-198.‏ 
دعای پتا اهو وثیربه را که نیز در اوستا اهون 5 bos a‏ واس دای 


T ahuna vairye‏ شده در فقرة ۱۳ سنا ۲۷ AR‏ خواهیم کرد برای 
۱ وست Wost‏ تفسیر پهلوی این مه ها را بانگلیسی ترجه کرده رجوع شود ob‏ 
Sacred Books of the East, Vol. XXXVII, pp. 468-4‏ 
Y‏ رجوع شود به رواءات داراب هرمردبار چاپ (e‏ جلد اول ص ٩‏ ۲۲-۱ و جلد دوه 

ص ۳۰ ۱۳۲۱ 


۹ ۲ ۶ ۲۱-۹ 
OL‏ بتوالیم بمندرجات فقرات ۲ ۱-۱ سنا ۱٩‏ که در ox‏ این دعاست 
wi‏ 62 متن و ترجه آن را در این جا مینکا ریم : 

دهدن س۰ abo» BTE QU‏ دپ ر et‏ د وی 6۱۳۴ ۰ برع ند ن ec‏ 

وادون) 0 هس پوس زد ود toy :aiajós ose‏ اس و ند eJ‏ 

وع ه۵0 sadya wp‏ س. s taped eapo‏ واس دد مس( ). 

G‏ اهو وثیربو ان رتوش اشات چیت هچا 

ونگپئوش دزدا مننگهو شیئوئندم آنگپئوش مزدائی 

خشترمحا اهورائی | e‏ دریگویو 235 dI‏ 

مانند سرور ( اهو) برگزیده این چنین سرور مینوی (رتو = رد) است 
)2252( هم , بحسب راسق, کسی که منش dla‏ کردار حهانی را سوی مزدا 
آورد و شهرباری اهورا از ae els‏ است که شبان ( همان ) درو شان 


(Qul a)‏ است 


QW Dy 
Rc LÀ 3 


CA 


۱٩ ها‎ lias 
) لغان لشت‎ ( 


۱ | زوت | برسید زرنشت از اهورا مزدا: ای اهورا مزدا, ای سیند ميلو 
(خرد مقدس تر)۱ آفربننده جهان مادی, ای باك کدام بود آن سخنی 
که ای اهور | مزدا تو من الام کردی؟ o‏ 


Y‏ پش از (آفرینش ) آسمان, پیش از آب, بیش از زمین, پیش از جانور, 
بش از گباه, بیش از آذر پسر اهورا مزدا, پیش از مرد پاك, پش از 
"زبانگاران" دیوها و مردم“," پیش از سراسر زندگانی مادی, پیش 
از همه مزدا آفربدگان نيك راست 315 D‏ 


MG ۴‏ گەت اهورامزدا: آن tuas‏ اهون ور به بود, ای Oe‏ زر تشت 


که من بتو ell‏ کردم ه 


پیش از (آفرینش) اسمان, پیش از آب, پیش از زمین, پیش از جانود, 
یش از گیاه, پیش از آذر پسر اهورا مزدا, پیش از مرد باك, پیش از 
زبانکاران دبوها و صر‌دم, پیش از سراسر زندكاني مادی, پیش از AP‏ 
da VE‏ ر استي نژاد do‏ 


۱ مةد سار = Dia "OUS‏ تفضیل صفت سینت ددا( = که one‏ مقد س است 
این کله در لغات اسفند ماه و اسفند دائه و اسفند بار و کوسفند در فارسی باقی است رجوع شود 
بتوضیحات فقرمٌ ۱۱ سنا ۱۷ مو = «(٩6‏ این لفت یز در ادییات فارسي بمعی بپشت بافي 
است yu anc‏ در مقابل 2 eua onse M‏ مباشد 

۲ ای کله زبانکار در Lic.‏ ساد 3د آمده رجوع بجلد دوم شتها ص fo‏ 

۳ جله" «پش از زیاکاران دیوها و مردم» از گانها بسنا ٤‏ ۳ قطة ه اقتباس eas‏ است 

1 کلمه که قطعه ترجمه شده در o asl "je Qu‏ در این جا چنا نکه »95 ات 
» و 1 و ۷ و ۲۱ بسنی بهره و قطعه است_بفقره ۵ بسنا ۲۰ و بفقره ۵ سنا ۲۱ نز 
ملاحظه شود 


۱۸ سا ها‎ Y*À 


(5) دد ون انقطاع‎ M5) Qi ای‎ (Q* اهون وره‎ EK ادن‎ o 
است که‎ Ko بدون لغزش سرائیده شده برابر صد کانهای بر گزیده‎ 
بد ون انقطاع )3( بدون لغزش ! سرائیده شده باشد نیز با انقطاع (و)‎ 


oo D iiS s ده (کانهای) دیگر‎ PF o شد‎ "ipe TIS b 


4ala? cM 3) Qe زندکانی هاد یر ای‎ e و کسی که از برای من در‎ A 
زمز مه‎ b aS حافظه بگذراند, زص مه‎ n b از بر خو اند‎ b & اهون و ثمر‎ 
اهور امزدا,‎ (D^ b روانش‎ Ax ua سرابان‎ (b o b کنان سر اید‎ 
, آری‌سه بار از ز بر پل (چینوت) به بهترین زندكاني (بهشت) رسانم‎ 


به بهترین زندگانی, به بهترین راستی, به بهترین روشنائی B‏ 


۷ و کی که از برای من در این زندگای مادی, ——— AM)‏ 
قطعة اهون وئربه را زممه کنان بیندازد خواه نیم را یا سه يك یا 
jus‏ یك با پنج بك ات را رواش را من bal‏ مزدا از eure‏ 
dÉa)‏ ( هشت ) دور کنم , باند از درازا و بهنای این 002 مر" 
ر اورا) دور کن" و این زمن را همان انداز: که دراژ است بهمان 
انی ازه دناست do‏ 

سابقا این dus‏ که « اهو » و «رتو) را فرو خواندم۳ 
۸ و من ls‏ این کلمای له «اهو» و رتو“ را در بردارد فرو خواندم 
پیش از آفرینش od‏ برین, بیش از آب, پیش از زه‌ین , پیش از lS‏ 
JUS ۱‏ که بد ون انقطاع و بدوت لفزش ترجه شده -epqusee dub‏ 
anapyüxdha‏ و دوی اف "ZW anapisü ta‏ است 4*4( در «1 سر ودن 
VÉ‏ کلات دیگری بزبان نباورند و ترتیب کلات را مراعت وده MT‏ را بس و یش نکنند 

و چزی از آنا را نند ازند رجوم شود به و age‏ کرد" ۱۳ فقره Y‏ 

۲ در صد در اثر در باب ببست هشم آمده است: اوستا را اد بد رستی و راسق 
آمو es.‏ و "TA‏ خواند و £l‏ آمو x‏ اشند اید بوسته خواند و از باد ند آد زرا در Quo‏ 
4 آمده KT ES‏ اوستا را.از ,اد دهد روانش را از ہشت دو رکنم olx‏ 
که زمین را پناست | 

٣‏ داهو» quu)?‏ (-۳:: سرور idle‏ بزرگ مینوی 


سثا ها ۱٩‏ ۳۰۹ 


پیش از آفرینش جانور چهار پار پیش از زایش مرد پاك دو پار پیش از 


اینکه بیکر خورشید برین آفریده شود پس از آفرنش امشاء‌پندان! ® 


hwu) ٩‏ وجود) خواند از براي من, از (oke)‏ دو مینویان, آن یی 
M‏ س , سراسر آفرینش مقدسی را که هست و بوده و خواهد بو د بو alaw]‏ 
p‏ م ۶ ,وه L| a * "I a 9. Si‏ 
at la‏ (کنش ): ens‏ انگپئوش مزدالی۳ B‏ 


۰ و این درمیان کلامها مؤثر ترین کلامي است که Sal‏ گفته شدء و بزبان 
آورده شده و خوانده شده زرا که در EPESA]‏ است که si‏ 
سراسر ole‏ مادی آن را در ab‏ (و) دربافته حافظه بسیارد. خود ر 
5 مرگ جات تو اند داد do‏ 


۱ و این کلام ما گفته شده ا یاد گرفته دود و M‏ شود بوامطهٌ هر يك 


از ءوجودات, از روی بهترین راستی هگ 


۲ «یثا» ایدون گوید که او را (زرتشت را) اهو و رتو قرار دادند: 
۶ بان »یکند که او, اهورا مزدا چنین است (اهو و رتو مباشد) 


نزد مو جو دات در خسن اند بشه 
Un‏ تعلیم میدهد که او از همه بزرگتر است: 
۱ چنانکه در این جا صراحة ذکر شده خلةت امشاسیندان پیش از تلفظ عودن بتااهو 
بوده اما در فصل اول بند هش در $3 ۲۳ امشاسیند ہن ( ماش خوب) بس از lib‏ تااهو 
jl‏ بد ه شد cO o‏ 
۲ دو مینوبان با دو گوهي یا دو خرد عام غير ul‏ یکی سند مینو je‏ خرد مقدس 
و دیگری انکر y‏ (اهریمن) عنی خرد شریر و خبیث است Gre‏ فقره فوق این است: 
درمیان دو AS‏ متضاد آن یکی TOUT‏ سراسر آفرینش باك را آنه بوده و هست و خواهد 
:ود از «JS‏ شس و ننم » i jn‏ وجوت آوزد شوت از کل و وید رد ید abb‏ 
syaothna‏ که بعنی کنش و کار مباشد در جزو JIE‏ از فرد دوم قطعه ( تااهو ) ؛ 
د شبثوئننم انگهئوش مدای € دیده میشود 
۳ درمتن اوستای SET M Geldner j S‏ اما Jas‏ بارئولومه Bartholomae‏ 
و ریخلت Reichelt‏ باد ثا داس با شد بمعنی «چنين » هما نطوری که باز در همین فقره «ثا» 
و «Vo‏ تکرار شد o‏ است 


۱٩ سنا ها‎ LAE 
از برای اوست آفرینش که‎ PELINLAC TN. 


۳ زادگی خوب از برای مزدا «ونگهئوش" در ومین دستور (کیش = تعلیم) ١‏ 
(b o) «X zit‏ 
lajar‏ مننگهو» بیان سکند: او از ورای منش (نيك است) gm‏ آموزکار 
هنش ( نيك است) «مننگهو» اشاره میکند این را بسوی او 
E‏ 2509 مکند به ”اهو“ db‏ 


ol از )45( مزدا برمیاید: او از برای آفرینش است هیا نطوری که‎ ٤ 
تراست‎ « TUI «gloss | از برای اوست از ) 45( « خشنرم‎ ۳ 
واستارع» اشاره است‎ "POST ای مزدا شین ناری ۲ ( کلات)‎ 
«بانکه دوست سپیتمان (است)“ پنج کیش (دستور - تعلیم)*‎ 
" سراسر کلام (یثا اهو) یک الهام )3( همه کلام اهورا مزداست‎ 


ve‏ اهورا مدای بهتر, اهون وئریه را سرود (وان خدای) بپترر همه را 
بساخت- اهر یمن ( سود ) بتنگ آمد-و از دور آن خبیث را باین کلام 
۱ کله ای که دستور و تعلیم ترجمه شده در مان تکلش وناي“ tkagsa‏ آمده که 
بمعنی تعلیم دینی است از gs‏ کش که بمعنی آموخن است از همين کله است ca‏ کیش در 
فارسی DET‏ ۶ ۱ نبز همین کلمه بمعنی مذکور بر مسخورم An‏ ات ١‏ و ۳ سا ۰ و 
"y‏ ۲ سنا ۲۱ نز ملاحظه شود معني جمله فوق اين است: در cl»‏ شااهو ویره جمله 
ای که با TREAT aS‏ 474 وه و نیکی شر وع oas‏ دلالت درد سومن el‏ دن 
مزديستي بنا بر این , تین تعلیم از جمله ای که با کلمه c»‏ شروع شده و دومین تعلیم 
از "Au‏ که دارای «Up» «JS‏ مباشد, JIA)‏ در فرد اول) مفهوم مشود 
to 4 AK v Y‏ اهورائي « که vm‏ شپر cob‏ اهو راست ]شاره مد 
سلطنت üllas‏ اهورا تراست ای مدا ot^‏ 313" « از ue‏ سنا asha ٩ “anlai ov‏ 
۳ کلیات FESTE‏ و استارم € که enm‏ شبات درو شان است دلالت دارد 
با نکسی در برستاری بسنو انان دوست زرشت شمر ده مشو د 3b» aler‏ د وست سییتمان 
است » از PNE AN WE‏ $4 مباشد : eda‏ مرد دوست سیتان cj‏ است اي 
مدا ؟- آنکسی که راستي طرف مشورت اوست . 
t‏ بعلي دعاي » نااهو ولیره » پنج pli‏ در بردارد که در ڪت برخي از cS‏ 
آن در ۱٤-۱۲ Di‏ بان شده است 


AR ۱٩ سنا ها‎ 


مثفی خاطب ساخت؛ «نه منش, نه آموزش, نه خرد, نه اعنفاد, نه 


d ۱» نه دين و نه رو ان ها با هم در سازش هستند‎ D. زد‎ , AaS 


os NA‏ کلام az‏ شده صن دا سه فردی, چړار پیشه , ينج رد, با رادی 


oo d کردار ف‎ dau کدامند (سه) فردش؟-یندار نىك,‎ Y b ela] 


۷ کدام (هستند چهار) بیشه؟-آذر بان, رزمي, برزیگر AS‏ پرود, 
گر AlS‏ همه ۲ (cb o)‏ در ; aal‏ اندشدن , در al‏ 
Eid‏ در راست pash ^ b SESI A39‏ که NP s‏ ( رد ), 


درو هنده درن pl, A‏ است از کرد ارش جپان راستی برافز ای »+ do‏ 


oS m ٩‏ از VÉ‏ سنا ٥‏ قطمه v‏ مساشد 

۲ بعني دعای پا اهو ویره که دارای سه فرد ( افسمن (gl pac)‏ و دلالت 
دارد چپار ata‏ ( پشتر (deret‏ و اشاره است gia‏ رد (رتو 7999 سرور و (ea‏ 
سر E‏ با رادی auo)‏ دسدم د ) «ی دهش و شش (dy‏ است در روابات el»‏ 
هرسد بار جلد ۱ ص ۲ ۲ چنین مندرج است : اشم وهو در فصل b 3 MES gely‏ اهو د ر 
فصل رادی و سخاوت کردن است د ر دين نيك مرد ON lo‏ راستی و un‏ از آن رادی است 
3 هچ کرفه بپتر از ان دو چز ست در جلات و فقرات مد بان شد ه $ سه فرد اشاره 
کست و چپار "a.b V ato‏ مرد م anl aS‏ و c‏ ردان b‏ سروران و فرماند هان چه کان 
هتند از ردان در چاهای د بگر سخن pM‏ در ان جا محتصرا چپار ab‏ از مرد مات 
را باد آور Labs TX ghuna‏ در ارات فد ےم مردم سه Ab‏ منقسم شد ه: jl‏ ون س jane‏ 
üthravan,‏ و gart‏ اسا یرد دا rathaGstar‏ , واستر 4 واد رږ دد د vāstrya‏ ات 
کلمت در بپلوی آسروك وولو ۲ ارتشتار artestãr laesi‏ و واستر نوش 
رت ووم ارف ۵ سب ثرا لب می آذربات ( دشوای ud Cono‏ بأسپاهي و ESF‏ 
o‏ کشاو رز اهل حرفه و صنعت را جزو واستروشان مشمرد ند laa.‏ آ ات را نز طیقه 
حصوصی قرار داده هوئتی 1۳34۵ نافوط خواندند که در بپلوی jb‏ هو خش eat‏ است 
رجوم شود ale‏ دوم شتها ص ۳۳۱ و از براي اصلاح سپوی که در صفحه" مذ ڪور روی 
داد ه ulilala‏ همان کتاب در صفحه بد ملاحظه شود 

۳ عاي این دو «JS‏ د رمتن el‏ ودن‌سیدت. IÀ‏ آمده و در - خطی هي دو 
کلمه باملاء‌های تحتلف ضبط sat‏ بطوری که شكي نیست این کلات خراب شده !کر کله" 
اول تحریف شده an woah‏ معی آن معلوم است (هر با همه ) SIS‏ دومي را مفسرین 
اوستا AER‏ معني رده اند از آن چبله است تکلف که نکارنده اختار کر ده است 

ada Yala £f اخیر از گاتها, يسنا‎ se ٤ 


۱۹٩ سنا ها‎ YAY 


۸ کدام (هستند) ردها؟-آن خانواده, آن ده, آن اءالت, آن علکت, بنجم‌ی 
زرتشت: در مالك دیگر, x‏ از ری GU‏ 
در ری زرتشی (فقط ) چهار رد 
کدام ( هستند ) ردهای این ( عالك )ان خانواده و آن ده و آن 
ایالت (و) زرنشت پنجمی۱ هگ 

Iy نخستین منش‎ cid چه ( هست ) پندار‎ NA 
. چه (هست ) گفتار نيك؟ کلام مقدس‎ 
سرود ستايش و مقدّم داشتن آفریدکف‎ Lidl چه (هست) کردار‎ 


تقدس را do‏ 


la Ne‏ گفت - بکه گفت؟ - دم oS‏ مسوی و جبای 


چه کفت در الهام ( خوش ) ؟ - هتر ین شهریار 
"Pr‏ (چنان گفت)؟ = دراگ و بهتري که در سلطلت خود سر نماشد d‏ 


۱ طعه اهون و سربه را هیستائيم : اهون و #ربه را هیستا تیم جه بلند 


p 
ستاشنده شده‎ Am خوانده شده, چه اهسته زم‌مه شدهر چه سراشده شده,‎ 


«ینکپه‌هام . . . > 


۱ " در هر علکی بنج رد با ژرگک مساشد باستثدای cle‏ ری که 15 ls‏ 
چپار 22 eus £L‏ مادی 3 روحاي بایکی است در سس فصل اول و ند ید اد aia‏ )5 


ری که خراه" آن Cb» j‏ طهران موجود است صحبت خواهيم داشت 


y. Le 


( بان شت ( 
هدر * و ترجه اشم وهو که غالا در ا عار اش cA a‏ ند - .^ ad‏ 


odah asa. vahista ext»‏ شل o‏ این است 
ا qb, eco‏ واد لوار 6. E id--L‏ 
Mp4»‏ * ند وو «JA» , Q9‏ فف 14 ندال 


6o ند ږن سدد. وین ل وبرعد ل ۰ ه‎ purity 

اشم ex LE‏ استی 

اوشتا استی , اوشتا اهمائی 

همت اشائی وهیشنائی اشم 

راستی cp En‏ است 

( و هم Lo‏ 4( سعادت است, سعادت کہ سی راست 

gelu eas‏ ون رشن اس 

ها ۲۰ که در E‏ سیر اشم وهو مباشد تز فرامروت ۵سمادطم 

Framraot‏ هیده شده یعنی باوللن کلمة خود که تکارنده « گفت ۰ Ag y‏ کرده 
یامد گردیده است گذشته از سنا o‏ ۲ دك Axa‏ دیگری نیز در اوستائی 
$ ام وزه در دست است در تعر بف و توصف « اشم وهو“ هاشد این قطعه 
در متن اوستای وسترکارد Westergaard‏ شت بست و یکم شمرده شده ولي 
در واقع ابن قطعه , ف رک د CED‏ اولي از سه FF‏ هادخت dia‏ را که 
بیستمین سك اوستا بوده تشکیل میدهد در جلد خرده اوستا این فرگرد را 
ترجه کردم در این جا حتاح بتفصیل نیست رجوع شود بصفحات ۵۲-۵۱ آن 


KEDE 


۲۰ lo ls 


۱ گفت اهورا dla‏ « اشم وهو وهیشم استی * )3 ابن کلمات ) بر مناید: 
داو پتر ین PEE ^d‏ شود Ya SS oil‏ ند علافه 
« وهو وهيشتم tue‏ ابن چنین کش را ele)‏ دینی را ) کار بندد B‏ 

Y‏ اوشتا ER‏ از da‏ «اوشتا» برمیاید که سراسر 
ob‏ ار , )3 ابن (ake‏ بر هباد : P‏ ( نعمت ) راستی از Sly‏ هار 
بك از خواستاران راستی است & 

MOL v‏ اشائی وهیشتائی اشم € (de o)‏ دلالت دارد بسراسر کلام 
مقدسی که در همه ۲ (S‏ است این QUE‏ که آن تعلیم مد هد : 
راستی از کشور ( جاودای اهور ا) است و سماد گان راستی ( نعمت ( 
راستی خشیده شود و بشما راستی بخشند LU‏ سوشانتها: س هکش 
( دستور = "(edi‏ سراسر کلام ۶ اشم وهو“ بك الام (و) همه کلام 
EP‏ مر د است 

olt? و‎ E yaa UT مز‌دا گفت  که گفت؟- یا‎ é 
چه گفت در الہام (خویش )؟- بهترین شهر یار‎ 
do AM بچه کسی (جنان گفت) ؟- بپاك و بهتری که در سلطنت خود سر‎ 

9 قطعهٌ اش وهيشت را ميستائيم : اش وهیشت را هیستائيم چه acl‏ خوانده شده 
چه آهسته زمز مه شل هر جه سر اده شل هو جه سما edu‏ شد ه 

۵ بنکپه هام » 9 .€ 
۱ در چند سخه > هت » آمده همانطوری که در خود دعاي # اشم وهو » هست 
mathra My A Y‏ کله کلام مد س و گفتار $251( است 


۳ سه کیش با سه دستور عبارت است از مند رجات سه فرد منظومه" اشم وهو که در 
رات ۳-۱ یات شد ه است 


ها ۲۱ 


(24 o) 


متن و ترجه ینگپه هام : 
eewer‏ سس ۰ ei ame jawo‏ 
bul aS goal nc‏ ند وان سدع spay‏ 
د رسد Campa‏ پس رده (aro‏ دپ لو رر 
UCET C,‏ ئت بسن پئیتی WSs‏ 
مزدا و اهورو US‏ اشات هحا 
Le Dn‏ تسحا او سحا me A‏ 
مزدا اهورا | کاه است از آن کی که ( چه مد و چه زن ) درمبان 
موجودات ستایشش بهتر است, بحسب راستی, اين چنین هردان و این چنین 


زان b‏ میستا لیم 


بسنا ۲۱ در تسیر RS‏ هام میباشد گفتیم جای del‏ این دعا 
در فقر؟ ۱۵ بسنا ۲۷ میباشد خود این قطعه که پس از E‏ اهو و اشم وهو 
در فضبلت داری سومین رتبه دانسته شده از روی کاتپار سنا ۵۱ 43 ۲۲ 
انشاء شده است چه کلات و حلات آن از 4$ مذکور وهوخشترکات مسبا شد 
نزد برخی از مفسرین اوستا معانی این دو قطعه هم موافق Lar‏ است! اما 
uot‏ ای که تکارنده از روی ترجه لومل Lommel‏ از برای قطعه Us Y Y‏ ۵۱ 
برگزیدء و در Y ED‏ بسنا ۵ ۱ ترجه کرده ام موافق معنی ینگپه هام لیست ۲ 


Awestalitteratur von Geldner im Grundriss der Iranischen 4 شود‎ d. 2 ۱١ 


Philologie, II Band, S. 36 
Selections from Avesta and old Persian (First Series), Part I, by 4 و‎ 


Taraporewala, p. 66.‏ 
Esr Y‏ شود بتوضیعات فقره ۲ سنا ه ۱ 


۲۱ llo 


eah سخن ستايش زرنشت پاك (چنین است): «ینگهه هانم لت سن‎ N 
مزدا مرا موزد آ مجنان که در فانون اهوراست‎ En در ادن جا‎ € a 


do (24 | موحودات ) بکار‎ PT موزد سنایشی که از برای‎ La s e IL 


b ”باو نگهم » در این دا دلا لت د ارد تاش مةد سات که 1 بان‎ Y 
۱ و است از برای ناش امشاسیندان‎ Qr d^ n 
۲ دستور)‎ = ee) سه کش‎ 
سر اسر کلام بر آزنده ستایش (است)‎ 


از برای Lus o» om‏ از برای ستاش امشاسیند آن oo‏ 


۴۳ آنکه گفت مزدا سعادت بر او, آنکه را که از او "m‏ سعادث )242( 


بادشاه مطلق مردا اهو را )2270( دهاد do‏ 


٤‏ با این گفتار am‏ يبام داد او؟-معادت ely‏ داد او و با AÉ‏ سعادت 
ر d‏ از با کان که هست و وده و خواهد دود ,مر ین Slaw)‏ ( ام 
دادر آن (خدای) pya.‏ مزدای بهتر, o‏ را به (زرتشت) باك بهتر, از برای 


هر éL‏ از با کان ^e‏ يام داد oo‏ 


aS Alas ©‏ هانم e‏ خوب SV" TD‏ مد س را — تیم 
o T‏ 

0 » MEL 

اینگهه هاتم , . , “ 9 


zu‏ زان بارا را در ناش امشاسیندان (جاودانهاي‌مقدس ) ارمثتی در سر جاي 
دارد چنانکه میدانیم سینت ee anto du‏ سید دبي = سندار مذ در اوستا امشاسند 


موّت آمده در lle‏ روحاني نابند o‏ پارسائي و بردباري ازدي است درجوان ماد ي aes‏ 
زمن با اوست Y $a‏ سنا ۱۲ Sus,‏ ۱۰ سنا ۱ ui‏ ملاحظه شود 


۲ مه کش با سه دستور عبارت است از مند رجات سه فر دمنظومه « نکهه هام « 


سنا ها ۲۲ 


ها cald Yy‏ دارد 4 ها ۵ ۲ از T o»‏ 
فقرات ۳-۱ - فقرات ۳-۱ از ها ه ۲ 
٩-۰۲۳ cla‏ ۲ - فقر ات 4- ۷ از ها ۵ ۲ 


A‏ «اشم‌وهو . . . “ (سه بار) 
dl)‏ ( برسم نواده شده باز ور, از برای دادار اهورا مزدای Ai ply‏ 
N‏ (و) امذاسیند ان این هوم از روی راستی گذاشته شده وا 
خواستار ستائیدم و این شیرروان از روی راستی گذشته شده را 
خواستار ستاشد نم و این AS‏ هذ اننیتا از روی راستی ETE MEE‏ 


O ۱ 


oo e AU خو|ستار‎ 


4 دسر و آمیخته‎ SAMT fe aisea | های‎ E آبهای نك این‎ b Y 
اشمه شده را خو استار سما کید فم 3 با آبهای‎ SS راستي‎ ESP, از‎ Us هد‎ 
eX و هاون سنگن را خواستار‎ pas نيك اب هوم را خواستار سا‎ 


5 هاون DE‏ را خواستار acis‏ نم do‏ 


ور 3 
۴۳ اين‌گاه بر سم و اتال بخوشنودی رد:" باد گرفتن و عمل کردن دين 
TI Gs zi‏ 3 سرودن کانها TT Jil L‏ ردو اك )3( 25 „SL‏ 
این to‏ و «خور را خواستار ما نید نم از Ty‏ نوی اذر دسر اهو »| LL‏ 
۱ راجع Qus.‏ که از روي راستی گذاشته شد ه يعني مطایق این ېه (o2‏ و 
خواستارم و شیر روان و گاه Ulla‏ ترجه گردیده بتوضیحات فتره ۱ بسنا ۲ و فقره ۳ 
۲ در خصوص هاون نکن و هاون آهنین رجوء شود بجاد خر ده اوستا بتوضیحات 
osi‏ اوسروتریدگاه 
۳ ا بمبارت دیگر Jail‏ برضای حق توضحات £239 سنا ۳ ملاحظه شود 


۱۹-۵ 


۲۱ 


YN 


NY 


سنا ها ۲۲ 


و سراسر مزدا آفر بذگان نیک ياك نژاد را خواستار ستا گید نم :۱ dà‏ 


از بر اي خوشنود ساختن اهورا مزدا: امشاسپندان: سروش باك آذر 


اهورا مزدا آن رد بز رکو ار ياي do‏ 
خواستار ستائدنم (فرشنگان) گاهها .. . . . ۲ 


[ زوت و راسی | این هوم از روی راستی گذاشته شده را خواستار 
سا مد ام E‏ امن شر روان از C235‏ راستی گذاشته mv‏ را خواستار 
eod.‏ و اشوخ گل هد انیا ار رو رای کذاشته دو را 
خواستار سما Aa‏ نم ۳ o‏ 


با آبهای نیک این زور های آميخته بہوم, آمیخته بشیر, آمیخته به 
هذ Uil‏ از روی راستی AS‏ اشته شده را خواستار ستانیدنم و lel‏ 


ستا دام و هاون آهنین ly‏ خواستار do pA‏ 


این گاه برسم و اتصال بخوشنودی رد. باد oM‏ و عمل کردن دين 
ننک مزدیسنی و سرودن we‏ و رد خوشنودی و اتصَال بخوشنودی رد, 
پاك (و) رد پا ی: این هیزم و بخور را خواستار سمائید از برای توای 
آذر سر اهورا مزدا و سراسرمزدا آفریدکات نیک پاك نژاد را 
خواستار ستائدنم D‏ 


$ 
از بر ای خوشنود ساختن اهورا مزد ای ر ابومند خرهمند, امشاسیندان, 


مر دارندء دشمهای at‏ و رام چرا که do eT Qu‏ 


ò ۱‏ ات £-Y‏ مر بو ط et‏ است 


۲ فقرات ۱٩-۵‏ سنا ۲۲ us‏ مانند فقرات ۱۹-۵ سنا ۳ مباشد 
۳ فقرات ۲۲۰۲۰ مثل فقزات ۳-۱ مین سنا میباشد 
٤‏ فقرات ۳ ۲۷۲ مطایق فقرات ۱۲۰۸ سر اغاز سنا مباشد 


۳۹۹ ۱ YY le kus 

ء ۲ خورشد مرک (جاوداني) #کوهندة os‏ اسب اندروای در بالا 

کارکر که دید XENON, «VEU‏ از توای FEDT.‏ 

خرد مقدس است: -راست ترین (Guay) ee‏ مزدا ola‏ مقدس : 
دبرن نیک مزدبسنی : 0 

vo‏ ماراسپند پاك کارگر (ورزیده) : قانون X2‏ دیوها: قانون زرتشتی: سنت 

کهن : دین نیک مزدسنی: ایمان ڪلام مقدس (ماراسیند): هوش 

(ادراك) دربافتن دين مزدستی . QE;‏ از کلام Ur ad^‏ ( مار اسیند ) : 


0 ETEDIE دانش اکان مز‎ THERES TR EXE 


۰۹ اذر پسر اهورا مزدا, as‏ آذر سر اهورا مزدا با Aen‏ آنشها. 2$ 


اوشدر ن مزدا داده )3( رفاهنت راستی baiia‏ ۵ 


۷ همه ایزدان پاك مینوی (و) TE‏ فروهرهای نیرومند پسار 2595 
پاکدینان: فروهرهای ou‏ آموزگار ات کیش ( پور یوتکیشان): 
فروهرهای تاگان ) نمانزد مشتان ) (و di os‏ از ) ا برد شام باد o A5‏ 
ابن هوم از روی راستی aS‏ اشته شده را خواستار pads‏ 


do MOT 


(~o) 


Yo S- ۱‏ مثل فقره" ۳۹ سبروژه است 
Djs ۳‏ ۲۷۲ همين سنا دو بار در اعام تکرار مشود 


et 


خواستار ستائیدم ]25[ فروهرههاي‌کانی که سابقاً در این خان و مانها 
و دهها و ابالشها و علکتها بودند UT‏ که ous‏ را نگهداری کرد ند که 
o‏ را نگهداري کردیں که زمین را نگهداری کردند که جائور را نگهداری 
کردند که مجه را در شکم مادر بارور نگهداری کرده نمردا — do‏ 


خواستار ستائیدنم فروهر اهورا مزدا (و) امشاسپندان را با آن 
فروهرهای SU‏ همه ایزداف مینوی را خواستار سا دنم 
فروهر کوصرث,۲ زراشت (Dee‏ کی گشتاسب, ایست واستر سر 
ی ر ابا mo‏ فروهرهای باك همه نخستفنی VIE SP‏ 
کیش ( پوریوتکیشان) را ® 


خو استار ستائید نم فروهرهای هر db‏ از اکان هر زمانی را که در روي 
ابن زمین ده است (فروهر) پارسا: (چه) زن (چه) ۲ برا (چه) 
SS‏ که درکار و کوشش پر برد (و) از این خانه در گذشت 
(و (dol‏ بامید ستاش نيك و باداش d$ aska‏ 


خواستار ستائیدنم فروهرهای چیر پیروزکر پا کدینان: فروهرهای نجستین 


۱ در خصوص مضون این فقره "o ii‏ ۲۸ فروردین بشت ملاحظه شود در این جا X‏ 


آور esta‏ که در فقره فوق ke‏ ترتیبی که در سنت آفرینش کائنات بتوسط اهورامزد 
صورت كرفت ست از اسان و س از آن از sol‏ ز مین و جاور و اسان اد شد ه cul‏ 


S aT ۲‏ در on ol ul afl‏ بشر است رجوغ شود Ils‏ آن در ale‏ دوم یشتها 


ص ۱ ۵ 6 


۳ راجم به ایسد واستر ر بزدگترین پسر پیب ale‏ دوم یشتها ص ۸۳ نگاه aS‏ 
4 در متن نیز کات wango) VV‏ و (mad d uS‏ آمده بعنی نابالغ و دختر 
ه n^ pm‏ ۳ مشکو كت e‏ 


vv MEE LIS 


اموز کاران کیش : فروهرهای نیاگان: فروهر روان خویش (خودم)۱ را 
خواستار ستائيدنم همه ردان پاک را خواستار ستائیدنم همه نیکی 
دهندگان : VID‏ سنوی و جهای را که ua 3 vi‏ ( برازنده) 


همد از روی Qa‏ راستی do‏ 


(3) By oem» , زرئشنی‎ o EI^ فر ور انه " من اقراردارم که‎ x o 
و نباش و خوشنودی‎ uns اهورائی کشم به هاوی راك )3( رد با کي‎ 
و آفرین: به ساونگهی و به ویسه باك (و) رد پاکی ستایش و نیایش‎ 
خوشنودي و آفر ین * به ردان روز و کاهها و ماه و کمشارها و سال‎ D 
ستایش و نیایش و خوشنودي و آفرین‎ 
که زوت بمن بگوید‎ yat وتا اهو‎ [25] 
aK [راسپی)] «یتا اهو وثیرریو" که او زوت بمن‎ 
oo دا با بگوود‎ pis توش اشات چت ها“ که مرد‎ PAL [555] 


RASS 


۱ فقرات ۵-۶ aee Ti‏ دفروهر روان خوش € در 5 glas ٤‏ فقرات 
vri. ۲ ۵۲‏ مباشد 


سنا ها ۲ 


[زوت و راسپی] باهورا مزدا هومها را نذر میکنیم: این هومها 
و میزدها و زور ها و این برسم از روی راستی a ertt‏ شده و گوشت 
خوشی دهنده و این شیر روان از روی‌راستي کن اشته شده و این كا 


0 ۱: از روی راستی گذ‌اشته شده‎ Glia 


4 Esnal oA آمرخته‎ t» و ها آم.خته‎ o, نك‎ iyl b 
هذانتیتا , از روی راسی گذاشته شده با آمهای نك , آب هوم و هاون‎ 


سنگین و هاون آهنین j‏ 


این گیاه برسم و اتال بخوشنودی ردز بادگرفتن و عمل کردن دين 
نبك مزدیسنی و سرودن گاتها و JUS]‏ بخوشنودي رد باك (و) رد پالی : 
ابن هیزم و بخور را از برای تو ای آذر پسراهورامزدا و سراسر آفربدکان 
eli‏ پاك نژاد تقدیم میکم و نذر مید۲۸ els!‏ اینها را چنین نذر 
ميکنيم؛ ‏ ° 

باهورا مزدا و سروش باك و باهشاسیندان و شروهرهای با کان و برو انهای 
پا کان و باذر اهورا مزدا و به ردان بز رکو ار و سراسر آفرینش باك 


9 


ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین" ‏ ® 
dl!‏ آنها 15 چنین نذر میکنیم فروهر زرتشت سپي تمان راك که در جهان, 
TE‏ درخواست uS,‏ و SU‏ و خوشنودی DEF‏ ع دا فروهرهای 
iae‏ پاکان : آن پاکانی که مرده اند و آن uisu‏ که زنده اند و آن 
۱ توضعات فتره ۱ سنا 4 ملاحظه شود 


jù Y‏ ات ۳۰ سنا vv‏ که شمه s‏ ات VA Y-1‏ سما ست 4l.‏ شود 
Y D ۳‏ سنا t‏ نگاه $ a‏ 


VN 


\ Y 


سٹاها vyr ٠ ۲٤‏ 
مرد | نی که هدوز زاشنده اشد ۵ سوشانتهای نو کننده do vasl‏ 


این هومپا و میزدها و زور ها و این بر سم از روی ds‏ .25558 شده 
و گوشت خوشی دهنده و این شیر روان از روی راستی گذاشته شده 


o Yaad از روی راستی گذاشته‎ Ul. AS o و‎ 


۳ آبهای نىڭ , این زورهای آمیخته X.‏ و آمرخته jJ‏ آمرخته à‏ 
هذ انيتا , E‏ روی راستی گذاشته شل a‏ ا آمهای TRSN‏ هو و هاون 
A‏ و هاون آهنان : o‏ 

AS o‏ بر سم و JU‏ بخ وشنو دی رد: باد گرفتن و عمل کردن دين نک 


هزد سی و سرودن b uS‏ اتصال تخو شنودی رد jh‏ )3( رد o „Sh‏ 


" هیزم و بخور را از برای توای آذر بسر اهورامزدا و سراسرآفریدگان ds‏ 


را لك نزاد نقدیم m‏ و نذ ر AIESTA Po‏ را چنین نذرهیکنيم: D‏ 


بامشاسمند ان , Es "a mw VENT‏ حاودان زندهو <اودان 
سود o XR‏ که در منش C‏ سر برند 3 (مادهمای آنان) ob E.‏ 


اشک ly tT‏ چشن نذر میکنم !5 TM‏ افز اش این خان و مان و از 
برای فزوني این خان و مان از چارپابان و ردان باك زائیده و QVI‏ 
که زائیده خواهند شد که از آن (خانم هستند D‏ 

اینک el‏ را چنین نذر ميکنيم بفروهرهای چیر بیروزکر پاکدینان 


& که پاوری کنند باکت را‎ t 
تن‎ Aa دادار اهورا مزدای ر ایو‎ 4i ند ر هیکنيم‎ y اینک آها‎ 


به مینویان مینوی به امشاسیند ان ستارش ونبایش و خوشنودی و آفرین ® 


۳۳۲ ص‎ lits رجوء شود بجلد دوم‎ "Dor eoe بصفت نوکند هب 30د‎ PE 

Zeitschrift D, M, G. Band 1, Heft I, S. 29, von Lommel * و‎ 
سناست‎ ose ۲-۱ مثل فقرات‎ ALZA ات‎ ovy 

۳ فقرات ۱۲-٩‏ مطایق فقر ات ۷-6 سنا ٤‏ میباشد 


۲ ٤ سنا ها‎ vyt 


۷۳ اینک آنها را چنین نذر میکنيم به ( فرشتکان) گاهما, ردان پاک: به 


9 
oO ۱ 


هاونی پاك (و) رد b‏ ستایش ونبایش و خوشنودی و gi‏ ... 
uel cul "TTA‏ را چسن Jäi‏ میکنم 
[زوت و راسی ] اهورا مزد ای ر ابومند خرهمند: امشاسیندان ...." ® 
۳ اینک آنا را چنین نذر ميکنيم بفروهرهای چیر پیروزکر باکدینان: 
بفروهرهای نخستین اموزکاران کش : بفروهرهای نیأگان: بفروهر روان 
خویش (خودم) ستایش و نبایش و خوشنودی و B To M‏ 
۳ اینک آنها را نذر Te"‏ 4 ردان باق سناش و نباش و خوش:ودی 


و A‏ 
اینک ly yl‏ نذ ر میکذم Pe Aog‏ دهدد گان ابزدان S pa‏ 3 جرانی که 


بستایش و نایش بر ازنده هستند از روی بهترین راستی هه 


KEDE 


۱ فقر ات ۲۷-۰۱۳ «su‏ مثل 9 21 ۸ سنا ٤‏ مباشد 

Lo ۲۷-۲۳ مانند.فترات ۱۳۲۰۸ مر آغاز سنا و فقرات‎ «s ۳۲۲۸ فقرات‎ Y 
M aska ۲ 
میباشد‎ £l ۲ فقرات ۳۳ و٤۳ باستثنای «فروهر روان خود» مال فقرات ) ۲ وه‎ ۳ 


۲ ۵ La سا‎ 


ها cali vo‏ دارد به ها ۲۲ از oi‏ فرار: 
فقرات ۳-۱ = فقرات ۳2۱ از ها ۲۲ 
ol d - ۷-6 clas‏ ۲۹-۲۳ از ها ۲۲ 


NETTE‏ | همشاسیند ان شهر داران دك حوب To‏ را ےسا ےم 
Bjo ^ "A ۰ r - ۰‏ ^ ۰ 
این هوم 5 روی راستی ڏن TOA‏ سرف و را مستا ez‏ و این سیر روان از 


4 Aul و‎ 4 Asl Cp اد : زورهای آمرخته‎ exi stel b 
HRES Shel با‎ 3 Toi "EV AMA uel, ($55 هذ اامیتار از‎ 


دو" را یسا تیم ر هاون Geaa ly eT‏ ارم وهاون اهنن را ur‏ ليم do‏ 


AS Qt‏ درم Mia! L‏ تخو شنودی رد باد گرفتن L‏ عمل کردن دين 
L u^ X‏ سرودن lee‏ و Aia‏ دوش ود ی رد باك (و) رد $6 
eo o!‏ 3 دور را از برای تواي اذر سر اهور را میستا يم 5 m"‏ 


آفریدکان نیک پاك نژاد راهيستائيم ® 


TD‏ درد ای T — y AA x Ax ul;‏ اهشاسم:د ان ^t"‏ دار ان 
نیک خوب کنش را ميستائیم j‏ مهردارند؛ دشتهای فراع را میستائیم : 


رام چرا oE‏ خوپ بخشنده را میستائیم ز خورشید بیمرک ( جاودانی ) 


شڪ و هند و ەر اسب را يسما تیم do‏ 


اند روای ize A)‏ هوا ) پاك را میستائیم ز اندروای در بالا کارگر را که 
دید بان سایر آفر Lawl a‏ میستائیم : آفجه "Tr 3l‏ اندروای که از خرد 


۳۳۱ 


سنا ها ۵ ۲ 


مقد س است میستائیم ; راست ou‏ علم m)‏ ( مزدا د اده مقد س را 


do را ا‎ um دين نک‎ T 


eds دیوها را‎ c را ميستائيم ز قانون‎ AE اس اد‎ da 
سنت کېن را میستائیم : دين نیک مردیسنی‎ Ti. قانون زرتشي را‎ 
را میستائیم: ایمان بکلام مقدس (ماراسپند) را میستایم : هوش‎ 
ادراك ) دربافتن دین مزدیسنی را ميستائيمز آگاهی از کلام مقدس‎ ( 
ماراسپند ) را ميستائيم : دانش فطری مزدا داده را میستائیم: دانش‎ ( 


do دا داده را مستا تم‎ j^ isle. i 


آذر دسر zal‏ | مزدا را Cuga‏ تیم ر ترا ای آذر ياك دسر PY‏ مز دا )5( 
رد اک Tu‏ همه آنشها TE p‏ كوه آوشیدرن مردا داده, 
و همه ادا داك موی ly‏ هیستا نیمز 4 VIE "Wwe‏ راك du‏ 


ONG 


a ji راجم بفقرات * وا و۸ بفترات ۲۱ و۴۰۲۹ سبروزه بزرگ ملاحظه شود‎ Y 


۲ سنا ٩‏ و ٩ IRR‏ خورشید ابایش ji‏ ملاحظه شود 


سنا ها ۲٩۱‏ 


سنا e Y X‏ است فروهر عام این يسنا (فترات )١ ١-١‏ در ell‏ 
فقر ۳۰ سروزه بزرگ افزوده شده است o! A2" jo e‏ يسنا رجوع 
شود به Selections from Avesta and old Persion (First Series), Part 1, by‏ 
Irach Jehangir S. Taraporewala; Bombay 1929, pp. 90—104.‏ 
و راجم بسن اوستائی سنا ۲۲ و برخی داد داشتها رجوع شود به: 
Avesta Render First Series Jackson; Stuttgart 1898, pp. 5—8 and p. 88.‏ 
مقد اری از فقرات بسنا ٩‏ ۲ چنانکه در پاي صفحه نشان داده شده AL‏ 
مثل فقرات فرور دين بشت است 
عام فقرات ۱۰-۱ از ها YA‏ در فقرات ۷-۱۸ Y‏ از ها ۵٩‏ نیز 
موجود است 


سرام ما مستائم ( فروهرهای) خانواده, ده, احیه, LEE‏ 
25( را! ® 


۲ ودرمبان همه این نخستان فروهرها اکنون میستائیم آن فروهر آهورامزدا 
را که مپتر و بهتر و زیباتر و سخت تر ( استوار تر) و خردمند تر و 
خوب اندام تر و در تقدس سر آمدتر است۲ هک 

۳ . فروهرهای نیک توانای مقدس پاکان را ميستائيم, آن (فروهیهای ) 
امشاسپندان مور دبدکان بزرکواران بسار زورمند دلیران اهورائی 
Us‏ تاذ بر ياك را do‏ 


۱ فقرة ۱-فقرة ۱۸ بسنا ۷ = فقرة ۲۲ ,سنا ۷۱ بفقرهُ ۲۱ فرودین بشت نبز ملاحظه شود 


s ۳ » uu s m : 5 ae 5 وی‎ 
< شت وره ۽‎ 239 AY فقره‎ ٣ فروردن شت وره‎ ۸۰ o n—Y ep Y 


D‏ ۹ فرودین شت 


۳۳۸ 


۱ ۰ 


ستا ها ۲۱ 


ما e a‏ اکنون جان و وجدان و دراگه و روان و LUE ha‏ 
آموزکاران کش (و) نخستین شنوندگان ( آموزندگان) آموزش ( تعلیم 
(uu‏ را آن مقدسن و Juda‏ که از برای راستی نتح وداد روان 
c‏ نک ea b yas‏ 

آن ( فروهرهای) US‏ که از برای راستی فتح ودند (و) فرو 
CPP‏ با کین ۳ میستا لیم , اکنون باداش و فروهر زرنشت Qe‏ 
باك را ميستائيم, فروهر کي کشتاسب پاکدین را میستائيم, فروهر 
با کدین ایسد واستر وسر زرتشت را oo re‏ 

ها هیسمانيم اکنون جان و وجدان و دراکه و روان و فروهر نیاگان را 
آن مقدسن و مقدساتی که از برای راستی فتح عودند با فروهرهای aP‏ 
با کان, آن با ui‏ که مده اند و آن vii"‏ که زنده اند و آن مدای که 


(هنوز) زائیده نشده سوشیانتهای نو کنندگان اند 6 


اکنون رواجای مردکان را ميستائيم آن فروهرهای پا کدیثات رار ما 
آموزنده (خواه) مردان باك ( و خواء ) زان باك ® 

فروهر n‏ همه آمو زگاران ياك را هیستا ثم و Hn»‏ .4 4 آموزندکان 
پاك را ميستائيم , فروهرهای همه مدان SU‏ را ميستائيم, فروهر‌های 


همه زان پاك را ميستائيم هک 


فرو هرهای همه DEA.‏ بای که !5 Pic‏ بوجو د آمد ند n je‏ 
eL‏ که در لکت al‏ ميستائيم, فروهرهای ESL‏ که بیروت از 
مملکت اند ميستائيم هک 


فروهرهای مردان پاك را میستائیم و فروهرهای زان SU‏ را ميستائيم, 


NS 


۲۳۹ BI 


همه فروهرهای نيك توانای مقدس پاکان را ميستائيم از آن (فروهر) 


کیومرٹ با سوشیاات پیروزگر & 


Vi» TAI تیم و‎ Camat p همه فروهرهای با کان‎ "TE J 255] 
€ . ,. , هام‎ "OR 

| راسی ] "بثااهو و ثیر بو » $ روت بمن بگوید 

ر زوت ] "ار توش اشات چیت هجا » که مرد با کدین us‏ بگوید oo‏ 


سنا ها ۲۷ 


٩‏ اینك آن بزرگتر از همه را اهو و رد برگزینیم, آن اهورا مزدا را از 
برای براند اختن اهربمن ابکار, از برای براند اختن (y)‏ خشم خونان 
سلاح , از برای براند اختن دیوهای مازندران, از برای براند اختن همه 
دبوها و دروغرسثان do MO‏ 

Y‏ از برای برافراشتن اهورا مزدای رابومند خرهمند (فروغنده و شکوهند), 
از برای برافراشتن امشاسیند آن, از :رای برافراشتن ستارء فروغنده (و) 
شکوهندء تشتر , از برای برافراشتن مرد باگ, از رای برافراشتن همه 
Hi‏ بدکان بالك خردهقدس هک 

9$ ^ (Ux) . . . nud.» v 

£ ای‌مردا مرا از بهترین تعالیم و اعمال خبرده, شا ای وهومن وای UM‏ 
از ستایشی که بابد (خبردهید) از قدرت خویش آشکار ساز ای اهورا 


که عام وجود باراد شما نو کردد ( چهاربار ) ۲ do‏ 


o‏ اینجا آی ای اثبریمن عزیز از برای باری مردان و زان زرتشتی, از 
براي باری منش تىك از برای هر آن وحدانی که در خور مزد گرانبها 
گردد, خواستارم بخذایش ارزو Sa‏ راسئی را که اهورا مزدا ارزانی 
خواهد داشی ؟ اشم و هو ... هگ 


۱ فترات ۲-۱ مثل SUR‏ ۳۲ هر مزد بشت میباشد بنقرات ۳-۲ هوشبام, در جلد 
ای ۰ نیز "p or‏ 
wo £u ۲‏ ع ۳ «ai‏ ۵ ۱ مباشد 
۳ فقره ‏ از سنا ع ه فقره ۱ e aM‏ ه ابر ین بتوضیعات فتره ٩‏ هاونگاه 
در جلد خرده اوستا ملا «lo‏ شود 
راجع بترجمه $8 o‏ یکتب ذیل ملاحظه شرد:. Studien Zum Avesta von Karl‏ 
Goldner; Strassburg 1882 S. 98,‏ 
Avesta Reader von Reichelt'p. 171.‏ 
Selections from Avesta and Old Persian von Taraporewala 206—918.‏ 


بار تو 9 44 نز Bartholomae‏ از ار o»‏ اشه در ,158 .85 «Al» ce ZDMG.‏ 


۱ + 


۱۱ 


سنا ها ۲۷ ۲۳۹ 


هومهای مزدا قدرت, ردان پاي, پالائیده ( تصفیه شده) سروش نيك 
«آنکه با ارت گنجور هراه است"۱ مسباید در | بنجا هیاره کوشا باشد" 8۵ 


unt‏ آموزانیم opio‏ . . . اهون وګربه از روی راستی سروده شده 
را و هاون از روی راستی بکار انداخته شده را و کلام راست گفته شده 


doo همایون تر ( فرخنده تر) گردند‎ Wl اینچنن‎ y 


ای توا ترین اهورا مزدا و آرمیتی و اشای جهان افزا و وهومن و خشتر| 
بمن کوش د هید و بیا مرزید مرا ( ببخشائید مرا ) هر آندي که پاداش 


واپسن در رسد (سه بار : 


خودرا بمن ما ای اهورا بواسطه gaal‏ توانائی دهر Maul p‏ خردمقدس, 
ای مزدا قوت باداش نىك (و) بو Maul‏ اشا نبروی سخت )5( بواسطه 


db aS و هومن‎ 


از بر ای رامش من تو ای دور بننده ( بخشاش ( ailes xS‏ بان را 
چون باداش منشس نك اررانی دارید ای آرمیتی مقدس, وجدان را 
از راستی تعلیم "T‏ & 


بسان رادی, زرنشت زندگی تن خود al‏ میکند (چنانکه ) برگزیدء 
ترین پند ار نيك, کرد ار و گفتار ( خود را) بمزدا )3( باشا, اطاعت 
و قدرت ( خود را نیز ) 

اثم وهو . . . (ua)‏ & 


Ae ۱‏ « سروش نك مصاحب فرشته توانگری ارت * از Ae‏ سنا 4۳ el‏ 


۲ افتباس شده است 


۲ با معلوم بودن ue‏ نات فقرهٌ ٩‏ معی موم آن ent‏ است 
۳ بجای نقاط از لت دون ممعی مناسی نافتم 
4 فقرات ۱۱-۸ ul‏ سنا ۳۳ فطعات ۱4-۱۱ آرمیق و اشا و وهومن و ششتر | 


همان امشاسبندان "EET‏ و !05120 و هم و A”‏ بور ماشند 


etv 


VN 


۱۳ 


E! 


۱ ۵ 


سنا ها ۲۷ 


«فرورانه" من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی, دشمن دبوها (و) 
اهورائی کشم؛ 

به هاولي پاك (و) رد پاي uas‏ و بایش و خوشنودی TTE‏ 

به ساونگهی و به وبسیه پاك (و) رد پای ستایش و لیایش و خوشنودی 
وآفرین: 

به ردات روز و کاهپا و ماه و گنپبارها و سال ستایش و لبایش و 
خوشنودی و آفرین! & 

ln‏ وثیریو" مانند سرور ( اهو) برگزیده این چنین سرور مینوی 
)95 = رد) است (زرنشت) P‏ شب واش کنخ که طاعت die‏ 
منش فيك را بسوی مزدا آورد و شهر یاری از آن اهور است کسی که 
اورا ( زرتشت را ) شبان (نگهبان ) درویشات ( بینوابان ) DAR‏ 
Gol)‏ که 


”اشم وهو“ راسق بهترین نیی است ( وم (Al‏ سعادت است, سعادت 


کسی راست که راست و خواستار بترن راستي ow‏ (سه بار) do F‏ 
Ql)‏ اهون وئیربه را ميستائيم : اردیبهشت زیبا ترین امشاسپند را ميستائيم 
T‏ " مه است — که a‏ مرد وچه زن ) 
و ابن چنن نات à k bna)‏ ۳۹ 


KED 


| فر وراه » gap‏ ترئیب که در S‏ فوق آمده غالبا در سنا های Ko‏ 


تگرار شده است رجوم شود بتوضحات فقره ۲۳ بسنا ۱ 


M ۳‏ بان ol Jis‏ بشت و به سنا ٩‏ ملاحظه شود 
۳ رجوع شود dio‏ بئان S%‏ بشت و به سنا ۳۰ 
٤‏ بقاله بفات بشت و به بسنا ۲۱ نگاه ALS‏ راجم + MO‏ اشم وهو و ینگبه هاتم 


az‏ خرده اوستا ص ۵ ۰۱-4 ملاحظه شود 


wolal‏ ایز دی و اهر یمنی Ao‏ اوستا 


چنانك میدانیم osos‏ مزد سنا آ مجه در Qm‏ خوب و سودمند است 
آفرید؛ اهورامزداست, از دادار مهربان جز یی نیاید a£‏ بد و زبان آور است 
پدبد آورد؟ خرد خبیث با اهریمن است از ستیزکی خرد خبیث است که گینی 
د جار گزند واش است از اوست درد و رم و اندوه از اوست که آدمی 
در زادگانی گرفتار ا خوشها مشود و aub‏ شماره هوشار بوده 3S‏ ارد Ti‏ 
اهر يمني بدو رخنه بابد و زشتی um e‏ شود ابن فلسفهٌ 335 که در واقع 
il‏ اصل gala:‏ است و هر بك از ما در هي قدمی باظر این جنگ u^‏ 
میان خوش و بدی هستیم یکی از منطقی ترین ede‏ زرتشتی است نیاکان 
ما بطوری SV oum‏ ایزدی را از جهان تیر اهر یمنی جدا مبدانستند $ 
uL‏ بهماوردان ابن دو مبدان کارزار استعمال الفاط Jine‏ را هم روا 
نمیدانستند از برای هربك از دو عام متضاد و am|‏ از آنها ست AK‏ و ارات 
مخصوص بکار هسرد ند iba‏ چدانکه Kom‏ ميان آنا امبازی قر ار مداد ند 
مثلا در وقت سخن از فرشتگان و نیکان و مدا پرستان و همه آفربدگان ایزدی 
لغاتی و در هنگام سخن از دیوان و اباکان و دروغپرستان لغات دیگری بکار 
مسرد ند از برای سر و کردن و کوش و چشم و دهان و دست و بای آفریدگان 
نيك کلاتی غیر از غیر کلاماتی که از برای اعضاء و جوارح آفریدگان زشت 
بکار میرفته, استعمال میکردند avo‏ افعال و اسمائی که از برای ادای 
فکری در خصوص هر بك از این دو دستة ایزدی و اهریمنی لازم میشده 
از همدیگر مشخص بود 

در اين مقاله تقریباً هفتاد لفت ar‏ شده برخی از آنها جفت و برخی 
دیگر منفرد است و جفت آن بعنی لفت مقابل آن Jan‏ نیامده است این چند 
لغت فقط از برای نمونه در انجا SS‏ مشود اک در او سا دوست تفتیش e‏ 


۲۳ 


لفات 6251 و Al‏ نی در اوستا 


ببشتر از این کونه لفات cen)‏ خواهیم آورد مقداری از این لغات کپن سال 


هنوز در زبان فارسی باق است و مقداری در نوشتهای cp‏ و بازند موجود 


اما در زبان فارسي هتروك شده است از این لغات بخوبی میتوان دریافت که 


زبان اوستا بچه وسعت بوده و نیز خوبی میتوان در بافت که a£ V‏ اندازه 


در adl‏ دیسا خبر و 25 را از همدیگر امتباز alaa‏ ابنك آن el‏ 


( افعال) 


-wd vos‏ یکن ند( دد 8۵ .1۲8 آفرددن, ساختن 


فرا کر ت 


e 7 


» 
"n 


Q2 


۱ بکتب R3‏ نیز ملاحظه شود: 


frã.karet TE b 
bav naj 
ah درم‎ 
zan وس‎ 
hav D 
mrü 2 
9 
vas tob 
dav وس«‎ 
nî.had | 520 22 
han.dvar ورس[‎ wey 
gam یه‎ 


( ابزدی ( 


آفربدن, ساختن, تراشیدن ۲ (aun)‏ 


بودن 
ودن 


VESTI 


Qm 
y ۰ û e ۰ p” ۵ ۰ 
نهستی,سرنگون شدن‎ 


رفمن, کام‌دن 


) !$23 ) 
(اهریمنی) 
( ایزدی ( 
(آهر یمنی) 
( ایزدی ) 
)!25 ( 
( ایزدی ( 
(اهريمتي) 
( ایزدی) 
(اهریمنی) 
( ایزدی ) 


Etymological Studies in Ormazdian and 


Ahrima&nian words in Avesta by Leo J. Frachtenberg, in Spiegel Memorial 


Volume, Bombay 1908, p. 269-289; Altiraniches Wörterbuch von Bartholomae; 


Zend-Avesta par Darmesteter, vol. I, p. 94. 


۲ این دو فعل در cl» 2n‏ فرکرد اول 3 2i‏ یداد کر ار شد ه ds‏ از رای آفر شش 
اهورا دوی از رای آنچه a; Qul‏ آورده ست 


۳ ان دوفعل در هاد خت نسك در فرکر د دوم e Ji‏ ۲و در فرگ د سوم 2,9 ۰ Y‏ آمده است 


لفات ایزدی و اهربمی در اومتا ۳۳۰ 


دور ورس( عبت رفن۱ (اهریمنی) 
EG‏ یرو tak‏ اختن,روان شدن,رفتن ( آیزدی ( 
کردا abar‏ اختن, روان‌شدن  (Gm)‏ 
P‏ موم( der‏ رفتن, خرامیدن" (ایزدی) 
ca‏ لغم pat‏ رفتن, پریدن, افتادن (آهريمتي) 
خوار ود( xar‏ خوردن ( ایزدی ) 
که 9 دوس gah‏ خوردن (اهریمنی) 
raodh gb) T,‏ الیدن, فربادکردن؟ ‏ (اهریمی) 


تبس , دورثش , د بش f‏ یازیو tp )o-o»5‏ د teo]‏ 
dbeas dvaBé taba‏ ستیز یدن, GI‏ ورزیدن نسبت بآفربدگان‌نيك (اهريمني) 
marek HT sj v^‏ کشته شدن, بابود گشتن, و بران گردیدن ( ایزدی) 
mo dye! |y‏ به پر پررئث 

) مدن ( ایزدی‎ para-racth (ow) Um 
م سا (مشدر به او اومر‎ 


JI” ava.mar ETEN‏ (اهریمنی) 

( اسماء ) 
BET‏ واس ې دد nd vaghdhana‏ ) ابزدی ( 
۳۷ ود )يد  kameredha‏ سر , کله (اهر دمیی) 


۱ این کله در TIL‏ دوار سن dvāristan mey ajs‏ شده و هنوز در لہچ JE‏ 
Je‏ است 

۲ از مين لفغت است کات نك و دور تك و ازو تکاور, تکا یو در فارسی 

۳ از هین کله است چردن در فارسی 

rod 9525 Sun, )‏ ( با (Jis‏ در گانها از برای نالیدن گاو که از آفریدگان 
ol‏ است آمده اما با ذال در سایر فستپای اوسنا از برای pali‏ و o‏ برداشتن 
آفر بد گان اهر یمنی استعیال شد ه چنانکه در سنا ٩‏ فقرة ۲ 

o‏ در اوستا نز از برای کله سر برشنو baresnu ay‏ آمده که در مورد 
Ji‏ ند گان Syl‏ استممال شده چنانك در فرگرد ۸ وندیداد فقرات ۱-4۰ برشئو Ük‏ 


oli ۳۳۹‏ ایزدی و آهریسی در اوستا 


منو‌ری zd Se] uc‏ شام ` دن aS‏ ( آبزدی ( 
griva uwele igs‏ کرببان, گردن, (au) AS‏ 
داش وج دق( Q^ doth‏ درد و ۱ ( 55«( 
اش سين ته چم ( اهر یمني) 
اوش su s‏ کوش ( ایزدی ) 
oS‏ وداد karona‏ گوش ۲ (اهر یمنی) 
KI‏ سین lo» äh‏ ( ایزدی ) 
EE‏ وسل د( zatar‏ زفر, پوزه, دهان (اهریمنی) 
آئوشت سط وده aota‏ لب زبرین, دولب " (mm)‏ 
cas‏ )ددد ند ast‏ دست ( ایزدی ( 
S‏ یمن« gav‏ دست (um hl)‏ 
یاف L — pàdha "MU‏ ( ابزدی ( 


«C 


oU‏ لغ له د دود وید ۵ ند | ند paitistána‏ (اهریمنی) 


gau‏ پشته و قله کوه پا کوه سرو فراز آسیان است همچنین کلات سره Sarah gradus‏ چنانك 
در 44 شت فقره ۰ و سار دد ساد e Sära‏ .ك در آبان بشت فقرةه utm VV‏ سر است 
سار" وار ددسا«ساس sara vàra‏ که در ٩ jS‏ از فرکر د ٤‏ ونددداد آمده p"‏ 
ریو ش یا خود است جزء دوم این اسم کب ور“ 9 var‏ بمعنی پوشانیدن و نهفتن است 
این اسم د ر quA‏ م‌لوی او سنا سار وار Lwa‏ 0 شده و از رای توضیح افز وده 
اند ترک 35v‏ 

Ty 4S ۹‏ از رای et‏ که در اومنا آمد o‏ و در " اقا ند o‏ چدمن ۲د و۱6 
casman‏ مسا شد 

Bt ۳۲‏ زز د راوستا بمعنی کر ( نا شنوا) استعیال شده چنانک در آبان بشت فقرء ٩۳‏ 
o 45‏ نی كوش در سرو LL‏ اد خت à jä‏ ۲ با tol cS‏ و وش up‏ کوش 
وکو لد« دست و 1535 7 لادم( پا و زفر 85 زفر, دهان از برای دروغیرست 
اهر بمنی استعیال شده است ۱ 

۳ این کله در oit I V‏ اجه آمده است 

: «f فاررسی با قیم‌اند ه فر خی‎ Dis این لت در‎ ٤ 

خدای واناد آن سنگ را هنی شمنا چه بپده سخن است این که خاکشان زار 
* در وندداد فرکرد ۷ ٩ $e‏ آمده است 


ou‏ ازدی و اهر بای در اوستا 


CFS‏ کرد اند فد zbara tha‏ ا 
دوریثر Yh — dvarithra -ldilams‏ 


بش QUA‏ | ند مود رد د دوت bi.paitistána‏ دو با 

بی bi.zangra "eggs [ ps‏ 55 با 

جئور p oU‏ کن ند( ۰ رم دد د د 5 م سد ند 

Pathware.paitist&na‏ جار با 

ahoga رند یکن د(‎ ec 
b چهار‎  cathware.zangra 

وروون, ا وروئو ر iod)‏ > کن( 
"c uruthwar, uruthwan‏ 

+ شک‎ marin TUE YU 

ز تک ,زنک ٤ UOUE‏ ر zengs, zanga‏ 259 با 


vry 


( ايزدي ) 
( اه بمني) 
)425 ) 
(آهریمنی) 


( !$25( 
(اهریمنی ) 
) ایزدی ) 


(آهریمئی ( 
( ایزدی ) 


(eon) b 355 zengra, 8 ره دس‎ aog, E نکر‎ 


پوت دید puthra‏ پودر پسرر پس, زاده ( ایزدی ) 
هو نو bunu no‏ پسرر زاده (اهریمنی) 
هنوت سد ا مد hao ta‏ پشت, تخمه, oU‏ صلب" ( اهریمني) 
K ih‏ ودد( دوس nairikà‏ زن Ci‏ )52 ( 
Eum‏ .لد سد ودد jahikā‏ زن بد (آهر یمنی) 
Geni ze). uy "i"‏ زن جوان ( ایزدی ) 


yfl han. jamana دزد‎ ando. media هنجمن‎ 


( ایزدی ( 


۱ ز رت ( سنا ٩‏ $5 ۲۹) از فمل 7/5 96 ( زامیاد بشت )$9 aue (ey‏ 


شد ۵ است 


Y‏ دو رش از Ju‏ دور و«( مساق 25.242 در فقره ۲ سروش شت هاد خت 


با کلات چثم و کوش و دمت و دهان (زفر) د روغیرست یکجا آمده است 


۳ رجوع شود بفروردین بشت فقرة ۱۱ 
t‏ رجوع شود به بسنا ٩‏ فقرة ۱ 


nya e‏ از فمل هو" س« hay‏ کرش گذشت مشتق است 


do pl obl ۲۳۸‏ و !هر نی در اوستا 


FER‏ ند رو دند( ند O2! han. varena‏ ( اهر یمی) 
نمان دزد nmáns‏ خان و مان ) TIE‏ ( 
goredha TUN 3 PI‏ خانه, مغاك, غار (anal)‏ 
هلا اوس ۶ لشکر, سپاه دشمن' (amo)‏ 
EI‏ ددد( A-tar‏ مله کننده, هجوم آورنده( اهر یمتی ) 
وج vai pb‏ سخن , QUAS‏ ( ایزدی ) 
دئوایشری daoithri elbs bus‏ سخن, گفتار ( اهر يمني) 
bsodhi sabus TE‏ بوی, بوی خوش ( ایزدی ) 
۳ 9( د.د ارد د gainti‏ کو وک (اهریمنی) 


(2923). wlw =, 4 jd$« ) irigti د( ددد‎ LT 
( ó Fi ) mo para-iristi 


EAT ES هدر ده‎ merekî 6ب‎ TEL 


: (اهریمنی) 


حور 
ava-mereti‏ هر C‏ 


۳۳5 sop ec eco PAS 


۱ در فرس هخا مشی هابا haină‏ مکرراً در 4 بستون آمد ه است 

۲ ابرستی از فعل raeth eo "uy‏ که ذکرش گذشت مشتق است در هاد خت 
اسك فرکرد Y‏ 509 ۱۸ آمده است . 

Y‏ ,مر Mag‏ فعل ^ 9-4 VE S mar‏ گن شت مشاق است در ها د خت نك 
فرکرد ۳ فتره ۳٩‏ آمده است 


( اغا نی که 2 u^ Ae o!‏ شده است 3t(‏ 


(a ei) 


صذحه 

رین نداد ابران 64 
شر ده "m‏ ابرانی, آریائی ۳o‏ 
ail ol‏ سد( غیر آربائی, غیر ابرانی ۲,۳۵ ۷ 
آثیرین و اجه ند (ددند ند وان veste‏ اران وم ۱۰۳,۳۸ 
اثبر بوشین ددد( ددجا ۰ ویم ند ددید ند خان و مان ابراای ££ 
أربو خشوث TA‏ یی ریب 931 cul‏ ۹ 
yas‏ یمن TRETEN antal‏ سنا ع از 462 معروف Y ٩‏ 
Sbil‏ یدک ددس ون دد کشنی, TX‏ ۱ ۱۳۹ 
ایرایو  smily‏ | برار ۵ بالغ TP‏ 
e‏ دید چنین , نك EE‏ 
اپایز eoe‏ :یرد از ستایش رفع بلانمودن ۲۳ 
اپنوش سن سط ن ديو QM‏ ۱۹۸ 
ارجت اسپ ددا ت هدب ددن د ارجاسب 3 
ارجپوت دن دوس «دم یکی از پارسایان سر 

"cr 
۱ ولد مار‎ o اژی‎ 


۴ از برای ihai ii‏ و alsi‏ کلات و ارعاط V tel‏ اغات فرس ها :نی ويم‌اوي 
و PL‏ رجوع شود VL‏ که ,\ اعد اد cM‏ ثل د c Se i L|‏ اغات اوتا د رجاف 


اول و دوم بشتم| و جلد خرده او ستا qu‏ نکارنده E‏ ملاحظه شود 


yte‏ فرهنگ اوستا 


صفحه 

ا ند ددىد ۆن حا ANN‏ 
اسشضه زر دد دود as b‏ بگهمان بنجگاه شبانروز ۲۱۱ 
نیم دد ^r‏ درستی, باق ۱۳۲,۱۳۰ 
[شون رز دیع -»»-] طرفدار راستی, آشو BE‏ 
اشه ده Mp‏ ند درد موافق 098 ایزدی, 

بحسب راستی AYS‏ ۱ 
اش Lia,‏ دځ د وان سد دموند اشم وهو vv‏ 
اشونت تیم شرت غو راستکردار, درستکار ۱۳۲ 
epe s‏ فرشته توانگری euo‏ ۳۱,۷ ۱۸۹,۱۱ 
ش.وات دہ QM» (Me‏ داداش دهنده ۱۱ 
gon hou pato OTHERS‏ یک از ديو Mí QU‏ 


ات او خشیه هايتي Mpdy un ago eoo‏ 203 39939909 
4.4 اوزدات میس دد ند۰« ون دند آزروی ر استی گذ اشته شد ه ۱ 


موافق آدن چیه bas‏ ۳۳ ۱ 


افسمن سل دا مصراع YAN‏ 
امش tete‏ سمرگ, جاودانی ۱9۹ 
ha ol‏ دب ند لد aply‏ بی لغزش ۳۲۰۸ 
آن وخ د دن دد وی د بى انقطاع ۳۲۰۸ 
اک وو دد( :دول ددر آهر یمن yey‏ 
aag)‏ ال[ روت ددد " چاریای‌خرد چون کوسفند eo Y‏ 

voa هوشر , مرگ‎ ) IR Aly ge boe آئوش‎ 
۱۷۰ " PO SM اور‎ 


1۹ opil séala sj 


|وهمّه 


| وروت اسب ند( quy‏ ند ندرم 


اوٴخوارن ba‏ .سداد 


اهو 


ند ((ثف برع چ ( ددد 


اواج 


c au t»‏ سین ۰63 دد ې( 


اهو 


دسم 


فرهنگ اوستا | 


غبرقا بل بیش 


اوا 


آبخور 


زندگی , جپان 
یکی از پارسابان 
سرور em‏ 

آهون" و شر به ul apy‏ ( ددد l‏ هو و در به 


۲ ۰ ۵ 


۲ ۵ هایتی ددن ددد دد. بر ددر دود فصل اول از اهنودگات‎ otl 


di fi 


Hn 


mb 


دد ددن دد ددد 


)-y ld رود‎ 


loas‏ رد بل ری 


نکن ردد 
36 | 
س و ددود 


لاد 0033 رد د «dj‏ 


"y 


5 لب‎ (( JJ 


mr 


فرشتة ous‏ روز 
غیر قابل ستایش 


۾ 
T‏ تربان 


ANY 
۲ 


YAA 


یکی ازهفت پیشوایان دینی, 


۲ 
دارای دومین ر تبه 
این بدر فریدون 


3] 


due 


از A535‏ از ها ۱۲ ا 
el‏ ها ۱۳ از سنا 
چنان امیده شده 

دعای خر 

نذر کردن, وقف نمودن 
در راه خدا دادن 


NE‏ سنودن 


vtt 


۱:3۷ 


o Y 
۱۹ 
BE: 


۱ ۸ ۵ 


۱ ۵ 


۱۳۸ 
NY 


vtr‏ فرهنگ اوستا 


ار P‏ رید 

d) du 

ابسونت ددد رر رې 
اشکت د وند ون ند 


5^ 
PUDE 


بسروراز uis‏ از پار سایان 


| yz cS mi Tw 


y= او‎ 


) PEL" 
mid L و بر‎ | 


) d : 
دد ود‎ slawe سن‎ ie 3G و‎ | 


) » 
sW» اوروئس‎ 
apagam)  تشیزاورو‎ 


أوسیج dd‏ 
| ودروارس buo‏ یاو ندید 


بر 

E‏ اس 

^U) & 

۳ رسد 

مخت | دی تنب 

teo] JA 

برزی سونگېه )د دد T‏ 
رو رساو 


Qa 


3 
شعیه ای از هندو اش 


Qua کر‎ 


انشی انف 

از بشوایان y»‏ سنا 

TES;‏ شڪم رواد ه 
(چون مار) 


T 


viv 0 3! c Xa s 


ب ن ásia‏ 
بارندی Ax j ETIN‏ نعمت و فراوآنی ٩,‏ ۸ ۱ 
پت نم افتادن, پر بدن, پرداب شدن 4 ۷ ۱ 
شن دون ده | یکی از ديو QU‏ 16 


بشوسار" bayt‏ ددس( تناهکاری که سرش حکوم است ۸ ۷ ۱ 
dew: bunto Pac‏ آناهکاری که تنش حکوم است ۸ ۱۷ 


بشر یکا )2031)3-08 بری EL‏ 
dois‏ باس w a‏ 
پیشتر "yat ag‏ پیشه YAA‏ 
opo‏ ا لع لد ((((ند دې دید AL.‏ كوه VÉ‏ 
Fns‏ لطا ایس پیر vw‏ 
بو روش bg v‏ دیس ددن ی دورشب بدر VAN)‏ ۱۱۳ 
ری دا ند د( دو دید As‏ کردن, در راه 

خدا ششودن ۱۳۸ 


^N پرشادی‎ (Parysatis) gia) 5g PIEVE, 
٩۷ د(«جا .موس ووعد آموزگر کش‎ E بو‎ 


ت = مې 
مر ده ونت cen) e‏ رم یکی jl‏ ديو سنان Mí‏ 
ترون دی( را خر د سال ۸ ۱ 
E atl nu PITE ed‏ ۱۷۳ 
فت دې د ودند تشت اا 


ML ددن ند تعلیم دینی, کش‎ SUIS 


PES" Pit 


ASA 
6۳ P. جوا تور‎ 29 
AT توش, توان‎ e iy تویشی‎ 
or, ios alae تو شر به‎ 
۵ ۶ مج( یکی از بارسابان‎ 25 
o" تدر, فرشته باران‎ pus تشر ده دد‎ 
۱۳۹ تن فرمان‎  -bhgejpbe 0 gus 
ó —— 
۱۸۰ )۳( سه‎ Jd ثری‎ 
۱/۸۰ ريشو 6( ویس رد سه بكر اله‎ 
ov د فریدون‎ baeo old Os jj 
۱ "y روان‎ jM ,? 3) (دد گرد‎ ás حو‎ 
۱۱۳ ۰ چثر وش‌آمروت لس ف( دودس 6(ند چہار بار گفتنی‎ 
خڅ = سل‎ 
۲ ۰ ۷ نکار (حشره)‎ b لدا ددم (د‎ py" 


خشمرو ادر به دی وین ند (ید.چابد د(ددید شهر بور (اهشاسیند) ۱۵ 
خشمروسو ك cupid‏ قح X saa:‏ اش درد وان o‏ 
خشو ئو بل یس «رسولژکن د حايك خزنده ,تند رونده VAY‏ 
LI! y GN. à, pta‏ 
خشماوبه کنو ون و هاتی aed»‏ ند «ردد .ت 3o‏ 
apwo)‏ فصل دوم از اهنودکات ۲5 


خشتاوی mapy‏ ہکی از اموران پارسا  ٩۱‏ 


خوا بر یز e‏ 


خوار نه 
خو ار 
خوارث 
خوانونت 
e uis‏ 


خویون 


فرهنگ اوستا :۲ 
C‏ با واو معدوله = م TEM‏ 

س ددد( و( لدې خوار زمو خ.وه ef‏ 

سد( دون LN‏ 1۸ 

سس( خوردن ۱ ۷ ۱ 
سداد XP Jos‏ 

"E! کوهی است‎ (oo | 2p 

oA کشوری مر کزی‎ drago 
٦۲-٦ PIT sby 

۵ = و 

ودد دادن, خشدن ۸ ۰ ۰ ۱ 
دسر(« درخت, چوب ۱۳۹ 
miu‏ داد, قانون ۰ 9 

و ددد دې ددد موافق قاعده, مطابق انون ۰ O‏ 

۵ 340 د دد دد 395 Sol‏ در آریاوم ۰ 0 

ند اند ددن ند اسم خانداني است M‏ 
وسر قوی است 1١‏ 

ودس د فومی است Mw‏ 
۵ ند س ددد دند 3S‏ ۰ ۱۸ 

سل ند ود گناهکاری است با کسی 

که قصی در او است ۱۸۰ 

وداد چشم, دیده ۱۷۹ 

ود SIIN‏ —— ایند ديو ۳۲ 
WIDI‏ ستا ند دیو ۲ 
ودوس دين ۱۸٩,1۹‏ 


y t^ 


dis 
wtb) 


i)a‏ هد 

ددا دید د9د 
اقات 

ود و۰ 
^ 
wget),‏ 


وام 


en)‏ وان 
Dinica‏ > 


فرهنگ ay!‏ 
صفحه 
٩ ۰ Q^»‏ ۱ 
(د رئونه و(ط دوس ان 
مقدسی که در هراسم un?‏ 


۱ ۷۸ Ai p Jo 
£4 است‎ (£55) 

یکی از دیو سنان 1٤‏ 

Y Y مخت‎ Nt 

ووی سلاح V YA‏ 
سلاحی است ۱۳۹ 
(د رونت ۵(« ون ) دروند 

طرفدار دروغ VM‏ 
دور ۵ ۱ 


d a APIE دور‎ 


(صفت هوم) ۱ 


ود ہس ون ند Td spal‏ است که فصل Ve‏ 


myz) 
اس |سون‎ 
t) 

I 7 ye ( 


KT 


سنا داده شده YN‏ 
NN‏ 
رودی است MN‏ 
رامش ۲ ٩‏ ۱ 
رد, بزر گ, سرور YANYA‏ 


رد سمل و نمار و ستایشی که 
موجب خوشنودی ردان باشد ۱۳۹,۱۳۳ 
Q7 22‏ ^^ 


رو یدن ۱۷ 


۲4۷ (ya فرهنگ‎ 


صفحه 
AU‏ )922 رادی YAA‏ 
رئدشر YNN NU Low agjo- o)‏ 


ا 
زاو سط( Aen ag Us‏ 


è » 4^ 90 "‏ .5 
زور ; - معدس و AM‏ 


است ۳ ۷ ۰ ۷۱ 
30 سد«( زور ۱۲ 
زور hg‏ دورغ ۱۳۹ 
زورو چت" ۳ ند ۵ دا بزور زده شده, o‏ 

کشته شده ۱۳۹ 
رورو برت setle bhg‏ بزور برده شده, باحق 

گرفته شد o‏ ۱۳۹ 
زر شترو فراوخته ead) et‏ .9( طا م د زرتشت گفت۲۰ ۱ 
زفن )دالاس( )> م۵ سل() ,»315 
زر تیوزفر basa‏ ودل س( زرین زفر, زرین ناوك ۱5۹۱ 
Kady‏ )وإ دیس یکی از ٩٩ olal ous»‏ 
"Tm op)‏ دشته و بلندی ۹ 
زلیری و ثیری ET‏ زر بر E‏ 

۳ 
سستی 292-02 آموزش VAY‏ 
سن yo»‏ بسر اهوم ستوت یکی از 
پار سایان 1۷ 


سرف سای د فرشتة نگهسان شش گهنبارها ۱۱۲ 


vt^‏ فرهت او ستا 
صفیحه 


سو شا نت cL T‏ ,هو عود زرلشی 6۸ 


6 ٩-۸ ([ریت قوم سرم با سلم‎ 1-02 Eo 
۷ ۹-۸ ced تدییدد ار قوی‎ pr" 
Yey ۱ سینت ددرن ع ند مقدس‎ 
Yey ددم دردد مقدس تر‎ — 
۱۹۸ ol سیصشت ندرج ]| 9252 آنشي‎ 


سینت ارمنتی دد رم٤ quao on ages‏ اہ lada‏ من (acu Anal)‏ ۱۱۱ 
سینتامینیو ددن یاو س.سداددة اسم سومین کات = 
سا ۰-۷ O‏ ۰۱ ۲ 


۱۹۸ دیوخشکی‎ whango  رفجنیس‎ 
۱۷ هی ات‎ e] bro cogito os nm 
(دد ند د«( دون)‎ agano ay m 

کوهي است ۱۷ 

سپینج اور وشك ددن د ل ت . EFO‏ یکی از ديو بسنان Mí‏ 
سپاترونو dy — bphoemy»‏ مجه نک ۱۷۲ 

۱۷۲ قله‎ 2o S Eom mpm e 
Tiete از سنا‎ Jod و دد دده‎ aq سنوت سنه ددې ند ط‎ 
VN EX bou ددېند ېدل‎ TR 


dues uy) .دسا‎ bhaga gji 
۱۷ ٤ کوهی است‎ em | 
۱ ۲ یکی از ر قبای گرشاسب‎ E ستاو دلگ رورم‎ 
VY خن‎ ue 2)» - 
۱۹ سرو ر دد( ((د(ند شاخدار‎ 


۱٩۲ از تخمه و نژاد شاخدار‎ MEIST m 


۲ 14 MISC 


dcs 
Y» ی انب کنش و کار‎ busss ۳ pe 
۱ ۲ TP دید‎ buo شو ثرا‎ 
= فى‎ 

۲ ۳ وسو فرازستا شدن, استغائه کردن‎ ۵ PE 
فرا اور تی ۵(سط(وم ی اسم بسا ۲ ۱ که دراعتراف‎ 

بدین زرنشتیاست ۷ ۹,۲ ۵,۲ ۱۹۰,۱۸ 
فرارازی ‏ ۵(س(سود. ."یکی از پارساباات پسر 

25 موجن ۵ 
فزنگرستن  odil sjus‏ ۲,۵ 
فربان ۵ )201202 بکی 5 پارسابان تورانی ٩۷‏ 


فر و رانه A‏ ررن( مدز وا اختن فقرء بسا ۱۲ در 

اعتراف بدین زرتشتی ۱۱۱ 
فرسنو به paed‏ از ادعبه معروف جای آن 

در سنا ۱۱ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۸۳,۱۱۲ 
فرئوراورواشتر بم bad‏ ((«سو رند م( د6د dx 3b‏ 1 

باز گردنده, فرود آینده ۱۱۸ 


فر a^.‏ ۵ ((«س ورد VY LI‏ 
فررتی ego‏ درستکاری ۱ 
ce 392-02.) 0 T‏ خوانی TI‏ 
فر بر ۳ 9 oun‏ ۱۷۰ 
P‏ ۵ (سریم ود نوشیدی ؟ TI,‏ 


داده شده ۳ ۲ ۲ 


yos‏ فر ونگ اوستا 


صفیحه 
فر شو چرت buo) ð‏ ٠رد(‏ د نوکننده ۴ 
فسرتو TIPPS‏ باداش 0< \ 
فشوشوهنش ۵ یدد uloge‏ اسم Us‏ 6۸ ۳۱ 
=S‏ 

کوی وس ررد از امرای دتو سا BE!‏ 
رین ون( ندید | از پیشوابان US y»‏ 0 ۱۰6 
۱ وی سباورشن ورد زد دد دد دند رید( دی به | aurae‏ سباوخش o0‏ 
کنگه ودډن نب کنگ »2 o0‏ 
کرش TET.‏ کشتن, کاشتن ۱۷۸ 
کرشو quels‏ کشت زار ۱۷۸ 
o‏ وس e‏ آموختن ۳۹۰ 
LS‏ ودد | دس( وسر [دوس) کنیزك, د ختر Y Ye‏ 
ufo eli qun‏ " 
کر سورد ودد «د یو کریسوز ۹ 
ssy ^s‏ راهزن, هرزء ؟ XT‏ 
کسان ex)‏ شهرباری است تالف 

۱۹۹ PP 
TI; A PT a 
۱۷ هی است‎ $ prem YT کوسرویت‎ 

ک = 

کو رکئو) loe‏ کاو ۱۳۱ 
کاو le‏ . کوت ۱۳ 


کا اوش ت سروید TI PE‏ 


BR 


صحفه 
PI $5.‏ وم سط دد ط دنور S‏ ۱۳ 
6 اف درش x syp Oo). yate‏ درفش, درف کاو بان ۰ ۱۷ 
کته و6 ند ددد جان ۱۹ 
کله مر آن jupe) ouai oo‏ کومرث oR, o‏ 
Se o gj‏ کر ۱۷ 


کنس تاد yo‏ ددد Mw‏ ۱۹ 
کس وه دو ددر E‏ در VY‏ 


VN 3X Ao af 
XT shunga 7 
6 < م‎ 

۲ | 6د وید دد د دد نت ستا ند ه من د‎ NT LP. 
BA تدش هویب مدا آموخت‎ (۵۰ bag us ساست‎ Pav 
yey gaa 233} )سر‎ AA 
۱۷ ۰ دا د میغ, ابرم ژرفی, فرورفتگی‎ e 
۱۲ Sea ند | نب‎ TOT. Q^ 
۸ هسیر به سر( ودند ابكار‎ 
o1 منوچهر‎ ibapa igs 
£e دو ملکوش, دبوزمستان‎ wgw . iue 
۱۷ ola ous ALL j درم د دی‎ A06 ماهنه‎ 
۱ anl هپر‎ Mel مار‎ TTE BY T: foem) هدر‎ 
مىزد, ذذ ورات و خر آت‌غبر‎ waf vase S" 

مایع مثل ان و کوشت 

و هيوه و کل Y^‏ 


e دی( فرشنة فروغ, مہر‎ a 


vey‏ فرهنگ اوستا 


PCT 
۷٦ مغ‎ TT موغو‎ 
۷۹ دص مغ آزار‎ ۱۳۵ gor» 
۱۹۵ lea اس یکی‎ tege موش‎ 
۱۸۰ مور » کند فهم, کم شعور, کاهل‎ 
$ ری‌است با کسی‎ Kaus -5-0)36 مورك‎ 
۱۸۰ در او نقصی است‎ 


ن < ۱ 


۱۸۰ جزوی از آاوستا‎ Nm اند ند ود‎ "alu 
۱۹۸ دوس ی اتی ان‎ b) su] a cn p" 
۱۸ هادن, فروکذاشتن‎ eae] بیذ انی‎ 
۱۱ ۵ نوید دادن‎ gasak T Qo» Mg 
a. 

۱۹۸ واس _ وزیدن‎ i 
۱۹ درود‎ "T وت‎ 
۱۷۰ وار واس( با ريدن‎ 
we ol bib Ja 
۱۷ ورد ساو بالبدن‎ 
۱۳۸ شناختن, د ربافتن, آموختن‎ awb M. 
9۰ d ونگوهی تام زرد وه به,‎ 

و نگیو واد وس( = وهو اطا ور وهر به yo‏ 
ورشنی واس( ریم إد کشن, کو سفندار ,قوچ ۱۱۸ 


ورضی هرشت ومد( وم زد ون( qup‏ (صفت )کو سفند نر رها شده 
یله گشته راز برای جفتگیری) ۱۱۸ 


"UT ^3 1 و‎ 


TN P‏ ند(«ند 
وخش وا epo»‏ 
ور واد s)‏ 


و سك وادور ددد وب 
وم واد س ٤د‏ 
و lo EP‏ س )ددد 


فرهنگ اوستا ۱ 


صفحه 


پد رایسونت یکی آزپارسایان ۱۷ 
حکسی است که ددست 
QV EG Qus‏ 
افزودن, بالیدن 0۰ 
ورجکرد, باغی که جشید از 
برای طوفان‌آینده بناکرد ۵ > 
و سه of‏ 
vé ou‏ 


در خور نیا مش yé‏ 


" ٤نامریدنا دد دود اند ربان, اند ریمن,‎ 6٤ واد نیون ند(‎ TT 


و یسب )25 واد onu - gm‏ سم رېد مد یکی ازد بو یسنان E:‏ 


. ولد ب نب‎ TTL ONT 


۱ ۷ ۵ re 


وهيشتم اهوم فاسن‌دودده۳ع».ن6۵ بهترین زندگی(,هشت) ۱5۹6 
ور baul‏ موس د VÉ P3 d‏ 


ورشن b‏ ساس د 


و استر به واس دد م (ردید 
وٺو sÓ wb‏ 
ووز selb‏ 

ویسپ تاه دد رم د 


وش بت" ادون سید 


در او نعصی m‏ ۰ ۱۸ 


واستروش,برز یگر, کشاورز ۱ ۲۱ 
دسته, گروه, گله, رمه BE‏ 
برژن ء ۱۹٩‏ 
همه YAN‏ 
کوهی است RAE:‏ 


وهو خشد | قاط س۰ د ید شپریورر ( آمشاسیند) ۱4۵ 


25 وکش قاط syah‏ 


فر اخکرت o0‏ 


رهوفربان b‏ ري ر۰ )23 "E‏ ایت ۱۹۸ 


YoY 


ها 


ها یی 


39030093 هایتی ر لدل دې ند‎ "e 
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سد یرود( 


Save 
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نرم ید( 
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درس ند( ایب 


تة 
m‏ پیوستن , بسن Yo‏ 

باب, قصل ۲ 

هنت ها سنا ہ٣١٤‏ ۲۷,۲۲۱ 
حری‌داشتن, بیابان رسانیدن۵ ۱۱ 
هشتن, بله کردن, رها نمودن ۱۱۸ 
فشردن ۱۰۹ 
ز"ئیدن (آهریمنی) ور ندن 

ختن و جوشانیدن و سرخ 

کردن و دم کردن رجوع 

Ju.‏ لغات |بزدی و اهریمنی 

۱۷ el ارو‎ 


س دی ددسو«( راستی ab, BIE‏ گزار AY‏ ۱ 


19330 
وه 


س دوس دی( د 


299.033 UG فوع(‎ 


س دود 


»درو _ 


Lo 


هوتخش, سشه‌ور, آهل حرفه ۱۱ ۲ 


خوب BL‏ 
شهربار خوب ^N‏ 
يكي از ديو یسنان ٩۶‏ 
هندو انرو( هند ۳ 

زبان ۱۷۹ 

۱۹۰ Aum) go, هور‎ 


س رزیت( عون( ددد خورشد سان نگران ET‏ 


س (ر e‏ نک ند 


وا مد نب | 
Scopo‏ انب 


دارندء رهه و کله خوب + ٩‏ ۱ 


ی = ۳۵ 


چون, مائند ۵ + ۲ 
جا ۱۳ 


t Ll ۱ 


e 
3 


سور 


و بت دد ید 


300445 p 


بت وید موس[ 
و۳ سوم] نکن د 


20945 دد دد ی 


فرهنگ اوستا yoo‏ 
صفحه 
پرستیدن, ستالیدن yY‏ 
بسنار ستایش, پرستش o‏ ۲۳ 
ا ی ۲۳ 
اء (v‏ 
درخورسایش ا 
piej baoyo‏ نذر برازنده , (صفت آبز ور ) yY‏ 
درخورستایش ٤‏ 
درخورستاش ۲, ۳۷ ۱ 


و س دد د رب 
ری س چا spita:‏ ڪرده يا sa i‏ امزد 
) یزدگرد ) 

اندر( ددرت 
ویس دید دد ( ددد رد دد دد ) خواسمن, خواهش داشتن ۵ ۱۲ 
upapa bpo‏ 


۲ ۵ 


VAY M نگهبان شش‎ sj 


بارسائي از خاندان فربان ٩۷‏ 


CIRIT 


سوولو. 
Xe‏ 


رسد 
دی 
IRISO‏ 


«np 
eM 


e Ds PP‏ مقدسی که در مر اسم 


دار, درخت 


رودی است در آریاوم 


ان مقدسی که در مر أسم 


۱ بکار بر ند 


. روستا 


بکار برند 


۱ ۷۱ 


۱ ۲ ۵ 


زی 
OTU‏ 
legon.‏ 
vJ-^‏ ندره‌سو 
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فرهنگ اوستا 


"nar.‏ چراخور 
گرزمان 

مارشیبا 

" 

ot^ 

فصل 

مرگ 

دارندء رمه خوب 
کشاورز, برزیگر 
ورزش 

افزودن, بالیدن 
ایز د 

WIESA 

ستاش 


QA ستائیدن,‎ 


ستایش, پرسنش 


سا شد o‏ 


yoy 


فهر ست برخی از لغات 


ازد ۲ 

ار ۱۷۰ 

ارواره ۱ ۱۷ 

انگاردن , انگاشتن ۱۱۵ 

ائد را Indra‏ یکی از برودگان هندو ٩۱‏ 

۱۱۲ ازدها‎ SESI 

re  یلارآ‎ ) سانسکرت‎ ( arya «5l 

اهنود کات , سنا ۸ ۳-۲ ۲۷ 

اشتود کات , سنا ۱-4۳ ۲۷ 

آب زور" اسمی است که بفصول سنا ٩٩۹-٩۳‏ 
داده شده ۴۳۲ 

otto ,۳۸ ,۳۳ آریاگی‎ 

آخور, آبشخور, RT‏ ۱۲۲ 

یم ۲۳ ۱۰۳و ۱۷۲ 

باگ بادی , یکی از ماهپای فرس هذامنشی 
tPF;‏ 

نان بشت , بسنا ۲۱-۱۹ 

باران ۱۷۰ 


۲ ۰ ۵۲ iv YA 


برزن ۱۹۶ 

رسمدان ۱۳۱ 

بت ۰۳ ۲ 

بغ سك , سومین سك ۰۳ ۲۰-۲ 

Y^ یج‎ 

بیج bija‏ (ساسکریت) تخ ۳۸ 

برده دار £y‏ 

بپشت ۱۹۰ 

با چك نسك , ششمین ننک اوستا ۱۲۰ 
بپلوی, پلوانی Yo‏ 

پوسی olal Porsi‏ ( بز بان چینی) VV.‏ 
تند رستی اسمی است که به سنا ٩۰‏ .داده 


۳۲  دش‎ 


۱۷۲ JUS توره‎ 

تور دلاور, پپلوان op‏ 

تور دیواه در e‏ کردی وکلکی ۰۳ 

٩۷ موز‎ 

Yo ,۲) جشن‎ 

چرا خور ۱۳۲۲ 

چتردات شک اسک دوازدهم oÀ‏ 

شورش و خورشن , خوال , dis‏ ۱۳۱ 

۱۳۱ Dis 

خشتر باون Xisthrapávan‏ ساتراپ ۱۰ 

داس 2 ( سانسکربت ( ۳ 1۱ 

درفش ۰ ۱۷ 

د رش dars‏ فرس هخامنشي 5l‏ کردن 
جسارت ورزیدن ۱۳۰ 

درشم darim‏ شدید, تند , قوی ۱۳۱ 

YA دو‎ 

روستار ر ستاق ۱۳۳ 

۰۳ ۷ risi V» 


زفر بوزه ۱۱۱ 
زند YA‏ 
زور فوت ۵ ۱۲ 


- زور اد رست, دروغ (شهادت زور) ۱۲۱ 


)23 نذ ورات مایم چون ol‏ و شر و فشرده 
هوم وفیره Y^‏ 

زین افزار ۱۳۱ 

۱۳۲ جیوه ( معرب زیبق)‎ t) 

سپنتمد کات بسنا ۵۰.4۷ ۲۷ 

سروش درون سنا ۸-۳ ۲۸ 


هر ست برشی از لمات 


۳۱ بز رگ (سر وش بشت سرشب)‎ oos 

سروش بشت هاد خت ( سنا (o1‏ ۳۱ 

سیماپ ۱۳۲ 

سرو شاخ جانوران ۱۱۲ 

سوتکر نسك , نخستن نك Yet‏ 

۱۱۲ usd Les 

شبره شبرین, شبرینی ۱۹ 

فروردگان ۲۵ 

فرکرد فصل Jai)‏ وندیداد) vo‏ ۲۷ 

کرده فصل ( فصل ویسیرد) ۵ ۲, ۲۷ 

دشتي بندی که زرنشتبان برمبان بند ند ۲۹ 

کش ۲۱۰ 

کرم ید Garmepada‏ کی از ما هپای 
فرس ۱۰6 

ate کوزهر‎ 

۱۳۱  یو‌یهام‎ 

مارشییا ۱۱۲ 

۷۸ vs 

۱۷ "x 

۲ ۰۷ y 

۱۳۲ oc 

میزد ۱۲۲۸ ۱۳۱ 

مپرماه ۳ ۲ 

مهر گان ۲۰ 

مغ ۵ ۱۷٩-۷‏ ۹۲ر ۳ ۹ر ۹2ر ۱۱۰۱۱۱۰۰ 
۰٩ ۷ ۳‏ ۱ 

۷٩ ساسگریت)‎ ( mga مکپه‎ 

م‌ديسني ۲۷ 


۷۲۰۹ 


نسک 6 eGL‏ ( ۷ سك از vy‏ سک 
اوستا ) ۰ ۳ 

اسک هاتک ما نسر بک ( ۷ سک از ۲۱ 
اوستا) ۳۰ 

نسک داننک( ۷ نسک از ۲۱ نسک اوستا)۳۰ 

۱ ٩ ۵ 

وندنداد ساده ۲۷ 

وهیشتواشث کات etl‏ ۲۷ 

وهوخشتر کات سنا oy‏ 


وید 


وسپ بشت اسمی است که په بسنا ۷۱ داده 
شده ۳۲ 

ورشت مانسرنسک دومن شک MV‏ ۲۰6 

وخش فرش Ol‏ جیحون ١ه‏ 

وین viyskhna‏ یکی از ماهپای فرس ٩۵‏ 

وخشنگام جشنی بوده در خوارزم ١ه‏ 

او فصل Ja)‏ سنا ) yo‏ 

هادخت اسک , بستمین سک STA‏ ۲۱۳ 

هوم ( سانسکریت سوم ٩۰‏ 

۲٩ ۱۱-۹ بسنا‎ m هوم‎ 

هوشام نمازی است ۲۸ 

هوش مرگ ۱۰۹ 

هفت کشور ۱۸۰ 

"ید" (فرس هغامنشی) برستبد ن ستائیدن ۲۳ 

یامه و ( اباسه ) خواهش, آرزو ۱۲۰ 

aah‏ باسار با سون (ساق, سق و ساول) 
SG‏ است حکم و فرمان و فانون و رسم 
Jy‏ ۵ ۱۲ 

بزشنه م‌اسم دینی ۲6و ۲۵ 


(t) 


AVO AeA AA On ر٤٤‎ uo ابوریحان‎ 
٩۹۰-۸۸ ابر اهم‎ 

این البلخی رجوم شود به فارسنامه 

۵۱ ,۷ 4۱ ۳٩ اران‎ 

oy «i این‎ 

اردا ورافنامه ۱۱۰۷ ۱۱۹ 

اړجاسب ١٤ر‏ ۱۳۱۲و ۱۱:16 ٩۱‏ 
6 ۰ ۱۱۰ 

۱۰۰ Ae ۲ ۱ 


ارد شیر اول 
ESI‏ شبر دوم 
اردشر سوم ]۱۰ 

| نوشیروان پسرمرزبان کرمای (شاعی) ۱۰۹ 


e. اردن‎ 
4٩ EA اغی برث‎ 
Me استاج‎ 


ارفند اب ۵ ٩‏ 

۸۳ ۱۸ ,۱۵ pte ارمنستان‎ 

انجبل ۷۷ 

اورشليم ۷۷ 

AY ۹۲ر‎ ,٩۱ ۷۸ر‎ Platon. افلاطون‎ 
۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ 6 

اشکا نان ۰ ۱۷ ۵ ۱۷ 

استخر ۱۷ 

اسکند ر 
۱۱۷-۸ ۱ 

۹٩۹,۱۸ ۱۱۷ ,۱۲,۵۶ EAEN oll jl 

افغا شستان ۶٩‏ 

ev to اصطخري‎ 

os te ارس‎ 

١۴,٤١ oUl 


V * V ,AA ۱۸۷ 04 ,۵۱ ۰ 


اند رمان, اندر سن, اندر مان (وند t (ol‏ 1 

ارشام 

اوفوزغان ۳ ۷ 

۳۷,۸۳ ۳۱۱۹ 

ارسطا طا لیس 
۰٩ ۱ ۲۳۲‏ ۱ 

AA ۱۷۰۶۸ ۵۴ ov to tE oll 


۱ ۰ ۵ 


او سا 


AY ۸٩۲ Aristoteles 


ابر ان ویج ۵۲۳۳ , of‏ 

Ve 0A ۷ col 

آسیای مرکري ۳۸, 4, ۱۱,۹۳ ۷۳ 
آسای صنیر ٩۵ ۱٩۲ ,۸۳ VA‏ 


آدم ۵ ۳ 

۹۸,۹۰ ta 4۰,۳٩ geb yl 
رجوع شود به ابورحان پرونی‎ SUT 
01 آرش‎ 


„AO AA ,AA ,۸۷ JA ۳ ۱ آشور‎ 
۱۱۰ ۱۰۷ ۷ 

آمود ربا, آموی, آب آمویه ۵۰ر ۵۱ 

ه١‎ Ji 

آرال رجوع شود به درباچه خوارزم 

oed (سانسکریت)‎ Aptya آیتبه‎ ev gaT 

Antiokhos Soter اول‎ ue sl Ny 
4,۹ 

آ لان "Y,‏ 

٩۸ Anan انشان‎ 

Asrbanipal آشوربانیال‎ 

«^ Alaros الاردوس‎ 

ار ستکستوس Aristoxenus‏ ۱۰۲ 

۱۰۱,۱۰۰ Apuleius os yl 

انکتبل 0342 


۱۱ ٩ ۰ 


٩۸ ,4y , ^1 


Anquetil  Duperron 


فپرست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اما of‏ 


۵٩ Arion ادن‎ 

Aristoteles‏ رجوم شود به ارسطا طا لیس 

٩۱ Alkibiades بیادس‎ SI 

^Y Anabasis بازس‎ Ul 

۱۰۲ ۱۸۲ Augustus اوکوستوس‎ 

A Augustinus o" y jl 

اراو موس Arnobius‏ ۸۱ 

از مر ٩۳‏ 

*^*  Amyrgioi 

۱۰۹۱۱۱۱۵ Agathias ساس‎ B1 

Ammianus Marcelli- مارسلینوس‎ o Lal 
$:5,1 0-4 * Y ۷۱ ,1Y nus 

امیدا Py) Amida‏ شود به دبار بکر 

tY Andress اندر آس‎ 

AV E-ena 4 ۲۱ 

٩۷ اروكت‎ 

۸٩ Epiphanus وس‎ isl 

43,56 AA ۱۸۷ ,^o Eusebius زوس‎ | 

۱۰۹ ,AT ,5Y Eudoxus د کسوس‎ | 

Alexander Poly- هستور‎ Jy ja MT 
43,40 histar 

امد کلس Empedocles‏ ۱۰۰ 

٩٩ Isokrates انسکر اتس‎ 

A" 

اند وس PE Indus‏ رجوم شود به سند 


51 د روس Isidorus‏ 


(=) 


٩۱و۹۵‎ AA AA بابل £ ۷ر ۷1ر ۸۳ر‎ 
Aa ۸ V^ 

٩ ۰ Babyloniaka Su P 

بخت نصر ( نبوکد نزر) ۷۷ 

۵٩ بادفیس‎ 

۷۷ ,۶۳ V», 

برلین ۱۸ 


3022 بردعه , ردعه ۱ 


| 


۳۱ 


٩۸-۹ 6 ,۵ ٩ 00 بر وسوس‎ 

۱۷ ۰ au» 

٩۵ بل‎ 

بلاش اول M‏ ۱۹۷ 

VY 10 ,۱۳ ov tt £m, te پلخ‎ 
۱۰٩ ۱۰۵ ۱۰۳ AA ۳ 

¢ ais Bharatvarta بپارت ورت‎ 

پارت ورش Bharat yara‏ هند ۳ 

Pt ai Bharatbhumi gq: بپارت‎ 

به رود 8۲ 

بپستان ( بستون ) ۳ ۶۲و ,٩۲‏ ۱۰و 
۵ ر ۶۷۷ ۶ ۱۰ 

٩۰ بوسفور‎ 


بطلموس ۵۷ 


۱۰۸ LEA ۱۸ بند هش ۴۹ر‎ 
۱۱۹۱۱۱۵ ,T1 Burnout y; 


بو رشسف رجوم 5255 :ورشسب 


ot پایکان‎ 

بارت ۱۵۳ ۰و ۹۵ ۱, ۱۷ ۱۰6 
پارن ۱۰,۵٩‏ 

Ves, ٩۳,۹۲ ,25, v1 Plinius پلنیوس‎ 
۱۰۰ ۱٩۳ Plutarchos پلوتار خس‎ 
T بشنگ‎ 

۳۷ ,۳) ,۳۳ e 

پلوی ۲۱ 

۱٩۱۳ ۱۰۸ ٩,6٩ بورشسب‎ 

برتو Py») Partav‏ شود به بردع 
s‏ ۷۲ 

بشداد ی e£‏ 


wW بران‎ 


۳۹ 


پر و Parthava‏ 10 ۱۰ 

۱۰۱ AA VA ۵ پرفیر نوس‎ 
V^ Pausanias پوزانباس‎ 

۸۱ Persika K- 

AY Parysatis jb» 

1*£ Patigrabana a 

Pythagoras‏ رجوع شود به فثاغو رس 


(ت, ث) 


o | تابور‎ 

«y ,4o AA AA VV ,۳۳ توراة‎ 
۰ قلیس‎ 

te (رود)‎ JJ 

"ور سر فر بد ون ۷ ۷۰,۸ 
٩۱ ۷-۵۳ EA ر٤۷ 4۲ oby‏ 
oU 7‏ روسه ۷۳۱۱ 

Tiele ||; 
e| (a) توس‎ 

توس (سیپید) e‏ 

QW gto, ,oY Am نت‎ 


6 ۰ ;£ 


تت ۵۸ 

۷۱-۷۲ ,9^ dj 
۷۳ ترکه‎ 

oy (ماسکرت) فرید ون‎  Trita m 
۸ Theon شون‎ 

تیردات اشکانی ۹ه 

۷۲ 6 

VV ترك‎ Turuskeh 42555 

٩۷ Te-umman Qbhjls4 

AY لسر‎ 

۱۰۱,۹۱۳ AY Trõia روا‎ 

mE Tiberius شبر یوس‎ 


۱۷۰ ud 


د ۰ ۱ 


فپرست اسای فبایل و اشخاص و کتب و اما کن 


Gg (Ct ج,‎ ( 
۱ ۱ ° Jackson جکسن‎ 


۶۱ ,) ۵ ar 

9*5 ,eV ,0£ ,٩۲ ,۵۱ ۵۰و‎ PA oy 
۷۲ ۶ 

oy جحان‎ 

صنفشاه ۸۲ 

V£ oA EA Ox 

چارجوی ١ه‏ 

dar‏ مستوق رجوغ شود à je‏ | لقلوب 

جزه اصنمانی *£, oy‏ 

ve b 

٩۲ ahha 

۱۰۵,٩۳ AV ۱۸۰ ,۷۹ ۱۱۷ خشارشا‎ 

oq 0A ,00,f£*  )5- 

EY هر‎ £O ,££ ,£Y te خوارزم‎ 
٩٩ ۵۷ ۵۵ , 6 

ty‏ رجوع شود « خوارزم 

خوارزمی ۵۷, ۰ ۱۷ 

۵۸ ۸ مرکزي‎ 25 T» 

٩۱۳-۱۲ Ohionitae S~ 5 

٩۵ خراسان‎ 

۱۱۰۸۸۱۸۱-۷ Xantus خانتوس‎ 

Xaldaike KÊ خد‎ 

خستر وس Xisthrus‏ 41,10 

٩٩٦۱ خوزستان‎ 


(>) 


EY ,۳ 4,۳۳ ,۲۳۱۱۷ داریوش اول‎ 
AY ۱۱ ۶۷۷ ۱9 ۱۸۲۱ 91? ۴۲ 
۱۰ ۱ REL 

۱۰۵ AV No ,۸۲ داریوش دوم‎ 

دار یوش سوم £9 , 0A‏ ۸۷, ۱۰۸ 

qe ,0t چه خوارزم‎ lo» 


o ud‏ اسای قبایل و اشخاص و کب و اما کن 


درا ie‏ آرمه ۸۰ 


A? در ای شاه‎ 
۷٤ (laa) ade clo» 
{° دربند‎ 


دین T‏ گاسی رجوع شود به بندهش 

دینکرد ۰:۲۱ ۳۰ ,۱۷ ۱۸ ۱۳۲۰ 

oY ,£V ۱۳,6۰ داتی (رود)‎ 

دارجه (رود) ta‏ 

داد ستان دشک £۸ 

۵٩ دهستان‎ 

IT 

٩۱۱ oU. Drangiana درنگن‎ 

AY Don دون‎ 

۱۱۷ ۱۱۲ ۰ Darmesteter دارمستتر‎ 

دمشقي ۵۲ 

Dio. Chrysostomos موس‎ gy سوس‎ yo 
VA 

۸ ۰ Diogenes Laertius دوز ار یتوس‎ 
ar 

دیودروس سیکولوس 
AA ,AV Ao ,AY ۷۲ ۹‏ ۱۰۲ 

AY Demokedes دمو كد‎ 

د مکر وس Demokritus‏ ۱۰۰ 

b از شپر ,رادار‎ Diodorus د"روس‎ P 


Diodarus Siculus 


۱ ۰۲  Ereteria 
(2) 
۸۹ رم‎ 
e^ روم‎ 
oA روس‎ 
۳ ۰ روانات‎ 


٩۱ و۵٩‎ ,9Y PY رگ ود‎ 
ه٦‎ ob» 

۷ ۰  Reichelt ریغلت‎ 

^^ Roxane روخسن‎ 


YAT 


رمان ثر اری Rammin nirarî‏ *^ 

۲۱۲ yet (ragab) ري‎ 

۱۷٩ x^ فرح‎ vx رستم‎ 

روشن یکی از مفسرین اوسنا د رعېد ساسانان 
۱۵٩‏ 

۱۰۱ Republik dıl y) 

رایند ریات ۳7 ۱۸ 


(2) 

زاد سپرم ۲۱ر ۱۰۷ ۱۰۸ 

A^ زامسس‎ 

۱۰۰ Zeus زلوس‎ 

زرشت ۱۷, ۱۸ر ۲۱, ١٤ر‏ ۷٤ر ۱5,4٩‏ 

۱۱۰-۷۰ A 0A UV M 

زرتشت امه ۱۰۷ 

٩۶ ۶۱ زر‎ 

زر افشان te‏ 

٩۱ سستان‎ Zaranka زرنک‎ 

٩۱ مستان‎ Zerangoi | زرنگو‎ 
( 2) 

٩٩ Jamblichus or ghal) 

۸۷ ,A3 Justinus زوس نوس‎ 


( Julian o5 ) Julianus رولانوس‎ 


(o) 


۷۱:۱۹ , i ov ساك‎ 

- هوم ورك ٩۰ Sekü'haumeavarka‏ 
AS K‏ حو > Saka-tigraxauda‏ *" 
- 35 ر“ Sakā-taradraya‏ *^ 
سکستان رجوع شود به سیستان 

Soyth‏ رجوع شود به ماک 

٦١,1١ ,٤۷ سستان‎ 


Y"t‏ فپر ست اسای JS‏ و اشاس و iS‏ و اما کن 


٩۲ و9٩ ستانبای ابران‎ vs ۷ ۳ سای‎ 
te ol, ۸۰ ,V^ Sardes سارد‎ 


٩٩ Samos ساموس‎ 
GE. gor P) BD سادگون‎ 


سند ۳۳, ۳۷, 1۸ 


۵۱ طابران‎ ۷۲ WM oy ۳۸ر‎ VPE omo 

ساوش 4۱, ££, 15,95 طبرستان ۵٩,٩۱‏ 

سیر دربا رجوع شود به سحون A^ Sab‏ 

۱۷۰٩ Siwo 0۷ سمرقند هر‎ 

سفید رود ۵۰ سا کک الب ۳ ۷ 
سوکوستان tA Saukavasten‏ علمای اسلام )9655 است ) ۱۰٩‏ 
JL‏ ملام ٩۸‏ رجوع شود ه شوش 
سر مان , خاک سلم oA OV‏ ۷۰ عيسي Vv‏ 

سلوکد 1۸ر ۱۱۷ of‏ بن | لطاب Vo‏ 
VE «ee‏ فوربند ۱۷۳ 

سنحان ۷۱ 

سوربه" ^v‏ ( ف, ق ) 


٩۰-۸ ۳ Semiramis wal سم‎ 
۱۰۹ AA AY jM بارس‎ "T 


۸۲ فارسنامه‎ 
٩٩ ,۱۸ ,01,00 2 
۱۷ ۰ VA Ve ۷ ون‎ A فر‎ 


۵۱ فراد ات اول‎ 
۱۰۰ VY Cieero. مسرو‎ 
o0 jS} ۱ diu 


0٩ Sauramat, Sarmat <a سر‎ 
۷٩۹۱۰۱۲۵ Strabon 

6۳ Sikyauvati سکونی‎ 

VY ۱۵۰۷ ,۵۲ ,£t ,tY ,£* a 


AA Bammuramalt سمورمت‎ 

۱ ۷ ۵ وقاص‎ fae 

- گان ۱۰۷ 

سولد اس Suidas‏ ۱۰۱ ۱۰۱ 


فرورنی ۱۰6 

۲۲ ,۳۱ ردوسی‎ 
۱۰۹ ,۱۰۲-۹۸ فئاغورس‎ 
Ao AA Ao ,o Clau 


ساری o"‏ 
oy ,۵۰ ۰ al‏ 
a‏ فنشه ۸۳ 
( س ( ا 
| فوئیوس ^Y Photios‏ 
شاست لاشاست ۳۰ | | فراوس AY Pharmos‏ 
شاپور دوم ۱۳-۱۳۲ ۱۰۳ فادسه ۵ ۱۷ 
شاهنامه 4۱, ۸٤ر‏ £2 ۹ر 1۲ر 1۷ر ۱٩ AA‏ | فجر ۲۰ 
شوش ۹۱, RI ° ٩۷‏ 4۰ 


۷۷ فران‎ "E ۲۱ gio 


۸۱ «alas 

۱۰ TIN. سلطان ود‎ PH 
۸ ۳ ,۰۷ ,e V خفقاز‎ 

Ae تسار‎ 


رک ) 


۱۷ ۵ aT کاوه‎ 

کتاب التنیه والاشراف رجوع شود به مسعود ی 

۵٩ کرمان‎ 

۳,4۰ E 

۱۷٩ ۱۷۷ ۱۷۱۱۹۰ کورش ۱۲۱ ۳٤ر 9۹ر‎ 
٩ ٩ AAAY ۱ 

۸۲ aq کورش‎ 

٩٩ ,۸۱ ۷۷ les 

٩۱ 0A ر۳۰١ کسوصرثت‎ 

o0 ,£À^ ,ft ککاوس‎ 

oe fe کر‎ 

٩٩۹,۱۷ ۵4۱4۱ کرو‎ 

٩٩۹,6۸ کرسیوز‎ 

۰4 AS 

٩۳ کوشان‎ 

٩۳ Cuseni 

٩6 eas 

۱۰ ۵ Kronos کرنوس‎ 

٩۲ ۱۸۲ ۸۱ Onidus کنید وس‎ 

٩۸ AV AN Ktesias کتریاس‎ 

Gryllus سر کر بلوس‎ Xenophon òs S 
qe AY ۱ 

£ ۰ Kiepert ca 

AY Kyropüdie 

۸۰ Kephalion کفالون‎ 

۸٩ Clement کلنت‎ 

کلنس|آکسا ند ر دوس Clemens Alexandri-‏ 


۱۰۱۲ nus 


۲ 1 ۵ 


کودوراخوندی EudurNakbundi‏ 41 
کی یلوس Kyrillos‏ ۱۰۱ 


QM IE UMP ر٤۷‎ ر٤ا‎ ر٣٤ کشتاسپ‎ 
3* ۱۰,۱۰6 ,3*,5Y ۱ 
۱۱۰ ۱ ۱ ۷ 

کي کشناسب رجوم شود به گشتاسب 

کشناسب ( هخا منشی ( peo‏ 

٩۷ کودرز‎ 

۸۱ Er (من)‎ VIE 

o3 )هر هر‎ EA £A jo گنگ‎ 

E! AS 

۱۰۶ ,۱ ۷٩ oS f 

ftí رود‎ eff 

o£ ,t کلان‎ 

کوبت شاه ٤۸‏ 

TESTI 

٩۱۳  Grumbeates | کوما‎ 

Geargios Synkellos ر کو س سنکلو س‎ s 
43,49 ۷ , Ao 

t* Geiger KS 


(4) 


Y^ Lidia bal 

V£ Littmann لیتمان‎ 
Ao Losane (ijj 
۱۰۵ ,۱۷ ygt£3 لپراسب‎ 


(f) 


ماد ۱۳ tv‏ , ار ۸۳ر 933,533 43V‏ 
۹۸ *1, ۱۰ ۱ 
مد بوماه ٤٦‏ 


۳۹۹ 
oy Ef ,1Y te صو‎ 

۰ Vy 

مهرداد اول اشکانی ۲٤ر Vv‏ 
مارکوارت ۷۱,۵٩ EY Marquart‏ 
عازندران ٩۱‏ ۵۱و $5 

£* Jy 

٤۸4,٤١ و٤٤ میلوخرد‎ 

معجم | لبلد ان رجوع شود ۽ S‏ 
مفاتبح العلوم رجوع شود به خوارزمی 
منوچېر oN‏ 

٩۰ Massagetes کت‎ ln | 

۱۰۷ ۱۹٩ ,۷  رصم‎ 

^t Memones igi 

M موسي‎ 

موس" خورجی GA‏ ۸۷ 

٩۰ Milet له‎ 

صروج الذ هب دجوع شود به مسعودی 
مسعودی ۱۰۸ ۱۱۳ 

ما وراء الثهر oY‏ 


ما چن oA‏ 

,Mardoi) Amarda 5 ^ 1 „Marda دا‎ 
^Y (Amardoi 

مقد ونه ٩۱‏ 


(ن) 


شا مبانک رجوع شود ۾ «lei‏ 

4۳ 4۰ «LÀ 

٩9 to cj 

تا حواست ٦٤‏ 

۵٩ اشکا نی‎ "A, 

۷۰ 53g 

V9 ,VV (دستور)‎ Neryosang تریوسنگ‎ 
9 yw 

۸۰ V V Nikolaos ایکولا وس‎ 


فهررست اسای UO‏ و اشخاص و کنب و اماکن 


٩۰-۸ ۸ 23,9 

۱۰۹ ۹ر‎ ۰-۸۴ Ninos منوس‎ 
AA AY AN ,۸* Ninyas cU 
۸۷ ,۸۳ نوی‎ 

بل ۸۳ 

٩۳ Naturalis Historia 

^V Nani ÛL 

۱۷٩ از عرب‎ d es 


( و ( 


وخشو Vaxsu‏ اسم ابرانی رود جیدون ** 


وخش سر زمیای است در OUS‏ جحون ٩۱‏ 
وخشاب رود باری است ۱ 
33A,‏ 0۲ 

IV OE «2, 

۳۷ ro PP وید‎ 

۱۸ Visva-Bharati golpe g= s 
وبشناسپ رجوع شود به گشتاسپ‎ 

و لک Volga‏ 4“ 

وش رجوع شود به بلاش 

٩۰ Weissbach rl 


VY Wei وی‎ 


VV  Wei-shu IY 

ورکان رجوع شود به گر گان 

٩۲ ۷۵90۵۲۵ وزو‎ 

وب هوزائی Vispa-huzati‏ ۱۰6 


11° West 


۱ ۰ ۰ Valerius Maximus پوس ما یموس‎ Jl. 


^1 Oxus | 


۸۸ ۸۷ ,۸۵ , At 02۳۵۲ و۵‎ 


٩ ۳ ۵ 
۸٩ AV ,^* Orosius 


فهر ست اسای فبایل و اشغاص و کتب و اما کن 


(*) 


۱۰۳,۸۳ ر۷٤‎ ۱۳۶ ۱۱۸ هند وستان‎ xA 
,A* AS A) 1۹ tt 1 هرود ت‎ 


۹ ۱۱۰ 
هخا منشي to‏ ۱۰۵ 
هوم xb‏ 4۱ 
هلمند f.‏ 
هوتس زن گشتاسب ٤۷‏ 
هرون oY‏ 
هون "Y Hun‏ 
هیتال ۱۲, ۷۲ 
هند وکش ۳ ۱۷, ۱۷ 
هوشنگ qo‏ 
Hecataios gaa‏ 11 
^ مد رس Hermodorog‏ ۱۰۹۹۳۱۹۲ 


Ap AY Hermippus 
«Y Homer #ومر‎ 


(4) 


e^ ,ey ,£V ,£« اقوت‎ 
۲ ۵ زد‎ 
We و‎ 
۲۰ بزدان داد‎ 
vo کرت‎ ol 
۲۰ یزدان یناه‎ 
Yo بوخت.‎ ol» 
۲۵ بزدان داخت‎ 
Yo بش‎ olo 
tY Justi بوستي‎ 
٩6 ۹۴۳ر‎ ob, 


شدار dL‏ گفتار نىك دار di‏ 
TNT‏ زیخ سل دون prm p‏ 


مکو شش 


بهر ام فره وشی 


ازانتتشارات انجمن ابرانشناسی 


ودد ماه ۱۳۳۲۷ 


oY هات‎ 


£-Y 
۱۳-۸ 
IRAE: 
Y£ M 
YA-Yo 


ALET 


+ عد‎ od 
£4 در بار سنا روه‎ 

۵۱-۰ « oí هات‎ 
oí.oY « وه‎ « 
6۵-60 : oM a 
۲ « OY « 
Y. 1Y « o^ « 
YYY N « oA € 
ای‎ . 41. 6 
As Y^ « AN œ 
۸-۱ « AY «< 
۸-۵ « ۰۳ ë 
۸۸-۷ « 1۶ ¢ 
٩۶-4 c 1۵ € 
AY. Ao « MA € 
۹۹-۸ € MW st 
۱۰-۰ « A « 
Ne Y € 74 € 

۹ ۸ « Y. € 
۱۱-۶ « ۷۱ « 
۱۱۹-۲ « ۷۲ ۰ 

. %4 2 

اتش روه . ۱۶۳-۲ 

ت .` ۱۵۷-۶ 


۱1-۷ «s سولان‎ 


سید رو )4 B‏ ۶ ۱۵-۱ 


آذرخش-نفت :(فرنبغ-برژین مهر- اذد کشسپ تخت سلیمان) ۱۹۲-۱۵ 


۲۰۱-۷ 0 432 4) ga g Ù gaia 
۱-۸-۰۳ EE واژء‌های اوستابی‎ 
YVA « Ai b واژه‌های بهلوی و‎ 
۲۱-۰ « واژه‌های بارسی وبازند‎ 
۲۰-۶ « روت تا نت‎ 


فہرست lua‏ کسان « ۲۱۹۰-۶۰ 


P 
ota s 
ay 
بنام هرمزد دادار دانا و توانا‎ 

| TON که از تاریخ خش‎ die از بست 3 چپار‎ o" ساس که‎ Pistas 

درست است که کار E E‏ نامه CTS UNA T‏ » بدستیاری هر که باشد و 
درهر کجا وهر زبانی که انجام کیرد > سالیان بلندی فرا خواهد PT "Ed‏ 
| ۳3 ان گز ارش > کفتادهایی نیز ازبرای شناسانیدن‌مز دیسنا دربر داشته باشد. 

S.‏ انش او ستای نکارنده با گفتار ula‏ که در ان کان شده ۰ ,خش 
بزرگی‌از ذندگانی‌نگارنده زاگرفته است . 

سار بیش ا( سید در سال کوشش ( باهمین نامه هشی‌جلد Un o!‏ 
خو انندگان گذاشته شدی هنوز دوحاد و S‏ ۰ سرد ۶ وندیداد بجای مانده 
است ۰ آمید iius]‏ بباری هزوا ¢ اگر — اهر بمئی در سی Aci‏ ¢ کار | نها e^‏ 
پایان پذیرد . 

گذشته از کار رشوار این گزارش که بناچار بدرازا میبکشد» پیش امد های 
ناخوش نیز LIP‏ دید که بیش اذبیش Dl yos‏ کشد 

اسی‌پای فرادانی که 22 TAM T‏ گزارش او Us‏ 622 داد » در Aer loo‏ 
ela‏ ابر ان باستان» و در مقدمه و سر آغاز و Sy» As Lo DAEN‏ ارش 
دوم» ودر دییاچه «یادداشتهای «Lus‏ بر شمرده شدهو انچه درین باده بايد از 
برای رورش خواهی نگارنده گفته شو د » نگاشته | مده»دراینجا GIL‏ بتکر ار ! نها 
T‏ از | نجھ در | 9 شگفتارهای c oan] VARIUS‏ خوانندگان گرای بو بی 
خو آهند دریافت که نگار نده در کار خود کوتاه نیامدم و از کوشش باز نماندم واز 
رنجی AS‏ در روز AS‏ جوانی بجان pa‏ فم خسته‌نشدم د داسرد تحت í‏ ۳3 جەدر 


این eto‏ بلندبسابافسردکید آزددکی دچاد آمدم . 


e E ل‎ 

بناچار ذمانی که در گر و دارها » بی ]4$ خود elm‏ « از دست‌مروده 
بهمان آنداژه مايه oua]‏ بر (Anl A55,‏ بکاهی مبرود . این است که آمردژه 
به‌ببابانر سانیدن کتابهایی که در زمینه ايران باستان کم د بیش فراهم کردم » 
کمتر امیدوازم . | 

بااین » گردش زمانه بابیش امد دوز گار هرچه باشده کج فنازبا سازگار » 
دصت از کار نباید بازراشت تا آنکه آن دست سیب پذیر ء بناچار از کار بازماند. 
کار نيك و سودمند هر گونه کاری که باشد » خود یك نیروی ایزدی PEER‏ از 
بخشایشهای جاودانی آسمانی است » هر EA‏ آن برخوردار باشده در زند S‏ 
کام کار باشد . این است‌با نومیدی ار خود» امیدوارم دانش بژوهان‌ما در زمینه کار 
ایرانشناسی بپره‌ود و رستگار گر HS CERT‏ وی | ورندکه بیش ارهز از سال دیو 
فراه‌وشی بر ان ڪر بود » بکاری دست بازند که گرد و غبار هزار ساله از ردی 
یاد گارهای گر انبهای نیا کان بارسای‌ما زدوده‌شود و اوستا! نچنان که درخو ربایه آن 
اسی‌شناخته گر "ET‏ 

سه همان بخش دومیس:ارا که‌اينك بدیدخو انند گان گر (ul‏ هیر سد» درهشتم 
ماه ارویبپشت ۱۳۱۶ (Se uo TA)‏ از برلن برای چاپ به بمبثی فرستادم . 
سالا ور آ نجادر aS‏ شه‌ای ماند » بس‌از jv SaS‏ ده‌سال AS‏ دیدم دوستان | نچا 
بکاری که در انر نجی نبرده وزبانی ندید » Auli‏ او بزشی داشته باشند » ناچار 
بادرد eos‏ نسخه خورداس خواستم آن نسخه در۲۷ فروردین ۱۳۲۷ درتهر ان 
tard‏ سید . Ael gsi s bol 5i AU‏ بودم » تابامروز هم در انا شه‌ای 
al‏ بود بایکسره ازمیان دفته بود . 

هرچند از این دفتار ناستوده » سالهای گرانبپای زندگی بهوده ورایگان 
از دست‌رفت و ان از دست A32‏ باز نخو اهد کشت y‏ جای‌سیاس است که‌درهنگام 
بیست‌سالی که ور ایران هستم » توانستم تاکنون دوجاد ازگز ارش اوستای خود 


را « با Angi l‏ دشو EIN‏ که در بر دارد os TET t‏ از دانش بژوهان که‌یاد 


ARRA 1‏ 
خو اهم کر دبدمس ترسخو انند گان‌ار e E‏ 

وا کر باز از بخشایش ایزدی برخورداد باشم » پخشهای EC‏ اوستا را 
درهمینجابچاب خو اهم رسانید» نگفته خو د بیداست که‌هیچ نویسنده رو انمیدارد کار 
dan‏ پیش‌خودرا ؛ نچنان AS.‏ بو co»‏ انتشاردهد » نگار نده‌نیز روا ندانست ؛ 
ار شین دوم‌بسنار| که در بیس ودوسال‌پیش‌دد برلین انجام گرفت» ب یکم د کاست 
بچازساند و Sol‏ ارش رابا شذاسایی T‏ نی خو دساز AS‏ نسازد . این است که کار 
راازسر گرفت و آن‌گزارش دا از نوبنیاد نهاد. 

سنا که زر DES‏ بخش او ستاست » رو بمم‌دارای هفتاد ودوهان (فصل)اسی: 
بنج‌سر و د کانهارا که‌ازسخنان خودوخشور درنشت اس وهمده‌هان ور بردارو > در 
ميان همین :سنا حاید اده‌اند. گز ارش این‌هفده‌هات » دريك‌جاد ویادداشتهای اندر 
چلددیگر انتشادیافته است. 

بست و همت هان‌از سنا آ نچنانکه در آغاز یاد کر دم در بست وچرار 
سال‌بیش اذاین‌انتشار یافته و ببست‌دهشت هات‌دیگر » در همین نامه است . اینچنین 
هزتادودوهان بسنادر سه‌جلد گنجانیده شده ودرباده سنا و LS‏ و «هفت همان » 
ازهريك بجای‌خود سخن‌داشتيم . ددبخش‌ریگراوستا که« یسپرو و وندیداداست بجا 
ماندمو باز درز مینه‌او ستا و آبین زر تشتی بادداشتها بی در باره‌سوشمانت (مو عودهزد (s‏ 
eal à‏ شده ET í‏ بخواست cla‏ این سه جلدهم بدسترس خواستاران گذاشته شود » 
کار ی‌س‌اخته شدم که چز بابردباری و pue‏ انجام‌,ذیر نیست. این نامه Gite‏ 
«یادداشتهای «lS‏ که‌در pa‏ ماه ۱۳۳۰ uio»‏ ان انتشاد Se S‏ شش‌دوست دانش 
oag‏ جوان و شاکرد مپربانم آقای‌بهرام فردرشی » پایان‌پذیرفته است . کامیابی این 
جوان تيك نماد و باك‌سرشت را از مزدا خواستارم . 

در ۱۹ آ بان ۶ ( توامیر ۱۹۲۵ ( که‌از برای گزارش اوستا به‌بندر بمبئی 
رسیدم € همینکه ار 22$ هروه Saxa‏ نخستین بار بای بزمین هند نم‌ادم»آزمیان‌چند 


سم 


PME ۰‏ ; .5 
تن‌از AS Qus ab‏ به‌بیشو از | مده بو دند » مرد بزرگواری ماوق ای بگردنم De‏ 


بیشگذتار y‏ 
خوثن هی گفت»این‌مرد فرشته خوی » دبنشاه E‏ بوږ که ور M‏ ]بان ۱۳۷ 
Y)‏ نوامبر ۱۰۳۸ ) از جهان ود گذشت ونامبسیادنیکی ازخود بجای‌گذاشت . 
انكس pa)‏ ی‌شدن سالمان‌باند » ol oe‏ دوستی ىالا * sal‏ وفا 
شنا سی»اين گفتار Sello‏ خنده‌او elo]‏ میدهم o‏ بشوداین نامه مینوی hale‏ خشنودی 
روان ,اكاد گر دد. ازاهورا خو استارم‌هماد‌اودا از بخشایش خویش در بار AS‏ 25( 
بی‌بابان(اثیر ان)برخور دار داراد . 


پو رداود 
تهر ان- فروردین‌ماه ۲۵۷۰ cob‏ - فروردین ماه۱۳۳۷خورشیدی 


we عھے‎ 


-$ 


2۳ < هل‎ e P^ 


(فهر ست نامه‌ها) 


این الاثبر تاد بخ الکامل o al‏ ۱۳۰۱ 
o‏ بطو 4l‏ رحله e ali‏ ۱۹۳۳ 
این کتاب بفارسی گر دانیده شده : سفر نامه ادن pla,‏ طه t‏ بر der‏ محمد ءلی موحل 
ازا نتشار ات نگاه تر جمه‌و نشر کتاب تهر آن۱۳۳۷ 
ابنأ لبلیعی فارسنامه باهتمام کای لیسترانج وریئولد نیکلسون 
کمبریج ۱۳۳۹ 

أبن حوقل صورت o‏ لیدن VAYA‏ 
ابن خرداذ به کتابا لم‌سنا لك و المما لك لیدن ۱۳۰۳ 
ابن رسته اعلاق النغسه لیدن ۱۸۹۱ 
این الغقیه کتاب البلدان ga‏ ۱۳۰۲ 
ابور یجان برد نی آ ثارالباقیه بکوششز اخو LJ Sachau‏ يك ۱۹۲۳ 
این کات بغار سی گردانیده شده T:‏ رالاقه ار <مه | کردانا سر شت (صیر فی) 
تهر ان ۱۳۲۱ 

ابو الفدا تقو یم البلدان باریس ۱۸۰ مسیحیه 
ابو تصر فراهی ola‏ الصبیان ul,‏ ۱۳۶۱ = ۱۹۲۳ 
اصطغر ی مسالكث له‌ما لك oad‏ ۱۹۲۷ 


Diatessaron Persiano par Giuseppe Messina, Roma 1951 „pæl 
ترجمه حمزه سردادور تهران۱۳۰۸‎ olal بارتولد جفرافیای تاریخی‎ 
اصفرحکمت تهران۱۳۲۷‎ ule ازسعدی تاجامی ترجمه‎ 022 
۱۳۳۵ 2 ۱۳۳۰ برهان قاط باهتمام د کترمحمدمعین تپران‎ 
سروری‎ - TEN آمده : اسدی - جہا‎ "ne که کم و سش‎ PO sl, Ka p 

رشیدی - انجمن ارا Ll m5‏ 


تاریخ قم باهتمام جلال| لدین alos‏ تهر ان ۱۳۱۳ 
eme JE oU‏ فى آثار ملوك الج تاليف فضل الله الحسينى 
di;‏ و فرانسه لسانلر ينك Dictionnaire Turc. Francais GA‏ 


par J. D. Kieffer et T. Bianchi ,Paris 1835 1837 
غرراخبار ملوك الفرس وسیرهم بکوششزوتنبرك‎ 
Histoire Des Rois Des Perses par Al-Thaálibi publié et traduit 
par H- Zotenberg, Paris 1900 
c این کتاب بفاری گردانیده شده : شاهنامه تعالبی » ترجمه محمود هدایت‎ 
۱ ۱۳۲۷ نهر آن‎ 


۳۷ 


YA 


Y^ 


۳۰ 


۳۱ 


P 


YY 
Yé 
Yo 
۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


فهر ست نامه ها ۱ 
حدودالعا لم olx‏ تپران ۱۳۵۲ eg c‏ همین کتاب ازروی چاپ 
بارتئولد Hudáüd al. Alam, Translated And : Barthold‏ 
Explained by V- Minorsky, London 1937‏ 
aula‏ مستوفی نز هه القلوب بکوشش ایستر انج 86 51739 os Le‏ ۱۳۳۲۱ 
EF‏ مفاتیح s Ab egla l‏ ۲ ۱۳۶ 
خواند هیر تار یخ‌حبیب| لسیر تپر آن۱۳۳۳ 
درو نی‌سکای مدن‌العر ان القديمة o pisce piden e‏ مسكو نی مداد ۱۳۷۱ 
دهد | لغت نامه نهر آن 
روایات‌دار اب ه‌رمزدیار» بکوشش‌موبد رستم‌مانكاون‌و الا » بمبتی۱۹۲۲میلادی 
تر جمه و یادداشتهایی ازین کتاب E P‏ 
The Persian Rivayat of Hormazdyar Framarz , by Ervad B.N.‏ 
Dhabhar , Bombay 1932‏ 


) کریاین محمدین محمود القزوینی AJIT‏ واخبارالعباد o‏ طبع و نشر 

فردیناند وستنفلد F. Wüstenfeld‏ گوتینگکن ۱۸۶۸ 

> » » عجایب المعلوقات در حاشبه حياة الحبوان دمیری» 

مصر ۱۳۵۳ 

ترجمه فارسی‌عجایب المعلوقات ol P‏ ۱۲۸۳ 

۱۳۳۵ ol ue oU; ap سروشیان (جمشید) فرهنك‎ 

۱۳۱۶ uS الملل والتحل‎ EON 
که اصفهانی‎ x صدر‎ qoM eM شده : بدستیاری‎ rad بفادسی گر دا‎ AL این‎ 

تپران ۱۳۲۱ 


صد در تثر وصددر Nasr And Saddar Bundehesh, | aas‏ 52002۲ 
نگاه کنید شماره۲۹ 1909 edited by Ervad B. N. Dhabhar, Bombay‏ 
طبری تار بخ الامم و الملوك o ali‏ ۱۳۵۷ — ۱۳۵۸ 
ترجمه فارسی این کتاب : تاریخ بلعمی چاپ‌کانبور (هند) 
da> p‏ تاریخ ساسانیان با لما نی ازروی متن‌عر بی طبر ی : 

Tabari übersetzt Von Th. Nóldeke, Leyden 1879‏ 
تر جمه تاریخ طبری emn le DI‏ بلعمی (قسمت مر بوط بایران) باهتمام دکتر 


۱۳۳۷ ole ۳ ol Vie dass 
Ario — فر دو سی شاهنامه چات برو خیم پر آن۱۳۱۳‎ 
٩۳۱۸لاس واژه‌های نو تاپایان‎ Sl al فرهنگستان‎ 
٩۳۱۰ کیپان (مسعود) جفرافیای ايران » طبیعی تهر ان‎ 
Al سنوده ( دفتر سوم از‎ pyr $^ FCR نامه ا متمد ان متصوره‎ 2&5. 
۱۳۳۵ چپارم فرهنك اير ان ذمین) هران پاییز‎ 
۱۳۱۸ التو ار بخ تاهتمام بهار هر آن‎ eo^ 


مسعر ین dale!‏ ( ابودلف ( الرسالة الثانیه اعتنی بنشرها و . مینورسکی 


4e‏ فهر ست نامه ها 
قاهر ۱٩۹۵۵۰‏ : 


Abû _ Dulaf Mis'ar ... Travel In Iran (Circa A. D.950)Arabic Text 
With an English Translation and Commentary by V. Minorsky, 


Bartholomae Zum Sassanidischen Recht IV,Heidelberg 1922 


Cairo 1955 

۱۳۵۷ الشیه والاشراف قاهره‎ (252-2 TA 

۱۳۶۰ ^ b مسعودی مروح الذهب‎ te 

۱ معین (دکترمحمد) مزدیسناوتأثیرآن درادبیات فارسی & تهر ان ۱۳۲۲ 

۲ مقدسی احسن التقاسیم لیدن ۱٩۹۰‏ 

۱۲۷۰ ol .هدات طپر‎ el cab روضه الصفا‎ xb ۳ 

۱۳ ۶۱ ناصر خسرو سفر نامه بر لین‎ tt 

۱۳۰۷ 2.۱۳۰۶ olg VF هع ناصرخسرو‎ 

£1 نظامی سکندر نامه » جلد بنجم ازخسه نظامی :میثی ۲۵ ۱ 

۱۸۰۵ کلکته‎ Lees ویس رامین فغرالدین گر گانی باهتمام لیس‎ EY 

ویس ورامین باهتمام محمد جعقفر ole Ev‏ ۱۳۳۷ 

۸ هزاره فردوسی پر آن۲ ٩۳۲‏ 

JPA ou البلدان‎ ca باقوت‎ £4 

۱۳۵۸ تاریخ نجف‎ gymu å ۰ 

۱ عقو بی کتاب البلدان نجف ۱۳۳۸ 

و 

eY Ammianus Marcellinus, RÓómische Geschichte , Uebersetzt 
Von Tross, Ulm 1898. 

ey Anklesaria (B. T.) Zand .i.Vohuman Yasn and Two Pahlavi 
Fragments , Bombay 1957 و هوهن‌یسن‎ X) 

ot Apte (Vaman Shivram) The Practical Sanskrit . English Dicti. 
onary , Bombay 1924 

eo Artá Viraf Náàmak, Traduction par M. A .Barthelémy, *:U3l ارداو بر‎ 
Paris 1887 

et Arda . Viraf , The Pahlavi Text , prepared by Asa . Revised 
and translated by Martin Haug, Bombay 1872 

ov Antia (Edalji k.) kârnâmak _ I Artakhshir کار نامك !)525 پایکان‎ 
pápakán , Bombay 1900 

e^ Arrianos , Anabasis , übersetzt und erklärt Von C. Cless, 
Stuttgart 1862 

e^ Athar- E. Irán Tome III, paris 1938 . ME II 

Te Bartholomae (Christian) Altiranisches Wörterbuch » Strassburg 
1904. 

M 


فهر ست نامه‌ها 
Bartholomae Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten VI,‏ 
Heidelberg 1925 |‏ 
Bailey (H.W.) Zoroastrian Problem in the Ninth Century Books,‏ 
Oxford 1943 |‏ 
Benfey (Theodore) Sanskrit — Englisch Dictionary, London 1866‏ 
Baunack (J.) Und Baunack (T.) Studien: Leipzig 1888‏ 
Benveniste (E.) Les Infinitifs Avestiques Paris 1933‏ 
Dulsara (Sohrab) Aérpatastán And Nirangastán , Bombay 1915‏ 
هیر بدستان و نیر نگستان 
Bezold (Carl) Babylonisch- Assyrisches Glossar, Heidelberg 1922‏ 
Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Archaelogie‏ 
June 1937‏ 
Christensen(Arthur) L'Iran Sous Les Sassanides, Copenhague 1930‏ 
Christensen Le Règne Du Rois Kowádh I et le Communisme‏ 
Mazdakite , Kobenhavn 1925‏ 
Curtius Rufus, Verdeutscht Von Johanes Sieblis , Stuttgart 1800‏ 
Dhabhar (Ervad B. N.) Zand -i- Khurtak Avisták, Bombay192 7‏ 
"up‏ خور ess e‏ 
Dhabhar, Pahlavi yasna And Visperad, Bombay 1944‏ 
S‏ ارش‌پپلوی يسنا و و یسپرد 
Dhalla (M. N.) The Nyaisches or Zoroastrian Litanies, New York‏ 
پنج نیایش 1908 
دینکرد Dinkard by Sanjana‏ 
Bombay 1948‏ و Dinshah Irani Memorial Volume‏ 
Darmesteter (James) Zend - Avesta s Paris 1892-3‏ 
Darmesteter Etudes Iraniennes , Paris 1883‏ 
Dastur Hoshang Memorial Volume « Bombay 1918 |‏ 
Diodor Von Sicilien»? Uebersetzt Von J. F. Wurm» Stuttgart 1838‏ 
Diodor De Sicile , Traduction Nouvelle par M. Ferd. Hoefer‏ 
Paris 1851‏ 
Encyclopedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings ,‏ 
Edinburg 1955 - 6‏ 
Encyclopédie De L’Islaın , Leyde 1913 - 1934‏ 
Geiger (Wilhelm) Ostiranische Kultur , Erlangen 1882‏ 
Geiger (Wilhehn) Etymologie des Balûči . Muenchen 1890‏ 
Geldner (Karl F.) Avesta , Die Heiligen Buecher Der Parsen‏ 
أو ستا 1895 - 1893 Stuttgart‏ 
Geldner Studien Zum Avesta , Strassburg 1882‏ 
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۱۳ فهر ست نامه‌ها 
Grundriss der Iranischen Philologie , herausgegeben Von ۰‏ 
Geiger und E. Kuhn , Strassburg 1895 - 1‏ 
Gutschmid (Alfred Von) Geschichte Irans, Tuebingen 1888‏ 


Jackson ( Williams ) Zoroaster , The Prophet of Ancient Iran 3 
New york 1901 


Jackson (Williams) Persian Past And Present , New york 1906 
Jeffery(Arthur) Foreigne Vocabulary of the Quran, baroda1938 


Junianus Justinus Uebersetzt Von Ernst Schaumann , Prenzlau. 
1830 


Justi (Ferdinand) Bundehesh, uebersetzt, Leipzig 1868 — |. ^» 

Justi (Ferdinand) Geschichte des Alten Persiens, Berlin 1874 

Justi (Ferdinand) Iranisches Namen buch, Mar burg 1895 

Le Strange , The Land of Eastern Caliphate, Combridge 1930 

این کناب بفارسی S‏ نیده‌شده ` جغر افیای‌تار بخی سر زمینهای Or» Pe‏ شرقی» 
dar 7‏ محمود عرفان 3l‏ انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب olg‏ ۱۳۳۷ 
Lommel (Hermann), Die yait's des Avesta Göttingen 1927‏ 

Marquart Eran&ahr , Berlin 1901 

Marquart Ostasiatische Streifzuege , Leipzig 1903 

Marquart Geschichte Von Eran Göttingen Heft ۲1896 , Heft 


Ii 1905 
Marquart A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr. 
Edited by Messina , Roma 1931 شپر ستا:پای‌ایر ان‎ 


Modi (Jivanji) The Religions Ceremonies and Customs of the. 
Parsees, Bombay 1922 


Olmstead ( A. T. ) History of the Persian Empire 
Chicago 1948 


Rawlinson (George), Partia , London 1893 

Reichelt ( Hans ) , Avesta Reader : Texts , Notes , Glossary and 
Index , Strassburg 1911 

Religionsgeschichtliches Lesebuch , herausgegeben Von Alfred. 
Bertholet , Tuebingen 1926 - 1932 


Sacred Books of the East (SBE) Pahlavi Texts , edited by Max 
Mueller , Oxford . | 


بندهش- چیتکیهایز ادسیرم-بپمن بشت_شایست نه‌شایست 1880 , Volume V‏ 


2 


دانستان دينيك - نامکیم‌ای منوچېر ۱ 1882 Vol. XVIII‏ 
دانای مینوخرد - شکند Co‏ و بچار- صددر 1885 Vol. XXIV‏ 


دینکرد پخش هشتم و نہم - زادسیرم - دینکرد ۰ 1892 Vol. XXXVII‏ 


Vol. XLVII 1897 ۰. دینکرد بخش بنجم وهفتم - چیتکیم‌ای زادسپرم‎ 
Soltau (wilhelm) Orientalische ... Geschichte, Breslau1 9 1 3_191 4 
Spiegel ( Friedrich ) Eranische Alterthumskunde Leipzig 1871 
1878 | 
Spiegel (Friedrich) Eran , Das Land Zwischen Dem Indus und 
Tigris”, Berlin 1863 
Spiegel (Friedrich) Commentar ueber Das Avesta , Wien 
1864 - 1868 
Spiegel ( Friedrich ) Heiligen schriften der Parsen , Leipzig 
1853-1863 
Stra bo’s Erdbeschrei bung,Uebersetzt Von For biger stuttgart 1 8 5 8 
Stra bo , The Geography, Translated by H. C. Hamilton, London 
1912-1913 
Stuttgarter Bibel - Atlas , Stuttgart 
Sykes (Sir Percy), A history of Persia Third Edition, London1930 
فخرداعی ون‎ Dea بغارسی گردانیده‎ AS این‎ 
'laraporewala (Irach J.S.) Selections from Avesta and Old 
Persian , Part I Calcutta 1922 
Taraporewala (Irach J. S.) The Divine Songs of Zarathushtra 
Bombay 1951 
Tavadia (Jehangir C.) šâyast - nê &áyast Hamburg 1930 
شاست نه شا ست‎ 
West (E. W.) Mainyo —I- Khard Stuttgart - London 0 
مینوخرد‎ 
Wolff (Fritz) Die Heiligen Bücher der Parsen - uebersetzt . 
Strassburg 1910 
Zimmern (Heinrich) Akkadische Fremdwörter, Leipzig 1917 


۳ 


۱۰۹ 
۱۷۰ 


ANM 


SAY 
۱۳ 
۱۱ 
11° 


۱۹۹ 


۱۱۸ 


۱۲۲ 


دین دییری 
ASUJI‏ 
حرفهای U‏ آوا VOWELS‏ 
اوستا JUs English‏ ازاوستا Transcription‏ 


تسوپ سس © 


ahura ۰ FT ey». a short 
ádáà : saw 4٩ ند‎ | àlong 
yazamaide | ۴ Yo سد‎ 6 o fao د‎ e short 
daenà * له‎ 1 M5 ê long 
۵-98 ید ه‎ ٩ {%4 ə short 
amavant ۰ 2 ند ((ند بر‎ 6 3 3 long 
gaona . 29] مسا‎ o short 
nóit . ید۳۵‎ [ ó long 


Riilk dpi d 


وا اتیب ۶ 3c»‏ ره ند إ ^ âahan‏ 

asu DSR a 

idha . دد‎ 3 i short 

181 3v. | Î long 

urvarà . au برا‎ »»» u short 

ütha «23054 û long 
CONSONANTS ! "و‎ v. حر فهای‎ 

kar ET ۵ k M" 

gam ۰ 6 ثم در‎ ۱ e 

xratu ۱ رې ادص د‎ — Pr 

gLZar SUN PA gh n 

čithra . oM yy NES "M 

Jámáspa 035 os 6 درز‎ ۳ ۱ E 

tafnu د زد‎ t " 

düra . 15 d ۳ 

gatna AO th Té 


C چ و‎ PETERS 


تارمن & س × ند 4ج ۸ وس Cios‏ 
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A 
C o» 


ê 


VELIT. 


English 


n ang'nasal 
n ang nasal 


d U^‏ از اوستا 


۰ sA) 
Ba) 
DELA 

Sos 


[ 6 بر ید ۰ 


6 ود درک 9د . 
45 دہ دد 2201 
]555 29( 
DIM‏ 
ترم سر ددد f)‏ 
Mou‏ 
دوس ب بر . 
wS‏ 
-WNA‏ 

۰ Aus, 

دز لدم 

دل سدم برد . 
رد بر دید ۰ 
abase‏ 


woy 


PRE co XO o ey 


Transcription 


baodha 
barat 
* 


pərətu 
bar 
fraêšta 
awra 
vanhu 
dainhu 


nmána 


Haétumant 


myazda 


yasna 
nyáka 


۷۹32 
hávana 
raoxshna 
sarota 
zyà 
uۍtra‎ 
shu 
Byà 
Znàtar 
hunara 
hyaona 


xVafna 


cul پیشو‎ 

در OV)‏ ,خش سناد ور همین دومن SORTS‏ » در سر سساری از بازه‌ها 
واژء‌های ]225 «[داسپی] و بسا هم[زدت دداسپی ] دیده میشود . در alo‏ های 
دیگر گر ارش اوستا این ددب‌شوای دینی وهم‌کاران out‏ را یاد کر olo» ele‏ 
Ab‏ دگرباره باد آور e‏ : واژه‌های زوت و داسیی که در سر باره ها افزوده 
شده » نموواز آن است که آن‌بامرا زون در هنگام e EU SST Slaw‏ - 
پزشنه کردن » بتنهابی باید بسرایده پاده دیگر دا راسپی بتنهایی بسراید و گاهی 
روت‌دراسی‌با همدیگر هم آو ازشده Lok‏ 20| میخو AZ]‏ 

در روزگاران پىش ھەت تن از sab Ibl uas‏ بدان باهم آ یین‌دینی‌میگزادوند 
و در سر آنان موبد "Ret‏ که‌زون خوانده شده » جای داشت . بسا در اوستاو 
نامه های بهلوی اذین هشت پیشوا یاد گردیده است . نامهابی که باین بیشوایان 
داده شده » هر SA,‏ بای کاری است که درهن‌گامه p‏ شنه» کر دن. از آنان بر میا «M‏ 
چولد‌فشردنهوم در هاون و آفروخته داشتن آتشدان وشستدشوی ابزار هابی که 
در این هنگام‌بکاررود وجز aad‏ 

€ در پارینه هشت تن به « یزشنه * کماشته بودند و آمروده دو تن از 
موبدان این ابن دا انجام‌ميدهند. شایداز اینرو باشدکه‌س از گزندی که از ILJU‏ 
بایران دسید وبناچار رفته دفته ۰ گروه انبوه‌بیروان‌مزدیسنادر ایران زمین بزرك 
روی‌بکاهش olg‏ شمارمو Ola;‏ درهنگام یزشنه» از هشت تن به‌دوتن رسیده باشد. 

درو سیرد که بخشی است از اوستا و بویژه دره‌یزشنه » سروده هيشور € در 
کر ;2 (Ja)‏ سوم ھەت تن از موبدان و درسر Qul‏ از ?32 2 P ab‏ دید آمروزه 


«راسیی» بتنهابی کار هفت هو dE p Das Ju‏ مبدهد » در نامه QUAS Lu T5‏ 


١‏ نگاه Valse acf‏ بشتپاص £N‏ ؛ خرده اوستاص۱۹۱ - «AY‏ یادداشتهای 
گاتها ص ۱۷۹ 


Ww پیشوایان‎ 


ق 25 ( فصل ) ۲۷ حای هريك اذین موبدان‌دد هنگامیزشنه‌چنین نگاشته‌شده:۱ 


کست خورددان 


c اورویسگاه‎ 


Exo کی‎ 8 e V 


کست اباختر 
T‏ 


نامهای این‌مو بدان دراوستاچنین امده : زئوتر 2802۲ هاونن Hávanan‏ 


Aérpatastán And Nirangastán Translated by Sohrab Bulsara; 2-۱ 
Bombay 1915 p. 391—397 

جاهایی که امروزه در پزشنگاه از برای هشت موبدان پنداشته میشود با آنجه 
در ر کا باد گرد بده "Lt‏ دارد و آن این است که آسنتارسوی‌چی‌وراسیی‌سوی 
راست جای داده شده است. 

+ اورویس دراوستا وقوبزابمعنی گردش است از مصدر اوروئس urvaés‏ 
کل . اورو سگاه در پپلوی لفظ مترادف بزشنگاه بکار دفته : در آنجایی که 
als»‏ کنند Ti PL EU L‏ آور ند یاجشن گز ار ند آلات یاابز ادهائی که از بر ای 
مر اسم دینی بكار بر نکد » در اورو سگاه گذار ند ; 


۱۸ پیشوابان 


_ üsnátar TUN 800791 j ai frabərətar ون ان‎ b- âtrəvaxë E El 
srao&ávaroz سر" وشا رر‎ _raêthwiskara بش گر‎ Du 2 

در گزارش بهلوی اوستا همین وازه ها با اندك تغییری بکار رفته است . 
آنچنانکه کفتم زوت ( زئوتر ( سر tS‏ این بشوایان است » Ola, sa.‏ دیگر 
« هاو نن» دارای نخستین بابه‌و« سروشاورز» که کارنظم وتر تیب بزشنگاه بااواست»در 
بایه هفتمین بر شمرده شده است . 

€ از حاهابی که در اوستا این هفت بیشو | ) ÖL sle‏ - آتروخش ۳ 
فربرتار - آرت آسنتار- رائوی = راسپی - سروشاورز ) با هم ياد گردیده 3 
ستوده شده‌اند درا زیرینگاه پاره پنجم el‏ 

همچنن در و ندیدادفر گرد o‏ درباره های۵۷ د DÀ‏ باین پیشوایان برميخوديم 
که در سر انان رون ياد گردیده ویس اراو هاونان‌تا سروشاورز؟ .25 اینجا گفته 
شده حامه ای که به بلشتی آلوده گردد » هرچند که ol‏ حامه شسته شود » نشاید 
که از برای این موبدان ونه هيچيك از پیشوایان دینی ورزمیان و کشاورزان AL‏ 
رود . در کشتاسپ — Yo à Ju‏ اين Ola» sa‏ ار هاونان v‏ سروشاورر برشمرده 


Y | ow 


در نامه بپلوی داتستان دينيك فر گرد 4۸ پار ۲۳ از یزشنه بجای آوردن 
بدستباری V A‏ از IUl gias‏ با هم یاد گردیده که برحی از ! Ou‏ اوستا سرایند 
ilaa! pet T4‏ را Twp‏ وبر خی دنگ بخدمت T‏ مقدس گماشته شده 
Eo s‏ 
LL‏ دیگر بنظم و اداره پزشنه » ai pla y‏ . 
در نامه دیگر بپلوی t‏ دینکرد » در پخش نېم » فر کرد eol YY‏ 0 درسخن از 
c 2»‏ مانسر > که ددمین di^‏ او ستا pret‏ است » امده : Al‏ که روز , موه 
۱- نگاه کنید بغرده اوستا ص ۱۱ 
J- ۳‏ بازه ۷ از فر گرد هغتم و ندیداد که پار ٤‏ ۵۷ ازفر گرد em‏ و ند یداد 
PP‏ شده » بنامپای همه این پیشوایان در آنجا بر میخوزیم . 


Zend ~ Avesta par Darmesteter Vol. II p 670 نگاه کنید به:‎ ۳ 
Sacred Books of the East Vol. XVIII p. 7 si 


بیشوابان ۱ ۱۹ 
قرا رسد و تاره addis‏ کر اغاز گردد » زرتشت از خاندان « ایزم * بستایش استد 
سم » ۳ 

وخود در ان « یزشنه » زوت گردد ؛ و هوستی پسر A I‏ در آن as p‏ هاونان 
شود و ایسونت بسر وراز » از سرزمین توران » بجای آتروخش باشد ؛ ستّن پسر 
اهوم ستوت از سرزمین سائینی » بجای فر برتارباشد ؛ کشتاسپ از خاندان نوذر » 
در ol‏ شنه‌چود‌سر وشاورزباشد۱ 

23 ورک ۵ش فر گرد Y. e JU Y.‏ از دز شنه بسین که‌درهنکامة رستاخیز باشد» 
سجن روته و ais‏ شده >34 اهو زر T» 5l la 5a]‏ نابود کردن اهر یمن دز ان AL y‏ 
زوت گردد و ایزد سروش » بجاءراسی ناشن 

زوت امروزه مانند یازینه در هنگام پزشنه کردن سر و بز رگ بشمازهیرود 
و راسی که بجای هفت موبد روز گاران پیش گماشته است » دستبار زوت است . 

روت (زئوتر Zaotar‏ ( از TL Ilil getas‏ روز کار اریایی Se PIT‏ 
hotar ) D»‏ ( خوانده o 22 jl Cul adus‏ بارسیان D‏ در زبان کجرانی حرف 
« زاء » ندارند أن را « حوتی € گویند . 

زرتشت خود رأ در کانها ) —- ۳ بند FE ) ٦‏ خوانده " اینچنین « e^‏ 
ان بیشوا ( زئوتر vu‏ زون) که ار این راستین olo‏ درست | بیاموختم | اکنون از 
بهتر هنش خواستار آموختن برزیگری هستم و با بکار بردن آن آرزومندم بدیدار 
(IR)‏ داستی و هنش نك درسیدن * 

همان AL‏ در گاتہا » زرنشت خود دا بیشوا خوانده » پنج بار خود را دز 

Sacred books of the East Vol. XXXVII p. 261 -s 

دربارة exl»‏ ¢ که JA Nl‏ نیز خوانده شده و بازدهمین بای en‏ 
دانسته شده ‏ نگاه کنید به » یادداشتهای گاتہا € ص ۱۵ - در sob‏ های ٩۷۹۳‏ 
از فروردین « از وهوستی Vohvasti‏ بسرسنئویه Snaoya‏ و ازایسونت Isvant‏ سر 
وراز jls Varâza‏ سن Saêna‏ سر اهوم Ahüm. Stûto s‏ یاد گردیده و بفرور های 
پاك این پارسایان درود فررستاده شده‌است. نگاه کنید lits Y ales‏ ص AY — AY‏ 

درباره سرزمین سائینی Saini‏ نگاه کنید بجلد۲ یشتپا ص oq‏ 

دربارة نوذر که گشتاسپ از آن خاندان‌است‌نگاه کنید به جلد Y‏ یشتها ۲۷۲ 

Sacred Books of the East » Vol. V p. 8 -ï 


۳۰ لیغوابان 
کاتہا مائرن mathran‏ خوانده است یعنی وخشور یا پیغمبر \ 

در پخشهای دیگر ادستا بواژه زئوتر بسیاد بر میخوریم؟ از آنهاست در 
ta gl‏ بارۀ ۲-۱ که زرتشت. زو PS‏ | ) و ستاینده‌وسن ود کو ی Jails‏ بد 
ویازسا "v eai] a>‏ اتف 

این هشت تن از Ill ais‏ کسانی هستند که در هنگام بر گزاری E‏ دینی 
با 2$ کردن € هر d‏ يمنا ست وظفه ای که دار ri A‏ بنامی aal a>‏ هیشو ند. از 
معانی Lal‏ اس "EE‏ ها کار هريك ار 1 دای — بمشوایان‌دینی مزدیسنا 
در ایران باستان چنا: نکه امروژه نزد بیرودان اين آیین ؛ ه بر گردهی از آنان ازروی 
Ab‏ خود ¢ دستور ¢ مويك وهر بد خوانده مشو ند . #مچنین QU satus‏ ۵ دم نی 92 سنا 
که دش از بران‌گیخته شدن ررتشت € برهبری بیرو ان گماشته بودند » برحی ار سیج 
Usij‏ د برحی Ker‏ کر 0 خو انده ميشدند . بگواهی سردد های گاتہا 
انان از بدخواهان مزدا Y ais Iliw y‏ 

دستور دریپلوی دستوو ر dastovar‏ ) = دستو بر (dastobar‏ ازوازه NE‏ 
3 ممعنی داوری و از مصدر بر bara‏ ) بردل ) در أ میخته‌است؟ . دستوردر 
معنی»درست‌هما نند وازه وذیر اسن که بمعنی داوری کننده با فتوی دهنده‌است* . 
دستور یکی از بابه وران دادستان است . در بهلوی چنانکه در فادسی بزد گترین 

۱ - نگاه کنید به یادداش شتہا ی S‏ تپ بادداشت شمارة ۱ص ۱۷۲ 

Yo e)UL Y Ua - Y‏ ؛ سنا Ao‏ باره EA‏ سنا oU AA‏ ۱۲؛ و سیرد کرد۱۱2 
باه ۱٩‏ ؛ آبان يشت بارةٌ ۱۲۳ c‏ مپر oz‏ پارة ۰۱۲۰ ارت‌یشت بارةٌ AV‏ و جز اینها. 

در بارةٌاین‌هشت بیشو اید ينی که و ند) زوت Zôt‏ - هاو نان 
-Asnatár »U-Y Atarvaxi i75; T - Hàvanán‏ آبرت]۸ - فر بر Frabartár»U‏ 
سر و شاورز sal y Srógávarz‏ شده» نگاه کنید به : 

Zend— Avesta par Darmesteter Vol. I p. LXXI 


Sacred Books of the East Vol. XXXVII p. 262 ; 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji 
J. Modi و‎ Bombay 1922 p. 335 - 339 


۳ - نگاه کنید به 2 بادد اشتپای گاتہا « YAY - Y AS c?‏ 
iue - 1‏ به < یادداشتپای گاتہا € ۲۸۶۵ — YAY‏ 


YA- ۳۸ س‎ > LS نگاه کنید به > یادداشتهای‎ lo 


پیشوایان 00 ۳ 


]2224 بد " Veal 33 eam‏ : 
OLS a2‏ موکب نوشیروان دور شد از کوکبهُ خسروان 
مونی خصردشدهدستورویس ۰ ۰ خبرو ودستوددگرهیچکس 


Qu) 

همچنین دستوز بزد گترین بایه پیشوایی‌است. دستوران دستور مانند موبدال 
موبد در سر دستوران حای دازد . 

موبد-در اوستا مغو moghu‏ ودر فارسی باستان مکو magu‏ و در پپلوی 
مغوبت گویند» موبدان یامفان از میان قبیله AS c]‏ از سرذمین ماد بود » بر گزیده 
هيشدند. این برتری هماده با این کرده از مردم ماد بود دییشوایان بنام آن قبله 
وخجاندانل مغو بت‌خوانده‌هیشدند وتا کنون همن نام‌پایدارمانده‌موبد Vea‏ »> هرچند 
در اوستا بیشوای دینی áthravan Ù spl‏ خوازده‌شده RIP‏ باد P‏ 

یعقوبی در تاریخ خود گوید : و کانت تسمی العالم القیم بش رآگع دینهم « موبن 
مو بذال * ومعناه‌عالم العلماء و کانت قیم‌النار 5e gU‏ 

خوارزمی درمفانیحالعلوم آورده : الموبن هو قاضی‌الم‌جوس دمویذان موبت 
قاض القضاة » الهر بذ خادم‌النارو الجمع هرایذ . 

مسعودی در کتاب andi‏ والاشراف آورده:" و کانت للفرس مراتب 
اعظمها خمس هم وسائط بين الملك و بين سائر Ane)‏ فاولها و اعلاها « الموین » 

Zum Sassanidischen Recht IV Von Bartholomae — نگاه‌کنيدبه:‎ ۱ 


Heidelberg 1922 S: 52-54; 
L'Iran Sous Les Sassanides par Christensen; Copenhague 1936 


p. 110-117 

y‏ نگاه کنید به يسنا بش ۱ گزارش نگارنده ص YA Vo‏ و به«یادداشتهای 
گاتہا > ص ۵1 ٦۱‏ 

-Y‏ نگاه oia ass.‏ ۱۲۷ و در باره مغ daia‏ ۱۲۵ همین نامه 

٤‏ - عقو بی که درسال ۲٩۹۲‏ در گذشت همچنین در سخن از ایرانگوید : و کانت 
تسمی الو زر « بزرجفرمذار € معناه متقلدالامور و کانت تسمی‌الکاتب < دییر یذ > ... 
نگاه کنید به تاریخ‌الیعقو بی الجزءالاول چاپ نجف ص ۱4۵ 

۷۱ قاهره ص‎ ole نگاه کنید بمفاتیح‌العلوم‎ Lo 

7 - التنببه والاشر اف چاپقاهره‌سال ۱۳5۷ 


e‏ پیشوایان 
تقسیره حافظ الدین لأن‌الدین ers‏ « مو »و « ین € حافظ وموبذان موب هو رئيس 
الموابذة و قاضی القضاة و ALIA‏ عندهم عظیمه نحو من مرانب‌الانبیاء eX M»‏ 

دون‌المواينة فی‌الرئاسة . والثانی‌الوزیر واسمه« بزرحفرمدار»۱ . 

هیر بد آنچنانکه از نوشته بعقوی و خواددهی بر PT P A La‏ خحاصی با 
آتش‌ندارد» بنشوایان دیئی ار ارون و دستوز و موبد همه دز هنگام ستایش در 
آتشکده با uil‏ سرد کار دار ند . 

همچنن »551 هیر که در cn‏ از Tue‏ فارسی بمعنی S s‏ فته‌شده « 
درست نمست . 

در فرهنك جپانگیری» « هیر کده » بمعنی آتشکده باد گردیده دبشه‌رمه‌زی 
گواه zga‏ شده : 

در هیر کده گرزمدیح تو بخوانند 55 از شود هیر بد از زند ور باز نف 

این شعر دردیوان معزی جن آمده در بتکده دفتر مدح ا 

هیربد که در اوستا aéthra paiti p‏ و در بپلوی ان edû 1 is‏ 
و درفازسی هیر بد eo‏ بمعتی آموزکاداست.! netata Ju‏ بمعنی «s uni‏ 
همان است که در موبد و سمپید واندرزبد و دییربد وجز Aa]‏ دیده‌میشود وبمعنی 
دار نده‌است. اښ به aéthrya‏ ی نده و شا گر o‏ این وازه ها oq‏ دو معنی 
در اوستا سار بکار رفته د سا هم با »251 هاو بشت hàvista‏ که I‏ بمعنی بیرو 
و شا گرد za d cas]‏ چنانکه در سنا AA‏ باه ۱۲ ypas‏ بشت بارهة ۱۱۳ »چون در 
روز گاران بیش » کار آموزش و برورش‌مردم با آتربانان ( بیشوایان دینی ) بوده» 
این است که هیربدان پااستادانو آموزگاران ازهمان گروه‌پیشوایان بشماررفتند۳ 


۱-بزرجفر مدار = بزرك فرمدار 

۲ - نگاه Tod‏ به برهان قاط Qu‏ تپر ان باهتمام د کتر میحمد معین 

Y‏ - هاویشت hávista‏ در بپلوی هاو نشت ودر فرهنگهای فارسی از لفات ز ند 
و باز ند PONE jb‏ امت گر فته شده است t‏ نگاه AS‏ بگز ارش اوستای نگار نده: 
یشتها بعش ۲ص ۲۷۷ - ۲۸۱ ؛ خرده اوستا ص ۲۳۸ - ۲۳۹؛ بادداشتهای Lglf‏ 
صس ۰۲ ۶ 

ناصر خسر و که j!‏ هه مردم‌روز 2I‏ 352 ناخشنوداست؛ ازهیر بدان سجاره‌زمان Xt‏ 


er UE oU ea 
- دستوز - مو‎ ov! al رااز روی‎ Y Qul gaias TES گذشت‎ Áo | از‎ 
۱ 
مه زر شتیان‌رایودین نامند‎ 5 aal, بك‎ y 
: مردم بسه کرده بخش شده‎ TIl saa و نزد‎ OU uy چنانکه میدانیم‎ 
1 rathaestar) دوم ررمیان‎ (áthravan = athaurvan ) بانان‎ 55 LOLI خخست برش و‎ 
درفروردین‌شت بازه ۸ خود يغمبرز ر نشت: نخستان‎ ( "( vástrya) ىوم کشاورزان‎ 
از سه سرا زدنشت باز خوانده‎ ieu حر بند هش أ مده > هريك ارين سه گر ژه‎ 
^ 
نر‎ S522] موبدان موبد بود؛‎ e unus سر‎ lsat-Vástra ده اند . اسدواستر‎ 
11۷879  ( برزیگران بود » <وزشید چهر‎ LT. í PIT بسر‎ Nara 
Ys سس کش ر رنشت  22 سر سیاهیان بو‎ (cithra 
بیشوایی ادنی بود» از بدد به‌پسر میرسید چنانکه داوری د برخی دیگراز‎ 
باستانل چنین‌بود. تا کنون هم هو بدی » ارئی است » موبد یا هیربد‎ Il al هتصیهای‎ 
? o ۰ ۰ ۰ * ۰ ۰ ۰ . 
از خاندان‎ S ps alu سشوابان‎ Qla;l- از‎ aub هرد‎ QU ob 3 9l ررششان‎ 
— 33 داشت که قافیه‌هیر 9 در ردیف خرد.‎ eo Kal با‎ coul خودش نبز دلتنك‎ + 
: وزد وجزاینپا از دست رود‎ 
بدی مار گر زه‌است ازو دور باش که بد بدتر از مار گرزه کزد‎ 
بد کنی خود تویی هیر بد‎ p مکن که‎ p E cu اکر‎ 
es کرو آورده‎ obra e > در‎ "unie € توا وت به 2 سشگفتار‎ aN 
ان نگاه کنید به:‎ sl ue obl stu در بازه‎ Sx a صروشیان ص شا نز ده‎ 
Encyclopedia of Religion and Ethics edited by James Hastings 
Volume X Edinburghp. 319 — 322 


۲- گروه سه گا نه نزدهندوان: بر اهمنه Bráhmana‏ ؛ کشتر « Kilatriya‏ * 4-5 
Vaisya‏ 

و نگاه کنید به دومین S‏ ارش کاتها : بگفتار د بشه وران» س یم ب c‏ 

Sacred Books of the East Vol. V. p. 142 -t 
گزارش نگار نده ص۸۳‎ Y uim zt و نگاه کنیدبه‎ 

Ostiránische Kultur Von W. Geiger ; Erlangen : نگاه کنید به‎ - ۵ 


1882 S. 463 - 0 
Eránische Alterthumskunde Von Fr. Spiegel III Band Leipzig 1878 


S. 559 - 596 


re‏ ایشوایان 
مهوبد پس از بجای آوردن I sul‏ که )Návar sU‏ تابر Nábar‏ )خحوانندببایه 
پیشوایی میررسد و میتواند خود TNI‏ دینی بجای آورد و باید سن‌او کمتراژ بانزده 
سال نباشد' 

آنچنانکه پیشوایان دینی‌زدنشتی ازرشت زرتشت دانسته شده‌اند ؛ دبانبهای 
هود نیزازشت هارون » برادرموسی دانسته‌شده اند؟ » آنچنانکه مغان‌ار خاندانی 
ازماد بودند » نزدبنی اسرائیل هم دبانیها از قبیلۀ لاوی بودند . 

در ادستا » ایزدی که obo‏ کد مشوایانل کماشته است » 229122 3 4a‏ 
Zarathustrótoma‏ حو انده‌شده | V‏ واژه که‌در sy‏ 5:06 توشتوم ]281818 «eA;‏ 
معنی‌زرتشت سان» با PI T‏ رشت‌همیماند»درسنا V 806 V‏ دسنا؟ A L‏ ددر 
از سروتر تناه باره‌های 21 4 بان برمیخوديم . 

در و ندیداد فر A‏ د ۱۸ درباره‌های سا" AuS‏ شده ده Az-‏ از ز | میتوان 


سر 
1 


وم نامید وازچه کسان که خود رامانند DUI uis‏ ساخته اند « بانددوری‌کرد 
Mb cnp 2 cs T D*o/‏ سا 


The Religious Ceremonies and customs of the Parsees by J. [.-۱ 
Modi » Bombay , 1922 p. 197—209 
The Dastur Hoshang Memorial Volume و‎ Bombay 1918 p. 16-23-Y 


Cols هفت‎ 

در al‏ اول TP basis‏ ار هفت هات سخن داشتیم وفصلہ‌ایآن 
را تفسیر کردیم» درا نجا بمناسیت ASI‏ هت هات نظر باسمش QR‏ يشت بزرگ 
خوانده شده c‏ در مقابل هفتن پشت خرد (کوچك) آن را در om‏ يشتها آوردیم 
اما هفت هات باهفت امشاسپندان پیوستگی خاصی ندارد وبخشی ازیسنا شمرده 
مشود نه بشت . CO‏ دراین دومن جلد nw (Us‏ باره ازهفت هات سخن 
میداریم 2 pe‏ ارش فصلهای آن J^‏ داریم PITE M S‏ ده‌باشیم 

این دومن گز ارش هفت هان با نخستن B JUS‏ که درحاں اول رشت 
xal‏ و بست‌دهقت سال aol Axa bl‏ درد T i‏ دازد » چه دربرخی ازوازه ها 
45 درساختمان حمله‌ها اما مفپوم coss ul‏ ریادی باهمدیگر ai plos‏ . 

در نخستین‌جلدیسناس ۲۸-۲۷ گفتیم که هپتنگ‌هائیتی US‏ مس نه دص د 
Hap tanh ti‏ باهفت هان c‏ حزء بسنا ودر Ola‏ نخستن گات که اهنود باشد ودومین 
گات که آشتود باشد » حای داده شده و فصلهای ۶۲-۳۵ این بخش از اوستا را an?‏ 
هات € نامیده aul‏ چنانکه دیده مشود هفت هات بر خلاف اسمش دارای هشت هات 
یا فصل میباشد e‏ اما هات EY‏ متمم فصلهای بیش است » خود فصل مستقلی شمرده 
مشود » آن را بعدها آوزوده اند وارحیث انشاء ومفیوم با فصلهای A TE CAEN‏ 
فرق دارد . اززمان بیش نیز هات ۶۲ از هفت هات lao‏ دانسته شده است : 

درنامه بپلوی EER E EE‏ چم گاسانيك ) از هفت هات سخن دفته » 
مندرجات هريك ازفصلهای آن دشمار فقره های هربك فصل آن شعن گردیده وسبب 
تکرار باره‌ای ازفقرات آن نیزیان شده است . آغاز هريك ازهفت فصل هفت هات 
یا د کر کلمه و با کلمات ادلی همان فصل, معان گردیده «cM‏ در ضمن ادن quu‏ 


cid ۳۹‏ هات 


اغاز و (oos!‏ هفت هات Qum‏ محدود شده است : « هفت هبات با 5515 هو متنام 
5E! humatanam .6,g] x@O ~6 >J’‏ شده و داهمن وازه aal elo!‏ است » ۱ 
چنانکه درمتن هت هان — 3n‏ دوهی از Um‏ ۳۵ باوازه هومتناء Q7‏ شده 
ودرباره ol Y‏ دیا $ ob‏ دمن وازه os & ub aa‏ معنی که باره 22( — Yo‏ 
ULL‏ هفت هات T d.‏ ده اسب نا بر اوه ex‏ دی که دران توشیه لوی 
c odile colon‏ هان ۲ حزء هت هات نمست وله باره نخستین ازهات ۳۵ که یود ها 
; رم : MAU.‏ 
9l‏ و ده‌شده اع Geldner‏ گمان کر ده كەهةت هات از باره سوم سا ۵ آغاز 


V | 

۵ باره دوم آن‌باشد زبرا همین باره است که درانهاء هفت‌هان AR)‏ )63155( 

E pu‏ ار s‏ دد چنانك درانجام فصلهای um‏ از LIS eA‏ نخستین بندی که 

آن کات‌باان آغاز بافته دو E JU‏ ار pen‏ دد » ازاون گذشته بحاست که نظر بز بان 
نیز بارة دوم ارهات ۳۵ حزء هفت هات قدیم شمرده شود نه ازاضافات kea esi‏ 

هريك ازفصلہای هفت هات گویای مطلب خاصی است » اینچنین : درنخستین 

Ju‏ ) هان۳۵ ) ازتکلیف دینداران سخن رفته e‏ درهات ۴٩‏ از ادر باد شده بویژه 


ادری که در ا زمایش رور سین افر وخده .55.5 هات ۳۷ درستاش و Tn m‏ 


از اهورازداست ‏ ازبرای آفرینش نيك وی ؛ هات YA‏ در نیایش وستایش oo‏ اب 


Sacred Books ofthe East; Edited by M. Müller - : 4 ب نگاه کنید‎ ۱ 
Pahlavi Texts; Translated by E. W.West Vol. V. p. 360-362 

(el; گاسا‎ uec (شایست نه‌شایست فصل۱۳ فقر‎ 
AVESTA Die Heiligen Bücher Der Parsen Herausgegeben von ~ Y 


K. F. Geldner, Stuttgart 1895 S. 128 
Studien Von J. Paunack Und T. Baunack . Leipzig 1888 S. 342 —Y 


۳۷ (wu ca 


است ؛ درهات TA‏ بروان مردان‌وزنان باک وچپاربایان سودمند وفرشتگان درود 
فر ستاده شده » درهان ۶۰ ودرهان ۶۱ از باداش جپانی ومزد مینوی باکان درحپان 
pen‏ سخن رفته است .. 

هفت هات در میان بخشپای EF‏ اوستا A o‏ خاصی دارد : A2]‏ زبان و 
انشاه‌مانند پنج سرود گانپاست بنابراین درردیف گانپا از کپنترین پخش کتاب‌مینوی 
بشمار است و بلندترین مطالب اخلاقی را دربردارد . نظر بپمین زبان وانشاء ومعنی 
هفت هھ اناس ت که درنامه های پپلوی » پخش کاسانيك یعنی گانهایی بشماررفته‌است. 

در دشر د ,در بخش هم آن > درفصل دو اردهم > هفت‌هان ازیازدهمین فر گر D‏ 
( حفصل )ازسوکر اڭ ( نخستمن نسك‌اوستا ) دانسته شده وزرا رویپم cud‏ 


et 
. مشمار 25551 »> مندرجاتش باد گر دیده است‎ 


هفت‌هان A‏ است ت باستثنای چندبند منظوم که در آن دیده میشود » ازا نپاست 
بارة۸ ازهات ۳۵ و باره ۱ ازهان ۶۰ که دو بند جپار شعری دهرشعری هشت آهنگی 
e» (‏ = سيلاييك) است 

ازاین دو بندمنظوم که "Te‏ هفت هات نثر است. با ادن»درسنت سراسرهفت 
هات مانند پنج سرودگانپا منظوم خوانده شده و از ابیاتش ( افسمن م اددهم 
(afsman‏ و ارفطعان منظو مش (دچس sl ET‏ ٣ند‏ دد بر فیدمد . (vatastaBti‏ 
یادشده است. درخود اوستا درسر آغاز کر ده ( =فصل) شانزدهم ویسیرد و در بارة 
چپارم ن clle‏ وقطعان منظوهفت‌هات بافصلها وواژه‌ها و گز ارش آن‌ستاییده شده» 
SEEDS‏ وقطعان بذج سر و e ataca a‏ در 2S.‏ ده‌های oS‏ سیر د ستایده 
شده‌است : درسر آغاز کردة؟۱ 5 265553 4 آن VAS Saxa‏ ویسپرد اییات 
و قطعات اهنودگات ستوده شده ( ببارۀ W‏ از $ (aS NL CR PE ۱۳ i5‏ 
همچنین درسر آغاز کرده ۱۸ ویسرد ودرباره ۳ آن از اببات وقطعات اشتودگات 
ودرسر آغاز کردة۱۹ویسرد 206225 ۳آن ازابیات وقطعات سپنتمدگات ودرسر | غاز 
کرد Y.‏ وهو خشتر گات uS‏ آن ودرسر آغاز کر ده ۳ ویسیرد و بازه ۲ آن از 


۳۸ هفت هات 


olol‏ وقطعان وهیشتواشت گات باد گردیده است . درست بپمان تر تببی که ازهفت 
هات درکرد؛ V‏ ویسرد با اببات وقطعات وزند ( گزارش) و پرسشپا و باسخپا یاد 
Quei » Af‏ تر یب ارپنج سرود LAS:‏ در حاهای دیگر و یسرد AS.‏ برشمردیم 
یاد گر دیده rail‏ " 
e‏ 

o!‏ ات ca aS‏ هان را منظوم میدانستند در نوشت‌های متاخر نیز چنین 
دانسته شده » دريك Desa Ademi‏ هعتبر ارش لو ی (زند) که گلدنر در 
هتن اوستای خود بنشانه 4 اورده و امروره در خانوادة سنجانا در بمیتی است » 
هر بك از ابات و قطعات هفت هات gàs ۵2 Tn ks‏ و و .جست ۵۱ ددم 
vitast‏ ورده شده‌است! . TET‏ ات iS‏ درحود اوسة) ونوشتپای Tn‏ بجای 
مانده وچند بند منظوم که درهفت هات دیده میشود بو Baunack2lU‏ براین add‏ که 
۱ سر اسر هفت هان را Y e JU Jl‏ ازهان Yo‏ تا خود باره 7 از هات ۱۶۱ را منطو ai loue‏ 
aS‏ هر دك Ty‏ دارای همت laxa ( dal‏ ( دو ده " چندی un‏ از ان واژه NL‏ 
gaza Ent‏ مه افز وده شلد و ورن | پا را el‏ کرده — E‏ در اورده š Sal‏ 
دازشمند ناعبرده این وازه های از وده را بار شناخته وا نپا را بر کتار کر ده AAA C‏ 
اصلی منظومه را نشان داده است . نزد او ایبات و قطعات هفت هات بمنظومه ودا 
58 نامه دینی برهمنان همانند است ونظر بزبان هفت هات بپیچ روی وان cas‏ 
ol A S‏ ,خش از اوستا سس از رزیت ss]‏ نتم باشد باختصار Oca silo‏ ناسر ده 
براین است که هفت هات چنان؟ه سه دعای کوچك مزدیسنان : اشم وهو Cs...‏ 
اهو رار ره un M‏ هاناه. Y r‏ ارفطعانی unl‏ ۵ - بش ار رمان Sa‏ انشاء 

Avesta Die Heiligen Bücher Der Parsen Von Karl نگاه کید به:‎ - ۱ 


F. Geldner ; Stuttgart 1895 ; Prolegomena S. XIII und 5.128; 
Awestalitteratur Von K. Geldner; im Grundriss der lranischen 


Philologie B. II S.31 |‏ 
Y‏ دربارة اشم رقو vds‏ ااه مت کته als aula‏ کته یگ زارش 
اوستای نگار eai‏ , خرده اوستا ص 6 ۵0-4 ونخستین جلد سنا ص۲۰۲ ۔ ۲۱۳ 


هرت هات . | va‏ 


شده است » هر چند تحقیقان مفصل بو ناك بسیار سودهند است اما عقیده او در بارة 
قدمت هفت هات نزد اوستا شناسان دیگر بذیرفته نشده است . 

در هفت هان درست نشانهای نفود آ رین و آموزش زرتشتی هویداست و باید 
زمان انشاء bod‏ بس از زرتشت » ازنخستن روان پیغمبر با درروزگارخود پیغمبر 
دانست . درست است آنچنانکه بو نا گفنه در هیچ جای هفت هات ار ررتشت نام 
برده نشده » اما این را asl‏ اتفاقی بنداشت ‏ باز قطمانی امروزه ازاوستا در دست 
داریم که درا نها بیغمیر iol ol sl‏ دیده وهیج تردیدی‌هم نداریم که پساززدتشت» 
بسا قرنها پس ازروزگار وی انشاء شده است . گذشته ازین هیچ شك دراین نیست 
که 3 از هات Yo‏ اشاره بزرتشت cul‏ . 


Avesta, Die Heiligen Bücher Der Parsen: übersetzt Von Fritz ۱ 
Wolff ; Strassburg 1910 S. 67 


we 


بر2 م 


O cole ^ هات؛ دسا‎ CARS 


| زوت ] اهورا مزدای پاك ( و ) رد پاکی دا ميستاييم » امشاسپندان e‏ 
obi yeh‏ نیکخواه را ميستايم > سراسر co‏ باك مینوی و حپانی را 
ميستاييم » بدستور داستی نيك » بدستور دين نيك مزد يسنا 

[ داسپی [ اهورامزدای باك (و) رد پاک زا ميستاييم e TL...‏ 

[ زوت c[‏ هومتنام ۵۶ 6 دمص یم ل €x‏ › باندیش dl Aas. Éli‏ دار 
تىك که در اینجا و در جاهای دیگر کرده شده و کرده خواهد شد » درو د 
ws S‏ همچنان ( خود ) بجان از برای نیکی همیکوشيم ۳ .۵ 

این را از برای خود بر uS‏ ای اهمورامز دا T4‏ راستی ) اش ) زيما : 
ol‏ اندیشه و گنتار و کرداری را T-‏ آوریم که درمبان PE‏ »در هر 32 
از پی پاداش پسین cl hc‏ بپترین کنش c‏ همیگویيم بدانایان و بنادانان » 
بشپان و فرمانبران که Goles‏ رامش بخشند وخورش دند s‏ 


رس سس سس سس 


4 از برای گزارش هفت هات به‌بو ناگ  Baunack‏ که ازاو درصفحهً بیش نام 
نکاه كنيد . 
پاره های ۱۰-۳ ازیسنا Yo‏ را Geldner‏ گلدنر نیز بآلمانی گردانیده‌است: 
Grundriss Der lranischen philologie D. 1] S. 32‏ 

۱ — دستور ‏ رسم borga SRDE‏ نگاه کنید به : 

Altiranisches Wórterb. Sp. 957 « borog 
ex a » راسیی همان نخستین باره را که.زوت خوانده‎ ۲ 
€. j^ ودرپایان‎ MA هومتنام درپاره۷ازهات ۱ ودر پارة ۲۰ از هات‎ — Y 


از آفرینگان تکرار میشود . 


CX — $‏ خش این e jb‏ در دسا 1 cl‏ ۷۱ باره ۵همچنین درفن Dass‏ 


یازدهم و ندیداد پار ٩‏ و در کرد بيست ودوم ویسپرد SOL‏ ۱ نیز دیده میشود . 


هفت هات . va‏ 
خواستادیم که بپتر پادشاهی کند: ازبر ای مز دا اهورا وازدییعت a (bas)‏ 
"T 1‏ را که مرد با دنی ایت Su" AST 4 e] E UA‏ ان را 
اتف رن رات هار NUN Aq UP AIV‏ 
Y‏ ات ار برای rs‏ ستارش 3 نیایش از برای اهو رامزا و حورش ار برای 
vo‏ بپترین x)‏ ( شمر یم du.‏ ان دا از برای شما بکار bol» eu‏ 

یبا گاهانیم ) oben) (Ou‏ بتوانیم ^ 


oo *( 2b 22) بر خوردار سود‎ ou باداش هر در‎ O^ 


۱ - همین $56 ه از هات ۳۵ در پارة ٩‏ از آفرینگان گے پنبار ویار ۸ از 
فر گرد دهم و ند یداد Y SIE,‏ از $ $5 هشم ووسر د د رد ه مشود و در هم 4 جا با رد سه 
بار تکرار شود . در نامه بپلوی شایست نه شایست فصل ۱۳ فقرةٌ ۲۲ آمده : این 
pud.‏ از نادت سه بسن رر دشت مسا شد وست öl jms gl : das. West‏ سه‌موعود 


a? ^ i . "rm : ۲ 
( eol. i ماه‎ P i مہ ےد ) هشیدر بامی‎ JR ed, | سنا که سران‎ a 


اراده شده ; 5 SBE. Vol. p 361n.‏ 
Y‏ در ej‏ تکرار $b‏ ۸ از هات Yo‏ در شاست نه شاست فصل ۱۳ فقر o9‏ 
۳۳ اه 


دد لل 620 A233‏ | بر نہ . 9332233 o) ashahyáa âat  Sairi‏ سه 
واژه از بعش نخست e‏ هشتمین باره از هات ۳۵ میباشد) این تکرار یکبار از برای 
درود به اش Q9‏ وود ویکار دیگربرای شکست دشمن است . درو ندیداد 
ف ر گرد دهم در باره های cé — Y‏ بندهای گاسا C uni)‏ رود ها وبعشهایی 
از اوستا که درردیف Li‏ دانسته شده چون < هفت هات » که از آن ياد کردیم باید 
دوبار تگرار شود . این بندهای aj ges‏ شدنی بابیشا مروت ٩6 au)‏ دد 
Bisámráta‏ ( دوبار گفتنی ( چنین برشمرده شده : بند ۱ از (Uus‏ هات e YA‏ بند؟ 
ازهات A as. Yo‏ ازهات ۳۵ 4 ند Y‏ از هات (£N‏ ند 0 از هات ۰۱ نند ۱ 
از هات ٤۳‏ ؛ Y as‏ ازهات ۶۳ ؛ شد ۱ از هات ۶۷ ؛ Y as‏ از هات 6۱ a2‏ ۱ 
ازهات۵۳ , چنانك دیده میشودهمه این‌بندها از پنح شروک ها تاو از هفت‌هات مساشد . 


۳ سنا هات۳۵ 


A‏ این گفتار وحی شده را ای اهورا مزدا با بپترین منش فرا گستریم ؛ آنگاه 
ترا (ای زرتشت ) گوینده و |موزگار أن دانیم eo‏ 


۶ واز برای اشا و وهومن و شمر بورنيك ‏ ای اهورا » بیش اذیش ؛ سرود 


بر سرودها» بیش Lo‏ درود بردرود ها » بیش ارییش e‏ ستایش برستایشها 
" 5 ۱ 

aC >‏ هانام » مزدا اهورا $1 است ازان‌کسی که [چه مرد وچه زن ] در 
Qua‏ حپانبان » ستایشش از روی راستی ستوده تراست و اینچنین هردان و 


اینچنن رنان را ميستاييم ) 22 بار ( AY‏ 


۱ - بجای بیش ازبیش در متن تهوات Thwát G^» os b‏ آمده و در 
گزارش پپلوی )3( به e»‏ گردانیده شده و نرد چند تن از اوستا دانها همین 
معنی AUG‏ گردیده است . 

Altiranisches Würterb. Sp. 793 : نگاه کنید € بارتولومه‎ 

۲ ب « «A,‏ هاتام € درانجام هريك ازفصل هفت هات میا ید ودراینجا دو بار 
تکر ار مشود . T‏ نچنانکه درشاست نه‌شاست oda]‏ : یکبار از برای درود به‌هرمزد 
وامشاسندان و بار 3 از بر ای شکست اهر يمن وزادگاه ILL‏ وی گفته مشود . 

در «KC, $5U‏ هاتام نگاه کنید بجلد خرده اوستا بگفتار < اشم وهو» و < یثا 
آهو € وسلد نخست سنا ص ۲۰۲ و ۱۱۵ 


z ۱ هات‎ é بسا‎ 


۱ بمیانجی کنش این | در نخست بتو نز ديك شویم ای مزدا اهوراء بتو» بدستیاری 


lo | > esp 2‏ در me‏ شنت رساند که‌تو | سیب او خواسته باشی 1 Rd‏ 


۴ بخوشترین دوش بسوی‌ماای ‏ ای ادرمزدا آهمورا c‏ بادامش دهنده تسرین 


شادمانی » باشایسته‌ترین درود » درهنگام دادستان بزرك بماروی| را 


"I e‏ ای در ( <وشی هزدا اهو را 4 alb‏ سیندمینو(خر دمینوی)ئو حوشی 
ازهستی ۲ باان کار سار ترین نام و .ای | درمز دا اهورابتو نز ds‏ شویم n‏ 


L D. €‏ آندیشه ca‏ سو " os!‏ درست )4 بو alios‏ 2 گفتار دانایی d‏ 
نز ديك شویم 2 


© ترا نماز بریم [ و ]سپاسگزاريم» ای مزدا اهورا c‏ بتوباهمه اندیشه نيك › با 
همه گفتار c e‏ باهمه کر دار o0 e d» d‏ 


: و ر یخلت نیز نگاه کنید‎ EZ rA Uu. از بر ای گز ارش‎ it 
I Die zoroastrische Religion Von K. Geldner, im Religionsge- 
schichtliches Lesebuch. herausgegeben Von Bertholet Tübingen 1926 
S.15; Avesta Reader: Texts, Notes, Glossary and Index by Hans 

Reichelt ; Strassburg 1911 p. 207-208 

ات و اژه‌ای که 4 «آسیب»> گردانیده شده در مش‌اختی ey‏ مد gem]‏ 
چندین باردر اوستا(مپر يشت باره ۰ ۵ فر گر د۲ و ند,دادیارةه وجزاینها) بمعنی‌درد BL‏ 
و گز ند و آسیپ وناخوشی و بیماری بکار رفته است . در زبان ارمنی واژه اخت axt‏ 
ازواژه‌های ole‏ بت‌ایر ان ی است. 

LY‏ اشاره است با زمایش روز سین در دادستان ,زرك ایزدی که بمیانجی خرد 
باك 3S atlas‏ مزدا و آذر مینوی انام و اه وروت .نگاه کنید LUC‏ > بسنا ۳۱ 
ید ۳ و يسنا Tas EY‏ 


۳۳ 


بسنا هات ۳٩۱‏ 


زیبا ترین پیکردا درمیان پیکرها از نتو دانیم »ای مزدا اهورا : این‌ددشنی 
و آن [فروغ | Qul AJ,‏ [جپان] زبرین‌را که‌خورشید خوانند ۰ 


+ینگهه ها تام ...۱۰ 


۳۵ نگاه کنید بانجام باره دهم ازهات‎ ١ 


lios ٩‏ ميستادم اهورا مزدا را که جانور وراستی بیافرید › bl‏ و گیاهپای 
نيك بیافرید » ردشنایی و زمین ( بوم ) و همه چیزهای نيك‌پیافرید a‏ 

۴ از برای‌شهرباری و بزر گواری و خوبکرداری m‏ او را اینچنین با ستایش 
بر گزیده کسانی که باچاد پایان [سودمند] آسایند ؛ میستاییم ۲ .2 

۴ ایدون اورا بنامپای پاك اهودایی د بسندید؛ مزدایی میستاییم؛ او دا بادل و 
جان خویش e‏ خواستار ستاییدنم > اورا | و ] فرورهای مردان و QU)‏ 
یا کدین eo h‏ 

۴ ایدون اردییپشت را ميستاييم OTe‏ زیباترین امشاسپند دا.آن فروغعند» آن 
oo p m‏ 

o‏ بهمن دا ميستاييم و oe ue‏ نيك را و دين نيك دا و پاداش cs‏ را سپندارمن 
نيك را 


«دینگپه‌ها تام . . .€ & 


oU +‏ از سنا ۳۷ برداشته شده است چون ol Jf‏ در Uz-À9‏ بخش 
بسنا گذشت از برای توضیح برخی از واژه هانگاه کنید بجلد ۱ سنا صفحه ۱۵ 

۱ - مقصوداز کسانی که باچارپایان آسایند یا با گاوزیست کنند, آ نچنانکه در 
متن آمده و از آن‌مطلق چارپایان سودمند خانگی‌اراده میشود, کسانی‌هستند که پپرورش 
گله ورمه‌پرداز ند. چنانك ميدانیم پرستاری چارپایان سودمند ,چه‌خرد وچه بزركآنها 
مانئد مش ) گوسفند ( n5‏ و شتر واسب ( درمزد سنا از کردار نيك ودرخور باداش 


ایزدی‌شمرده شدهاست. 


بسن هات ۲۸ 


VIE ایدون این ذمین زمینی راکه مارادر بر گرفته واین‌زنان دا نیزميستاييم‎ Y 


زنانی‌را که‌از آن تو بشمار ده ای‌اهورامز دا وار Nm‏ بر گز یده بر خوردارند» 
9 25 


oo ماميستاييم‎ 


۳ و باشور دینی » چالاکی "هشیاری» 3p‏ باك[ و ] با همه‌اینها باداش 
di‏ « آرزوی «o‏ فراوانی نيك » نام نيك » بخشایش نيك را eate‏ 6 


۳ ادون | پا lol [ at h‏ بہای] ورو "we‏ و گردهم | مده ورو ان‌شده 3 
خوب کنش PP‏ و شمارا[ ای | با که بخوبی‌رو اند بخوبی درخورشناوری 
وبخوبی‌ازبرای شت وشو D]‏ بخشایش دہ جہان [ هستید ما SY e‏ 


١‏ دراینجایاد کردن زن بازمین‌از پنرواست که هردودر باروری dem‏ ند 
بسا در اوستا ازسیندارمذ که‌یکی از امشاسیندان ومادینه دانسته‌شده زمیسن اراده 
کر ده| ند i‏ 

Y‏ - باره‌های ٩‏ - ۸ ازیسنا۱۷ ازباره‌های ۳- ۵ يسنا ۳۸( هفت‌هات) برداشته 
شده | ست. در گزارش بپلوی (ز ند) در این باره‌همان و اژه Sla‏ اوستایی pn‏ 
رفته, همین‌واژه هاست که چندی بس از آن leal.‏ چند SS‏ نهآ ب بنداشته‌شده‌است .در 
فصل ۲۱ نامه بپلوی بندهش هفده دو نه ol‏ یاد کردیده در جز es E‏ واژه Sia‏ 


¢ hobvant P OX SDAY maékant T 5-6 مات‎ 


فروز نکه 30د رسد 3رچ fravazanh  -‏ که نگار نده آنہا راء yo‏ 
آب گر 3« Do‏ فروچکیده گردهم آمده ۲ روان. نگاه گنت به : 

Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae Sp. 991u.1807 4 

Ue‏ نکه بار تو لومه نوشته‌و اژه‌های‌مکمدن ومز یدن‌در فار سی به OCT‏ اوستایی 
Eco‏ دارد. در باره هفده گو نه oT‏ که در بندهش d y‏ | مده نگاه کنید 4 : 

Zend-Avesta par Darmesteter Vol. I p.265-266 

Commentar über Das Avesta Von Spiegel B. IIS. 308; . vas و نگاه‎ 

Baunack Studien S.335 and 378 


Py  تاه هنت‎ 


Uo ۴‏ نامپایی که اهورا مزدای خوشی بخش بشما du dsl‏ داده » با 
آن hat]‏ ] شمارا میستاییم » با نها [ ازشما آدوستی‌خواهانيم e‏ با آن نامپا؛ 
نماز گزادیم [mU VII" n‏ سپاسگ ee gal‏ 


| مادری| هستید‎ ast و شمارا ای ارات بار ور پیاری خوانیم وشما را که‎ o 
شما راکه مانند گاو شیرده » برستار بینوایان و از همه آشامپا بتر و‎ 
. خوشترید‎ 
را با رادی بلند باژو باینجا [همیخوانيم | | اینکه در تنگنا (نباز)‎ o شما‎ 
۱ باداش دهیں » باری کنید » شما ای‌مادران زیو نده ( زنده)‎ 


et... ها تام‎ Ver 


۱ب درایتجاصفت بلند باژویا درازدست که درمتن درغو بازو 02۳0806-۳820 
at TV 62)- boil‏ معنی است که‌رادی یا بخشش و نثارو تقدیمی بزرك 


و ota T t olal‏ رساست که گویی ت سر بلندش بآ ستان کرد گار تواند ر QM‏ " 


سنا هات ۲۹ 


٩‏ اینچنین ما ميستاییم گو شورون و گوش تشن «Mo‏ روانبای خودمان وچادبایان 
را که PIE AU.‏ ما هستند ‏ آنپایی که ما از برای نها[ هستیم ] و آنبایی که 


ec Y 


از برای Te V‏ 
۴ و روانہای جانوران سودمند دشتی دا ميستاييم. dul‏ روانهای مردان QU»‏ 
باك را » در هرجایی زایده sul. ail PS v^‏ که نہادشان از بر ای سروزی 

o Y LI ^ ^ 2 ^ - 

[راستی | می‌کوشد وخواهد کوشید و کوشیده‌است oo‏ 
e‏ س اینچنین ماميستایيم JL; E 5) JL;‏ ) ماده ( t‏ امشاسیندان حاودان 
زنده » جاودان سودمند را که بامنش نيك زيند و همچنین مادگان| نان ^b‏ 
۴ آنچنانکه توای اهورا مز دا Pv‏ آند,شدی P‏ و کردی و ورزیدی 4 
همچنان ما آ نبادا بپیشگاه تو فراز آودیم e‏ همچنان ترا ستایش eS‏ و نیایش 
بجای آ ریم» همچنان نمار EL‏ و سپاسگزادیم TE‏ مزدا اهورا (دو Ps ^ (QU‏ 


۱ — درباره گوشورون 3 گوش تشن بادداشت باره ۱۶ از سیروزء کوچك در 
جلد خرده اوستا صفحه ۱۹ نگاه AS‏ 

۲ - یعنی مردم از برای نگاهداری چارپایان سودمندآفریده‌شده|ند وچارپایان 
سودمند از برای زندگی مردم 

Sob - ۳‏ ۱۵ فروردین پشت نیز بپمین‌باره برمبخوریم. 

- امشاسیندان یا مپین فرشتگان سه تن ار : بپمن‎ ola چنانك میدانیم در‎ g 
ار دسپشت - شپر یور و سه‌تن مادینه : صیندارمد - خرداد - امرداد. هستند,‎ 

-o‏ درپاره‌های و - ٩‏ ازیسنا ۱۳ نیز پاره‌های £ - 9 اژیسنا ۳٩‏ آمده‌است» 
نگاه کنید ae‏ ۱ بسنا ص ۱٩۹۰‏ بیادداشت شباره ۱ 


هذت هات va‏ 


pa 


ب 7 ۱ 
بسوی تو ایم 


co c. «ینگیه‌ها تام‎ 


Y‏ - دراینجا میان بندگان و آفریدگار » راستی وبا کی‌ایمان , میانجی دانسته 


TORT بدستباری » ببوند نيك[ ما | باراستی > با باداش نيك » بایرهیز‎ Q 


aad | شده‎ 


بسنا. هات ge‏ 


s‏ این باداش را اينك ای مزدا اهورا HEN‏ و بجای ار | نچهرا که | رژوی‌ماست. 
این بخشایشی راکه تومزد دینداری aule‏ من کسی پیمان دادی c‏ ای مزدا 


اهو را ۱ ee‏ 


BA o ۴‏ را تو le‏ ارزا نی داشتی » در زند کی انها و [حپان ] مینوی نا 
KEA‏ ما ببیشگاه تو Lals‏ (راستی) رسیم to Jub c‏ حاودان E Y‏ 


s F‏ مزدا اهورا چنان ساز که مردان ) رزمبان) PP‏ بگرو ند I‏ :| راستی 
جویند [ و آکشاورزان کوشا را pe‏ دير بایا » بر شور استوار دار . ار 
برای ما (بیشوایان) که آنان ( رزمیان - کشاورزان ) باما رام باشند۳ g‏ 


۴ بکند اینچنین آزادگان . اینچنین برذیگران e‏ اینچنین colens‏ نانی 


۱ جمله اخیر این باره e‏ 256523 ۵ از هات۱ع نیز آمده‌است. 

۲ بارة Yo‏ ازهات Y‏ از $55 Y‏ ازهمین‌هات ۰ میباشد. 

۳- دراین بارهو بارةع از گروه مردم : رزمیان‌و کشاورزانو آ تربانان( بیشوایان) 
oL,‏ گردیده است ءنگاه کنید بگفتار «پیشه‌وران» در پخش نخست کانپا صفحه یم - یت 

بجای 5505 برشور در من Jal‏ پ دله‌سد ۰ 192 آمده همان است که 
در پارة Y‏ ازهات ob YA‏ برخوردیم و بء‌عنی شوردینی گرفتيم ودرکات سپنتمد . هات 
٩‏ بند ۱۰ وهات ٥۰‏ بند ۸ و وهوخشتر گات هات ۵۱ بندا همچنین دریسناءهات۷۰ 
پارةع آمده‌است. دریسنا‌هات 4۰ 206 Y‏ وهات ۱ پارة۳ و ویسردکرده۱۲پارةء 
tu jl‏ ب ۵( دد دہ ۰ 8 مده که‌صفت است, بارئو لومه (379) ترجمه کرده 
s erfolgreich‏ واژه îza‏ را ST.‏ کرد p Eifer, Streben‏ یژه غیرت دینی. 
8 سا با واژه yaobtay‏ آمده چنانکه در هات ۳۸ پارة ۲ بعنی رستکاری 


و بت است. 


Ps (ocuUs هفت‎ 


که ما بگانه هستیم؛ ازشما بشماررو ند و اینچنین ماء ای مزدا do gal‏ ازباکان 
وراستکر دارانی e‏ که با نچه ارزوی ماست e‏ بما ارزانی‌دارید. 


ینگیه هاتام . . . 


LA‏ نگاه کنید بایان پار دهم از هات۳5 


4 سرود های n‏ نیایشهای [ خودرا | فراز go‏ بیشگاه اهورا مزدا و 
ازدبپشت وبدانپا سزاوار وشایسته دانیم s‏ 

g‏ باشدکه از کشور نيك تو . ای مزدا اهودا c‏ هماده ببره درشویم. باشددکه‌بما 
مرد و رن شپر Pe‏ در هردو حپان شپر باری کزد » ای درمبان باشند گان 
خوب nS‏ نرين eo‏ 

۳ ترا همایون | و | کامیاب [ و ] ایزد از داستی برخوردار دانم . بشود که تو 
درهردو lov‏ مانند | حان و تن ما باشی « ای در مان باشند T QS‏ 
کنش ترین (هوباد) x‏ 

۴ باشد که بخود ارزانی‌دادیم ودريابیم ای مزدا c‏ بناه دیر یایای‌ترا . بدستیاری 
تو کامروا ونیرومند گردیم وا نچنان که l‏ رزوی ماست ‏ دیر AS‏ مارا در یناه 


o درمیان‌باشنں‌گان خوب کنش تردن‎ GE TES 


مه سرودگران وپیامبران توء ای اهورا مزدا » خوانده شدیم وپذيرفتيم [bol]‏ 
وخورسنديم بان مزدی که از برای o?‏ مانند من کسانی‌بیمان دادی »ای‌مز دا 
اهورا (o)‏ & 


٩‏ این BA‏ راتو بما دادی چه‌در PITE‏ انجا وجه در | جپان ] مینوی تا 


۱ باره X - ۵ cla‏ ازهات ۶۱ درپاره هایع ۲۵-۲ ازهات ji Y‏ آمده است. 
درشاست ;4 cu‏ فصل ۱۳ باره dal Yo‏ باره o‏ از هات $i‏ دو بار گفته شود ۰ 


یکبار از برای درود و بزشنه ویکیار از برای میزد 


ee oU Ab 
5 هماره حاودان!‎ i رسیدن‎ els ما بسشگاه و وراستی‎ Scil 


v‏ بنگېه ها تام . . . (دوبار) 
«هو متنام ر < 6 دم © د [ ار 6 . € باندیشه نيك du XS.‏ »کر دار نيك که 
دراینجا ودرحاهای دیگر بجای اورده شده و بجای آورده خواهد شد c‏ درود 
las 5‏ نچنانك ما [خود] ازبرای‌بجایآوردن نیک CI‏ هستیم (دو بار)" A‏ 
«یثا اهو و يريو .... * 
^ « ۳ 
» اشم وهو . . .. 


د ینگیه هاتام ...۰ * 


۱ب مانند بارة۲ از هات ۶۰ 

Y‏ < هومتنام » همان است که در باره Y‏ از هات ۳۵ oU‏ بر خوردیم و گفتيم 
«هفت‌هات» بااین واژه آغاز یافته و باجمله‌ای که با همین واژه آغاز شود انجام مییا بده 
یس با So‏ هفتم از هات ۰4۱ هفت هات پایان پذیرفت . درپارث۲۰ازهات ۱۸ نیز به 
هومتنام بر میخوریم. 

۳ درباره » U,‏ اهووئیريو ... ود اشم و هو ...€ alos‏ خرده اوستاص؟ 6۱-۶ 
ale g‏ یکم يسنا ص ۲۰۷ - ۱۱۶ تگاه کنید. 

Yo بپایان پار دهم ازهات‎ acf نگاه‎ ٤ 


بسنا. هات ٤۲‏ + 


(زوت وراسپی)ها هيستایيم TE‏ امشاسیندان باره های' هفت هات را آ بای 
چشمه ICE ea nb‏ را ميستاييم et‏ پیوستگیهای‌راه » e‏ 
دبیم آمدنهای راه را enu‏ ^ 

کوهہایآ بریزان را ميستاييم» دریاچه های آب زا را eub‏ و دشترار های 
سود بخش‌گندم را ميستاييم نکېدار و آفریدگار دا میستاییم » مزدا و 
زرتشت داميستاييم co‏ 

زمین و آسمان را ميستاییم و باد چالاك مزدا آفریده را ميستاييم و سره کوه 
البر زرا میستاییم» مین وهمه چیزهای نيك را میستاییم So‏ 

هنش els‏ و روانہای پارسایان را ميستاییم [Lau]‏ واسی : آن پنچا سد ورا 
راميستاييم وخر . آن پاك را ميستاييم SGT‏ در میان دریای‌فراخکرت‌ایستاده 
است . دریای فراخکرت دا ميستاييم SO‏ 


#در پیشگفت هفت هات یاد کردیم که‌هات۲ع نسبت بهغت فصل‌دیگر. نو وافزوده 


. هات شمرده میشود‎ "Y 


dee handáta Ae ase y zo‏ باره یاجزه وقطعه است واز آن 


باره ای از اوستا و بویژه گا تپا اراده شود در a3‏ 3 4355 ۱ بارة TRE" Y‏ 4 
پار و کرده Yi Yt‏ نیز بآن‌بر میعوریم . 


۲- در نخستین جلد يشتها درص ۱۳۵-۱۳۱ از واژه‌های واسی فا دید ود پ . 


091968 - 8 . در‎ 2255 ٩ و بنجا سد ورا وڅ نف ر۳ سد .۰ دو دد‎ vási 


وخر ea e y‏ ۵ مجا نوران شگفت انگیز و کوه البرز ودریای فراخکرت 
که با ید در بای گر گان ( دریای آسکون = در بای گیلان = دربای ماز ندران سے 


در بای خزر) با شد سڪن داشتيم ۱ 


هنت هات fo‏ 


a‏ وهوم زرین(زرد رنك) برزمندرا میستاییم» هوم‌گیتی‌افزا دا ميستاييم هوم‌دود 
دار نده 5j‏ را هيستاييم oe‏ 

ol‏ روان هر غ ol»‏ را e‏ و باز کشت آتربانان را میستاییم»آ نانی که 
بجاهای دور رفته » بکشور های دیگر که o?‏ راستی خواستارند ! 
همه‌امشاسپندان را ميستایيم 


۰. . . هانام‎ S 


۱- در $96 آتربانان (بیشوایان دینی) که از برا ی گسترش مزدیسنا در گردش 
(A29‏ بیادداشت a jb‏ ^ یو A odi‏ درجلدغر ده اوستا ص ۱۳۹۱۸ "Ee‏ بباره 
۳ از کرده سوم و یسرد درهمین جلد نیز نگاه کنید. 


Og 


تا هات oN‏ 


یف 


آنچنانکه هفت هات در ميان نخستین کات | هنود و دو مين گات آشتود فاصله‌است 4 
هات oY‏ درمیان چپارمین گات وهو خشتر (o* ole)‏ و بنجمین گات ABL,‏ 
) هات ۵۳ ) فاصله است ۲ 

در EA‏ دوم از کرده ییستم وسپرد T‏ ? این پیروزی دا eae‏ که در مبان 
| گاتہا] وهوخشتر و وهیشتوایشت » گویای انديشة نيك و گفتار و کردارنيك است» 
ازین جمله c‏ هات oY‏ اراده شده است . 


ate 


۱ (زوت وراسی) snl C»‏ وئیریو . . . » مانند سرودیر گزیده اینچنین سر ور 
مینوی است | زرتشت ]| هم ازروی راستی »کسی که‌منش نيك کردار جرانی 
را بئزد مز دا آورد و شپریاری اهورا از برای 2525 است که نگپیان سنوایان 
است (دوبار) Y‏ 
(زدت) [ آنچه] به و [nn]‏ بپتر است خواستادم اذبرای سراسر آفرینش 


باك که هست و بوده وخواهد بود T‏ 


اب ننگاه کنید بجلد نخست بسناص ۲۷- YA‏ ونگاه LU acf‏ دومی نگز ارش 
نگار نده کل یب ب JJ‏ 

۲ب معنی پخش دوم « بنااهو وثیر یو که‌اخیر Man‏ نگارنده‌رسیده چنین است : 
> و dob uet‏ از آن اهوراست آنکه (بزرتشت) نگاهبانی بینوایان داد € 
پیادداشت Y Sob‏ ازهات ۶۱ در همین جلد و da‏ نخست بسناص ۲۰۲ نیز نگاه کنید. 

LY‏ ازپاره‌های ۱ - ٤‏ ازهات ۵۲ دویهم » پاره٤‏ هوشبام » نمازی که‌در بامداد 
خوانند » ساخته شده است » نگاه کنید بخرده اوستاص۱۰۱ 


بسنا c‏ هات cf‏ ره 


اشی . ۱ که بپروزی دیرباباخشد. . ,۲ بخواست خویش ببازی. . . 


۳ - 2 سیم : 
دهدن و ارزو بر أورد o0‏ 


] اشی | همه در مانپایی که در AM‏ وجار بایان و گیاهان eus)‏ بر خوردار 
ecol‏ دشن که ستیژه های دیوها و مردمان را که بزیان این خانه وخانخدای 


oo شکست‎ xls درهم‎ t ورزند‎ al> o! 


دهش d‏ 3 باداش شا d 2x 4:9 Ot TX t‏ نين که بیرزوی دير 
پایا بخشد آ نچنان که ما از بزد کترین و بترین و ذیبا ترین پاداش بهره‌هند 
T ۹‏ 

o0 mo 

امشاسیندان را ستارش E‏ نبایش e‏ و حشنود ee‏ و PRI‏ خوانیم | تا 
اینکه [ood‏ این خان و مان را بنوازند (بزرك و och‏ کنند و بپرودانند)» 
ای راستی » 3322 "T‏ [ مزدا را | که نیکخواه آفریدگان اند S‏ 
بشود ۰ بکام و بخواهش [ خود ] تو ای اهورامزدا » بآفریدگان خود 


Sl ud‏ نقطه ها از واژه A5‏ 6320.33 که در نسخه بدلها 


PONES ای‎ Pus t ou 4L باملاء های دیگرهم زو‎ 


AS ALL. oaa | حای نقطه ها معنی و اژه 6 د 43 سم 3۲ 6 ۰ که‌دو بار‎ Y 


-Y‏ اس دد درد Qu‏ بده . rásainti8‏ ؟ 
m‏ جمله‌هایی که دریاره های بالا روشن a eL)‏ است به‌اشی svp‏ 


1 فر شته TROU‏ که در جلد دوم يشتپا ص ۱۷۹ — ۱۸۵ از او ose‏ داشتیم ۲ 
3l EN f‏ نامفپوم ماندن جيك و اژه »در این جمله ھا فعلی هم که بیان مقص-ود کند t‏ 
افتاده‌است. 


Ae Lo‏ اخیر از گاتها بسنا 6۵ WX as‏ میباشد. 


۳۸ 


یسا » هات ۵۲ 


بخواست خویش بهمه بان داست نژاد بیرو داستی شپرباری ( توانایی ( 
دهید | و ]یبرد دردغ ناتوانی AC!‏ 


کامر وا باد پیرو راستی » نا کام باد ببرو (p‏ > سبری شده » بر انداخته 
شده )0232 € برده | و ] ناکام [ باد ] در آفرینش سیند sy | pe‏ 


دروع [ 


برانگیزانم » من زرنشت ‏ انك سران خان ومانبا و دهبا دشبرها و کشورها 
را که بروش دين FU‏ زرتشتی AA‏ 2 سخن گویند E‏ رفتار 
0 


( زوت و راسپی ( PF‏ 2 اسانی ارزو (aca‏ از برای سر اسر فرینش 
راستی؛ تنکی‌ودشخواری خواستارم اربرای همه أفرینش دردع x‏ 


- باره cola‏ ۵ - ۸ این هات مانند باره های * - A‏ ازهات ۸مسباشدهمچنین 


باره‌های Yo‏ این هات ماد Slao jl,‏ ۱۰-۸ از هات A‏ ومانند باره های ۲۸۰۲۲۱ از 
هات ۷۱ میباشد و باره Sla‏ 0 — ۸ابن هات مانند باره هایگ ۱۲ - ۱۵ از هات ۱۱ 
و مانند باره های ۱۹-۱۲ از هات AA‏ میباشد . 


بسا 


گفتیم uS c‏ که ددم هفده هات ( = فصل ( است » در ميان هفتاد و 
دو هات سنا حای داده شده است . نخستین گان که اهنود «zb‏ از هات بست 
و هشت ا میشود و با نجمن کات که دهرشتوایشت باشد بایان میبذ‌برد . 
وهیشتوایشت e‏ بنجاه وسومین هات ازیسنا بشماراست . در Obs‏ نخستین کات و 
پنجمین گات چندین هات فاصله است‌که | نہا دا از پنج سرود بااز گانها نباید شمرد: 
هشت cl‏ از سنا AS‏ رو بپمرفته « ھت هان € خوانند > فاص له است ميان 
نخستین گات و دومین ؛ هات بنج اه و درم فاصله cl‏ مبان om‏ کات 
( وهوخشتر ) و uen‏ گات ۱ ۳1 چه چندین بار فصاپای بسنا و رتيب Vi‏ را 
FEES‏ بر ای انکه اشتباهی روی ندهد pem‏ بازه تر تیب هفتاد و دو هات سنا 
را و در میان ul‏ حای هفده هات کات b‏ مينگاريم : 


يسنا از نخستین هات :ا آغاز کانها ۷ هات 
نخستین گات ( اهنود ) از هات YA‏ تا خود هان ۳۶ ۸ © 
فاصله : åa‏ هان از هات Yo‏ تا خود هات ۶۲ | ۸ ° 
دومین گات ( آشتود ) از هات £Y‏ تا خود هات £1 $ ۰ 
سومین کات ) سبنتمد ) از هات 2۷ تا خود هات €t De‏ 
چہاره‌ین گات ( وهوخشتر ) هات oY‏ ۱ » 
فاصله : هات oY‏ € 
بنجمین گات ( وهیشتوایشت ) هات ۵۳ j‏ » 
هاتہای دیگر سنا : هات ot‏ تا انجام CM‏ 
۲ هات 


۱ - نگاه کنید بیادداشت هات ۵۲ درهمین جلد. 


بسن هات 0$ & 


Airyaman ishya ° د دہ‎ ۵ os 6 ددد ده دی‎ "WEM اثیر یمن‎ otc 
$$ از این دعای کوچك در جلد خرده اوستا ص ۱۵۶ - ۱۵۵ سخن داشتیم . در‎ 
باد شده است.‎ acti] از ویسرد, از اثیریمن‎ ۶ 

در نامه بپلوی , چیتگیهای زاد سرم آهده » ائیریمن ایشیه پنجاه و هفت 
واژه در بر دارو ! 

هه 
٩‏ ( زوت و راسپی ) باینجاای» ای اثیریمن گرامی» برای باری مردان وزنان 

ررتشتی t‏ برای باری منش jS‏ برای آن دینی که 2422 مزدگرا نمپاست. 

بخشایش آرزو ias‏ راستی را که اهورا مزدا ارزانی خواهد داشت » 

خواستارم ( our‏ بار 


و | 


شم و هو ۰.۰.۰( سه بار) مه 


e‏ ] نماز | pasl‏ يمن ایشیه را e‏ 1 آن نماز | توانای ESI‏ د شمن 
nE‏ را t‏ که در همان cla y‏ راستی 35 رين csl‏ 


4 تغسیر ائیریمن ایشیه در تفسیر اوستای خاورشناسان که‌درطی‌این تضیرفارسی 
اژ 1 Ls‏ یاد کر دیم دیده میشود . از براک گزارش هاتع ۵ بخصوصه celu Uf‏ ذیل oU Us‏ 
توجه است : Selections from Avesta and Old Persian by Irach‏ 
J . S. Taraporewala Part I, Calcutta 1922 p. 206-213 ;‏ 
ایرج تارایور والا در vo‏ ژانئویه Y£— YA‏ دی ۱۳۲۳١‏ در dem‏ از öl‏ 
در ددشت . ۱ 
Avesta Reader by. Hans Reichelt; Strassburg. 1911 p. 7‏ 
Studien Zum Avesta Von Karl Geldner, Strassburg 1882 S 33‏ 
S BE vol. XXXVII by west p. 405 -V‏ 
۲ 55 0555 از هات ۲۷ نیز همین باره برمیخور یم ۰ 


بسنا » هات ۴ھ | Oş‏ 


گانهای پاك c‏ ردان شہربار پاك را ميستاييم : ستوت یسن دا ميستاييم" ۰ که 

نخستین ین ( داد ) حپان است" | 

« که ها تام . . . e.t‏ 

۱ -ازستئوت یسنیه( ستوت یسن) که درهاتآینده(یسناهه) با Lal‏ ستوده شده 
در جلد اول سنا بتفصیل سخن داشتیم ص ۳۰ ۳۱۰ 

Y‏ جه اخ از 5 0 a.‏ ا ندا ماحد 


x OO cole بسنا‎ 


۳ ۳ - 
هات O0‏ ستوت بسنبه ددم دد ب در . 0 دد [ددند ۰ Staota-yesnya‏ خوانده 
شده ‏ از o!‏ در al>‏ نخست سنا ge MY oo‏ داشتیم . 
در این هات Te b ES‏ از Uo‏ که onali I D garan‏ شده » سنوده 


۳ "TRI 


iii 
. و بوی (دراکه ) و روان و فرورد فراز ا وريم و در خور پیشگاه دانیم‎ 
IL را در خور بیشگاه گانپای باك » ردان فرمانروای‎ ul اینچنین ما‎ 
۱ 
| دانیم‎ ] 


داز :رای ESES‏ مات 60 کتابپای ژ بر درخوربادآوری است : 


Die zoroastrische Religion Von Geldner: im Religionsgeschichtliches 
Lesebuch herausgegeben Von Bertholet , Tübingen 1926 I S. 17; 


Avesta Reader by Reichelt p. 171-172‏ 
۱- واژه FIC:‏ که در این e jb‏ به تں و استخوان و جان و e‏ و توش و 
بوی ) دراکه ) و روان وفرورد گردانیده شده از روی ترتیب درمتن تنو )e‏ 
tanu‏ , ازدی azdi 9f»‏ اوشتان ud u&tána — 2)asqQ-5»‏ 
و ) رم رم . Kohrp‏ > تویشی w»ic‏ دیاب . .tevishi‏ بئوذ oy‏ یر ۲ 
baodha‏ اورون urvan . jad)‏ فردشی fravashi . 942.5» axe‏ 
آمده است چنانکه دیده میشود همه این واژه ها را جز اوشتان در فارسی‌داريم. واه 
ازدی azdi‏ هیأت‌دیگری‌است ازاست egas‏ اوه r3 ane nl)‏ )استم 
هسته » استخوان که در اوستا سيار آ مده. در بارة واژه هایی که به فر از آوردن 
( يا تقدیم کردن و پیشکش کردن ) و در خور پیشگاه دانستن ( يا شایسته نذر 


کردن و در راه ایزدی بغشودن ) گردانيدیم نگاه کنید بیادداشت 25b‏ ۱ از يسنا 


۳ 


سنا هات eo‏ ارت 


oL uS‏ 2 نگیدار ما هستند و خورش (Gan‏ هستند . از بر ای روان ما 
خورش 3 «xd us a,‏ این S‏ هستند که یما ]2 0 بایداری رشنل Uv‏ 
مینوی سازند ‏ اینانند از برای روان ما خورش وپوشاك » باشد که اینان بما 


مزد ( باداش ) خوب» هزد بزرك » مزد راستی دهند ‏ در ا بس از 


o. | تن و نبرودی بوی (دراکه) | از همدیگر‎ MEI 


بکند آنان بنرد ما آیند با ous‏ آنان با پیروزی »آنان با تتدرستی» آنان 
با درمان ؛ آ نان بافراوانی» آنان با بالندگی( d uus‏ آنان با آمرزش» 
آنان با باوری > L Qul‏ نیکخواهی « آنان با راستی TAR‏ با رادی Te‏ نان 
با دهش : Co se ol‏ سشه هاء | نچنانکه | نبا را »5 ous col»‏ بر وزمندٍ 
Dl ote‏ بیافرید › از برای نگهدادی جهان راستی » از برای باسبانی جهان 
راستی » از برای سود برند گان و از برای سود دسانندگان و ازبرای سراسر 
Ki‏ بنش qu‏ ^ 

هر ol‏ پاکدینی که با این نماز خشنودی ردان » از برای خود آمرزش 


خواهان » اندر cas‏ تو او را به هومت و هوخت و هورشت دسانی " .* 
a‏ اهان t‏ 396 ید ) بو و ر به هومت و هوخت و هورشت رسانی oo‏ 


۶ در Al.‏ رتست us‏ ص AYA‏ ای رد Wn‏ » و | در c^‏ ۷ رو ga‏ 
ratuxshathra ۰ En. Oo XQ»)‏ صفت است و همین واژه در بارة Y‏ 


و از ردی و بزرگی و سروری برخوردار است. 


۱ هو هت — هو خت m‏ هو رشت = رندار زرك ك گفتار m d‏ کردار di‏ ¢ 


دراینجا نام سه‌پایگاه بهپشت‌است. پیش از «GT‏ روان نیکو کار بگرزمان یا بارگاه 


sa!‏ را مز دا ر سرد با رد این 4 بایگاه‌را| در نوردد dila‏ روان گناهکار v2‏ از 


رسیدن بدوزخ از سه بایگاه دژمت ‏ دژوخت - دژورشت کڪ بندار بد - گفتار دل ے 


eo بسنا » هات‎ of 
کانهای پاك « ردان فرمانگزار پاك را ميستاييم به‎ 


۹ ستئون سنه را هيستاييم که نخستین أ ین Obs‏ است )' اانکه بر شمر ده 
شده ) در جندان Au‏ شد TN‏ | موخته (CoA‏ | موزانیده گردیده » استوار 
داشته شده 4 و رز دده C odin‏ ساد سبر ده شه i‏ ار بر خوانده Cons‏ ستایده 


۲ 
گردیده ( o‏ هسعی بخواست خویش » ans.‏ - 


۷ بهر؛ (بخش) ستئوت بسنیه‌را ميستاييم ها هيستاييم ستئوت بسنیه ازبرخوانده 
شده و p"‏ گرفته شده و سروده شده و ستاسده شده "th‏ 
«دینکبه ها تام ...> 


۱ نگاه کنید بیادداشت Y 55b‏ از هات o£‏ 
۲- یعنی اکر تور ته € وا یاز کیاد( رف مه ass eb bo‏ 


و از بر بخوانند و از یاد خویش بگذر انند . .. Su‏ گی و خرمی و خوشی کیتی 
PEF 3‏ است . 

۳ در باره فعلبای خواندن و زمزمه کردن ) باژ گرفتن ( و سرودن وستاییدن 
بیادداشت باره ۷ از کرده سوم و سیرد نگاه کنید. 

و اژه‌ای که درسر باره ۷ به ۵ بپره "HRS.‏ شده در متن بغ wha)‏ 
bagha‏ آمده و در اینجا بمعنی بپره يا برخ و بخش است چنانکه میدانیم بغ نام 
پرورد گار هم میباشد لفضا P‏ بخشاینده یا نما Laeta‏ نگاه رن ريلد نخست 


۲۰۳ ص‎ Ls 


0^ cole 6 دسنا‎ 


هات o1‏ و هات oY‏ از سا VIE DT‏ سروش ودر نبااش oil‏ ایز داس" 
در نخستین ola‏ سنا ( ص ۳۱ ) نقل از مدی e» S Modi‏ نوشتیم : هان (o‏ 
سروش هادخت نامیده شده ‏ چه OUS‏ کرده اند که این هات » از هادخت نك که 
مستمین سك اوستاو از دست رفته است e‏ بجای مانده NT‏ 

در نخستین جلد leis‏ ديدم که بازدهمین بشت » سروش يشت هادخت 
خوانده شده است و هات ۵۷ از یسنا را نیز در ردیف يشتپا ددمین سروش بشت 
پرشمرده اند و از برای باز شناختن از سروش بشت هادخت ‏ آن را سروش بيشت 
سر شب نامیده آند Pere‏ همیشه در سر شب » سمش از بخواب رفتن خوانند . 
آنچنانکه گفتیم پاسبانی آفریدگان نيك اهودا مزدا در شب هنگام » با ایزد 
سروش است. 

دارمستتر Darmesteter‏ آن را oksil‏ سروش شت سه شمه ssl o aab t‏ 

TS 

(do js بشود فرمانیرداری (شنوایی) در اینجا باشد  از برای ستايش اهودا‎ ٩ 

تواناترین با کی که بر ستیده PLN T‏ ار همچنانکه در انجام . ایدون 


۱ - در نخستین جلد یشتپا و در خرده اوستا بتفصیل از سروش سخن داشتيم 
نگاه کنید به یشتها Vale‏ ص ۰۱5 - 060 و خرده اوستاص ۸۲ ٩۰‏ 
The Religions Ceremonies and Customs of the parsees by J.J. -Y‏ 
Modi : Bombay 1922 p . 327‏ 
جیوانجی مدی درماه مارس ۱۹۳۳ ازجپان در گذشت. 
et Vol. 11 p- 481-۳‏ 358 . م Zend-Avesta par Darmesteter Vol . I‏ 
دارمستتر درسال ۱۸۹۶ در گذشت . 


Zand-i-khurtak Avistak , edited by ۲۲۷۵۵ B. N. Se ونگاه کنید‎ 
Dhabhar : Bombay 1927 p.24 
از جپان‌در گذشت.‎ ۱۹ ٥۲ هیر بد دما بر در ماه‌دسامیر‎ 


e 


سنا هات ۵۱ 


بشو د فرم‌انبرداری در P»‏ باشد از بر ای ستایش اهورا مز دا ( تواناترین 
باکی که بر سشده مات ۱ A‏ 


بشود فرمانیرداری در læ l‏ باشد ‏ از برای ستایش d dui‏ و فرورده‌ای 
بارسایان که ستوده دوانپای ما هستند » در DIET‏ همچنانکه در انجاء . 


فروردهای ( فروهر های) بارسایان که ستوده دوانپای ما هستند a‏ 


بشود فرمانبرداری نيك در اینجا باشد ازبرای ستایش آبهای نيك» آن‌نیکان و 
ان امشاسیندان نك »آن‌شهریاران خوب و نبکخواه وازبرای ستایش باداش 
کی که 24922 PD - gud ast‏ خواهد شد . و بشود سروش dL‏ 


باداش بخش ode ze loo,‏ برای ستایش | بپای‌نيكدر آ غازهچنانکه‌درا نجام 


ایدون بشود فرمانيردادی‌نيك در اینجا باشده‌از براعستایش‌ابپای نيك oV‏ 

ok‏ و آن امشاسندان نيك, آن شپریاران‌خوب و نیکخواه «ازبر ای ستایش 

باداش نیکی که‌درخور با کدینی است»› بما ارزانی خواهدشد وبشود سروش 
T‏ ۲ 

نيك باداش بخش‌درایجاباشد »از برای فا بش | باىنىك ب 


( زوت وراسیی )ه يٿا اهو وئیریو. ۰۰ > (چپاد بار) 
« اشم وهو ...€ (سه بار ( 
سروش پاك خوب e Y‏ پیروزهند گیتی افزای باك ]5[ دد پاکی‌را میستایم 


«ینکیه هاتام . . .> ب 


۱- واژه‌ای که‌بفرما نیرداری‌یاشنوایی گردانیدیم» بجایسر ئوش lale‏ 


. مده است‎ 8 vu Zaiga باسرگوش‎ sraosha 


وپار ه۳ از هات ۵ بکی‌است 


۲- باره ool. £- Y cla‏ = باره‌های ۱۷ ۱۸ازهات6+ 


بسن هات ۵۷ a‏ 


گفتیم پنجاه و هفتمین هات از بسنا « سروش یت سر شب » خوانده شده 
است . 
Pr‏ اين هات که در جلد نخست شتا ص ۱ - ooo‏ گذشت iud t‏ 
آزاد است و تراب فقرات در isl.‏ مطابق ترتیب فقرات متن اوستای E‏ 
Geldner‏ نست . در imul‏ تر cur‏ بازه ها ) clé‏ ( آنچنانکه در U^‏ اوستای 
گلدنر میباشد دعایت میشود . 
YF‏ هه 
4 ( زوت وداسپی ( د اشم وهو .. . » ( سه ار ( 
بخشنودی سروش باك دلیر تن فرمان one‏ رین i‏ اهورایی » ستاییدن و 
نیایشکردن و خشنود ساختن ( داسپی ) و آفرین گفتن . 
( زوت ) «یثا اهو وگیریو. .. »که زوت بمن بگوید . 
P )‏ ) « ثا "m‏ وگیریو . »که او رون E SUN‏ 
) رون ( Ul»‏ رنوش اشات چہت Uh‏ « که هرد با کدین دا ۱ Te‏ ! 
+ از برای‌گز ارش هات ۵۷ بکتابهای زیر نگاه کنید : 
Selections from Avesta and Old Persian by 1I.J.S. Taraporewala ;‏ 


Calcutta 1922 p.52-88 ; Die ya&t's des Avesta Von Hermann Lommel, 
Göttingen 1927 S. 85-95. 


۱- دربارة تن فرمان یاکسی که سر اسر وجود وی گویای شنوابی و فرمانبری 
oz! jl‏ ایزدی است و در باره De‏ زین یا کسی که از ابزار ala, 3 Olla‏ جنك 
برخوردار om‏ نگاه Als AGE.‏ ست —- بیادداشت i Uo 5! Y ô b‏ هات y‏ 
بصفحة ۱۳ 

-Y‏ نگاه کنید کر ده UL. sl‏ ص AV‏ بیادداشت an‏ ۱ سر وش باز و جلد نخست 
s‏ ص ۱۳۷ بیادداشت 555 Yo‏ از سنا ۳ . 


۴ (زون و دأسپی ) سروش با خوب بالای بیروزمند گیتی افزای بالك و رد 
با کی را ميستاييم ۱ 
( زوت ) نخستین کسی که در میان آفریدگان مزدا » درنزد بر سم گستر ده 
بستایید اهورا مزدا راء بستایید امشاسیندان دا » بستابید نگپبانه آفرید گاد 


وا sss asas‏ را وا 


۳ « آهه ) ,4 ندرم ۲۷۵ . o3 9S‏ > از برای فروغ و فرش › از برای نیرو 
و بیردزش, ازبرای یزدان برستیش ‏ او را هيستاييم c‏ با ستایش بلند | و ] 
بازور » ol‏ سروش پاك را و اشی نيك بزر گوار دا و نريوسنك خوب بلا 


r " ۱‏ 
را بشود سروش پیروزمند پاك بیاری ما ox‏ 


e‏ سروش باك را هيستایيم . 22 بزرگوار » آن اهورا مزدا را ميستاييم » کسی 
که در پاکی برترین » کسی که درپاکی سر مد ترین [است] همه سرود های 
زرتشتی را ميستاييم و سراسر کنش نيك کرده شده را ميستاييم » | نچه شده و 
آنچه خواهد شد . 

Y 
vs » . . ello a» 
pass 


8$ سردش باك خوب بالای ji‏ 22222 افرای باك و رد باکی را هيستاييم So‏ 


۱- در ib‏ اثی له شاد ۰ Ashi‏ فرشتة گنج و خواسته و توانگری بجلد 
دوم یشتہا ص ۱۸۵-۱۷۹ نگاه کنید ودربارة نريوسنك )= نرسی )۰ پيك 41 62 e‏ 
بجلد نخست سنا ص ۱۹۸ بیادداشت شمارةٌ ۲ نگاه کنید . همچنین abe‏ نخست li,‏ 
ص ۵۱۸ و alos OYA‏ دوم LZ‏ ص ۲۹۹ نگاه کنید ۱ 

—Y‏ باره‌های 2-۳ aula‏ باره‌های ٩-۸‏ سروش بشت هادغت است . نگاه کنید 
بحلد Y‏ بشتپا ص 6۳۱-۵۲۹ . 


سنا ء هات 5۷ . A‏ 


نخستین کسی که برسم بگسترد : سه شاخه و بنج شاخه و هړت شاخه ر 
نه شاخه » تا بزانو و تا بمیان با رسنده » از برای ستایش ونبایش وخشنودی 
و آفرین خوانی امشاسیندان. 
« اهه ریه ) از برای فروغ وفرش » از برای نیرو ..  .‏ به 

کر دخ ۳ 


سروش باك خوب بالای ببروزمند T‏ افز ای باك و رد با کی را ميستایيم E‏ 


نخستین T‏ که 35523 مج Tf‏ سمیتمان c‏ باك را : از افسمن 
[ و ] بند با گزارش » با e‏ از برای ستایش و نبایش و خشنودی و 
آفر ین‌خوانی امشاسیندان . ۱ 
« اهه ريه » از برای فروغ و فرش از ی 

کرد ۴ 


سروش باك خوب بالای پیروزه‌ند گیتی اف رای پاك و رد پاکی‌را ميستاييم S‏ 


کیت که از بر ای هرد per‏ و از برای زن ینوا يك خانه استوار سازد » پس 
از فرو دفتن خورشید T‏ کسی که به [ دیو ]| خشم با يك زین ابزاد کارساز 
زخم خونین ذند » آنچنان که توانایی ناتوان دا . 


š ; ANE .‏ ۱ 
aal «‏ ریه » ازبرای فروغ و فرش از برای نیرو ۰۰ . T‏ 


۱- باره‌های ۳ - دراینجا تکرار مشود . 
o! ce]‏ جح ہت AL t‏ ¢ گر ارش t‏ پاسخ . در ممن افسمن نم EPRE‏ 


ex د‎ of ~ ئینتی‎ jl yvačastašti 49225 ۳ند دد ې بر‎ ls چس شتی‎ afsman 
ass آمده . نگاه‎ paiti-frasa FECE e) (X990) نرس‎ (és 1 
, از کردهٌ ۶ و بسیرد‎ V بیادداشت پاره‎ 


-Y‏ چون پاسبانی شب با سروش است. این فرشته پس از فرو رفتن خورشید ۾ 


مردمان ss‏ ] را دراه خود گر فته نگهداری aS‏ ۲ ابور یجان بیرونی نیزدر آ ئارالباقیه 
از سر وش ووظایف او باد imio) : aLa‏ ۹( 


۵۷ سنا ; هات‎ Xe 


Q $5,‏ 
Mw‏ سروش پا خوب بالای پیروذمند Td‏ افزای باك و رد پاکی را هيستاييم ¢ 
آن‌دلیر چت زورمند گستاخ توانای ad,‏ اندیش را ' مه 
۴۳ کسی که از هم رزمپا ( کارزادها ) پیروزهند بانجمن امشاسیندان برگردد. 
Y ۱ E‏ 
« اهه ربه » از برای فردغ و فرش؛ از PEDE ET‏ 
کردة ٩‏ 
Ww‏ سروش باك حوب بالای 2295 NS doa‏ افزای 3 و رد پاکی را هیستاییم € 
آن در میان جوانان زورمند ترین را »› در ميان جوانان 2235 ترین راء در 
میان جوانان تخشا ترین (b‏ در میان جوانان چست ترین دا در میان 
جوانان‌بیشتر از او در ترس و هراسند؟ 
یکوشید » ای مزدیسنان از برای ستایش سروش باك A‏ 


۴ دور روند از این خان و مان » دور از این coo‏ دور از این شپر » دور ار 
Ta d 8 |‏ 
این کشور» نبار زشت و سبلاب » ار ان خان و مانی که سروش باك 96 وا 


۱- واژه‌ای که به a»‏ اندیش € گزدانیده شده‌در متن بر زیدا E)‏ £9 6 
borozidhá‏ آمدی نگارنده آ برا ( در ale‏ نخست lh‏ ص ogo‏ ) مانند برخی از 
خاورشناسان «بلند» ترجمه ilo S‏ در گزارش پپلوی اوستا )32( نیز به «بلند> 
گر دانیده شده است . 

در بسیاری ازنسخه های خطی, این واژه 0 124109 borozaitim : 6e‏ 
نوشته شده e‏ بارتولومه این‌واژه دا von hoher Einsicht‏ ترجمه کرده است : 

Altir.Würterbuch sp.961 

۲ پاره‌های £-Y‏ دراینجا S3‏ ارمیشود . 

۳-سدرمتن و اژه جوآن == بون 9 پر دد [. yavan‏ آ مده بمعنی مر دو د لیر» بیشتر 
ent‏ وهر اس|نداز ندی ترساننده‌تر: پرو کترشتم وم بر با . ۵ ید 2« نم (QAO‏ 226 . 
۸۵ ,2872 نگاه کنید به بار تو لومه 859 Altir. Würterb- sp.‏ 

vóighnà ~IL باط‎ Gan سیلاب سے‎ 4 


M 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


V ۵۷ هات‎ cou) 


شده و هرد باك در اندیش نيك سر آمد در گفتار نيك سر آهد › در کرداد 
نيك سر امد خوب بذبرفته شده باشد . 

۱ "HN 
۰۰۰ ریه » از برای فروغ و فرش » از برای نيرد‎ aal « 

TP 

تشز که E‏ دهنده مرد کین است » کسی که شکست دهده ASQ)‏ 
است * کش i$,‏ رننده ديو دردغ بسیار زورمند است ] ان دردغی که | 
تباه کننده زندگانی است» کسی که پاسبان دنگپبان است » از برای پیشرفت 


CN e 


کسی که S»‏ بخو el‏ نرفته ¢ هو ےار نگیدار آفرینی مزداست t‏ کسی که 


سر اسر حپان خاکی را دس از ورد o»‏ <ورشید - رین ابزار | as‏ 


e نگیداریکند‎ 


کسی که دیگر » پس Sol‏ ان دو گوهر : سپند مینو د اهریمنآفرینش 
بدید | وردند ‏ بخواب نرفت » کسی که | am;‏ از راستی (ol‏ در همه روز 


و شب باسیانی کند و با دیوهای ماز ندران e nes‏ 


او از ترس "P e n‏ نگربزد c‏ از او همه la‏ ترسان ¢ 2l Us‏ ۳ 


۱ ; PNE 
es 298 داهه ریه * از برای فروغ و فرش › از برای‎ 


۱- باره های £—-Y‏ در اننها تکر ار مشود . 
۲- دربارة گناه کیذ بیادداشت پاره٩‏ از اوبستروت_یمگاه بجلد خرده اوستا ص 


۱ نگاه کنید‎ V شمارهء‎ VA 


۳ باره cla‏ ۱۸-۱۵ از هات aita oY‏ باره های ۱۳-۱۰ صروش هادخت 


میباشد . 


۵۷ سنا هات‎ ye 
۸ کرده‎ 
سروش باك خوب بالای پیروز مند کیتی افزای پاك ورد پاکی دا ميستاييم‎ ۵ 
à n ۲ ۱ 
کت زا که هوم ... درمان بش شپر یار رسای ددین‌چشم (زرد دید گان)‎ 
e Y m e - ل‎ 

ار P‏ سره کوه هرا بستود A‏ 

Ve‏ کسی که شروشک : در سخن ناه بخش › eI‏ گویا [ و ] از هر گونه 
آن ات 
»| « ار ی | از , | Sc‏ 

هه ås)‏ ربرای فروغ و ٩‏ فرش ؛ ار برای oe .. Pu)‏ 
کر ده ٩‏ 
VIP ۳١ |‏ باك حوب T!‏ بر وزمند افز ای باك ورد 25b‏ را ea‏ 4 

خانه صد ستون بروزه‌ندش بر زیر oo‏ ترین سره کوه هرا ساخته شده ‏ 
[ خانه ای که [ در اندرون بخود روشن و از رون تار گان > اراسته 
uu‏ ۳ 
8 و فشوشو ما نثر پیرورمند iid‏ بسنو s‏ 
1 بحای «lai‏ ها فراشمی (۸ 6X4 aN‏ ؟ 
Y‏ - هر ئیتی ارم بر اادد دق haraiti‏ = هر ا| hará DET,‏ 

کوه البرژ. 


-Y‏ معنی أبن باره تقر يمى است 
$- باره‌های e-۳‏ درا نحا نکر ارمیشود " 
o‏ یعنی که این دعاها بجای ابزار های جنك یا اسلحه سروش است . < اهون 


وئىر به » همان < ۳ P‏ و ئەر به € میباشد Pa IS i‏ نام هات 6۵۸ مسباشد ۰ 


Laa 


در rs‏ از هات oA‏ مده که فشو شو ما E‏ یار »ای از هادخت d.‏ ) بیستمین (dL‏ 
. نگاه کنید بجلد ۱ يسنا ص ۳۱ و بجلد خرده اوستا ص ۱۵۸ - بسن وکرتی 


a‏ 9 مب . yasn û koroti‏ نامی است که به >£« هاتام> داده. 


شده است . 


بسنا › هات ۵۷ w‏ 


«اهه ریه » از برای فروغ و فرش » از برای نیرو ... ev‏ 
کرد ۱۰ 
۴ سروش پاك خوب بالای پبروزمند گیتی افزای باك ورد پاکی‌را میستابیم » از 
نرو و بروزی وفر زانگی و دانابی دی امشاسیندان بروی هفت کشور زمین 


| مدند T.‏ که از برای دین » | موز 2$ دینی ا 


۳۴ او مانند ob uz‏ کامروا بسوی جہان خاکی فرا رود . 
o‏ دين خستوشد ( باور کرد = اعتراف کرد ( اهورا مزدای پاك » چنانك 
بپمن € چن‌انك اردیبپشت › چن-انك شهریور » چنانك سندارمن » چنانك 


خرداد 1 dU‏ امرداد ( dit‏ برسش t Qo»!‏ چنانك کیش اهورایی S‏ 


fo‏ بشو د yas cil c‏ در هر دور <پان c‏ ای سروش ياك حوب الا 4 در هر دور 
حپان 1 - eL.‏ بخ شی « در ou o»!‏ خاکی 3 [ous]‏ مینوی : در بر ابر 
نا باك t pm‏ دربرابر حشم ۳ ياك t‏ در برابر Ve‏ ۳ با کان که درفش 


ss‏ برافرازند» در برایر تاخت و تازهای خشم که ]5 | خشم بد کنش با 
ویذاتو ديو آفریده ۱ بران‌گیزاند 
LY‏ ازبراک ترجمه پاره‌های ۱۰ و ۱ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۳ ازهات oy‏ نگاه کنید 
به گلد ثر : 
Geldner Religionsgeschichtliches Lesebuch , herausgegeben Von‏ 
Bertholet I Tübingen 1926 S. 20-21‏ 
۲- در lx]‏ از cae‏ امشاسندان یاد شده و از و اژه‌های بر سش‌آهورایی و iem.‏ 
اهورایی e‏ پرسشهایی که از اهورا مزدا در بار دين شده و پاسغهایی که اهورامزدا 
داده ی اراده شده است . نگاه کنرد D4‏ 
Heiligen Schriften der Parsen Von Spiegel Band II ; Leipzig‏ 
۵5 5.181 1859 
۳ ویذاتو یاه &929«»- .Vidhàtu‏ در فر گردچپارم و ندیدادپار٩؟‏ 
D‏ فر گرد em‏ ساره های ۸ و X‏ استو ویدو نو بر دد MT‏ با بطم و . 
Asto.vidhótu‏ آمده‌نام دیومرك و نیستی‌است. نگاه کنید lin Yale‏ ص ۱۲ ۲و ۵ ۶۷ 
واه و unn Y ale‏ ص ۱۱ و ۱۳۷ 


رز 


بسنا هات ۵۷ 


۱ بشود اينك‌که تو . ای سردش پاك خوب بالا » بستورهای ما زور دهی [ و ] 


۳۸ 


va 


درستی بتنهای [ما| که ما بد خواه را از دور دیدن توانیم * دشمن را راندن 
توانیم e‏ هماورد بدخواه ALS‏ ور دا بيك زنش شکستن توانیم i‏ 
* آهه ریه » از برای فروغ و فرش * از برای نیرو A.‏ 

کر دخ ۱٩‏ 
سر وش باك خوب بالای T PENES‏ باك و رد T1‏ را qu‏ 
او را me pe‏ سف د » ردشن « درخشان باك pur‏ بی‌سابه » در TT‏ 
t asilo Taf s‏ سا دان پارر کون Scusa‏ 


تند تر ند از اسیپا؛ تند ترند از بادها » تند ترند از باران » تند ترند از میغ 


e o ۰ a t vs "T ۰ ۳۹ - ^ T 
oo اژمرغهای بران » تند نرند از تیر خوب رها شده‎ us paz (ابر)‎ 


] تکاودانی | که iog‏ کسانی که Ul‏ از بی cao‏ توانند دسیدن » EA‏ 
T LoT‏ نتوان رسیدن . آن [ تکاودانی | که سرودش نيك باك b‏ 
میکشند e‏ با دو زين ابزار فرا دسند ‏ اکر کسی در خاور هند باشد او دا 
گرفتار کند ( بگیرد ) » اگر در باختر باشد او دا براندازد ( بزند) . 


«اهه ریه » از برای فروغ و فرش ار برای نرو A P‏ 


۱- پاره های ۳ - ٤‏ دراینجا تکرار میشود . 

. آمده است‎ aurvant . ۲۵ سای تکاور ائورونت ید د لا رر دم بر‎ LY 
mainivasanh ' جایگاه مینوی یافضای مینوی بر 3 ]53-9533 3-9 رم‎ ۳ 
. واژه‌ای که به «شاخین> گردانیده شده درمتن سروآن 32» م ید‎ ٤ 


srvabna‏ آمده , صفت است از 5305 سرو DTI‏ 8 نگاه کنید بجلد ۱ سنا 
س ۱۷۱۲ ۰ ۱ 


۵ب مقصود این است : تکاور انی که گر دو نه ايزد دروش را میکشند در تك ودو 


اند و نیز ر ند ازاسیهاک جپانی و چست و چالاك تر ند ازباد وباران وابر Bons‏ و تیر 


az; «lo 2A‏ که از دوزین ابزار یا ساز جنك و سلاح مقصود nom‏ ؟ خاور 


و باختر= مشرق و مغرب . نگاه کنید. بپرمزد نامه ص YAT‏ . 


vs 


" 


سنا هات ۵۷ 1o‏ 
کردة ٩۳‏ 
سم ۱ I‏ ۱ ۱ 
ان یر کو اررا که کمر بند بمیان ans‏ ازبرای افرینش مزدا نشسته است ده 
کر که سه بار در jh‏ 222 و در هرشب M‏ کشو ر خونر cto"‏ (درخشان) 
i T‏ رين ایز اری در ده ۰ مز حوب دنش در دست گر فته از برای سر 
Y‏ 

ec PE | کوبی‎ [ 


از برای زدن اهریمن ناباك » از برای زدن | دو ] eM‏ خونان رین ابزار ؟ 
از برای ردن TP‏ ماز ندران » از برای ردن همه دیوها : 
Anl «‏ ) ,4 € اربر ای فر دغ و فرش EE‏ برای نرو . . , ei À‏ 

کردخ ۱۳ 
سروش باك خوب بالای »روز تن افز ای باك و رد پا دی را میستايیم 4 
انا و در Rer cm‏ و در همه جای روی زمین ها میستاییم ۰ سراسر 
پبروزی باك پیروز گر دلیر تن فرمان» یل جنگاور dilg‏ بازوان رزم آزمارا 
که دیو sa‏ کو بد ol.‏ باك ESOS‏ > در بروری برور مند را و آن 
برتری پیروز مند سروش باك و ایزد ادشتی را AC‏ 
gm -۱‏ سروش از برای cade‏ با فر as‏ گان d‏ مزدا کمر سته > آماده است , 


۲- خونیرس کشورمیانکی‌است درمیان‌هفت کشور ایرانشپردرآن است . نگاه 


کنید بجلد Y‏ بسنا ص ٥۸‏ وجلد ۱ بشتہا ص۳۳ . بیجای واژه زین ابز ار عد سازجنك 
درمتن سنئی ٹیش دد )329 ل دید snaithi&‏ آمده . 


۳- بجای خونین زین ابزار خرویم درتوش «6e» uy‏ 9 225253 


8 ۷ آمده . Y x» "oe‏ سنا ص ۱۳۰۸ سادداشت شماره ٤‏ 


£- باره های ۳ - t‏ درا fei wx‏ از مود . ۱ 
0. از بر ای صفت o‏ فرمان ss olL;‏ داد ۱ Uasi‏ ص rA‏ ےا ددا شت شماره۳ 
1- در باره ار شتی ECAN‏ که gles‏ ارشتات 3 XA‏ 


۶ میباشد و در فارسی ارشتاد و اشتاد eead‏ یکی از .ابزدان سا فرشتگان 


1 سنا هات ۵۷ 


r eae ما‎ cel | سر وش [ در آمده‎ mme همه خان و مانی که‎ PF 
: را که سردش گرامی را > گرامی داشته و خوب پذیرفته‎ gu خان و‎ ol ۱ 
اندیش » بسیار نيك گفتار » بسیار نيك کردار را‎ dla و همچنن مرد بسیار‎ 
۱ [ M] 
Y 


ee ... از برای فروغ و فرش » از برای نیرو‎ LESER 


مزدیسناست . نگاه کنید Y ale‏ بشتها ص ۲۰۳-۲۰۱ . 

$56 ۳۳ از هات ۰۷ ( جر چند ile‏ آغاز oT‏ ) مانند بارة ۱٩‏ سروش mi)‏ 
هادخت است. ۱ 

۱ مانند sob‏ ۲۰ سروش هادخت است . 

۲ پاره Y Sla‏ - £ در اینجا تکرار میشود . 


بسنا ۰ هات 0۸ 


هات olas‏ و هشتم از بخشہای سیار دشوار اوستاست . درسر معنی‌بسیاری از 
حمله های ان LT‏ ار ند گان ارو بابی اوستا با Re‏ سازش ندارند . 

چون در این هات از پارة ٤‏ به پس از آن» از چار پایان خانگی و پردرش 
کله و رهه سخن رفته › T‏ فشوشو مانثر NO x6. epa v e)‏ 
Fshüshó mathra )‏ ) خوا نده اند یعنی > گفتار در چاربایان سودمند خانگی 4 

در a),‏ ۲ از هات oY‏ که باد e‏ , از فشوشو مانثر نام برده شده و در 
پارء ۲۳ از هات ٩ه‏ که یاد خواهیم co S‏ فشوشو مانثره pia‏ هات oA‏ جزء هادخت 
که بیستمین نسك اوستای روز کارساسانبان بوده " بشمار رفته است . 

نگاه کنید ala‏ خرده اوستا ص ۱۵۸ و A ala‏ شترا ص ۳۱ . 


petere 


4 این را رن ابز ار c‏ این را بیر $23 " دانیم : ox!‏ نمار di‏ شاد ,4 í 2j‏ 
پوسته | و وار موسته را » ن‌ازی که بنبادش » اندیش نيك و گفتار 
۱ 
نيك و كردارنيك | است ] مه 


P‏ باشد که gl‏ نماز ما را از ستمز Ol y.» T3‏ و مردمان ناه بخشد . باین نماز 
بسپاریم , دارایی و هستی خود را از برای پناه دادن و برستاری کردن و 


١‏ واژه‌ای 4$ در سر باره ۱ به زین ایزار (سلاح 1 سازجنك) e ido S‏ شده از 
روی ترجمه بارتولومه میباشد : 
Altiran. Wórterb. sp. 1577 ; Commentar über Das Avesta von‏ 
Spiegel; Band II S. 438‏ 
واژة نامبرده درمتن سوئذیش as‏ د 3 . soidhis‏ آمده است. بنا بمعنی 
سنتی که باین واژه در گزارش پپلوی ) زن-د ) داده شده e‏ خاور شناسان اوستا دان 
همان را ببروی کرده بمعنی‌سود گر فته | ند. 


GA سنا هات‎ AA 


۱ 
b‏ سا نی دن 2 mU‏ | سن eo‏ 


Pagi 5 . ài » ۰ ۲ ۱‏ ۰ 
۳ ای اهورامز دا ( la‏ در E IER‏ شادمانیم t‏ ما خواستاريم ده نماز گزار باشیم» 
Va‏ | مادة el‏ از برای ستایبدن . بنمار e‏ دارایی و هستی خود را از 
برای ناه دادن و بر ستاری کر دن و باسیانی P»‏ دن و نگاهداشتن l‏ 
Cus?‏ آن از که از برای مانند شما ا ات A; Ks‏ ۱ بادك 
y‏ 
باشد | ۴ هه 


ر 


۴ شان رو داستی» ببروزمند است . بپترین شبان را بزرك میداریم ات 


بدر حانداران و اعا( ]22 ایزدی ) وهر | نچه ازا فرینش اشاست . Az‏ مرد 
و A>‏ رن . بدرستی un eu 4s dis‏ این 3155 و نىك 5 زیا E‏ یاد tea S‏ 
ال چاریابان برورد » با راستی و فراوانی و رادی ودهش و مپربانی 


" ازى !| در اهورامز دا سر در ست 2 زکاهدار ا و 


۱ واژه هابی که به بر ستاری کردن 3 — نی کردن گردا م در متن 
eis‏ ته )329253 وم ند y‏ ) ب 33-9 979( — nitanharetayaé‏ و هرئراگی 
رم رد ۽ o‏ ( یرد . harothrái‏ آمده وهردو در گز ارش بپلوی به < سرداری € 
گردانیده شده است . اين دو واژه هر دو ( infinitif‏ از 450 هر SaR‏ 
tm 4$ har‏ نگاهداشتن است میباشد . هرتر رم ند دا ع د دم ). haratar‏ 
P‏ نگاهدار t‏ از همین واژه است ‏ هردار که نام T‏ از ماکان زرتشت است و در 
بندهش ومروح الذهب Gd gama‏ باد گردیده , نگاه کنید به : 
Zoroaster The Prophet of Ancient Iran by Jackson, New york‏ 

p. 19‏ 1901 
در پارةٌ ۱۵ از هات ۵۷ ,$51 هرتر و ائیویاخشتر سدد کل ددد ل زرم برد . 
= رگاهدار» نگاهبان بر خوردیم . نگاه کنید به : 
Les Infinitifs Avestiques par E. Benveniste, Paris 1935 p. 44‏ 


et 45 et 54 
eb از کانیا ع. شتا 46 رب‎ sel Xe x Y 


44 GA هات‎ c سنا‎ 


آنچنان که مارا TANE SO‏ امشاسبندان › | oes‏ ما را در بناه خود 
باه دهید ما را ای نیکان » بناه دهید ما را ای OE‏ 2 بناه ما باشید ای 
امشاسیندان t‏ ای شپر بار ان نىڭ خوب کنش 

۵ من جز از شما دیگری را نشناسم ۰ س تو ای راستی Ls (Ul)‏ یناه 
بخش E‏ 

اندیشه JUS‏ > کردار t‏ چاربایان » مردمان را از سفن مینو ( خرد 
درست mE‏ 

تندرستی و رسایی و برخورداری ما از lé‏ از اوست ] 

بکند که ما در T‏ دادار اهورا مزدا Ota‏ فردغ آ فربد گار را توانیم 


M بدل‎ > 


نماز بتو ای اذر اهورامزدا . درهن‌گام بزر کترین | زمایش ایزدی ‏ بسوی ما 

Cel‏ ان بخشایش caja‏ ان شادمانی sb‏ خرداد و امرداد را با 
QNUM‏ .5 

oo بعهس‎ 


t T . : . , 
en های‌ ان‎ du VPE. را با‎ Annaa? D ganan p 


۱ نیکان دوم بپیثت تأنیث آمده , نا گز یراز برای امشاسیندانی که ماده دانسته 


شده چون سیندارمذ و خرداد و امرداد . نگاه کنید بیادداشت بارة Y‏ از هات Y^‏ 
( هفت هات ) . 


له ان از اا متا dope‏ ۷ مات 
AU "^d‏ در این «اره. از دو Aa]‏ : خر داد و امر داد " معا نی لفظی آ نان که 


1 AS o2 ار اده‎ 1 sl "n. 3 PET 3 در ستی‎ 


ء- از برای ستتوت «Ls‏ به هات oo‏ نگاه کنید. 


۵۸ سنا هات‎ ve 


Qo : ها از أن تو دانیم > ای مزدا اهودا‎ Aes ol در‎ b Ms ترین‎ M2 
روشنی , آن بلند ترین روشنی ] جبان ] ذبرین را که خورشید نامیده‎ 
۱ 


oA‏ > . پآ 


۹ ستئون سنه را ميستایيم 4S»‏ نخستین بین ) داد ( حپان ee PON‏ 


۱- درپارة ۸ جبله‌های : زیباترین پیکر . .. از پار ششم از هات ۳۹ ( هفت 
هات ) برداشته شده است . 


۲ جمله اخیر از گاتہا e‏ بسنا ۳۳ Van‏ میباشد . 


بسنا هات 0۵۹ 


بسیاری از باره های این هات » با باره های هانپای دیگر يسنا“ یکی است » 
اینچنین : باره‌های 2۱۷-۱ باره های ۱۷-۱هات ۱۷ ؛ باره‌های ۲۷-۱۸ = پاره‌های 
cla ۰۰۸‏ ۲۳ ؛ بازه NA‏ = بازه ۹ هات ۱۷ . 
چون در نخستین ale‏ سنا گزارش این NT ( "n" ) ela‏ , در ابنجا 
ILS‏ 2 در سب بازه ها را CIS CU‏ . از برای Jes Ks‏ کر دن | le‏ ب نعستین 
حلد as‏ نگاه کنید ۱ 
ر 
۱ 
۱۷-4 اهورامزدای پاك | و ] رد پاکی دا ميستاييم ؛ امشاسپندان...  A‏ 
۳۷-۸ فروهرهای (فرورد های) نيك توانای باك پاکدینان را [ زوت ] 
۲ 
ميستایيم ee ow x‏ 
۴۸ بهرام اهورا آفریده را میستابیم ؛ سوشیانت پیروزگردا ميستاييم . 
[ زوت و داسپی ] این برسم از دوی داستی کسترده شده را با زود 
]>[ با کستی ( برسم ) میستاییم E‏ روان خود را ميستایيم t‏ ور وهر خود 
را هیستایيم $e‏ 
۳۹ همه ايزدان پاك را ميستایيم ؛ همه ردان a‏ را Ten" eui‏ 
ردی ) سر 623( ( هاو نی t‏ هنگام ردی Es‏ و Te Aus)‏ ردی 
۱- باره‌های ۱۷-۱١‏ = پاره‌های ۱۷-۱ ازهات ۱۷. نگاه کنید بجلد ۱ سنا ص 
۱۹-1 . 


Y‏ باره cla‏ ۲۷-۱۸ = ۱۰-۱ از هات ۲٩‏ . نگاه کنید dæ‏ ۱ ,نا ص 
OY YA TYY‏ 


۵٩ بسنا » هات‎ LA f 


همه ردان اراك 


٠٤. , ebla aL >» 


e‏ ) راسپی ( خوب [ و ) انچه بپتر ازخوب است ازان توباد » ازبرای خودت 
n‏ از برای روت € بشود بتو ارزانی گردد ان مزدي که بيك زوت اردانی 
گر دیده ies]‏ | بان زوت | در اندیشه تيك سر مد ( در گفتار نيك سر | tda‏ 

Y ræ 
* درکر دارنيك سر امد‎ 


۹ (زوت) بشود بسوی شماآ ید انچه بپتراز به است ؛ هبادا بسوی شما | ید 


| نچه بترازبد enl‏ : مىادا سہوی من بدا :جه از بد نثر است ee‏ 


) زوت و راسپی ) « ينا اهو وگیریو ... » ( ده بار‎ ( e 


« اشم وهو ... » ( ده بار) SC‏ 


t eec اردیمپشت را رین امشاسہند را‎ t pz aa اهون و ثبربه را‎ (v 
را‎ eni D gana سر اسر بازه‎ t eno را‎ d فشوشو مانتر از هادحت‎ 


س aat t‏ را ean‏ که نخستین أ بین جپان | است | " 


۱ نگاه نید بانجام باره دهم از هات ۳۵ و به باره نوزدهم از هات ۱۷ در 


ao مده و نامی‎ | zaotar . 3 از زوت که در او ستا زر ئو تر کد اص نہ‎ -Y 


که به 3 رين دہش وای ۵ و ja‏ د سا داده اند n‏ چندین بار در EDES‏ او LZ‏ 4 


سحن داشتیم, Ur xe‏ را iles‏ کیک نگاه کنید dle ۱ ax‏ ص ۱۰۳ E‏ 
۹ و £A‏ و بجلد خرده اوستا ص VV‏ 

۳- دربارة « ینا اهوو تیریو . .. > و < اشم وهو . . . » که هر کدام ده بار 
دراینجا خوانده میشود ‏ بیادداشت بارهٌ ۷ از هات 4۲ نگاه کنید . 

£- ? اهون 445 &« € همان < U,‏ اهو وثیربه > AMA‏ 
از برای 2 فشوشو Sl‏ € و «ستئوت «s‏ € بیادداشت بارة ۲۲ از هات ۵۷ و شود 
هات ۵۸ و alas‏ ۱ بنا ص ۳۱-۳۰ نگاه کنید . 

Ae ۵‏ اخیراز گاتہا e‏ بسنا ۳۳ بند ۱ میباشد . 


: هانام‎ e » 


E ( وگیریو ...> ( دو بار‎ aU» 


۴ ( زوت ) « نا اهو sols‏ * که زوت بمن بگوید . 
(ub)‏ « یثا اهو y uto‏ » که او زوت بمن rre‏ 
(زوت ) Ul»‏ رتوش اشات cx‏ ها € که هر د با کدین دانا e‏ 


oY بيادداشت پارةْ ۱ ازهات‎ az نگاه‎ ١ 


۷۳ 


a "e Cols U 


هان‌شصتم؛ د هم افریتی ۵ ey‏ 226 . سر dahma-áfriti . 3 2ed e)‏ 
خوانده شد ه امت 

در نخستین باز 3e‏ هات AW‏ چنین نامیده شده : دهم 3 نگو هی افر یی 
c db ey» 5‏ فادر 3 و N92 . 3p»‏ م د dahma. vanuhi. áfriti‏ 

هات شصتم b‏ بارسیان » تعدرستی « هم نامىدە ان از اینر و که VUL‏ هات 
بخاندان بپدین و پارسا درود فرستاده شده وخوشی درخواست شده است . 

بازه‌های ۷ از | ۵ Ive‏ دهمان 4 از همان هان | ado» dus JS "uw‏ 
خر ده اوستا ص .NYN‏ 


KERRE 
ان کی از رف برخوردار گردد» آن کس‎ adit codo زوت‎ ( ۱ 
که بما راه سودمند راستی بنمود» در این زند کی جہانی چنانك ] در‎ 
پارسایی که‎ ol. باکی که بار گاه اهورامز داست‎ oua ان‎ C زندگی | موی‎ 


مانند تو Ulo‏ و باك است e‏ ای مزدا n‏ 


os ca Ly‏ خان و مان برسد e‏ خشنودی C‏ پا کدیتی و درود و دهش و 


: از برای گزارش هات 1۰ نگاه کنید به‎ + 
Studien Zum Avesta von karl Geldner , Strassburg 1882 S. 137 
-138 ; Selections from Avesta and Old Persian, Part J by Taraporewala 
Calcutta 1922 p. 106 122. 
ECOUTER تا‎ ERU LE ها‎ IT ER 
loss! os در این باره از آن کس که راهنمای راه راست است و در دانایی و پا کی‎ 


مزداست خود زرشت اراده شده است ; 


بسنا ء هات Ya ٩۰‏ 


l TES‏ 4 باشد که ALi M cl‏ فر ازسد ۰ راستی 3 Pi‏ 3 سود 


و فر و خوشی و پیشوایی uo‏ پایای این دین اهورایی Ou)‏ 


مياد » اينك ار این حایگاه گله و رمه کسسته شود "P$‏ تهی‌ماند ) » 
راستی ales‏ 4 258 ی مرد باك xe. t KET‏ اهو eo A. Ss Slo‏ 


باشد » Db‏ —- ( خان و مان ) رسند « فرورهای بارسای di‏ اکان c‏ 

بپمراهی درمان اشی | که ] برنای ذمین و درازای رود ها و باندی خورشید 
T Y‏ ۱ 

Bul I‏ [ تا اینکه oU‏ | جا [ بپتری فرا رسد و دربرایر بدخواه بانداری 


توان کردن تا اینکه فروغ jo‏ برافزاید S‏ 


باشد » در این خان و مان » شنوایی بناشنوابی ( نا فرمانبری) چره شود » 
E‏ ۳ ساز (AS‏ رادی بنارادی » فروتثی به برتنی ( خود سندی ) e‏ 


گفتار راست فته CoA ot‏ بگفتار ۳ درست کته سه t‏ راستی بدردع I‏ چبره 


e | گردد‎ 


| نچنان که در اینجا » امعش‌اسیندان شنوایی t‏ با کدینی omm C‏ و 
T‏ نىك t‏ توانند دریافت | و | دهش حوب و دهش ارزو شده و دهش 


a ha باداش‎ Ten دوستانه نا‎ 


١‏ باره V - ۲ cla‏ از این هات با Y - Y dla eol‏ از آفرینگان دهمان 
است » نگاه مد ,در ده او ستا YY Y = YY' A v?‏ & گر ارش نکار š ea;‏ 


LT‏ اشی e‏ فرشتةٌ گنج و توانگری است , خوشی و آسایش خاندان ازاوست» 


جاره و درمانی که 3 او o) ces t A]‏ 3 دراز ای رود و Sail,‏ دور شد c‏ ¢ 


uin‏ که سود و بپره و بخشایش ایزد خواسته و وانگری سيار بزرگ و رساو 


فر او ان است . سادداشت باره Y‏ ازهات ۵۷ نیز نگاه کنید : 


. روز سین در آن هنگامی که نیکو کار ان باداش با بك‎ U d ES 


(e 


۱4 


۱۳ 


بسن هات ٩۰‏ 


aLa‏ که X»‏ این خانه تبی گردد از خوشی فره » نه از orm‏ هستی 
( زندگی ) » نه از خوشی فرزندان برازنده ؛ با همراهی دیر بایای آ نکه 


۱ S| » ^ G ۰ ^ e 
2 اشی نىك‎ b 2 بهوسی رهنمون گردد‎ 


( زوت ) باشد » بکام و بخواست | خود ]| تو ای اهورا مزدا o, pl‏ گان 

خود شر باری کنی» بخواست خود با با » بخواست خود بکیاها > بخواست 

خود مه بپان داستی نژاد. براست» TX"‏ ( توانایی ( دهرد n‏ بدروغ» 
۲ 

eo ناتوانی‎ 

E ] 03322 € برانداخته‎ C یاد درودع " سبری شده‎ e باد زاست » نا‎ P" 

e. | نا کام 1 باد دروغ‎ nm برده‎ P E os y 

پرانگیزانم من زرتشت ‏ اینك سران خان ومانپا ودهپا و شپرها و کشور ها 

را تا بروش دین اهودایی ذرتشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند A‏ 

تا اينکه Cou) i‏ ماشاد شود ]5[ روان ما کامیاب [ و ] تن [ما] 

خرسند باشد که به ببشت رسیم » همچنان پس از آشکار شدن | کردارها | 

ببارگاه اهورایی [ کراییم ]. ای مزدا SO‏ 


ای راستی ( t re (ial‏ ای راستی را در ( شود بد‌یداز y‏ رسیم ¢ شود 


t EUM " کس که بخوشی و اشاش و کاش راهنمایی کند 4 خود اشی‎ ol ١ 


MC توانگری‎ 


۱۶-۱۲ cla از هات ۸ = باره‎ ۷۲-۵ cla باره های ۸ ے ۱۰ = باره‎ Y 


از هات ۱۱ = باره Sla‏ ۵ - ۷ از oy ola‏ = بازه NA csl‏ - ۱۸ از هات 
۸ = باره های YA — YA‏ ازهات VY‏ . 


نگاه acf‏ بجلد ۱ سنا ص ۱۵۷ بیادداشت شمارةٌ ۲ . 
LY‏ اشاره است بروز (uem‏ روزی که کردار نيك و بد جپانی مردمان ‏ 


آشکار گردد z‏ 


w 


سنا » هات w‏ 


بتو تزديك e‏ » بشود هماده با تو در آميزيم . 
داشم و هو ... » ( سه بار ) e»‏ ^ 


دیا آهو . . .. » ( چپاد بار ) 
ر هو ...€ ( سه بار ) 


"E 


vai 
. اردیبپشت زیباترین امشاسپند دا ميستاییم‎ E اهون وئیربه را میستاییم‎ 


دینگیه هاتام . . . » e‏ 


Wool. 


درهارت صت و یکم از تأثیر » U,‏ اهو » و Jio‏ و هو 6 و بنکبه هاتام » 

و « دهم آفریتی» ( يسنا مه ) سخن رفته که چکونه با این سرودها در برابر 
ستیزه و آزار اهر یمن و نا با کان و olo.‏ دیگر t‏ بایدازی توان کر دن : 

pere re 

$ ( زوت ( > آهون وريه » را همیخو انیم > أندر دمین و اندر PE Laus‏ 

اش رهست i055)‏ ( را همیخوانيم « اندر Jail E Oe?‏ آسمان x‏ 5 

tels »‏ خوب ستاییده شده را همیخوانيم oxi r‏ واندر آسمان C‏ 

و OC 9l»‏ دهمان » نيك مردان بارسای اك را همیخو انیم PUE‏ زمین و 


Y Prat 
o . VN اندر‎ 


۳ از برای بر انداختن و راندن اهریمن ۰ ریش بد | فر بده و 
( بر گزندش ) ؛ و از برای برانداختن و راندن مردان کخوا رد و QU‏ 


Glos ۱‏ هميغوانيم در متن fraéByámahi‏ آمده و در ERES‏ بپلویک به 
« فرمايیم > گردانیده شده است . این واژه از فر لم .و ائش ASS‏ 
fra + aes =‏ آميزش بافته ( بارتولومه ستون ۳۱ ) 

از Mae‏ > اندرمیان زم‌ین و اندرم‌یان ol‏ > همه Gle‏ جهن زیرین وذ برین 
اراده شده چه درهمه cle‏ از gak‏ وبالا پراست از تأثیر این سرود ها و فرشتکان 
نمايندة آ نها . 

۲- اهون وئیریه = نا اهو وئیریه ؛ اش وهیشت = اشم و هو ؛ آفرینگان 
دهمان = دهم آفریتی ( هات 1۰ از يسنا ) . 

LY‏ کخوارذ kaxVarodha Aeus‏ ماده آن کغوارئیذی 
kaxVareidhi ` EXTREM‏ همین بکبار در اوستا آمده و xS.‏ ]4,1435 
Y» ۵‏ 29 ۷ ۵ 320 } دده : kaxVarodhainya‏ صفتی که از poss sl al‏ 


۷۹ ` ٩۱ هات‎ e یسنا‎ 


M EM ۱ EL ;‏ ۲ 
۴ و ار برای برانداختن مر دان AS‏ و زنان کیگیذی ازبرای برانداختن وراندن 
مرد S‏ و رن کدی > از برای بر انداختن و راندن دزد و راهزن « از 
برای برانداختن و راندن 2932 جادو گر و از برای برانداختن وراندن 


le‏ نشکن و سمان نشناس هه 


۴ از برای بر انداختن وراندن کشند کان هرد ياك و دشمنان مرد باك t‏ ازبرای 


برانداختن 2 Oil‏ آشموغ E‏ 2 فرمانگزاد ۳ باك ۳ cal‏ ( از TM‏ 


در باره های ٩‏ و ۱۲ و ۱ اردیپشت يشت بکار رفته و از کعوارذ 93 بدکاری 
اراده شده است . در گز ارش S aly‏ اوستا به فره کاستار گردانیده شده * یعنی کسی که 
فره بکاهد . شاید کغوارذ نام 41.5 ای بوده که نکر دار Gla‏ زشت و ست شناخته 
شده بود . نگاه کنید LL ۱ ox‏ ص ۱۵ و به : 
Altiran. Wórterb. Von Bartholomae Sp. 2‏ 

اب Q 25 33 25 ۵ AS‏ نم kayadha‏ مادةآن کدی 5 سدد ۳۵ د)2 . 
(kayeidhi‏ بیادداشت 35b‏ ۱۵ ازهات oy‏ نگاه کنید . 

Zanda - واژه ای که به زندیق گردانیدیم در متن زند کر نہ چ وہ‎ Y 
L هم ز ند‎ tæ T و در‎ may بان‎ js 00 در و ندرداد فر گرد ۸ باره‎ 4 eaa] 
«^U سروکاری دارد. در‎ ( yátumant . ۲ سري رو ند ار‎ ۳۵ cy جادو گر(‎ 
کدامند 8 در‎ AS خرد بر سیده شده + کناهان‎ sa یاز ند )ميتو خرد فصل ۳۰ از‎ 
Sle در باره‎ d em در ميان این گناهان بزرك و‎ (eat پاسخ سی گناه بر شءرده‎ 
210€ و چپاردهم جادو یی کند‎ a zandiki آمده : « وسیزدهم که ز ندیکی‎ ۱۷ - 
9 در بپلوی ز نديك کې د‎ Zanda ز ندیکی یا ندیقی اه و بیدینی است . زند‎ 
. بر که باشد‎ o2] ین گفته مش د که بدین مزدستا نباشد با از آن‎ zandik 
در 535 3$ ساسانیان مانی و بروان اورا ز نديك خوانده‌اند . مانی که در‎ oUil sf 
» میلادی ) برخاست نزد ایرانیان زرتشتی‎ ۲۷۲ - YEY ) آغاز بادشاهی شاپور نخست‎ 
. شده است‎ «Ll» iS رز‎ os "Ad 

ژندیق باید معرب از زنديك بهمین معنی باشد نه از زند بمعنی تفسیر آنچتانکه 
مسعودی در مروح الذهب ) ole‏ مصر T‏ ۲ ص ۱۵۵ ) و گروهی از ola la.‏ 
خوشته اند . 


۸۰ 


بسنا هات ٩۱‏ 


برانداختن وراندن ol»‏ د روند نادرست آندیش» نادرست (UIS‏ نادرست 
کردار: ای سپیتمان زدنشت A‏ 

« چگونه دروغ را از خود توانیم I ail»‏ مانند سوشیانتہا ما p»‏ را از 
خود خواهیم Tab‏ 

چگونه آن را راندن .— آنچنان که توانایی نا توانی را در همه هفت کشور » 
بر انکند ( بزند ) از برای بر انداختن و داندن سراسر هستی دروند » 
] اهورا را [ سرود گوبان al.‏ نیکخواه آفریدگان است ۰ ای اشا : EA‏ 


۱ درو ند < دروغرن با 352 eS‏ دروغین . نگاه کنید بخرده اوستا ص ۷۳. 
۲- این جمله از گاتہا As ££ UL‏ ۳ برداشته شده است . 

. مطاق راهنمای دین و ییشواست‎ pao در اینجا سوشیانت‎ LY 

. ۷۲ از هات‎ o - ۱ cla باره‎ = XY از هات‎ o - ۱ پاره‌های‎ ٤ 


هات شصت و دوم در E‏ ادر است . بازه های ۷ ۱۳ نبایش از 
۱ 
بازه های ۱۰-۸ همین هان است . 
EE‏ 
* (زوت وراسیی ( « يٿا اهو وگیریو... * ( دوبار) . 
ستاش ونبایش › E m‏ خوب و Poem 224555)! S5 sm‏ که از روی 
دوستی‌است t‏ ارزو مندم ازبرای تو ای بور اهورامزدا PLE‏ بر از eoi‏ ستایش 
n‏ براژنده نیایش . باشد که تو بستایش براژنده n‏ شابش برازنده شوی 
ددین V‏ و مان . خوشا بان مردی که ترا از روی راستی ستاید ‏ هیزم 


۲ 
دردست برسم دزدست ‏ شیر درددت c‏ هاون دردست "هه 


۳ آن هیزم که شاید » ترا باد ؛ آن بوی خوش ) بخور ) که شاید » ترا راد 4 


: نگاه کنید به‎ AY از برای گزارش پاره های ۱ - ۱۰ از هات‎ d 


The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla , New 
york 1908 p. 155 — 181 ; Avesta Reader by Reichelt p. 173 ; Die 
Zoroastrische Religion Von K. Geldner , im Religionsgeschichtliches 
Lesebuch , herausgegeben Von Bertholet S. 28 ۰ 


اب چون پاره های ۱ 2 Ye‏ از هات AY‏ درست همان باره های ۱۰۰-۷ آتش 
نیایش است و گز ارش Us T‏ بهرام نیایش در جلد خرده اوستا , گذشت. بیادداشتهای 
ol‏ در ص ۱۳۳ c‏ ۱۳۹ نگاه کنید . 

e), -Y‏ هر اسم دینی در اینجا با هم oad DL‏ : هیزم از برای آفسروختق 
آتشدان » شاخه های برسم از برای بدست گرفتن در هنگام پرستش » شیر از برای 
آمیختن بافثرده هوم وهاون از برای‌کوبیدن هوم . در بارهٌ هريك ازاین ابزار ها و 
!209( ٢ة‏ رست واژه ها 55 pe Sla ale‏ تسیر اوستای نکار ea;‏ نگاه کنید s‏ 


AY 


بسا هات w‏ 


آن خورش که t al‏ ترا باد t‏ آن اندوخته که شاید k‏ تر S Ll‏ بر a‏ 
y PES‏ گماشته باد | دين [ | AS‏ بنگهیانی y‏ گماشته باد » ای | در 


Ay دا‎ zal) ga] 29 


۳ انکه درین خان ومان سوران b Ey‏ که همازه درین خان ومان‌سوزان 
بوی » تا که درین خان و مان دوشن igy‏ در ES‏ دیربایا» تا 


رستاخیز e lilar‏ همچنان در ulia‏ رستاخیز bler‏ و نيك e‏ 


بده بین ؛ ای | دریور اهورامز دا بزودی گشایش» بزودی ناه » بزودی PEF‏ 
بر us‏ ( اسانی ) E » el, P‏ ریق کر egl‏ با کی > ربان co.‏ 


روان هوشیار » س AKT‏ خرد بزر گ فراگیر ند نابود نشدنی e.‏ 


اکا 9( مر t alo‏ همسشه بسر با استاده؛ "P‏ 1 در | رامگاه| نیز | 
دار t‏ فرز ندان lo)‏ و کاردان» t EX sal‏ کشور| و | انجمن ارا C‏ باهم 
بالنده » نىك اندیش تاک رهاننده » خوب هوش که از برای من افزایش 
دهند ان ومان را" ديه do‏ شپر را » کشور راو نام و اوازه .3385 زرا . 

بده بمن » ای 1 بور اهورامز دا آنچه را که کامر وا "X‏ اکنون و از 
برای AA‏ وشت با کان PIT t‏ و همه گونه ۳ 7 aLa!‏ من بمرد 
d eU 3 cs‏ زسم 3 رسەت خوش از بر ای ردان e.‏ 

مه اواز a5‏ | 35 اهورامزدا : بان ies‏ که او از برای نان هیمزد شام 
J 42‏ ۱ چاشت باهداد ( ( zw‏ خو استاراست E‏ حوب eda t‏ 


^ که ازروی دوستی است  ای سیبتمان‎ E 4 شده ( دلخواه ) و‎ PI 


بت اندوخته ۳ Jem‏ هر م در انار در ای برافر وختن t Eu‏ مر اد است : 


E 


Y 


۱۳ 


231 ف د بدستهای همه روندگان : چه هيا ورد دوستی ازبرای دوستی ۾ 


ان فر ازرو نده ازبر ای ان رامش بر گز نذه e.‏ 


P‏ او ( از راه رسنده ( از روی راستی ن هيزم آورد . از روی 
راستی ر ده E‏ هذا تا » بس درخواست کند ازبرای او آذر 
مزدا ot PP‏ آذر [ خشنود و نبازرده › کامی‌ابی Y‏ 

باشد که رمه ای از چاربایان ازا ن تو شود و گردهی از عردان» باشد که 
هنشی ورزیده ]2 آن تو شود و يك ز ند گی و رزیده a.‏ با PEF‏ شاد 
بسر بری ate‏ که رست خواهی ردن . اين است آفرین ) درود ) آذر 
از برای کسی که از برای او آورد هبزم خشك دوشنی نگریسته » از $22« 
راستی باك شده ۰« 

« اشم وهو ...»> ( سهیار ) 
به‌فر از دفتن وواس کشیدن | ہای ك رویآ وديم و بذیرفتن ا را 
» فرورانه “ هن خستو شدم ) اقرار دارم ( که Ln Fn‏ ررتشتی > دشمن 
دیو ها [ و ] اهورایی کیشم به هاونی باك [ د ]دد پاکی ستایش و نبایش و 
خشنودی و TH‏ ;4 باو و 24 "m‏ باك n‏ رد با کی ستایش و 
gu‏ وخشنودی و آفرین l‏ به ردان روز و گاھہا و ماه و از ها وسال» 


ستاش ونباش 3 <شنو دی 3 افرین 0 


اس ازواژه gest]‏ جر تیمچه aibiJarotiméa‏ که به بل پر فتن گر دانیده شده‌ودر گز ارش 


بپلوی( A)‏ ) کر دا نیده شده به « ابر گر یشنی > شا رد مقصود این باشد: oT‏ فرشته اسا 


ندورانی را aS‏ بدو تقد یم مشود MET c‏ : این 4l.‏ در باره 14 Ye cle 3l‏ 3 در 


باره > از هات ۷۱ نیز آمده » معصو d‏ آنچنان که AL‏ روشن Qe‏ 


٩۳ سنا ء هات‎ Af 


۴ ( زوت ) د ڻا اهو وثبریو »که زوت بمن بگوید . 


( راسپی ) So‏ اهو y uo‏ € که اد » زوت بمن بگوید . 
( زوت ) « ائا رتوش اشات چیت هچا » که مرد باکدین دانا بگوید AO‏ 


۱- باره های ۱۲ - ۱۳ از هات (AY‏ در باره Yo YE cla‏ از Y ola‏ 
مرخوردیم . نگاه کنید بجلد ۱ يسنا eM Y ut‏ 


AN هات‎ é بسنا‎ 


در حلد ۱ ستا 22 صفح ۳۲ گفتیم که فصلہای 1۳ - 1٩‏ سنا را أت زور 
نامیده اند . 
ie‏ 
٩‏ (زوت وراسیی ) کسی که ازبرای هن » از دوی داستی ستایشش بهتراست e‏ 
مبشناسد مزدا اهورا » QUAM‏ را که بوده وهستند بنام خودشان gb‏ و L‏ 
درود [ بآنان ] نزديك میشوم" 
« کشورنيك بررگزیده شده » ببره شایان تر a TE‏ 


۴ باشد شنوایی در اینجا باشد . از برای ستایش آببای نيك و فرور های 
بارسایان که ستود؛ دوانمای ماهستند » در آغاز همچنان که در انجاء » 
ایدون بشود که PD‏ دراینجا ca‏ ازبرای ستایش أ بہای نيك وفر ورهای 


بارسایان که ستوده روانپای ما طسب T‏ ۰۰ 


۴ اهورامزدای باك ]5[ ردپا کی‌رامیستاییم؛ امشاسیندان » شهر باران نيلگٍ خوب 


۱ باره ۱ ازهات car‏ ازگاتہاء سنا ۵۱ بند ۲۲ برداشته شده است . نگاه 
کنید بیادداشت 55U‏ ۱ از مات AA‏ . 

( اخیر از گاتہا » يسنا ۵۱ بند ۱ میب‌اشد . کشوریاخشثر( شهر‎ Ale Y 
بر گز يده شده و آرزو گردیده , باداش برازنده و شایان دین راستین است » پاداشی‎ 
شد دراینجا بشت مراد است.‎ aal je که بروز بسین بنیکو کاران بخشیده‎ 

بارةٌ ۱ از هات ٩۳‏ در يارة Y‏ از هات Yo‏ و در بارة YA‏ از مات Vo‏ و در 
بارة Y‏ از هات WX‏ نیز دیده میشود - نگاه کنید بجلد ۱ يسنا e‏ بیادداشت ص ٩٩۲‏ 

. ٥١ از هات‎ Y 29L, z-AY از هات‎ ۳ $56 ۳ 


w بسنا » هات‎ A 


: را ميستاییم ۴۳ بپا را میستاییم ؛ روانپا دفرورهای بارسایان راميستاييم‎ AS 
> ... ها تام‎ S » 


د يئا اهو دئیریو . .۰.۰ ( چپار (X‏ 


بسنا > هات 1٤‏ 
سر اسرهان شصت وچہارم از کانپابرداشته شده‌است : NS‏ فرد شعری‌است 
از ui‏ سنا بند ۳ ؛ باره های۷-۲ از کاتپا ؛ ٥۰ Vas‏ بندهای ۱۱-۰ میباشد! 


IEE 


T :‏ 1 ۲ 
3 ( زوت ) « چون | نان فرا دسند » جران al S. subs‏ ۴ . 


۴ پیغمبر نمازگزار آداز برداثته. ای مزدا,آن دوست راستی. زرتشت» بکند 
دادار خرد» بمیانجی منش نيك »أ بین خویش بیاموزاند تا اینکه زبانم دا 


راه[ راست ] بو د S‏ 


۴ ایدون ازبرای شما با انگیزش نیایش QU‏ » چست تر تکاوران بپنا نورد و 
چیربرانگیزم . ای مزدا " ای اردیبپشت ‏ ای‌بهمن » با نپا فرازآیید , بکنه 
که از برای col‏ من باشید A‏ 


۴ با سرود های شناخته شده که از کوشش | من است | بشما روی e‏ , ای 
مزدا » با دستپای بلند شده "و بشما ای اردیبپشت » با نماز بارسایان * د بشما 


۱ بسنا ٥۰‏ که ازسرود های گاتپاست ‏ بسیاری ازاوستا شناسان‌اروپایی بزبان 
cla‏ خود گردانیده | ند ودر گز ارش خود از lei T‏ یاد کردیم 3M.‏ انان گذشته گلدنر 
6۶ نیز در کتاپ تاریخ ادیان‌باهتمام برتوله Bertholet‏ آن را بزبان آلمانی 
در اورده است : 
Religionsgeschichtliches Lesebuch (I Die Zoroastriche Religion Das‏ 

Avesta - ( Tübingen 1926 S.14-15 
: است.‎ cul ۳ بند‎ 4٩ با‎ > llf آن فرد شعر‎ cud جزه‎ ۲ 


کی اک مزدا * بامداد روزفر از cu]‏ جهان دین راستین (اشا) فراگیرد 1 


16 سنا هات‎ AA 


با أ نچه ازهنرهنش نيك است ^ 


۵ با این برستش ستایش کنان بسوی شما el‏ > ای مزدا * ای اردیبپشت ‏ با 
کردار های منش cu‏ آنگاه که بف لخو اه > بیاداش خود دست يافتم ۰ ساز 
آن‌کوشا |[ شوم ]نا نيك اندیش [ نیز ] از آن برگیرد A‏ 


1 و آن‌کردار PAS‏ که من خواهم 29222 و آن | کردار های| یش“ "WP‏ 
ای منش نىك ۳ بچشم T‏ دارد [ چون | روشنایی خورشید | و | سید 


نامداد روز nm‏ از برای نیایش شماست ‏ ای راستی » ای مزدا اهورا ee‏ 


۷ و ستایشگرشما ؛ ای‌مزدا e‏ خواهم خوانده شوم و [ چنین ] باشم تا چند که 
توش و توان دارم " ای راستی * دادار جہان از منش نيك | چنان | سازد که 


او درست Ags; | 322] Slo‏ را که بخو است وی ساز AS‏ ۳7 اس ۸ 


Y-Y Sla «ob ۱‏ چنانکه گفتیم بی کم و بیش همان بند های (rU ۱۱ ٦‏ 
سینتمد گات است . نگاه کنید به دو مین گز ارش گانبای JG‏ نده ص ۱۳۲-۱۳۰ چاپ 
بمبگی و بجلد بادداشتهای گاتہا ( پخش Y‏ ( ص ۳۳۷ - ۳۶۳ چاپ نهران . 


بسنا ۱ cols‏ ۵ ته 


ud 


ارت شصت د em‏ از در ستایش اف Cun]‏ : اردوی UL | P‏ 


» 5| Aredvisuráà Anáhità ی‎ ey] . دد 0( سم‎ . b ما۵‎ 


اي cna‏ از او درحاد۱ شتا سخن داشتیم - uas‏ بشت از اوستاکه | بان بشت 


pue 


^t : ^‏ ۱ 
خو انده‌شده درستاش و دروداب 3 ou Sa ALL b‏ ان mom‏ همجن | بان NAR‏ 


2۳ ۲ 
که » اردویسور بانو نیایش C‏ دم خوانده شده » از ان اناهیتا ‏ ناهید است 
RRR‏ 
۱ اب ار د وسور ناهید ر امیستایم که Aagi‏ کشیده شده » درمان شش » دشمن 
C Dis FP t LP‏ بر از نسده ستایش دز حران خاکی 1 بر ازنده vM‏ 
درجہان خاکی است ] "i‏ که افز ایند جان » باکی که افز sal‏ گله 23 (ha‏ 


اکى که افزاینده i p‏ با کی که افزاینده خواستف باک که Soul‏ 


: به‎ AZ نگاه‎ o اژهات‎ ۵ - Y cla ejl از برای‌گزارش‎ + 
The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by Dhalla p. 115-127 
Avesta Reader by Reichelt p. 100 
Die Zoroastrische Religion im Heligionsgeschicht. Lesebuch von 
Bertholet S. 21 
Die Yast's des Avesta von Lommel S. 32 
شتها ص۱۵۸ - ۱۷۰۱ و از برای‎ Y ale «ناهید € در‎ ova. AS. e ١ 
. ازهمان کتاب‎ ۳۰۳ - ۲۳۳ Aia گزارش آبان‌یشت‎ 


اسب az$ alia‏ له خر ده اوشتا ارس ١‏ باق پاش oto‏ ۱۲۹ 


Qe‏ سنا . هات د 


۳ کسی که شوسر همه مردان را باك کند ۱ کسی که زهدان همه زنان را از 
برای راش باك کند »کسی که رایش همه bob‏ | سان گر داند کیک مه 
زنان * چندان که dia T 6m eab‏ بخشد vs‏ 


[oT] ۳‏ بزر گواد در همه جا ناموری که در 227 باندازه همه | پان است که 


درروی این زمین روان است »ان زور مندی‌که فروریزد از کوه هکر بدریای 


2 1 "TM 
o0 فر اخکرت‎ 


۴ سراسر کرانهای دربای فراخکرت بشورش افتد"" سراسر | بخش ]میانکی 

t aly YL‏ دران هنگامی که بسوی آن فر آنازد * olus‏ هنگامی که‌بسوی 
o!‏ 38 353 آن اردو سور ناهد هزار دریاچه * هز ار آ بشار RH‏ ۱ 
هريك ارين ambos‏ ها و هربك ارين | بشارها I‏ به بلندی | m‏ روز راه 


Aya Sual مرد حوب اسب (چابكت‌سوار)‎ é, 


pu Em 2 بر کنده گردد‎ t هت کشوز‎ "T" t هن‎ Lt ارت‎ él, as Q 


من هماره کان روان å> ( S us]‏ تابستان و A‏ رمستان ; او با کند ازبر ای 


: : ; 
من | t pe‏ ژشوسر مردان 4 زهدان رنان او | شیر رنان را oo‏ 


N‏ شوسر در پپلوی فد Bus MSS‏ بجای واژه اوستایی خشودر 
xshudra ۰ 235» vo‏ باخشوذر xshudhra ۰ ESI 202 CP‏ آورده 
شده‌است » درسانسکربت کشودر dug kSudra‏ وآن‌آب soul e Ld ya‏ است که 

درتازی منی ودر بونانی a ,S sperma‏ : 

Kan Y‏ : هو کشر به رم <9 338325 بع ۰ hukairya‏ نام بلندترین سره 
کوه البرژاست * فراخکرت نیز درب لوی بجای وئورو کش bb‏ »9 55-255 
Vourukasha‏ آمده وآن دربای گر گان ) خزر) است . 

e بشورش افتادن‎ yaud»,, باستان‎ aab در‎ yaoz SS ovo Sas uy 
| . بجوشش افتادن‎ e بجنیش در آمدن‎ 

۶ - باره‌های ۱ - ۵ از هات 1۵ ET‏ است با باره های ۱ - و آبان يشت و 
باره‌های ۰-۲ آبان LU‏ و باره‌های ۸-4 فروردین LL)‏ 


سنا c‏ هات د . QV‏ 


T‏ بشود باینجا ید فرورهای پا کانی که هستند و بودند : اک زاییده 


T . 9 ^"‏ 1 ۱ 
شدند و | نانی که هنور ea ul,‏ شد ند E‏ | نانی که cu»‏ نز ديكت اورند 


v‏ آب ازا ن کسی که از [میان‌ما] بد اندیش است مباد»آب از آن کسی‌که از 
ما بدگفتار است هباد » اب رای کسی که از ما بدکردار است e olas‏ نه 
ol 5l‏ بد دين . نه oU‏ دوت اران ۵ نه از آن مغ 351 ol nr‏ 
هم برزن(همسایه) آزار » نه‌ازآن خانوادهآزار» نه ازآن کسانی ازما » ای 
Asle |‏ » ای بپترین آفرید گان مزداء که OE‏ زیان رسانند » کسانی که 


بتن ما —- اورزد بما کسانی که ازبرای کسی | سیب نه‌پسندیم ,$ 


۰ راهزن * کی که بارسا کش‎ AS xS c AG که‎ ed C535 که‎ "i ۸ 

کت 15 حادو گر t‏ کم i$‏ لاشه IE‏ »کسی که آشموغ ol aS)‏ کننده) 

ناراك ori‏ که مرد دروغگوی asd I Jets‏ [ رک انان بخودشان 

بر گردد . گزندهایی که کسی برانگیخت » همان‌گزندها بان کسی که آ نپارا 
برانگخت ( ee di.‏ 


V‏ ای B‏ » رامش dus.‏ درین Aene ۳۳ A‏ روت ستایش بجای 
میاورد : 
ر : T SCR‏ ; 
جو نه رور با گفتار ازموده 4 | él; Sle‏ را ستایش‌تواند کردن ؟ 


وگو ربانش سیف شود 1 هر | Casca ti unas. AŚ;‏ بجای أ ورد c‏ 


۱ - معنی جمله اخیر روشن e demi‏ واژه پادیاب که درفرهنگهای فارسی بمعنی 
شت وشو و وغسل گر فته‌شده در بپلوی eiu‏ رغ ۵1 زنوم pâtyâp‏ 
يا بادیاو آمده b‏ پئیتیاپ رم بر م ددس زد ۰ .paityápa‏ نگاه کنید alæ‏ 
خرده اوستا ص۲۳۲ 

۲ دوست آزار - Ae.‏ - هم‌برزن آزار - خانواده آزار در متن آمده: 


ove‏ 6رد نی ote‏ قار v:‏ واراء کس ڑا . ارد دن ۔ 
bno]‏ .ورد X52‏ 


ay 


۳ 


۱۱ 


Ww 


سنا هات qo‏ 


چگونه گفتادها ( واج = باژ ) که آموزگاد آموزد» بسامان رسد ؟ 


Ai à >‏ $2 دافرین "Tes t‏ بو د3 وام ۰ چگونه بو 2 رادی که اهو را مزدا 


: ۰ ۱ 
3 38452299 اکقت وررتشت حپان خاکی vs 1 Lag‏ 


CA DE)‏ ازا le‏ ارزوی خود بخو S T4 4 ol‏ شت t‏ س | ne‏ | بر ژر با کی‌را 
که با کدینی بر گز نده ash‏ 4 دش ار ]>[ این باز برخوان : 


ای ہا“ يك خواهش بز رگ از شما دادم » آن دا بمن ارزانی دادید » آن 
بخشایش بز د کی که ازپرتو آن از چیر گی و فریب بر کناد توان بودن . 
ای pi‏ از شما "T alm‏ بخشایش آرژومندم : ثیرو و فرزندان نیت c‏ 
انچنانکه بسیاری از کسان .)6555( ou‏ را دارند و T‏ حویای QU‏ 
2 سانیدن با تان poA GL‏ دن | نان ( ens: CAP‏ 5 دن » A‏ 24 بودن 
[ost |‏ 5 


( زوت وراسیی C‏ این دا از شماء ای cle‏ آرزومندم ؛ این راء ای زمینها ؛ 
این دا ای گیاهہا ‏ این دا » ای امشاسندان » شپرباران نيك | و | خوب 
p ( Ole TE E‏ ) و ای ole‏ ) ماده ( , ای داداران نيك ؛ o»‏ را 
ای فرورهای نيك زورمند در همه جا پیروز گر پا کدینان ؛ این‌دا " ای‌هپر 
دارنده دشتهای فراخ ؛ این دا" ای سروش 36 خوب بالا ؛ این دا » ای دشن 
داست ترین ؛ این دا ایآ ذر بسر اهورا مزدا؛ این‌دا؛ ای ایام نبات بزر گوار « 
سرور at‏ فار SP‏ اسب ؛ این را از همه [uz]‏ ایزدان » پتر هی aS‏ 


ای با کان s‏ 


چ um‏ ستایش و AS‏ و ادای قر v?‏ وتکلیف دی و باداش ایز دی oUx T t‏ 


که مز دا به paeis‏ ش آ موخت 1 با a;‏ باشد ç‏ در باره was Sla‏ ببان‌شده که چگو 4 


بأ ید سانش كردن 


پستا ء هات 1۵ ar‏ 


۴ این دا بمن ارزانی دارید ‏ ای بہا * اين‌دا " ای زمینها * این راء ای‌گیاهها 
این دا , ای امشاسیندان . شپریاران نيك [و | خوب‌کنش * ای بهان ( نر ) و 
ای بان ( ماده ( , ای داداران نيك ؛ این دا“ ای فرورهای نيك زور E‏ 
درهمه حا ترود گر با کدینان ؛ این دا " ای‌مپر دار نده دشتهای فراخ " این‌راه 
ای سروش پاك خوب بالا * این دا" ای دشن راست ترین ؛ این راء ایآ در 
بسر اهورا مزدا * این را » ای اپام نبات بزر گوار » سرور شهریار تیز اسب 4 


این دا از همة [ شما | ایزدان» zs‏ بخشندگان» ای پاکان s QU»)‏ 


e‏ (زوت) و زج بزر کتر از لین اس ٤‏ وا نچه پر از این است E‏ وا نچه‌ریباتر 
باك , ای کسانی که توانا هستید با نچه خواستارید تند تر و تیز تر از باژ 


این US‏ : | نچه‌راکه بخغواست وی ( اهورا ) ساز کارتر است»  S‏ 


خردت» جاودانی ورسایی , ای مزدا * توش وبایداری " بمیانجی هنش نيك در 


داوری [ پسین ] T‏ بت 


B‏ کسی که از برای من ازروی راستی ستایشش بہتر است * میشناسد مزدا اهورا 


اینان را که بوده و هستند ینام خودشان هیستایم و با درود | با تان [ co‏ 
t‏ 
P rra‏ 


ej ۱‏ ۱۳ همان باره ۲ میراشد aS‏ دو بار خو [ ند ه D ganas‏ . 
MNT NR.‏ از کا EO ELT LAN‏ 
۳ - بارهة ۱۵ e1 UL‏ از اا e‏ سنا aL ۵٩۱‏ ۷ برداشته شده‌است 
a $‏ ین بازه ٤‏ از Lo‏ " ا 0۹ YY Aa‏ بر دا شته els TE»‏ کرد بیاورقی 
آن An‏ از کانها t‏ دومین گر ارش کار dæi eA;‏ ۸ ۶ ۱ و بیادداشت باره ۱ از هات TA‏ 


و بیادداشت باره Y‏ ازیسنا AY‏ درهمین‌جاد. 


٩۵ سنا هات‎ Qe 
ce E wn Jr Cod $i Seu di دوز‎ 
- i T باشد ار برای ستایش آ بای نىك‎ lo] در‎ d شود شنوایی‎ ۱۸-۲ 


m ۳ » [ P ۱ ۹۵‏ 3 مر بو « که‌زون ue Ue?‏ 
| زوت | > Ul‏ رتوش اشات جت هجا « که مرد با کدین ul»‏ بگوید eo‏ 


۱ - این جمله اخیر»از کانها . Yan DNE‏ میباشد . نگاه کنید یادداشت باره 
۱ هات AY.‏ 

Y‏ — باره‌های۱۷ و۱۸ از gle‏ 10 = بازه ھاگ Y‏ - ۶ از هات ۵٩‏ نگاه 
کنید IE ll‏ 


بسناء هات ٩۱‏ 


( زوت و راسپی) » اشم وهو . . ۰ » ( سه بار) 

۲ T ۰ ۱ TOUT 
هنا نیت 4 از رودی راستی گذاشته شده را ازبرای و ] ای آب | اهودایی_‎ 
PE سروش باك‎ volans اهورا از برای خشنودی اهورا مزدا » امشا‎ 


اهورامز دا » رد بزر گوار راستی & 


۱۱-۴ از روی داستی هیدهم به [ ایزدان | گاهپا » ردان پاکی ؛ از دی داستی 


۱۷ 


هیدهم به هاونی باك » ددیا کی ؛ از روی راستی میدهم به Pm‏ 
و سمه باك ۰ TI‏ > از روی ر استی هیدهم به هپر دار ند دشتهای فر el‏ 


هزار گوش " ده هزار چشم > ایزدی که بنام خوانده شده و رام esl‏ 


( زوت وداسپی ) از روی راستی میدهم این زور Aisea l‏ به‌هوم آمیخته 


ge‏ " | میخته å;‏ هد t Déc‏ از 632 راستی aalas‏ نید ۵ را از برای تو 


Jie ۱‏ نتا Ax (Qj A sey‏ ۰ ۸0۳8۱۵608184( گیاهی 


. نگاه کنید a) > ala‏ او ستا ص ۱۳۸ 


۲ - واژه‌ای که 4 TRIPS PE‏ شده در معن اهورانی رمل ت( ت " 


"EVI ahuràáni‏ و آن a LL‏ نت‌واژه اهورا( ^e»‏ . )میباشد که grm‏ سر ور 


3 بزرگ است » اهورا مزدا که eU‏ خدای بگانه زر شتی است یعنی سرور دانا و 


بزر گ بخرد. درهات1۸ نیز چندین بار بواژه اهورانی برمیخوریم. 


LY‏ باره‌های Y‏ ۱۵ از هات 11 برابر باره‌های ۵ - ۱۹ازهات ۷میباشد. نگاه 


۱۵۶ ۰-۱۵۱ ص‎ Us ۱ alas کنید‎ 


] ای آب | FEL‏ اهورا ۶۶ از بر ای gaad‏ د ساختن اهورا مزدای PPP‏ 
^ 7 
خرهمند » امشاسبندان » مر xol‏ دشتهای Cl‏ ورام چر | گاه "T‏ 


AA ð atn EJ 


۱ i 
S تيز اسب , اندروای دربالا‎ Uy «^ ( (حاودانی‎ et خوزشید‎ ۸ 
است | نچه ازتو ای اندروای که از سیندمینو‎ pet که دیدیان افر ید گان‎ 
Y 
است - راست ترین دانش »5 15 داد باك » دين نيك مزدسنا؛ ماراسیندباك‎ 
t دين نىك هر دیسا‎ AE زرتشتی,روش‎ os! ۱ US eo کار گر »بان دشمن‎ 


++ از U lx]‏ انحام هات pip AX‏ باره های YF‏ ۲۷ از هات ۲۲ میباشد 
اینچنین : نیمه‌ای از Sob‏ ۱۷ازهات 1 همانند پارة ۱۲۳زهات ۲۲ میباشد و soU‏ ۱۸ از 
باره‌های ۲۶ — YA‏ ) رو jeg‏ 42$ ( از هات YY‏ برداشته شده است و بارة ۱٩‏ ازهات 
1 برابر است با $56 ۲۷ از هات ۲۲ . نگاه azS‏ بجلد ۱ Us‏ ص ۲۱۹ واز برای 
برخی از واژه‌هابه سیروزهٌ "خرد در ale‏ خرده اوستا ص۱۹ 

«c ایزدهو!‎ ۸۱۵۲۵ vayu ۰ »3 اندر وای بم رص دد ۲ پا دم‎ ١ 
در پپلوی و فارسی اندروای با دروا بهمین معنی است  باشتباه بمعنی آويخته‎ 
Y معلق کر فته شده است درجای دیگر از آن سخن خواهیم داشت. نگاه کنید بجاد‎ 3 
۱۳۶ ص‎ ly 

۲ - مارا سیند با مپراسیند = مانتر سنت = منترسیند Mathra sponta‏ 
06د . ced SO‏ گنتارایزدی ‏ گخو ش آسمانی . نگاه کنید به جلد 
رده اوستا ص ۳۰ و نگاه کنید به ol‏ داشتهای کانپا صفح ۱6 شمارة ٦‏ 

۳ روش تفه در مسن "WP‏ او ینا درم بر ډدıد upayanà . aw]‏ 
مر کب است از جزء اوپ >)=‘ upa‏ که معنی بالا بر » از آن «b alas‏ 
دز دد ند دد ° e3 —»óljajlayana‏ 16 که در اوستا و بارسی باستان به‌عنی 
رفتن است و با c2»‏ در و با darogha a3 ) osal Ado, "egt‏ ( 
Jof 22‏ بم وى اوستا eanl S‏ شده به دیر ایرروشنیه der apar ravišnîh‏ « 
در Cual‏ چندین بار باین واژه مر کب و .صفتش برميخوريم چنانکه در سنا ۱ 
h‏ ۱۳ و سنا Y‏ 506 ۱۳ و بسنا ۷۱ $)b‏ 0 و روش هادخت يشت Sob‏ ۱۱ و 
بمعنی سنت ( traditio‏ ) بکار رفته است . چون این واژه آنچنانکه دیدیم از مصدر 
رفتن درآمده و در گزارش بپلوی نیز به روشنیه RIA‏ شده در گزارش EU‏ 
خود آن را به‌روش کپن ۳3 دانیدیم وبمعنی سنت قدیم Es‏ فتیم . 


ay . ٩٩ بسنا > هات‎ 


۲ از مار اسیند‎ S | (Aaa ja دریافتن‎ LIT i AL به مار‎ as. 
TOS j SIs dl ۱ i 
مزدا داده » ادر سر‎ ad S] خرد مادر رادی مزدا داده » خرد با گوش‎ 
۳ Ki T d 
اهورا مزدا » ترا ای‌ادر سر اهورا مزدا با همه انشپا کوه اوشید رن‎ 
oo 0 ow اسانی‌راستی‎ | 2 I مز دا داده‎ 
فرور های نیرومند بسیار روز گر‎ cC il | D I همه ایزدان باك مینوی‎ ۹ 


با کدینان 1 فر ورهای تععستین آموزگاران i S.‏ فرور های I "ou‏ ;| 


ایز دنام خوانده سل ه [ميستاييم | e‏ 


۱ واژه‌ای که به گروش گر دانیده شده در مش 12222 یر دای سې د ۰ 


0841 مده Qaa)‏ بمعنی دلدادگی است » نگاه acf‏ به یادداشتهایگانها ,۲۱۹ 


ی 
شمار ه 0 

. در اینجا بمعنی دانایی گر فته شده است‎ Daddy خرد : خرتو‎ Y 
im است‎ càsásna ۰ دانش یا دانایی مادرزادی : سمفدله‎ 


ی‌طبیعی یافطری از 


مصدر زن zan Jug‏ زابیدن ؛ گتوشو سروت SQ‏ درن ا . دد 4ص بر . 
۶ .۰ 8305۳706 صفت است نی با کوش شدرد ۵ شده با iud SENEC‏ 

eU کوهیاست‌درمیان در‎ Ushi.darona 2] PED) OD اوشیدرن‎ -Y 
کرد در کتاب سوشبانت از این کوه سخن خو همم داشت.‎ 

۶-در باره نخستین آموز کاران کیش y . S» JS) c‏ ونر نز۲۵۸ ید . 
paoiryó tkaésha‏ و نبا گان | نم )22 el; nabánazdista ¦ Ae 85 (5j‏ 


oA ص‎ li ۲ بجلد‎ TELS 


$ ) رون ) از روی راستی ics‏ شرورهای P‏ که مش o»!‏ درین ان 
و مانپا و دهپا و شرها و کشورها بو دنک » int‏ که St‏ را نکېداری 
کردند که آب دانگهداری کردند که زمين را نکېداری کردند و چار با 


را نگهداری P‏ دند که بچه‌را در شکم مادر TZ‏ ۳1 داد O i P‏ 


۴ از روی راستی میدهم بر وز اهو را مزدا p I‏ | امشاسیندان c‏ بفرورهای باك 
همه SESA‏ مینوی » از روی راستی میدهم بفرور کیومرث " زرشت‌سیتمان» 
۳ شتاسب «3 oss]‏ و استر C‏ سر 33 b e E‏ فر ورهای باك همه نخستین 


آموژگادان کیش A‏ 


۴۳ از روی راستی میدهم بفرورهای هر يك ازبا OS‏ هر آن روز گاری که‌درروی 
این زمین مرده باشد | فرور | رن بارسا» برنا » 31129 که درکار و کوششی 
بسر بردند ]5[ V‏ خانه در گذشتند [اکنون | بستایش نیت و نیارش 


امیدو از ند oo‏ 


۴ از روی راستی میدهم بفر ورهای چیر پیروز گر باکدینان ؛ فرورهای نخستین 


آموزگادان‌ کیش ؛ فرور های نيا گان » فرور روان خودم . از دوی داستی 


3 باره‌های۱-؟ ازهات 1۷ برابراست با باره‌های 4-۱ ازهات۲۳ بااین‌تفاوت که 
در باره‌های ۱-؟ازهات ۳ در آغازهر d‏ ازجیاه‌ها 29 ۲۹۲/۲۱۱ فد ۷۵ . YO ^O‏ 392742 * 
آمده که بمعنی «خواستارستايیدنم> میباشد ‏ اما در آغاز هريك از جمله‌های پاره‌های 
4-۱ از هات AY‏ بجای دو واژه odpali‏ آمده vA c:‏ مدد . 9د 6 ELE‏ 
یعنی 635312 راستی Ls. (€ ea^‏ نکه‌د ed,‏ مشود در این t lae ob‏ فرورها )— فروهرها) 


OAY olet; | ala as نگاه‎ . Alea ستو ده‎ 


بسن هات 1۱۷ ۹۹ 

هیدهم tap‏ ردان با کی > از دوی داستی هیدهم pE Aep‏ دهند گان ۰ 

با پزدان مینوی و P‏ که در خور ستایش و نباش‌اند « از دوی پترین 
ME‏ ۱ 


abd راستی‎ 


"NO Ner ۰‏ 
e‏ باشد که از روی راستی او بسوی eo a, ll‏ 


t eue b le ۴ روت دراسیی‎ ) q 
و گرد هم امده و روان شده و‎ "ies اهودایی فرو‎ | cl, ! 1 زوت‎ ( 
کنش اهورا را و شمارا که بخوبی روان و در خور شناوری د بخوبی‎ os 


از راق ست و سو |> 1 بخشاش دوحران هستد E‏ 


۷ اینچنین با نامپایی که اهو را مزدای unm cmm‏ شما اا نىك داده t‏ 
باآن | نامیا ] شماراءميستاييم . با نها [ از شما ] دوستی خواهانيم » با آن 
«luat‏ نماز گزاریم » olo‏ نامپا سپاسگزاريم A‏ 


" lo] که مانند مادری‎ b بارور ساری خوانیم و شما‎ al وشما را ای‎ A 
برستار سنوایان و از همه آشامها پتر و‎ c گاو شیرده‎ aub شمارا که‎ 
بازو باینجا | همیخو | نیم | تا انکه‎ ad) خوشترید . شما نبکان را با رادی‎ 
. بار ی گنرد » شما » ای مادران زیونده‎ c باداش دهید‎ ne, در‎ 


"er‏ ها تام , . .» ده 


۱ - ازبرای توضیح نگاه کنید بجلد۱ بسنا ص۲۲۰ 

۲ - این يك باره وتا جمله‌ایست ازبارمٌ ۲۶ از هات ۷ 

۳ - باره‌های ۸-٩‏ ازهات AV‏ که در نیایش oT‏ است * از هفت هات » AF AUS‏ 
بازه‌های 9-۳ برداشته شدی در T‏ نچا ص Y'A‏ باره۳ درسرواژه 2 فرو eA‏ < واژه 


«اهورایی> اوتاده است ودر مطر با بین تر با د 2 اهو ر | € باشد ,4 VL‏ 


‘A cole uud 


T Yu T :‏ 
b o d‏ از برای y‏ بجای ميا ورم t‏ ای I‏ اب l‏ اهودایی enl‏ را از برای 
aS!‏ از وروی بر نافته ترا آزردیم az‏ که این ز ورا میخته Coe‏ او | 


شیر |[ و [ هذاشتا بذیرفته شود » me Im‏ اهورایی اهورا 5 


بشود که تو بمن » زوت » روی اوری ازبرای شیر وچربی › ار ہی تندرستی 
ميستاييم ترا ای [ آب ] اهورایی اهورا باز ور اندیشه نيك » ميستاييم ترا 
ای alo ga] [ T‏ اهورا mi b‏ گفتار M c‏ —€ ترا P I T4 t‏ 


اهودایی "P‏ زور کر دار d‏ 9 


از برای دوشنی اندیشه » ازیرای روشنی Mu‏ » ابر ای روشنی کردار ۰ 5 
برای زند کی خوش روان » از برای افزایش as‏ » از برای زند گی خوش 
کسی که برأستی گراید 

بده بمن ای [ آب ] اهودایی اهودا بہترین سرای ( بہشت ) پاکان » روشنایی 
همه گو نه خوشی دهنده بده‌بمن» ای QU [oi]‏ اهورافرزندان نر (منی) 
کار گر که از برای من بخان و مان افزایش دهند و بده وبشپر و بکشور 
slal XGI‏ کشو 3 A‏ ۱ 


۱- واژه‌ای که دراین هات alo sal‏ گرد نیده شده درمتن اهورانی ahuráni‏ 


آمده نگاه Td‏ بیادداشت باره ۱ ازهات ٦٦1‏ 


۱٩ 


۷۱۰۹٩ ۱ TA هات‎ e سنا‎ 


ترا .ای ] آب ] اهورایی ميستاييم ؛ دریای فراخکرت دا «يستاييم و همه 
Ti |‏ روی این om‏ راميستاييم i‏ | چه [ saab!‏ ) استاده ( 2 فر ازرو نده 


[ چه ] چشمه | و آب ] روان رود [و چه آب ] برف :۲ و باران & 


باچنین En‏ و نباش که‌شایسته‌ترین E 2 E‏ ات t‏ از برای t us‏ 
از روی (elo‏ | بپای نىك بپمر دن مز دا | فر يده پاک b‏ هیستاییم 1 اب 


eo enu را‎ c 


شیر 2چر بی ¢ اب روان 4 در خت بالنده را هيستایيم از برای ابستاد گی کردن 
] دربرابر ] از ديو افربده» TIPS‏ بایداری کردن بدشمعی ودرهم‌شکستن 
l - doy :‏ ا 


i ,‏ ۲ 
ستمکار سر C d$‏ از TM‏ بایداری کردن بدشمتی درو ها و T Ub» j^‏ = 


بستایش ما گوش فراده »ای [ آب ] اهورایی اهودا» بستایش ما خشنود 
باش ای | آب | اهورایی اهورا. *. 
| زوت ]| بستاش ما جای PT‏ » بیازی ما ای در Vv el ia‏ سيار د 


ستاش cy‏ 3 مشک رور زىك es‏ 


ی 5 شمارا 4 ای | بهای c‏ اهودایی اهو را b t Jus‏ پر ین 335 L t‏ 


.» زوری که فراهم شده بارسایی باشد‎ V » زور‎ VEA 


E E" DÀ ۶‏ ; 
«اهمایی ر #شچه . . .» ار برای او فروغ وفر؛ ازبرای او تندرستی c‏ ازبرای 


f. د ددد‎ 5-0 2s. Y 


pairikà 2953 93.96) باواژه ری‎ müsh ۰۲۵۵6 موش‎ Y 


آمده ^ شابداز آن باق 35 PE ils‏ ار اده شده باشدی نگاه کنید Ut ala‏ ص ۵ ۱۹ 
یادداشت شماره Y‏ 


۳ بارة۸ (جزجمله آخر آن) برابراست بایارهٌ ۸ازهات ۱٩‏ نگاه کنید بجلدا ینا 
1x2) PI 2 _ ۶‏ . . .€ در باره 4 ازهات ۷۲ نیز آمده t‏ در باره Me 5t‏ 


۸۸ به‌خرده اوستا ص‎ dus 


vet 


۱۳ 


۱۳ 


۱۴ 


TA هات‎ o 


او پایداری تن » ازبرای او پیروزی تن » از برای او خواستۀ بسیار آسایش 
بخشنده " از برای او فرزندان کار گر از برای او زندگی uo‏ پايا و 
aj,‏ 4 از بر ای T ) Poe n‏ ) با کان 3 روشنایی همه گو نه اسانی 


25 od S ou 


E Aadi‏ ای | بہای نيك » بمن زوت ستاننده و بما مزدیستان Kals‏ و بدوستان 
و olo‏ ) شا گردان ) و بیشوایان ( استادان ) و به آموزندگان و مردان 
ST‏ ,سر و دختر و برزیگران ۰ 

| نانیکه بجای خود پایداری توانند کردن» از برای چیر شدن بنیاز وتنگی 
که با UR pula‏ و ALS bon‏ وری 622 کند . | چنان ساز که 
آنان [ aaa s dx see‏ داست ترین slo‏ راءآن | راهی | که راست‌ترین‌است 
بسوی gal ) Ud‏ ایزدی ) و سوی بترین هستی ( (ia‏ اکان و بسوی 
روشنایی همه T aS‏ بخشنده 


) دو بار‎ ( ee €... و يريو‎ nl? 


( زوت ) زیستگاه خو ب » زستگاه | رام » زیستگاه بایدار درخواست میکنم 
از برای آن خاندانی که در | نجا این ژورها درآ بند 1 زستگاه TOT‏ 
زیستکاه el‏ زستگاه بایدار درخواست میکنم از برای همه خاندان 
مردسنان . باپیشکش خوب » با ET E em‏ شده E Le‏ بر zs‏ ده 
I‏ ترا 1 ای » آفرین خوانم ؛ باستایش خوب ‏ ترا ای I‏ ات اهود ایی 


o ۱ 1 k jl 
So Went oim 


۱ بت در باره واژه آفر ینامی Deo‏ )»2 36 : که چپار بار در بارهء ۱و بازه 


10 تکر ار شده t‏ دمنا ہت جو له ره «در خو T » " € —— cl‏ ین‌خوانم> گردانیده 


۲۲۵ به خر ده اوستا ص‎ dos نگاه‎ c leas 


بسنا ء هات ۷۸ . | qv‏ 


۵ رامش درخواست میکنم از برای این سرزمین دادای چرا گاه خوب » درستی 
[ و ] درمان درخواست میکنم از برای شما مردان پارسای پاك »هر | نچه 
اندر زمین و آسمان خوب و باك است از برای[ شما | درخواست e‏ 


هزار درمان ‏ ده هزار درمان eo‏ 


۸ بشود بکام و بخواهش | خود | تو ای اهودا مزدا بآفریدگان خوددرباری 
۱ 3< 
O EE‏ 
v‏ (راسپی ) کشایش و اسان آرزومندم از برای سراسر آفرینش داست » 
Ne‏ و د شخواری | رزومندم از برای سراسر افر ینش ناباك ( دروغ ) 


« ان حمیات . . . » بشود چنان بش اید » | نچنان که من آرزو مادم s‏ 


ee‏ (زوت ) باندیش نىك › گفتار نىك » کر نىك که دراینجا و درحاهای 
Ed‏ کرده شده و کر ده خواهد ca‏ دردد c "T‏ همچنان | خود | Qu»‏ 
Y‏ 
از بر ای نیکی همیکو شیم Y"‏ 


T ایزد ] نيك آدا [ و ] ارت نيك را باینجا فرود همیخوانيم‎ [ v 


باشو ر TEL‏ 1 چالا کی 2 و 


۱ - باره‌های ۱۸-۱7١‏ از مات ۸= باره‌هایه - Y‏ ازهات ۸ باره‌های ۷-۵ 
از هات ۲ه = باره Sla‏ ۱۰-۸ از ecole‏ = باره‌های fA— YA‏ ازهات LY Y‏ نگاه 
کنید ejl,‏ های ۱۰-۸ازهات Te‏ 

باره‌های ۱۹ ازهات ۸ جز حوله o ul»‏ € برابراست باباره‌های © -.۸ 
از هات ۸ و باره Sla‏ ۱۵-۱۲!زهات ۱۱ . در باره «اث‌جمیات» ب‌خرده اوستا ص۸۸ 
تاه که 

۲ این باره : 2 هومتنام > که‌در بیشگفتار 2 هفت‌هات € یاد کردیم ° از هفت 
هات Yo bas t‏ بار ه AZ. Y‏ 3 در بایان‌هفت Y a jb ۶۱ Uo «cle‏ "کر ارشدهاست 
همچنین درپایان هريك از چہارآفرینگان تکرار گردیده است . 

۳ - در باره ləl‏ سۇس , ۵0 و ارت )= اشی میشاب . (ashi‏ 
ol» ul‏ توانگری نگاه کنید به بشتها جلد ۲ص ۱۷۹و۱۸۳ 


TA بسن هات‎ EA d 


Oe را‎ bl ابدون‎ 

اینچنین بانامپایی که . . 

oben ( ب‎ ke اراق‎ 

| انك ]| آنچه خواهش Cond‏ ارزانی دارید بما ای کا که ol‏ را 
pasla‏ آورد 

فروغ و فر شما ایا بہا ببخشایید بما » آن نیکی داکه پیش ازین از شما 


دربافتند ‏ مه 


(wv‏ | زوت 5 wr‏ نماز باهورا مزدا نماز با مشاسیندان »> نماز ممپر دازنده 
دشتهای cl‏ « نماز بخورشيد نیز اسب E‏ نمازباین دید گان اهورامزدا » نمار 

Te ۲ . ۲ ; 23‏ 
به گوش نمار به S‏ نمار به ورور ررتشت سستمان باك € نمار یمه افر نش 


باك که WT"‏ وده 2 خو اهدبود oo‏ 


۴ بدستیاری و هومنه (oyen)‏ . خشثر ( شپربود ) واشا ( اردیبهشت ) به بالان 
تن راء بکام |[ و ارزو | (oban)‏ 


( بار‎ Ee ) ها‎ xL Iv و‎ j| ميان‎ 220. » ah, TP ين‎ | 


۱- این واژه‌ها از نعستین واژه‌های چهار باره از هفت هات «Abus ۳۸ Us e‏ 
اینچنین : از 55b‏ دوم «(Ree‏ د دط -YaaD‏ 

از پار سوم TT‏ ۰ نما ۰ دهم ندند 6ند د 9 3 . 

از «Co noe. ple tob‏ واد در رم يره . 

از پارة qms‏ ند( تم دد ۳ه . ql‏ 

۲ - گوش ( .)دد g9us‏ ) ایرد نگپبان چارپایان سودم‌ند است ‏ نگاه 
کنید lih‏ جلد ۱ ص ۳۷۲ | 

) است ( ابوالیشر ايرانیان‎ nus. Gaya was «S lv 
یعنی‌مردنیءدر گذشتنی آمده. کیومرث‎ maroetan . jag ) ٩ 6 دراوستا باصفت‌مر تن‎ 


£o ۶۱ o ۲ به بشتپاجلد‎ de: als 


«S =)‏ مر ان d‏ جا :دار در گذشتنی؛ à‏ 


ve 


۱۰ m cl سنا‎ 


در p ol‏ انجامی که تو | ای هز دا | باخر ۲ pe‏ ی فر ا خو !^ زر سید ET‏ ( 
« اشم 2 هو . . . » (سه‌بار) à‏ 

«فرورانه ‏ من خستو شدم که مزدا برست زدتشتی » دشمن دیوها n‏ 
اهودایی کیشم . 

)4 هاو نی باك PIU t‏ ستاش و نباش و <شنودی و افرین "ero à) c‏ 
و به و سیه راك t‏ ردا P‏ ستارش En E‏ 3 خشنودی و à . TE‏ ردان 
روز و LaS‏ و ماه و S‏ ها و سال ستایش و نبایش و خشنودی و Kil‏ بن . 
) راسپی ( د ٿا اهو دئیریو * که زوت i "T€ ar‏ 


€ Y 4 
o 0€ e ul» که مرد با کدین‎ « læa حت‎ cs رتوش‎ ul » ( رونت‎ ) 


) روت و P‏ ( نماز بشما ای Tu‏ باك 

p And) i‏ و vl à‏ رأستین J^‏ اندشه ۱ 3 | .315,8 [ و | گفتار 
I‏ دریاداش | رسابی و جاودانی بما خواهدبخشیت مزدا اهورا CT‏ 

ار ی سا کسان این دا خواستار شنیدن اند ار بر ای گر NU‏ 

) روت و راسیی ( به سند میئو و به دين راستین p‏ آندیشه | و | کر دار 


[ و | گفتار [ در باداش | رسایی و حاودانی بما خواهد بخشید مزدا 


۱ - باره‌های ۲۲ - ۲۳ تااینجا برابراست با soU‏ ۵ خورشید نیایش . جمله‌های 


۱۰۹-۱۰۸ ده اوستا‎ 4 "Hd وازهفت هات برداشته شده ا ست نگاه‎ Ls از‎ ol 


Y‏ - از « فرورانه > نا بایان باره ۳۳ برابر است با بازه‌های YE‏ - ۲۵ازهات۳ 


و باره‌های ۱۳-۱۲ TY oll‏ سنا 


# از «به سیندمینو> تا «ازبرای گرویدن» از گاتها سینتمد (یسنا4۷) میباشد 


همه AL UT‏ !3 دسا cY‏ از آغاز تاانجام ?5 انیا Ue jl mm‏ شش d‏ از سنتمد گات 
VÀ cle 5! Y ze Slao jl jà ( $Y Us )‏ سأ دته Om eA‏ ; هت t Leu s‏ 


دومن گز ارش نکار edi‏ و بداد باد داش:مای tur‏ ص ٣۰٣٢‏ ۳۰۵ و باد ۱ سنا 
Ye Yesu‏ 


۱۰ بسنا c‏ هات TA‏ 
اهورا . . . ( دوبار ) ۱ 
«اشم و هو ... » ( سه‌بار ) 
سپنتمد گات باینجا در آ oai‏ را ما میستاییم 


et... là شکیه‎ > 


Spontâ .mainyà .4:)]3.96 WOR OD > به‌سندمیتو‎ 2 N 
: مہہ )ا شاد » دو بار تکر از مشود‎ ( gy as ) از سینتمد کات‎ A» که همان شش‎ 


سنا > هات M‏ 


» (زوت وراسہی ) کسی که از برای من از روی راستی ستایشش بېتر است‎ ٩ 
بنام خودشان هیستایم و‎ e را که بوده و هستند‎ QU. میشناسد مزدا آهورا‎ 
i نزديك هيشوم‎ | ovt [ با درود‎ 


اندیشه نيك بهترین ۱ چیز Sd‏ 


aS T ۳‏ از بر ای هن از ESP)‏ راستی ستایشش € d n al‏ میشناسد. 
مزدا آهورا . . . 


داشم و هو ...۰" + ( دوبار ) 


Ex ۳‏ که از بر ای من از رری راستی سمایشش MCN t ul Jv‏ 
مز دا اهورا — ۱ 
o 4S‏ اک e ۳ "۰ a $ 4 id‏ 
۹ سدور d‏ بر ر LIS wv" ad‏ » پر ه شابان تر eo i‏ ( سه بار ( 


۱- این پاره از گاتہاء ینا ۵۱ بند۲۲ برداشته‌شده جزاینکه دو واژه‌نخستین 
آن از املاء گاتہا تغمیر (vb‏ باملاء Pe (lex‏ اوستا در آمده‌است . 

در بارة دوم ازهات Yo‏ ودر $56 ۱ از هات ٩۳‏ و دربارهة VA‏ ازهات Ae‏ نیز 
بان بر میخوریم. در باره olaj! Y‏ ۱۵ درجاد ۱ سنا صفحه VAY‏ اشتیاهی روی داده 
> میشناسم > ole‏ شده ‏ باید 2 میشناسد > باشد. 

Y‏ باره دوم که دو بار گفته مشود و باره‌سوم که ob‏ بز oU‏ رانده میشود 
همان نخستین باره ازهات AMAA‏ 

۳ این جمله» از گاتہا C‏ سنا ۵۱ as‏ امیباشد . بیادداشت Sob‏ ۱ از هات ٩۳‏ 


ʻ as نگاه‎ 


دسناء هاأت۷۰ 


3 | زوت | ou‏ را خواستار ستایید نم 2j‏ آ نان بادرود خواستار در Saal‏ 
ol‏ امشاسندان ؛ Ob pa‏ خوب کنش ol:‏ بغ رد رد را میستاییم: 
آن اهورا chaza‏ دادار بناه دهنده . سازنده همه نیکیپا را . آن رد را 
هيستاييم : آن ی سبیته‌ال را مه 

یما داده شده ‏ از آن بدرستی یا کاهانيم و I‏ همهر | | Ce ET AS T‏ 
T‏ از i2 eal‏ مزدا la‏ ه از همن › | asd 252333]. 5| azs‏ ازشپر بور. 
T‏ نچه ازسیندارم e‏ | نچه از خرداد [و ] امرداد» | نچه از گوش تشن ۰ از 
گوشورون | و | آنچه از آذر اهورا مز دا | s’ | Sa)‏ 


م سم Aæ‏ 


aul ۴‏ از سروش باك » انچه از رشن داست‌ترین c‏ انچه از مپر دارندة 
دشتهای فراخ » inl‏ از باد باك « آنچه از دین به هزدسنا € | As‏ از 
آفر ین بارسایی élu‏ آنچه از بیمانشناسی پارسایی نيك » PE TEN‏ آزاری 
x RES E ol‏ 


us Q2 5 la aK] ۳ ۴‏ ایز دی lg‏ £ نا که سوشمانتهای کشورها از T‏ 


s آورند‎ ys 
j وار بر‎ t سود مردم‎ 
که سوشیانتپا شوم » بکند که پیروزمند گردیم " بکند که ازدوستان‎ "e 


Bagha T È ١‏ در اوستا این واژه por‏ خداو ند AS‏ بسیار کم 
osal‏ نگاه Yala a‏ شتا ص٥٤۱‏ و جلد ۱سنا os‏ ۱۷۲ 

۲ - درباره گوش تشن و گوشورون به‌خرده اوستا ص٤۱۹‏ نگاه کلید 

is ب و دنہ‎ dy» و اژه‌ای که به بی آ ز ارک> گر دا نیده‌شده: چم ند در پر‎ eR a 


* anavauruxtoiti 
Azl 21 ای ار اده شده که از انان سودی بر‎ læ ] از سو شما نتا در‎ - £ 


بیشوایان و رهیران Qi‏ 


سنا هات ۷۰ ۱4 


ارجمند اهورا مزدا شویم > ما مردان E‏ که anal‏ نيك eai‏ € 


بگفتار dl‏ سجن t "T1‏ بکرداز نيك رفتار e‏ ¢ هه 


cL روانم | ببخشایش‎ | AM x 133 اینکه هنش نيك نزد ما‎ U^ Q 


Y 
2. نه روان مه کشا شادی‌انگ: خ اهدزسند؟؟‎ CET xo 
- ی‎ JT OQ". * doi b ۳ 97 سم‎ 


T ما ميستاييم فرا دفتن و واپس‌کشیدنآبهای نيك را و پذیرفتن آنهاراه‎ ٦ 
. تیز اسب را هيستایيم‎ cl TI سرود بزد گواد » شپریاد شدور‎ 
» و خشنودی و آفرین خوانی‎ S سر اسر اور باك از برای ستایش و‎ 
شنوا شو ندب‎ 

al. اهورا مزدا را هیستاییم‎ VR باك زا ميستایيم 324 بزر گوار‎ jg Y 
همه سرودهای‎ » | ond | تردن‎ dul os در با کی‎ Gl. در با کی بر رین‎ 
€ ear هیستاییم و سر اسر گردار های نىك کرده شده را‎ b ررتشتی‎ 
"an خواهد‎ aes | شده و‎ ex] 


Edo Ee 


۱ - نستین جملة این پاره ازپسین جمله ٤٤ Ua‏ ( کاتها) بند ۱ میباشد 

۲ - سین جمله UA) ang‏ ££ میباشد 

LY‏ دربارة این dum‏ بیچیده که در پاره ٩‏ از هات ۷۱ نیز ob‏ برميخوريم 
بیادداشت $56 ۱۱ ازهات Y‏ نگاه کنید 

۶ - یعنی سراسر Que‏ شنود 

۵ پارة Y‏ از هات ۷۰ = êh‏ > از هات ۵۷ و در 556 Y‏ از کرده چپارم 


و یسیرد یز بان رم کور م ۰ 


۰ ۰ ۱ وه . 


. ۲ 
ای زرتشت » کدام است برشمردن ردان »کدام بایان a cue‏ 


انگاه ORI‏ رو اهورا مز دای باك > رد TI‏ را میستایرم “ زرندت 


e Waaa ۱ 2‏ و 


فرورد های نيك -وانای باك بارسابان را هيستاييم | ج | حپانی و | a>‏ ۱ 
مینوی do‏ 
کار گر ترین رد» چالاك ترین ایزد راکه در Qus‏ ردان باكى | sta‏ | 


سزاوار تر و فرا دسنده تر است eae‏ ۲ خشنودی رد ورد بای را که 


کامکار ر eo e (anaa Chal‏ 
اهورا مزدای باك | 2 | رد با کی را هيستایيم 2 همه i S ATE ) Pn‏ ( 


اب فرشوشتر Frashaoitra PATPU Ty taio‏ .0229 زرنشت و 


بر ادرجاماسپ 3 وزی کی Sebas‏ است. »3 x duris.‏ اير آن npn‏ از او نام مر د: 
تا ۸ Uo ۰ ۸ A5‏ $1 مد ۱ AL ۵ m CÀ AL $4 Ms t‏ ۱۷ .در بش er!‏ 


ola sida و‎ cues s. پارة ۱۷ فر شوشتر و برادرسش جاماسب و‎ YE درفصل‎ D din 


و برشت گئو وسشن از ن#ستین بیروان زرنشت برشمرده‌شده‌اند. نگاه کنید بحلد۱ وٹ Les‏ 


۲۳۰-۲۲۷ وجلد۲ یشتهاص۸۰ و ۸۲و۸۸ و بجلد۲ گانها (یادداشتها) خاندان هو کو 


۲ - باره‌های ۳-۲ ازهات ۷۱ = £-Y CER‏ هاو نگاه. نگاه کنید به خر ده 


اوستا ص ۱۰۳ oie‏ دویاره درسر آغاز کردۀ ۱۳ Meo‏ و۱5 و۱۸ ۱۹۵ و۲۰ و۲۳ 


و٤‏ ویسپرد نیز برمیخوریم . 


بسنا هات ۷۱ ۱۱ 


اهورا مزدا را میستاییم و همه امشاسیندان را enl‏ و همه ردان با P‏ را 


۱ 
eae‏ ( رذهمددین مز دسا را ميستاييم» و همه سر ود ها را میستايیم EA‏ 


و همه کفتار c6» yl‏ ) سیند هنتر ) را ere‏ و همه داد های ) TE‏ ( 
دشمن laayo‏ را هیستّاییم t‏ و روش کی را هیستاییم و ھ4 !5 ol»‏ باك 
هوی و جہانی را هيستاييم » و همه فرورد های cul di‏ باك ov uot‏ را 


oo ex مہستا‎ 


A a db‏ آفرینش مزدا | فر $a,‏ باك را ميستاييم که باك | ور دده شد زل 6 باك ساخته 
شدند * بالگ کیش c asl‏ ستوده با کانند one‏ با کان ۱ باك بشمارند و در نزد 
اکان ذرخور نیایش آند »و همه پنج گات باك را ميستاييم .و همه يسناو 


Am. xi T $3. 4‏ ۲ 
فرارفتن ووایس کشیدن | | ارا ا فتن Dt;‏ —— 4 


E Hs Y- du .‏ 
Ul‏ هستند دار برا رده 5 ا نا هت 35 بد را زننده تر » أ نېا 
هستند کر دار بد را زننده‌تر »نها بینداربدینگر ند "Ir‏ بگفتار بك t E‏ 


“æ A € دار بد‎ ۳۹ 


آنا از هم بکسلند (بپرند) aa‏ پندار پدرا » آنا ازهم بکسلند همه کفتار 
bu,‏ » | نہا از هم همه کردار بد را انچنانکه بددستی توان 


پنداشت که اتش (pua‏ خشك پاك شده د خوب بر گزیده شده را از هم 


۹۹ افسمن ن له دو 6 ید[ aísman‏ اسات Lx‏ مر اد است که ol la‏ 


سرود اوردیم . 


Y‏ - پیادداشت ob‏ ۱۱ از هات ٩۲‏ نگاه کنید در 22b‏ ۱۵ از هات ۷۰ نیز 


. AS alc: ۳۳۲۱۳۰ نتا ص‎ Ax در باره سنوت سه‎ -Y 


۱۱۴ سنا هات ۷۱ 


T "E 
بر افروزد » بسوزد‎ TES 


TSL 2 2 2‏ وفر 2 رور همه این بازهار | ميستایيم id‏ 


4 همه | بپای چشمه ودر رود رو نده را Y, ea‏ و TP‏ همه گباهان را 
Y‏ سم 

ستار گانو ماه و خوزشیدر امیستاييم bol Pu‏ ميستاريم همه حانوران 
Pu 3135 T |‏ ویر نده ورونده وچر نده را هيستاييم st‏ 

۱۰ همه d rg‏ ياك را که و t‏ ای اهو را مزدای حوب .25 4 VEM‏ و 
d‏ سافر بدی ماميستاييم oi! t‏ از و که از روی Due‏ راستی 24222 
El‏ و ضاسته نبارش‌هستند؛ وهمه کوههای PES‏ راستی بخشنده را هیستاییم؛ 
وهمه در با هایمر دا | فر بده ر| میستایيم؛ و همه | تشم‌ار اهيستایيم؛ وھ Osaa‏ 


راست گفته‌شده را هيستايیم oo‏ 


۱ همه اینان دا باپیوستی بااشا؛ با پیوستگی باآدمیتی» ميستاييم » از برای 
باه وسرداری و باسیانی 3 نگاهدار ی $ dis T" aX‏ گی خوب‌همن nw‏ 
با گانبای پاك » ردان » شهرباران پاك داهميخوانيم و ميستاييم از برای پناه 
و سرداری ویاسیانی و نگاهداری بکند ás Lo‏ زند گی‌خوب‌هن باشید > ازیر ای 
خود . از بر ای‌روان‌خویش 1 شمارا | همیخوانم و ما میستاییم از برای eU‏ و 


۱ - یعنی گفتار ایزدی اندیشه‌ها و کردار ها و گفتار های زشت را نابود کند 
آنچنانکه eja aT‏ خشك‌را سوزاند . 

۳ 2,75 42, ازر‎ uruthmi ۰ 6 دلا«‎ uam 3225: بجای بالا‎ - Y 
varoshaji ` ۽ دیع د د‎ b ۱ رستن و روییدن وبجای ر یشه : ورش جی‎ ۵ 

۳ - چانوران سودمند مر اداست. نگاه کنید Lzz, Y alae‏ ( جانوران‌بنجکا نه) 
س ۱ در que‏ باره از نخستین کر ده Sis‏ نیز از این جانوران نچ گا نه بأد شده» 
نگاه کنید با نجا. 

oA ازهات‎ Y نگاه کنید به‌باره‎ -E 


۱۳ 


۱۳ 


we 


1o 


yT 


we 2 ۷١ هات‎ clos 


سرداری 2 باسیانی و نگاهداری [ خودمان ] so‏ 


۱ ۱ 


ياك MUT‏ ( ردپا کی‌را هیستایيم : کش باك cgl gal‏ ردپا کی‌راميستايم M‏ 
T [4 us‏ هان نوانای با 4 ردیا کی راميستاييم 


او » زرتشت با | رزومند است که دوست پناه بخشد ؛ باکدینی ازیا کدین 
دیگر» دوستیازدوست دیگر دستگیری کند . اين‌است بت وگویم که این بهتر 
است « Ax‏ دروعغبرست نیکخو اه دروعیرست است » راستی بر بت ان ps‏ 


۲ 
است که 93 سمت él,‏ راستی برست ee ۳ S as‏ 


Y. . ? DU iis og ^ 
o» از برخوان‎ Er دربسین گردش‎ 


زیراء اگر توای زرتشت این سخن دا در سین گر دش زند گی ازبر بخوانی » 
+ مه : - ۳ et " 1 P‏ * ۰ 

من اهورامز دا > روازت را از بدترین زند گانی‌دور بدار e‏ بانداز T Dhs‏ 

این رهین من دور بدارم . و TE o‏ را ہمان اندازه که دراز است » بپمان 


oa. — e )la;l 


اگر y‏ خواستاری T‏ پا کدین » در a‏ از اشا ره ور وی ( و ) روان 


۱ ۲ : o ^ Te 
ur بپتر ان‎ à ۳۹ برخورداری از‎ L | جود بل بگذرد [ و‎ EP ار‎ D 


2۸ برسش = فرشن 52a o)‏ : مقصود برسشی است که بیغمبر از 


اهوراه‌زدا کر ده و در پاسخ کیش زد سنا JA‏ موده OAS‏ در گز ارش هلوی نمز این 


و اه ره e‏ کرت oA dis‏ ودر نوطیح او رده :> او ستا و ز ند K‏ 


اب Le‏ پسین از گاتہا » بسنا £1 میباشد . 


۳ گر دش با دوره اوروئس د سمدم ددد . ۷۵ ros! pao‏ وپایان 


ومقصد هم آمده است از اوروئس urvaês -Wayi‏ گردیدن . 


۵ چینوت پل - بل صراط . نگاه کنید بدومین گز ارش کا <« چننود بل » 


۷ هات‎ cL ۱۱۴ 


M d‏ وا یار ازبر ای هر c,‏ آنچه 
را که او خواستاراست ۰ که مزدا اهورای کامقر ما » بدو اردانی دار اد بثیروی 
Ao‏ رسمدلن 3 راستی داشتن - b oi‏ بمن بیخشای ای سیندار En"‏ شکوه 


«( دو بار‎ ) du PT n" باداش‎ 


۷ کارومنش خوب‌داميستاييم » هنش خوب و کار را ميستابيم از برای پایداری 
. ۲ 
کردن در برابر تادیکی > از برای پایداری کردن در شیون ومویه ( سه‌بار) 
( زوت ) درستی ودرمان را هيستایيم » برورش و بالش را ميستایيم » از برای 
بایداری کردن دربر ابر دردها و so le olea‏ 


E‏ اشتو ت گات uBtavaili ° 9q25-5»).5 «X»‏ ) سنا t‏ هات۳ع-۳) 
«کامروایی»رابجای اوشت‌تات we»‏ دص س ^ ustatàt‏ آوردیم یعنی‌جمله ای 
که‌و اژهٌاوشت رادر بردارد واین‌همان as‏ سنا۳؟ مباش د که با واژه‌های اوشتااهمایی 
( دارم py.» : Ax‏ 6 سر3 »> uBtà ahmái‏ آغاز میگردد AR. d‏ نخستىن نیمه 
این بند بواسطة صنعت شعری که در آن بکار 35« و $515 اوشتا دران تکر ار شده 
دشوار است . اوشت دنام ušta‏ اسم مفعول است ازمصدر وس يان دد - 
vas‏ (خو استن و آرزو کردن) بعنی خو اهش شده ورو ات 45355 و آرژوشده 3-22 
واژه Sla‏ ی کت تساو ida]‏ از آ gals‏ . اوشت در تی MP y. uve»‏ ۰ 
usta boroti‏ که در 556 Y‏ از هات ٩۲‏ و در پارة ۱6 از هات £A‏ آمده یعنی‌تقدیمی 
آرزو شده با تقدیمی و نذری شایسته و برازنده آنچنانکه دل بخواهد . در گزارش 
پپلوی به نوك névak bari&nih wy‏ ععنی dies ace‏ اوشت نیز بمعنی e‏ 
سعادتو عافت است . او شنی u&ti ` -Q49?‏ بعنی‌خو اهش. آرزو» در بپلوی کامك 
3 ۳ و ( کام) آورده اند . وسٹ پا دد دم دد ۰ vasatha‏ خو آهش € آرزو t‏ 
کام ؛ وسوخشتر SECUS"‏ , ازع ده دم «x O‏ بعنی شپر بار کامروا > آزاد » 
مطلق ‏ باراده وخواهش وکام خویش فرمانگز ار. 

۲- این پاره تا اینجا سه بار خوانده میشود -تار یکی بجای تمنگه tomanh‏ 
در in‏ تم شده. نگاه کنید بیادداشتهای کاتها ev ot‏ هه (n‏ 

> خشی لل ° c ^. xshi‏ امیوا 649 20 43 )203 amayavá‏ 
اهر یمنی است در گفتاری S lae‏ از T‏ نہاسخن د اشتیم ناه skas‏ 


سنا ء هات ۷۱ T (^O‏ 
۱۸ گفتار p"‏ خوانده شده را eo^‏ 1 و آنچه ھم | از گاتہا انداخته شده 
باشد" . ما ميستاييم. کاتہا رد شهربار پاك راميستاييم . 
سنوت Al‏ را Ok eno‏ نخستین | هن (داد) حپان, | 
سراسر پخش ستوت بسنیه را میستاییم . روان خود را میستاییم » فرورد خود 


را ميسقایيم ee‏ 
C dors il‏ را ميستاييم وا خود ]| بارساء مرد باك را مستا ..."2۰ 
2s 2005 ۴۳۹-۹‏ را cr a‏ 2 حود ] ر مرد بال ر MEE c pert‏ 


Ti PE (ev‏ نىك توانای باك t‏ با کدینان را t e‏ همیخوانم ¢ همیسرایم. 


ما هيستاييم ور ورهای خان ومان » ده » شپر» 3455 > ررتشتوم را uon‏ 


۴ |» باك بسر اهورا مزدا » رد پا کی‌دا میستاییم نیز[ آب] زوردا ؛ نیز کستی 
o‏ بر سم باك از PIT Coa iss b T4»‏ را » ابام‌نیات را en‏ 
Te‏ را ميستایيم . ایزد داموگیش او ae‏ دلیر را میستاییم * روانپای 
o s‏ را t ra‏ ان ۹ ورهای با e b QU aS‏ 
مر سام ر : 


ee‏ رد 5 ol‏ ان P‏ مز دا را میستاییم» آ نکه درپاکی برترین» | نکه‌درپاکی 


سر اه ات خخ سرودهای ررتشتی را هيستاييم E‏ همه کر دارهای نيك S‏ ده 
D 3 =‏ 
شده ( | CTS gen áo‏ ۳ نچه‌خو اهد "Ie V‏ هيستایيم. 


۱- یعنی سرودهای کاتها درخور ستایش است چه سراسر آن خوانده شود و چه 


بشخشی از أن . 
Y‏ باره‌های ۲۱-۱۹ ازهات ۷۱ با باره های ۱۹-۱۶ از هات ٩‏ نگاه AS‏ 
Y ale‏ سنا o?‏ ۰۱۹-۱۶۸ 
YY 556 ۳ ۱‏ ازهات m YY‏ با oU‏ ۱۸ ازهات ۱۷ 5 35b‏ ۱ از هات ۰۲ نگاه 
کنید alas‏ ۱ بسنا وجلد Sols Lus Y‏ ۲۱ فروردین يشت . 
6 پاره cle‏ ۲-۲۳ از هات ۷۱ با 556 ٩‏ ازهاو نگاه و= با $96 o‏ از 
کرد هفتم و سپرد ۱ نگاه کنید بجلد خر ده اوستا ص ۱۵5-۱۵۵ . 
55b ۵‏ ۲۶ از هات ۷۱ = با بارة g‏ از هات ۵۷ جزاینکه دران بارة ae‏ 
55 آغاز c ol‏ این جمله افز وده شده : سر وش E d‏ میستا م ۲ تاه aS‏ سادد اشته 
پارة ء ازهات ۵۷ . 


۷ oU, Uo ۷۱۱۹ 
€... eULla aLa » 


) زوت و داسیی (» با آهوو گرو (oo)...‏ 


fe‏ (زوت) ازبی باداش پسین » از برای بپترین کنش که بچاریا رامش بخشند و 
۱ 
خورش دهند 
ابدون ازبرای (Lol) sl‏ مز دا ,د‌ستباری‌اشا (اردیب‌شت) گیاه بر وبانید" a‏ 


VATN‏ بشود els,‏ و خواست [خوبش ] نو ای اهو رامز دا با فربد گان خود شیر باری 
"E N S‏ 


C$ 


al ۱ ۳۱۵‏ ناد (منش) ما شاد شود وروان کامیاب| و | خر سند . eft‏ 


۱ این جمله از » caa‏ هات » سنا ۳۵ بارة £ برداشته شده و در 55b‏ ۱ از 
کرده ۲۲ ویسپرد هم بآن برمیغوربم . 

۲ این‌جمله از گاتہا SA Das‏ برداشته aub‏ است . 

۳ باره‌های YA-YY‏ ازهات ۷۱ = با باره‌های ۵ Y‏ از هات A‏ و oL‏ های 
۱۰-۸ از هات ۰*۰ UA:‏ که yala‏ سنا o?‏ ۷ و سادداشت A 65b‏ از هات 1۰در 
ETE‏ 
- پاره‌های ۳۱-۲۹ از هات ۷۱ = با باره ۱۳-۱۱ از هات ۰+۰ نگاه کنید 


با نچا . 


۵-0 (زدت ) اهون ویر به را همیخوانم » اندر زمین واندر آسمان . 
na PERZPUM,‏ ۳ دو بار ( x‏ 


^ pa 
ستایش‌ونیایش ونیرو وزورا رزومندم ازبرای‌اهورام‌زدای رایومند خرهمند‎ ٩ 


امشا سپندان ؛ مپر دارنده دشتهای فراخ ورام چراگاه خوب بخشنده " a‏ 


T PP y‏ بیمر لگ( جاودانی) € ATA‏ 54 اسب؛ اندروای در الا کار گر ۰ که 
دیدبان | فر بد گان د ks‏ اسك "TN‏ از توأی اندروای که از سیند مینواست.- 
واشت ترین دانش مزدا داده پاك ؛ دین‌نيك مزدیسنا ؛ ماراسیند کار گر؛ آ بین 
دشمن دیوها؛ Sd‏ ررتشتی؛روش aS‏ € دون نيك مزدسنا › گروش به 
مار اسیند؛ هوش دربافتن مزدیسنا؛ گاهی ار ماراسیند c‏ خرد مادرزادی مز دا 
داده ؛ خرد با کوش فرا گرفته مز دا داده آذرسراهورامزدا » ترا ای آدذر ya‏ 
اهورا مزدا با همه شا ؛ كوه او شردرن مز دا داده | و ell‏ بخشنده همه 
ایزدان باك مینوی Lol‏ جهانی ۰ فرورهای نیرومند بسیار پیروز گر پا کدینان» 
فر ورهای PINE‏ ز کاران کیش ؛ فرو رهای‌نیا گان( نبا نزدیشتان) aT‏ 


۸ ستایش و نیایش ونیرو وزور ارزو مندم از برای توای ]25 بسر Io gal‏ مزدا 


۱ باره های ۵-۱ از هات YY‏ — باره‌های ۵-۱ از Yol‏ نگاه کنید با نجا. 
۲- پاره V‏ از هات ۷۲( جز پنج واژه نعستین آن ) = 306 ۲۳ از هات ۲۲. 
نگاه کنید بجلد ۱ بسنا ص ۲۱۸. 
۳ باره های ۲۷-۲۵ (جز يك‌د و جملهٌ سین آن)هات۲ ۲باره۷ازهات۲ ۷ ساخته 
شده است . همین يك soU‏ ) باره ۷ ) نیز ul s‏ است باپاره‌های ۱۹۰-۱۸ اذهات ۹۷ 
جزاینکه یك جمله که در پایان ۱٩ Pob‏ ازهات 1 دیده میشود e‏ افزوده | نجاست . 


۱۷۸ 


UE 


«آشم‌وهو. .۰ (سهبار) 

( زوت و راسپی ) « بدا اهو دئیریو ۰.۰.۰ ( دوبار ) 

ستایش ونیایش و نیرو وزور 1 رژومندم ازیرای اهورامزدای رايو من خر Al.‏ 
امشاسیندان؛ sai Dry‏ دشتپای فر el‏ ورام چر اکاه خون بخشنده؛ 

خورشید يمرك شکوهنده تیزاسب e‏ اندروای در بلا کار گر... i‏ 

( زوت ) ستایش ونیایش و نيرو وزور آرزو مندم از برای تو ای آذر پسر 
اهورامز "lo‏ 

( زوت و داسپی ) « اشم وهو ... » مه 


اهمابی LEUR agii)‏ از بر ای او فروغ د فر“ ازبر ای او تندرستی» ازیر ای او 


بایداری‌تن از برای او پیر وزی تن» اذبرای اوخواسته پار اا شود V‏ 
» اشم وهو . . . » 

هزار درمان» ده هزار درمان (سه‌بار)“ 

بیاری من آی ای مزدا (سه بار)" 


[ 8 خوب ساخته‌شده خوب JU‏ برام اهو را داده و 1 و بر c‏ شکست دهنده را 
[ميستاييم | e‏ 
ر ام جر | گاه خوب بخشنده» اندر وای در Yu‏ کار گر که دیدبان !فر بد کان 


[ هيستاييم‎ I نچه ازتوای اندروای» که از سند مینواست‎ l 


b D gaa AK lac 155 همين هات‎ ۷_٦ بار ه های‎ 


ت همان OT‏ حمله از باره ۸ درا نحا نکر ار شده است . 
۳ اهما یی رئشجه . . . همان باره ۱۱ از هات۸٩‏ مسباشد نگاه کنید به آ نجا 3 


بجلد خرده اوستا ص ۸۸ . 


£- نگاه as‏ در ده اوستا ص۹٩۸‏ ببادد اشت شماره ۲ d$ alo‏ ۱ نجام باز 9- 


۵ ازهات 1۸ . 


بت نگاه کنید تخر ده او ستا ص YE‏ سادد اشت شماره ۳ 


بسنا ء هات ۷۳ ۱۹ 
ثواش af‏ نابذیر » زمانه il) ۰ al K,‏ جاودانی‌را mom‏ : 


«آشم‌دهو eii‏ 
مود 


۱ب درباره ام دوس ._ Ama‏ واوبرتات زرم بر ایدم Uparatàt Y‏ 
Thwásha nasus Ó ess‏ و زمانه بی کر انه Zravána akarána‏ 
6 اند 99م ند ۰ بر و تھ ^as‏ (زروان اکران) وصفتهایی که ازبرای ثواش 
آمده : خواذات Xvadháta `#P‏ و ازبرای زروان اکران آمده : 
درغوخواذات 65 ew S5‏ سه daroghò XVadháta‏ نگاه کنید 
به‌خرده‌اوستا AN ixi‏ و ٩۱‏ و۱۹۵چنانکه دیده میشود از برای تواش که جو باشد صفت 
خواذات که CA‏ بمعنی خو دد اد ) ;4 قا نون حود استو ار با به داد و آیین خویش‌پایدار) 
مسباشد و در فار سی خدا شده € اورده شده است . Ux‏ از بر ای زروان صفت درغو 
NS (427m)‏ ( خواذات آورده شده که PES‏ بگز ند CROP‏ را بجاودانی 


۷۳ هات‎ cla ۱۳۰ 


۱ داه یکی | است ] [n] ol‏ راستی [ است ]۰ همه [tab [ Lo‏ 
.5 | است | $5 


پابان بسنا 


۱ در پایان سنا چنانك در بایان و سرد » » راه یکی است > افزوده شده 
است . dalas oi bol PES Lx,‏ دست وان Ll‏ خر اب db jao cal eus‏ 
As‏ خطی سنا که در سال IAY‏ بزد گردی ( ۱۳۷۹ میلادی ) نوشته شده ۰ این 
قطمه کاملا یاد گردیده است رار نخستین نیمه این قطعه : 


"bp‏ (ع ند ربس . "bro‏ .ییا ندشن . یاب ددل یې 
فد | دد ند ٣0‏ 5 ر6 ۰ »2 ند ارب e» 6 X‏ 


راه یکی ات و آن راه ر استی است » همه راهپسای دیگر سراهه است » در 
ارداو بر افنامه ۱۰۱ فترهٌ فصل ۱۵ آمده : 
qe» YU UU‏ هر ور د رید لش دید casa‏ اال ص MADI‏ 
کو د تسده دږ ند لیر سرد 
بعنی « یك راه راسقی هست و س ۰ این راه کیش ببشین است و همه راهپای 
دیگر نه راه اند > . 
نیمه دیگر اوستایی این قطعه که خر اب شده و معنی درستی از آن lx xl‏ 
لاتین چنین‌شوانده میشود : 
anrahe . mainyauš . nasiétam . daénam . daévayasnanam . para-‏ 
Jitim. mabyanam . frakeroitim . ? |‏ 
شابد چنین معنی‌داشته باشد : براهه ای که یکره بدین زیان آور اهر یمن و 
بز ند گی و کردار مردمان دیوسنا کشاند ؟ 
S‏ 
Avesta Von Geldner ID . S. 239;Zend-Avesta par Darmesteter Vol.‏ 
III p. 149 — 150 ;; |‏ 


Avesta. Die Heiligen Bücher Der Parsen Von F. Wolff. Strassburg 
1910 S. 104 | 


Arda viraf . The Pahlavi Text. prepared by J. Asa. Revised and 
translated by Haug É 


نیارا همی بود آیین و کیش OX‏ ایزدی بود بیش 

دان که بدی آتش خوبرنك چومرتازیان‌راستمحرابسنك' 

درگز ارش اوستا چندین PIE‏ سخن داشتیم > اینکد گر بارءآن aul»‏ 
کرده سخا Als‏ را تا کنون گفته | یم میافزایيم. .23 سراسر اوستا از o o‏ 
خش آنکانها تابخشهای Fac‏ نو حوانده شده ودره نوشته‌های 
بپلوی ویازند دینی ودربسیاری ازنوشته‌های‌یو نانبان ورومیان ونو OU a.‏ دیگر 
باستانی » درسخن‌ادایران باستان ودر ادبیان‌فار سی‌هم‌هماره En‏ بررمیخوديم ۰ بر 
حای که‌روی soo‏ و بر چیزاین کشور که‌دست‌یاز يم iac Hs‏ و کاری‌پيداميکنيم» 
آنچنانکه درهمه‌حا با خشیجی T‏ که نبا گان مار اهمیشه‌دلگر م وروشن‌روان‌داشته» 
زد بردميشویم . 

آری‌کارنامه ایران باستان ودین JUS‏ آن وفرهنك دیرین ol‏ دانمیتوان از 
آتش جداساخت » تابودهایرانیان درهنگام‌ستایش ددبرابراین‌فروغ ایزدی سرفر ود 
آورده‌اند؛ D‏ 1 تشر ست‌نداشته شده‌اند. 

درین گفتار بر | ان نیستیم تیم که ؟ راش‌ایرانبان jul»‏ شش ناچیزنشان‌دهيم و نبایش 
ونماز آنان » udis‏ ناد بده € 

ازروزی 45مر دم | ریایی‌نژاد ) ایر انیالهندو ان ) در MER T Jl 208 A‏ شناخته 


۱ - شاهنامه فردوسی جلد ۱ چاپ بروخيی تهران ۱۳۱۳ ص ۱۸ شعر ۱۷-۱۲ 

6۱5 - ۰۰۶ جلد ۱ ص‎ Les : کنید بگز ارش او ستای نکار نده‎ a UG ZR j 

۳ - آخشیج = آخشیگ: بمعنی عنصر درست است وپیشینیان بهمین معنی بسیار 
بکار بر ده Al‏ . 


خداوند ما کن جپان xb o . A‏ آمسمان از برش ب رکشید 
فراز اورید اخشیحان چہار de‏ اندرو بست چندین نگار 


ob.‏ آب دارد ابا باد پاك 


eL uos cl برین اتش‎ 


نگاه AzS‏ بلغت نامه laxa»‏ 


vr AT 

(Mus‏ مردمی شناخته شدند که آتشد ادر برستشگاهان خویش کرامیو بزرك‌ميداشتند. 
بگواهی‌ادستا و ودا Veda‏ سرودهای ا تش‌هماره در سرزبانهای نیا oS‏ بازسای‌ما 
بود . ا از Shw OU eu‏ مانده » بسا داد یوش دربرابر آتشدان 
مستایش ایستاده است » درلشکر کشیهایآ نان پبشابیش سراهیان کشو رگشایایرانیان 
V T» "ul‏ و سیمین‌دیده هیشد) بش از بیکار در آنشکده بمیانجی ربا oil á;‏ 
ازاهورامز دایروزی ورستگاری بژوهش میکردند ودرروی هزاران سکه بادشاهان 
روزگاران پیش sl.‏ وان دیده‌میشود. 

پس‌ازچیره‌شدن تازیان بایران دچندین سده پس از آن » بازدرسراسر OL ul‏ 
مین بز رك نش کده‌هار وشن بود تا نکه گر وهی ار نو تست ان بیشین نوشته‌آند» 
T.‏ از آنپاخاموش وویران am ai:‏ دیگرمسجد ردان 

خو 5* ]55» 2 ستمدل»درفار و باست که ابر | نیال 7225 امو ن آتش گر nuls‏ 
بستایش folio‏ مر داختند. «ستا»در او ستاو بارسی باستان 2سانسکریت ب‌عنی‌ستادن 
(استادن» استادن) است باحزء با 2s) préfixe "em‏ ند) " « که NEST‏ 
باستان بر pariycs‏ و e pairis ikw slo‏ ف دا گر د و بر امون استدر آميخته 
است 2222« بعنی D saluo‏ چیزی استادثت با گردا گرد چیزی (بنیایش) ادن ds‏ 
بار ایرانیان» در گرداگرد آتش بستایش ایستادن» بیش ازهرچیزدیگر براز نده‌است. 

وار دودمان نیزدرفارسی گویاست که gaslo pal joo‏ یا ازحایی که‌دودی 


AE. 1 ۰‏ و ۲ 
برخاسته و آنشی‌برافروخته شده » خان ومان خاندان ابرانی zm) eX Alma‏ 


۱ - همین پرفیکس در سرچند واژه دیگر فارسی نیز دیده میشود» از آنپاست 
«برا کندن» : Kano.‏ در یارسی باستان و اوستا بمعنی کندن است‌و با جزء ‘pariy‏ 
درفارسی بر! کندن ol] eal‏ 

sils ae nmána و نمان‎ demána gles مان € که در اوستا‎ « 55b در‎ Y 
> بادداشتها ص۱۲ شماره‎ d$ آشیان است نگاه کنید به پخش دوم‎ 


cel دود‎ q^ fümus و در لاتين‎ dhü mač درسانسکر‎ 


En we 
دودمان در بپلوی‌دوتك‌مانك يا دوتك تنپاچنانکه‌دوده 5 درفارسی بمعنی‌خاندان‎ 
حابی ات که در ان انش افر وزنه‎ focus ست همأ نند اين در لائین فکوس‎ 
در زبان‌فرانسه که بهر‎ foyer وهم بمعنی‌خاندان است» ازهمین بنیاداست واژه فویه‎ 

دومعنیرایج‌است: | تشدان یا اجاق » خانواده یافامیل! 
اتش که نزدهمهُ مردم حپان‌ستوده بوده و درهمه دینهای‌بزرك گرامی داشته 
شده » نزدایرانیان بیش از مردم دیگربزرگ داشته شده است. برای اینکه بارزش 
این اخشیج سودمند 55 ایرانیانل es d‏ باحتصار داستان ببدایش أن را نزد 
برخی از اقوام باستانی و ستایش bol‏ نزد آنان یاد میکنیم وپیش اذاینکه بان 
بیرردازیم از خود »]$5 E‏ سخن olo‏ 
۱- دوتك dutak‏ در کزارش بپلوی اوستا (فر گرد پا نزدهم‌و ندیداد پارة۱۲) 
pae‏ خاندان بکاررفته enl‏ و بپمین معنی در فصل نخست Pp‏ بایکان پاره 1$ 
c‏ امده‌است. Ue‏ است دوده درفارسی : 
همه مرز ايران بر ازدشمن است بپر دوده ای ماتم وشیون است 
(شاهنامه بروخیم Vade‏ ص ۲۹۲ شعر ۱۹۲) 
Y‏ - اجاق يا اوجاق تر کی است gan‏ جایی که دران آتش افروز bai‏ آتشدان» 
utt Uo‏ خاندان t‏ خانوار 1 دودمان و گروه P‏ و لعگری است . (ترك‌وفرانسه 
اماواژه کا نون که‌دیر گاهی است E‏ بان‌فار سیر اه یافته با بلی است. کا نو نو Kanünu‏ 
یا کینو » Kinünu‏ بمعنی آتشدان‌بااجاق است؛ همچنین نام دو ماه JUI‏ است » کانون 
او ل و کانون دوم : 


دوتشرین ودو کانون وپس | & bhs‏ و اذر و نیسان ايار است 
حزیران و تموز و ne dshls ol‏ دارش که ازمن باد گاراست 
( نصاب‌الصبیان) 


ابور VES Quem‏ درا ثارالیاقيه YAA dol‏ تب ۱ رماهپای سر یا نی 
از کانون‌الاو ل وکا A aab yo»‏ در PX‏ و اژه کا نون pue doe‏ رفته : 


گر € هوا خشمناك و تافته گشتست کرم چرا شد چنین چو تافته کانون 
(ناصرخسرو ص (TOE‏ 
vasto‏ | 
"Ig‏ عروسان را ستان ز گوهرهای الوان ماه کانون c»)‏ ۳۲۸) 
تاه aS‏ به : | 
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۱۳۵ T: 


دراوستا | ditar j‏ اثر l âtr sl ditoro J, | ( áthr‏ هده‌اسی دریاری 
| 


515519 ۳ ار 
nul‏ باستان اتر átar‏ مییاشد که در واره تر به د به aS Atriyadiya‏ 
تام یکی از ماهپای بادسی باستان‌است ) نوامبر - دسامبر)ودرسن‌گنیشته‌داریوش در 
بغستتال oua)‏ ) بجای‌ما نده‌است لفظایعنی ماه ستایش | در VW á‏ »$5 بازسی 
باستان است که تا ؛ به ذال بر گشته است» ذریهلوی اتور"ا2 همچنین أ تش 205 
eda!‏ است ; 
واره E‏ همان و ارم « اتر»اوستایی ویارسی‌باستان‌است که در حالت‌فاعلی 
Nominatif )‏ ( بمازسده است VUE‏ حالت دراوستا بکار رفته : yl‏ ش átar&‏ 
چنانکه در فر گرد ofl Leb)‏ وندیداد NS‏ وجز ان . AM aut‏ وازه‌ای TUNER‏ 
باعلامت فاعلی باستانی 4 درفارسی بجای هانده Aa‏ " نام VE‏ از بادشاهان 
هخامنشی که کورش و دار یوش باشند نير با همین OUS‏ بما رسده است . ین نامیا 
Ny m‏ او ( ۰ ) انجام‌بافته : کورو ۲۵ تک دار ne‏ او o2. )l3 daa) ) Dárayavau‏ 
وهي = T‏ ( در ca‏ فاعلی علامت e?‏ میگیرد: کوروش t Kurush‏ دار بو E‏ 
e) Dàrayavaush‏ کورش ؛ گفت‌داریوش). دیگرازه اژه‌هاب ی که بانشان« ش*باستانی 
بماز سده »ار «مجوس>*است, در اینجاهش*به o‏ بر گشته است. در بار سیمکو Magu‏ 
a‏ , ۱ 
چندین بار EMT‏ بیستون آمده ودراوستا Moghu ja‏ و دریپلوی و فارسی 
مه هه وهی رها ی VT NEU LL‏ 
Q2^^2 € 60 e^‏ 2ره‌است P‏ مور ھی uem 22 Tz Gatans AI‏ دهد [ در 
^ 
,ولوی مغوبت ) مگوش باهمان نشان «ش» فاعلی ازپارسی باستان بزبان ارامی در 


امده ویس از ان ete‏ « مجوس * بزبان‌عربی در امده واز آن همه بیروان دين 


pue -‏ دریسنا qe‏ باره ۷ مغو نیش moghu-tbish‏ آمده » صفت است 
بمعنی مغ آذار b‏ کسی که مغان را بیازارد 
۹ از عدو T‏ نگاه کن‌حذر که‌شوددوست و زمغ ترس | نزمان که کشت‌مسلمان 
أ بو حتيفه اسکافی 
چو شب رفت و بردشت بستی گر فت هوا چون مغ آنشپرستی گرفت 
S pat‏ 


E ۱۳‏ 
مزدیسنا با زرته‌تبان اراده axS‏ ! 
اما اينکه ازواژه ترش átars‏ درحالت فاعلی » درفارسی حرف « را € افتاده» 
امش گفتند, اینگونه افتاد گی‌درفارسی‌ه._انند بسیار دارد › ازا ناشت وازءٌ کر شور 
۷۲ که درفار سی کشو ر شده ‏ ار 4 Aršaka S‏ که در سنگنیشتهای هخامنشی 
siat‏ و این همان نامی است که امروزه اشك (اشکانیان) ee P‏ ؛ ارشتات ۸۰۶۵٩‏ 
تام , Pt‏ از ايزدان زرنشتی است در بهلوی ارشتات و در فارسی‌اشتاد شده» ایزدی 
است که نگپیانی رور ۲٣‏ هرماه با اوست ونام کس اس »ترشن d‏ , در 
فارسی‌تشنه t T ess‏ و ارهیا شنه‌در او ستاو یار سی باستال بجای‌نما PE‏ اس 
pârshni gsl‏ بڕمینمعنى بجای ما نده»واین‌میر سا ند که‌درز با نهای باستانی را بج‌ایر ان 
رمین‌هم ایند ازه.حرفه«را»در p‏ داد s‏ شت cR ari A.‏ ات XS‏ " لویودرفادسی 


١‏ - واژه مجوس بیش از اسلام نز بان عر بی در آمده ودرقر آن یکباردرسورهٌ 
حح Sl.‏ هفدهم با Qe‏ و نصاری باد گردیده است 
OU‏ کنید به : Foreigne Vocabulary of the Quran by Arthur Jeffery»‏ 
Baroda 1938. p. 259‏ 
۴ چو اشتاد و خراد برژزین بر دو دانای TM d‏ 353 25 
(شاهنامه چاپ بروخیم جلد A‏ ۲۹۱۰ شعر ۲۰) 
چنین کفت اشتاد کای شاد کام من اندر gli‏ ندارم بیام 
( شاهنامه چاپ بروخیم جلد A‏ ص ۲۹۱۳ شعر (Yo‏ 
کک ردو رگوش ( درواسب ) پشت پار زامیادیشت‌پاره‌های A5 AA‏ € 
فر گرد ۷و ندیداد باره ۷۰ آمده است درسانسکریت tggná‏ آمده‌است . 
هر چند نمیدا نیم که دراو ستاو بار سی باستان جه واژه‌ای بجایو )253 گر سنه» S. x‏ 
pne‏ مرفته » اما هیکت دیگر aul‏ که« گشنه» باشد»میر سا ند که از قاعده کلی نیرون نىسات 
و حرف«را) بیش ازحرف«شین»افتاده‌است.در سیاری از گویشهای ایرانی بهمین واژه 
بر میحور بم چنانکه abs.‏ 8 در کوش بلوچی و وش vaána‏ در گویش 
زرتشتیان( با تبدیل‌یافتن<دك» به«و > وجرا ہا ) در S sly‏ گو رسك اووإںی) نگاه کنید به : 
Etymologie des Balûtî Von W. Geiger; München 1890 S. 0‏ 
و 4 S (QU Age Cua‏ د آو A RD‏ سروشیان هران ۱۳۳۵ 
وپ Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten VI Von christian‏ 


Bartholomae: Heidelberg 1925 S. 65-66 


T E 
بمعنتی‎ varosha است 4 و رش‎ ial prëtha در سات درشته‎ Pes m" 
گردانیده‎ véshak درخت است! و در گزارش بهلوی اوسثا (-زند) به ويشك‎ 
vrksà du aia دور‎ í gas شده 5 بمعحی حنگل‎ Au ده و در فازسی‎ 
است » واژه فرموشیدن (فراموشیدن) در ادستا و پارسی‌باستان بجای نمانده‎ onal 
در‎ pra — marsh مرش‎ e دیگر اریایی که اک باشل‎ vu اما در‎ 
pra-marshta بت برهرشت‎ pur دست است؛فر امو شت که‌درفارسی 0703 مشو د» درسا‎ 
از‎ Tm سی حرف «ر|»‎ Et شتا قفا چنانکه در همه این واژه ها دیده میشود. در‎ 
حرف «شین* افتاده است » وار اش هم س ارددنوردیدنل چندین‌هز ارسال درست‎ 
. رسنده است‎ Vo cael? ازروی‎ 
—àathravan ن‎ P E HIP AS edal رفست‎ P در سخن از انش‎ E T 
TP "i درون‎ 
نامی که‌به بیشوایان‌دینیزدنشتی دادەشدە»‎ e (اثئورو نصھ۷ءسهطاه) را‎ 
یاد اور شوم . چون انش = اذر در دین مزدسنا ستوده است » چنین مینماید که‎ 
Ee اثر ون باید از اتر( = اتش ( در امده باشد و او بیشوابی است که‎ 
او ستا (ز ند) در‎ T JS دز خود‎ ee کماشته است . همانددی این دو وازه‎ 
ونت‎ H اشتیاه شده‌است. درفر گرد سوم و ندیداد باره؟ بوازه‎ ala روز کارساسانیان‎ 
نرا‎ | s sl برمیخودیم و ان صفت است‌بمعنی | ذرمندیا از اش برخوردار. گزارند گان‎ 
"yl 52 گردانیده اند و ان را با‎ asrónómand نوهند‎ 2 jud در بهلوی به‎ 
است € یکی بنداشته ازد ر همین ماه‎ c? TP e که‎ athravan 
ااستای خود ان رابمعنی‌از بیشوا‎ JS ده که در‎ Darmesteter دازهستتر‎ ola 


۱- درفر گرد ۲۲ و ندیداد پاره ۱٩‏ آمده است . 
m i‏ 32 داستانو un‏ ورامین dal.‏ : 
که شپرو راه giaa‏ را مفرموش سخنپا ام بگوش دلت بنیوش 
(چاپ کلکته Lees, jt Lao‏ ص * شعر ۱۳) 
2ot^‏ > زن شاه ذارن ‏ بادشاه کشور ماه (ماد) ومادر و بس e‏ شمری که باد 


شده c‏ در نامه است که شاه ga‏ درل بشپرو نوشته است 


۱۳۸ آتش 


برخوردار گرفته است (avec prêtre)‏ \ 
وازه T‏ رون áthravan‏ با اثئورو t athaurun Q5), s| * athaurvan Û‏ 
میشوای دینی در adal Ia ral‏ 2 در همه حا در گزارش Th‏ اوستا PET‏ 


با ásravanQ? m‏ گردانیده شده است. 


p 


همچنین »$5 cla « veia aS áthravó puthra PS 7 KE ;| uS a‏ دهم 
مازة puthrics iU jo ( saal Yo‏ ۵ که صفت است بمعنئی vm T‏ پوریا کسی 
که‌فرژزندش‌پیشوای دینی‌است ؛ در گزارش بهلوی گردانیده شده به آسروك ( بنمن ) 
ásrók ) benman ( pusar Ed‏ 

بنیاد وازه VP‏ بدزستی دانسته نشده است . 
MEET,‏ دیر گاهی است که بخش بزد گی از سرزمینهای شمال غربی ایران 
Aturpátakán ocv yl dii cud‏ نامده شده‌است این‌نام‌درنوشتم‌ای 
بونانی اتروتنه Atropatene‏ ودر نوشتهای‌ادهنی اتزشکان Atrpatakan‏ باد "TA‏ 
اسی‌وهمان‌است که‌امروزه آذر بایجان ( آذربایگان< | ذرباذگان) کوييم؟ » بسادر 
نوشتهای تازی آذربیجان آمده است. شك‌نیست که دراین نام‌واژه آذر (= آتش ) 


Zend-Avesta par J. Darmesteter. Vol. II p. 34 : *« نگاه‌کنید‎ -4 
Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae Sp. 66 und 324  *» 
را يادميکند‎ athravan بنفی در فرهناك سانسکر یت خود درجایی که »$51 سانسکریت‎ 

: مینو يسك‎ 
athravan ( barroved from the Zend áthra-van: derived from átar; fire) 
1 a priest: 2 the name of a Rishi or saint: 3 The Atharvaveda 


نا گز پر اینہم سهوی است از فی ۰ áthravan‏ سا نسکر یت با | áthravanj2‏ 
اوسدایی یکی است اما Ot‏ و اژه چنانکه گفتیم روشن C‏ 

Sanskrit English Dictionary by Benfey p.13 je نگاه کنید‎ 

The Practical Sanskrit - English HMM by Vaman Shivram :*» 

Apte Bombay 1924 

V‏ نجه نگار نده در دومین sls. ENS‏ بتخش نخست صفحه رف و صفحه بص نوشته ام 
و آتبردن athravan‏ را از آثر — آذر یاد کرده ام » نیز اشتیاهی است 

j 2 Y‏ يده هرجه درایران بزدگان j‏ آذربایگان وری و گر گان 

(ویس ورامین) 


آ تور پانکان | ۱۳۹ 
بای مانده » اما این سرزمین بدین روی‌که در انجا آتشکدهای بسیاربوده » چنان 
خوانده نشده‌است أ Uus‏ نکه‌یاقون حەوی (۵۷۵ (VYT‏ بنداشته هبو سد : : آذر در 
E 11 TA‏ وبایکان Om esas] VC P‏ در "me T "I‏ سيار بوده ¢ جتان 
تاهیده بش ده است 

ابن خرداذبه ( درسده سوم هیزیسته ( ASA‏ — شمال در روز QS‏ 
e à Y s3 M CTI S d‏ 
فری » اذرباذ کان اسیپیذ خوانده هیشد . بزددی‌خوآهيم‌دید که نوشتة ابن‌خر داذبه « 
تزدیکتر بوجه نسمیه أذربایجان است . 
درنامه TEM‏ شر ستا نای اران | مده:بت کوست | تورپاتکان‌شترستان کنجك 
قراسياك‌تور کرت_-شترستان | تودپاتکان» بران گوشسپ_ آتوریانکان‌سپاهیت کرت: 
درکرانة آذریاتکان شپرستان (بایگاه) کدرا افر اسان تورانی ساخت - بایگاه 
آذرپاتکان دا ایران کشنسپ» سپرید آذریاتکان ساخت . در اینجا از دو بایتخت 
زمستانی وتابستانی شهریاران آذربایجان باد گردیده که PS‏ از انیا کنجك cody‏ 
در Rer‏ مس سلیمان US‏ که ساخته افراسیاب نودانی ansha‏ شده و 
AS‏ زمستانی که از آن نام در ده نشده ENS‏ اردسل asl‏ که Alc ol‏ اران 
گشنسپ ¢ ailis r VER‏ اس ۰ ازا o‏ دوا nE‏ باستانی آذربا QU‏ 
eos ... ples o3] —‏ »أذر جانمسماة بادر بن ایران‌بن الاسودین سام بن توح 
i5‏ وف.ل آذر cy zi‏ ببوراسف ds‏ بل آذراسم الثار با افهلو به و با Moose gne‏ 
gibal s‏ فان ola‏ اس اانار اوخازن الثار lis E‏ اشبه بالحق و N & e >l‏ ن سوت 
التادفی هد ه الناحیه كانت کر ة ا ۳۹ دردنبال ev iod‏ : مردم آذر با یجان راگوشی 
است که آن E‏ آذر Pi Anl. d,‏ از خودشان T usta‏ ن ۰ را در نمیا ند TM‏ آذر یجان 23 
و ا lxi Tob 3 AZ‏ باحذ غه سازش کرد که B‏ ۳ شتصدهز اردرهم مر داز ند 
باین شرط که دیگر کسی را از مردم آذربیجان نکشند و برده نگیر ند و آتشکدها را 
خاموش ۳ «شیز lot‏ در آراستن جشنپای TE‏ باز ندار X‏ نگاه کنبد یاقوت 
اب | €i)‏ (درکتاب e Jani‏ سال۲۹۰) پیش ازباقوت» نوشته که بگفتهابن‌المقفع» 
ادر سحان d"‏ آذر eil v. 3b‏ .5 بر وات بت دبک d‏ آذر با |3( دن و راسف "Wo o AU t‏ 
است ۰ درد نیال این نو شمه : dai ò! 6 jasa‏ در سال۲ ۲ آذر gil ob‏ نگاه کنید به 
کتاب البلدان ole‏ لیدن ۱۳۰۲ ص ۲۸ . 
Y‏ — و کان اصمپیدالشمال على age‏ ا(فر س PL‏ اذر باذ کان dus ee eel‏ 
به السالكت والممالك چاپ‌لیدن ۱۳۰۰ ص ۱۱۸ . 


E ۳۰‏ 
) ]ذربایجان) با سخن el‏ داشت . 
شك نیست که سرزمین اذربایجان بنام خاندان شپریادانی که در انجا از 
روز گار اسکندرفرما VL‏ داشتند» باز 4 انده cx, il ola dU‏ از نامپای pv‏ 
رایجایران‌باستان‌بوده ژاین‌نام لفظایعنی اذریناه‌یا کسی که‌ایزد اتش‌اورا نگهدادسته 
یافرشته‌باسبان Ae‏ برستاراوست. 
این نام از دوجزء در امیخته. از اتر ( = اذر ) و پات påta‏ که اسم 
مفعول است ار مصدربا pâ‏ 4 در اوستا و پارسی باستان بمعنی نگاهداشتن 5 
a ۱ ۲ ۲‏ 
پاس‌داشتن و ناه‌دادن بسیاد بکاز رفته‌است همین و اژه است کهدد با سی با یبدن‌شده‌است. 
این نام خود میرساند که ایرانیان E‏ را PM d»,‏ میداشتندوخود را بیناهو 
isi TT‏ نگهیان ان میسبردند . 
جزء «کان» که بنام سرزمین پیوسته : آتورپاتکان (معرب ان آذربایجان)» 
همان است که در سیاری از نامپای سر TP‏ دیگر ایر ان هم دیده هیشود « 3 
ا نہاست کاءایگان (کلیاد گان = گر باذ گان معرب ان‌حربادقان = جرباذقان ) . 
در فردردین يشت باره ۱۰۲ « اتربات € که ies‏ ازیا کان وبارسایان است 
باچندتن از بارسایان دیگر که نامپای همه آنان باواژه آذر در آمیخته بادگردیده 
; ۲ 
ai)‏ وفروزهایشان ستوده شده ail‏ 
درمیان زاماوران روز AAS‏ بیشین t c yl í‏ همز مان شایوردوم» شاهشاه 
۰ - نگاه iS‏ به 2 یادداشتهای Yo «xa» € LS‏ شمارة Y‏ 
Y‏ این نامپا دریاره۲ ۱۰فروردین بشت چنین آمده: آترو Atoro-Vanu&c" y‏ 
( یعنی دوستار (ul‏ اتر پات۸۱۵:9-۳218( T‏ تش پناه)؛ آتردات Atore-Dáta‏ (آتش 
داد)؛ آتر چیتهر )Atero-eithra‏ آتش‌چپر)؛ | ترخوار xvárenahs‏ ۰ ۸9۲9( آذرخرہ = 
آتشفر )؛ آترسوه Atero-Savah‏ (آتش‌سود) ؛ تر («S e T)Atoro-Zantus23‏ 
Atero-Dainhu sts‏ اش 5455( . 
بیداست که این چپار نام وسن uem‏ کسیکه فرهاذر ایزدی از اناو ست KLS‏ 
ازسودفرشته نگپیان آذر بپره وراست -کسی که ازسودایزد آذد» پرستار بر گنه(ایالت) 
بر خوردار است کسیکه ایزد آذر پاسبان کشور sets‏ نناه‌اوست . نگاه کنید Ala,‏ 
دوم بشتها گز ارش نگار نده ص ۸۷۸۵6 


آتورپاتکان 0( ۱۳۹ 


صاسانی (۳۷۹-۳۱۰ میلادی ) در خور یاد آوری است . اوموبدان مو بد ایران‌بوده 
همان کسی است که خرده اوستارا ازاوستای بزرك گرد آوری‌کرده » تا از برای 
uuu‏ ونیایش ونماز روزانه وهنگام حشنهای دنی‌بم‌دینان بکار 1 دبمی‌انجی 
olas s^‏ وهیر بدان نیازمند نشوند.این Eb T‏ اریاکان و بزر گا ن دين مزدسنا بشمار 
هيرود . یکی از نامه های بهلوی که امروژه دردست دادیم واندرر onal ist‏ 
شده»بهمین مو بدان‌موبد که گویااز سرزمین گیلان( ؟ ) بوده € بازخوانده‌شده‌است۱ 

نک دیگر از این ناموران که نامش جاودانی گردیده "E‏ از میهن مابدو 
باز خوانده شده » آترپات همزمان داریوش سوم شاهنشاه هخامنشی ( ۳۳۰-۳۳۰ 
بیش ازمیلاد مسیح)است . او ازماد و از سبپیدان بوده » در جناتاسکندد»سرداری 
گر هی ازلشکر بان سردمیذهای‌ماد را داشته‌است. چندتن ازتاریخ‌نو بسان باستانی 
یونانی اورا دراء ن کارزار بادمی‌کنده t‏ از آنان است ار YYo- Ao) Arrianos p yit‏ 
هبلادی) که نوشته: اتروباتس JAtropates‏ - آترویات )از ماد»درحنكت اسکندر و 
داریوش در گو FS‏ سردا ر گروهی از حنگاود ان‌بود cul VE‏ بس از آنکه 
اسکندر بایران‌دست یافت بدرزن پردیکاس Perdikkas‏ گردیده واو یکی ازدوستان 
نزديك اسکندر وازسرداران بزرك لش کر وی cogi‏ همان کسی است که اسکندر در 
هنگام مردن e‏ خودرا QU‏ محبت واعتماد بدوسیرد 

چنانکه میدانم اسکندر بامید یونانی کردن ایران» کروهی از سرداران خود 
رابر ol‏ داشت که‌دختر انی‌از بزر گان ایراد‌یزی "US‏ در حشن سار بزرك و 


Arrianos, Anabasis 3:8,4 übersetzt und erklärt Von C. Cless. - Y 
Stuttgart 1862 S. 104 


22: Arbela,). از‎ us JJ است‌در سر زمین آشوردرشما‎ ele Gaugemála? ef گو‎ -۳ 

«$32 سعت یافت و بناچار‎ M q^ تشن از 39,4 ازاسکندر‎ YS | ۲ یوش در‎ n 

از بپنه کارز از بگر دا نید . با این 6-98 CNN‏ راه باسعت‌های هخامنشیان چون با بل‌و شوش 

و بارس nx)‏ چمشید ) بروی دشن باز شد $ $ ملا «lus dos‏ نوا bl E‏ در 

۰ میلی‌شمال غر بی ار بل در کناررود گومل واقع‌است.نگاه کنید به مدن‌العر انا لقدیمة 
تا لیف دروئی مکای ترجمه یوسف Lo gin‏ مسکونی بغداد۱۸۱۳۷۱ 


۱۳۳ ۲ تش 
باشکوهی که در شوش آراستند » در Pe‏ هشتاد تن دختر از خاندان بزرگان 
#یران » زنان سردادان مقدونی گردیدند » نامای گروهی‌ازین سرداران مقددنی و 
نامهای خاندان زنانشان درنوشتهای نویسند‌گان یونانی‌باد گردیده » از آنان است 
پردیکاس که دختر آتریات » اسپبد دا بزنی گرفت E‏ 
خود اسکندر چندین OO‏ ایرانی گرفت « d‏ ددتن ازا نانرا یادخواهيم کرد 
داریوش سوم درسال ۰ ۳۳ پیش ازهسیح بخیان ت کشته شد » هماورداواسکندر 
هفت سال بس‌ازاو در ۱۳ ژوئن ۳۲۳ که ۳۲ سال وهشت ماه داشت » پساز۱۲سال 
و هشت‌ماه شهریاری,دربابل در کاخ‌نبو jal s3 A Nebukadrezar jj ja$‏ اتوری‌پهناور 
وی بی‌شهر باز ماند. سر ان لشکر وی انجمن کردند و همین بردیکاس بیشنهاد کرد 
که فرزند olas. MT‏ (روشنك), زن‌اسکندر که درآن‌هنگام شش‌ماهه آبستن 


Eranische Alterthumskunde Von ۳۰ Spiegel تگاه کنید به:‎ -۱ 
II. Band, Leipzig 1873 S. 577-08 


۲ رخسان که & Róxanes oU U‏ ياد کرده اند اوستایی xb ol‏ رئوخشن 
و۲20 باشد 4$ درفارسی‌روشن گویيم. ناماين دختردر شاهنامه و تاریخ طبری e‏ 
ابن‌الاثیر ودرمجمل‌التواریخ‌ودر فارسنامه وجزابنپاروشنك باد exa fS‏ ودختردار یوش 
سوم بنداشته‌شده است. در شاهنامه آمده: همینکه‌اسکندر ازز خمی شدن داراب T‏ گاه‌شد 
خودرا شتاب الین وی رسانید» داراب درهنگام ole‏ سردن در اندرز های‌خود بدو 


a 217‏ 
دەت که دختر س cel.‏ را بز نی گز یند : 


نگه کن هر ژ ند و سوند من درو شیده رو بان AL‏ من 
زمن باك تن دختر من بخواه la‏ ارام .2.95« 
کیا مادرش روشك نام کرد oer‏ ر ۱ 32 شادو بدرام کرد 
نیابی ر فرزند من سر راش نه بیفاره از مردم بد کنش 
بیاراید این آتش زردهشت بگیرد همی Aij‏ و استا بمشت 


همان فر نوروز و آتشکده 
( شاهنامه چاپ بروخیم جلد ٩‏ ص ۱۸۰۳ ) 

atc . X3 9 b‏ داراآن adc‏ روشنك‌و P‏ و بمظم‌قدرها.همچنین 
است در همه کتابپایی که از داراب و اسکندر سخن داشته اند ۲ همجنین نظامی در 
اسکندر نامه‌خود «در گر فتن اسکندردختر دار | راج آورده که اسکندر از بر ای خواستگاری 
این دختر پیکی باصفهان فرستاد . 

جہان پادشا را چنین است کام c‏ سرایی چنین نیکنام ه 


AE‏ دارد این فال وجشن سده 


۲ تور داتکان. | «wv‏ 
بود بیادشاهی ب رگزیده شود» بس از گفتگوی بسیآراین پیشنهادپذیرفته‌شد و آن‌فرزند 
هنوز odul)‏ نشده‌را بادشاه خواندندوخود بردیکاس فرمانروای امیراتوری گردیف. 
کودکی که 2l s‏ چندماه دیگر بجمان sos i635‏ واسکندر نامیده شد» بس ار چند 
سالی Ola i‏ بادشاه مقدو 44 LS‏ ندرس , Kassandros‏ بسر انتیباتو ر Antipator‏ با 
مادرش دخسان کشته شدند. 

فرمانروابی‌بردیکای دیری (ul‏ درهنگامی که بچنك بطلمسوس Ptolemáos‏ 
ترا دده بود » سربازان خود او که ازخوی رد ویبستوه ةبت ردن « 
ریختاد بچادر ویو کارش‌راساختند. 

چنانکه میدانیم تشر از اکن که درهمه نوشتهای بهلوی از TE‏ 
غر اوا نی که ازاو بایران‌رسیده. گجستک‌سکندر( اسکندرملعون) خوانده‌شده»سرداران 


چې که روشن شود روی چون‌عاجاو شود روشنك درة التساج او 
بروشن رخش چشم روشن کند بدان سرخ گل‌خانه گلشن aS‏ 


( سکندرنامه » جلد پنجم‌ازخمسه نظامی چاپ uns‏ ۱۲۵ص ۲+ ) 

آ نجه در باره اسکندر در نوشتهپای € olla Pur‏ گرد بده افسانه ای مش $23 
بپیچروی نباید ارزش تاریغی بآن داده شود. بگفته نویسندگان یونانی که درلشکر 
کشی اسکندر بایران همراه وی بود ند وپس‌از آن گردهی از نویسند گان دیگر یونانی 
ورمی نوشتهای آ نان‌را در تاریخ خود یاد کرده اند » روشنك (رخسان) دختر یکی از 
os‏ گان بلخ (Báxtrics t)‏ بوده بنام oxyartes‏ (این‌نام باید در پارسی باستان 
اوخشتر Uxaathra‏ باشد) اسکندردرزژمستان سال ۳۲۸-۳۲٩‏ بیش ازمیلاد در شپر c‏ 
ماند ودر ol ote‏ ال Al‏ دژ در آن سر زمین بدست وی افتاد . خاندان P‏ ودر 
ميان آنان روشنك بلست دشمن گر فتار آمدند. اسکندر درسال ۳۲۷ e»‏ دابز نی 
گرفت t‏ یکی‌از آن دژها که بدست اسکندرافتاد. سو سیمتر س sysimithres‏ یاد گرد بدی 
پدرروشنك فر ما نداراین‌دژ بود. این‌دژددسر پل‌سنگین درجنوب فیض آباد کنو نی‌در بدخشان 

co y "D‏ نگاه کنید ب4: 

Geschichte Irans Von Ferd.Justi im Grundriss der Iranischen philologie 
2; Band S. 4 

یکی دیگر از زنان ایرانی اسکندر» دخترداریوش سوم بوده که درشوش ذن 

: d$ افق‎ 

نام این ز نرا گروهی از نویسند کان یو نانی stateira so‏ نوشته‌اند la.‏ 

ریا نوس نام اور اباشتشاه بر سنه 2L Barsine‏ کر ده‌و اورابایکی ازز نان‌دیگر ابرانی اسکندر 

هحون نام اشتاه کر ده است 1 


we‏ آتش 
آزمند او از برای دبودن پخشی از آن امپراتوری» بجانهم افتادند و از هر سوی 
يران آتش‌جنك میان | نان زبانه مبکشید . 

درهنکام بیش از بیست‌سال» خونریزی وغادت وویرانی» سراسرایران زمسن 
بزرك دچار خشم اهریمنی بود . همان سرزمینهایی که در روز گاران هخامنشیان 
درهنگام بیش al‏ دویست سال با "vil‏ نژاد ها 22 OU‏ ها و دين های توا کون 
eol‏ بس بردند . 

درزمان خود اسکندر آتریات بفرمانروایی سرزمینی که بس از آن بنام وک 
آتور باتکان خوانده شده» کماشته بود وس ارمرك اسکنددههر أ شو بی که‌بیش coal‏ 
اوهمچنان درسرزمین خود بایدار ماند . 

چنانکه میدانیم پس ازاسکندر هرپخشی از کشور های وی بدست یکی از 
سرداران و سران لشکرش افتاد . 

خاك ماد دو بخش‌گردیده » مادبزرك ومادکوچك c‏ مادبزرك از آن پایتون 
Le 4S Peithon‏ ازسرداران بزرك بو ده» گر دید و ماد کو چك که yl‏ ر ILL,‏ 
) آذربایجان) باشد به آترپات سپرده شد . 

پس از کشته شدن پردیکاس که es‏ جانشینی دسرپر ستی کشورهای‌اسکندر 

را داشت » دک رة ا شون برخجاست » بسیاری ازین سردمینها فرمانروایال‌خودراار 
دست‌دادند وسرداران زورمندتری ازسر Ol‏ لشکر اسکندر»جای آنان را گرفتند . 
بایتون هم بناچار حا ار برای شیر باز دیگری 2d‏ .355 امادراین گیرودارها» آتریات , 
ماد کوچك را ازدست ندادوخاندانوی‌یشت دررشت در همانجا شر باری‌داشتندا . 


Diodor Von Sicilien XVII ۱107: XVIII 3 Uebersetzt --نگاه کنیدبه:‎ ۱ 
Von J. F. Wurm; Stuttgart 1838 S. 1708-9; 1735-6 
( Biblitheca Historia ) کتاب خود‎ Siculus سیکو لوس‎ « 5» Diodorus دیودرودس‎ 
ازمیلاد سبح نوشت.‎ ES ۳۰-۰۰ را درمیان سالپای‎ 
Curtius Rufus X» 19-20 Verdeutscht Von Johannes Siebelis; Stuttgart 
1860 S.386 - 388 
e کورتیوس در نخستین سده میلادیهیز يست‎ 


wo NI 


حغرافیا نویس نامور یونانی استرابو Strabo‏ که در روزگار اشکانیان 
یز يست ودرسال ۱۳ بیش ازمیلاد onul) e^‏ شده ودرسال ۱٩‏ میلادی‌در گذشت» 
از سررهینهای ماد وخاندان آتربات‌چنین باد فد «ماد دو بخش است » بخشی از 
آن را ماد بزرك نامند و تا یا آن همدان شهر بزد کی TON‏ کاخ شاهی کشود 
ماد درهمانجاست. هنوزه‌این کاخ شاهی‌بکادپارتها آیده دست کم‌درهنگکامتا بستان 
پادشاهان (اشکانی) در آنجا بسربرند ذیرا مادسرزمینی‌سرداستهپایگاه زمستانی 
T‏ نان درسلو AS‏ است‌در کرانه alas‏ بنزدیکی‌بابل است» بخش دیگرماد axo yl‏ 
Atropatene‏ خوانند. نام این بخش بنام ساترای )= A‏ باون (Xsathra-pávan‏ 
آترویاتس (Atropates)‏ باز خوانده شده‌است. اوست که نگذاشت این سرزمین هم 
باره‌ای ارماد بز رك گشته, بزیر فرمان شررباری مقددنبها در islas!‏ ارخودرا 
بادشاه‌خوان‌ده نج احدا گانه کشوری خود کام گردید . هنور هم حانشمنان اواز 
همان خاندان هستند . حانشینان او با یادشاهان ارمنستان و خاندان سلو کوس 
فیس ادان ادا( ادان با زاوی شوت وکا نکی مرف دنن 

این سرزمین درهشرق ارمنستان ومغرب ماد بزرك است Ao‏ شه‌ای‌از در بای 
گر گان 2 مردم S‏ گان بر مبخورد و از سوی حنوب به مته Matiana‏ 


۱ 
سو سنه ارت ۰ 


Junianus Justinus XIII Uebersetzt Von Ernst Schaumann» Prenzlau % 

1830-1 Drittes Bändchen S. 46. 

یوستینوس نویسنده تادیخ Historia Philippica‏ دانسته نشد که کی میز بست» زمان اورا در 
ميان سالپای ۳۰۰۱۰۰ نوشته اند 

Geschichte Irans و‎ Und Seiner Nachbarländer Von Alfred Von 

Gutschmid: Tübingen 1888 S. 16 -22; 

Geschichte des Alten Persiens Von Frd. Justi, Berlin 1874 S. 146-148; 

Iranisches Namenbuch Von Frd. Justi Marburg 1895 S. 64 u. 311 u.262: 

Orientalische und Griechische Geschichte Von Wilh. Soltau, Breslau 

.1913 I. Band S. 406 u- 423-5; 

Persian Empire by A. T. Olmstead, Chicago 1948 p. 515 


4 - این سر زمین بنام مردمی که در آ نحا بودند باز exl,‏ شده است» نگاه 
کنید به : 1 1901 Erániahr Von J. Marquart, Berlin‏ 


5T ۱۳‏ 
اتان ابو لئیدس «ai  Appolonides‏ اترو یتنه ازنیردیی برخوردار 
است که نتوان آنر| "RS‏ . میتو اند ده هزار سواره daga‏ هزار لشکر sly‏ 
داشته باشد . 
. ۱ سیم سیر —- 
دریای کبودان در انجاست » در روی ol‏ آن نمك‌می‌بندد» اکر کسی‌ندانسته 
در ان v‏ دشو ید ( بخارش سحت TRE‏ ( درمان ان Qa. JU‏ روع-ن است 4 
درست است که مردم AZ,» ul‏ همسایگان توانایی چون yd‏ و Copas‏ 
دار A‏ و گاهی رازه T4‏ ار حا کان در odo‏ میشود « Azi | la].‏ ار Qu!‏ زر بوده 
شود » بس ی چنانکه 6 را که بدست‌ارمنیپا افتاده بود» د گر باره p"‏ 
یافتند . انان باقیصر (رم) دوست اند » بارتها دا نیز بزرگ میدارند . E‏ 
تا بستانی شاهان‌شان‌دردشتی‌است‌بنام گزك 0۵2818بپایگاه زمستانی آنان در کاخ 
استواد )5( واين همان حایی است که آنتنیوس۸0۸08:5درهنگام جنگ با پارنها 
l | |‏ ۲ 
محاصره کرده بود ارس۸:2*65رودی است که‌اترویتنه را اژارمنستان‌حداميکند... » 
سردار رهی انتنیوس که استراپو از او نام میبرد در سال ۳۹ پیش از میلاد 
با بیش ازصد هزار kako‏ ویشتیبانی بادشاه ارمنستان ارت » Artavasdes y‏ 
( در پارسی باستان ارت وزده ۸۳۱۵۷۵۶۵۵۲ ) بجنگ فرهاد tym‏ اکا 
شتافت »گنجك ) = (phraaspa‏ پایگاه پادشاه آذربایجان که او هم ارت وزده نام 
داشت € بمحاصره Ke‏ رم‌افتاد» س ار 3625s‏ دس ار »دز شت دیواروبازوی کی 
صیاه رم نو 0d 70A‏ وشکست خورده € باز Y eS‏ 
۱- کبودان همان دریاچه ارمیه ( رضائیه )است  M‏ آن سخن خو آهیم‌داشت . 
۲- نگاه گنبدبه : 


Strabo's Erdbeschreibung übersetzt Von Forbiger | Fünftes Bändchen, 
Stuttgart 1858 S. 51-2 | 


Parthia by George Rawlinson, London 1893 p. 207-211:* ۳-نگاه کنید‎ 
A History of Persia by Sir Percy Sykes Vol. I; Third Edition: London 
1930 p. 359-361. 


] تور پاتکان. . ۱۴۷ 

چنانکه دیده میشود در اینجا استرابو از بایگاه زمستانی آذربایجان نام 
قبرده است . این پایگاه بایدفر Frâdâspa lol‏ (از پادسی‌باستان‌فرادا(-اسپ) 
باشد » لفظا بعنی اسب خیز . بطلمیوس ۳۱0۱6۳805 ستاره شناس و جغرافادان 
عونانی تام یازدهم مسىلادی این شهر را فر ااسپ Pháraaspa‏ یاد کرده asl‏ 

این‌فراداسپ گویا دريك سرزمین کوهستانی نزديك ویرانه کنونی که تخت 
صلیمان خوانده میشود » باشد. Vaf‏ حمداله مستوفی » مغولہا اینجا دا ستودیق 
wl ads‏ + 

گرك 2221۵ که در نوشته استر ابو TN‏ در نوشتهای ارمنی a‏ 
Ganzak‏ خو انده شدہاست نا کی OU‏ گنچ ك است ۰ بمعنی کنجینه و Ail‏ گنج. 
در نوشتهای نویسندگان یونانی د دمی بهیئتهای گونا گون»بنام‌لین‌شهر بررهیخوریم- 
Plinius | «s.‏ رمی که درسال YA‏ صلادی در گذشتی هیئوسد : آنروتنه 
Atropatene‏ را رود ارس از ایالت اتن 6 ارمنستان حدا هیکند ol P‏ 
) آذربایجان) گزئه 22226میباشد". 

نو سنده دیگر "i‏ « امیانوس مارسلینوس Ammianus Marcellinus‏ 
YA. vv.)‏ مبلادی) همان کسی JAS‏ خاک غار ردوموژو لیانوس Julianus,‏ درلشکر 
کشی‌این‌امیراتور حزءهمر اهان‌وی‌بود در بخش ۲۳ نار بخش فص ل1 در سخن از سر رمینهای 
تزديك دریای کان (خزر) از ماد و اترویتنه ) آذر بایجان) یاد کرده هینوسد : 


اذریایجان مانند ماد ) Ug‏ ) از شهرهای بسیار برخورداد است و از £o‏ 


Aula m -۱‏ مستوفی آورده : < ودر ولات آنحرودقصه MINUM‏ ستورق 
خواند برسر بشته است» کیغسرو کیانی ساخته است ودر آن قصبه سرای است بزرك 
ودرصحن سرای چشمه است بشکل حوض بزرك بلکه دریاچه »ملاحان قعرش نمیتوانند 
رسیده دوجوی آب‌هريك بمقدار آسیا گردانی‌دایم از آ نجا بیر ون‌می آید وچون درمی بند ند 
اب حوض زیادت نه‌یشود و چون‌میگشا Au‏ بر قر ار جاری است ودر هیچ مومسم Sm‏ و سمش 
قمیباشد و این از نوادراست. نگاه کنید به نزهةا لقلوب‌چاپ‌لیدن۱ ۱۳۳ باهتمام لیستر | نج صع ٩‏ 

Histoire Naturelle De Pline» (Livre VI, chap. XVL,2) Par M.E. - Y 

Littré: Tome Premier; Paris MDCCCLX p: 245 
AY ص‎ Lo cx Als ADS. نگاه‎ o" yl در باره‎ 


UST WA 
سست مب‌کنند» کوتاه‎ J) گروه انبوهی‌دداین سرزمین‎ . Jla بز رگ که هربك دسر ی‎ 
گرفته گویم » اینجا خرم ترین جایی است که پادشاهان میتوانند از برای ذیستن‎ 
هم‌چنین دراین‌سرزمینها خا کېای خوب و بارور فرادان است . در این‎ i بر گزینند‎ 
كنجك)‎ )Gazaca s Patigran? Zombis سس مین شهر اراست»در سر | نهامیتو اناز‎ 
نام برد ۰.۰ . درهمین تاریخ خود ار مغان باد کرده ینو سد : مغان گویند اتشی‌را‎ 
هنت وا خاموش نمیشود در اتشدانها نگاهداری‎ L TET o» که از اسمان‎ 
اين دوعن را در‎ oU m باد کرده مسو سید‎ ZO" ole از‎ Ore هب‌کنند»‎ 

OLI‏ خو د نفت (naphta)‏ خو انتد. 

شهر گنجك در روز گارانی که خاندان colo!‏ در آتوریاتکان شرریاری 
داشتند و بس از برچیده شدن شپریاری | نان و دست بافتن خاندان اردوان که از 
بارتها بو د ند é‏ ان í v‏ هم نان ال بایگاه شور بار ان ا ذربایجان بود s‏ 
در سراسر روز گاربادشاهی اشکانیان آن شپرمر کزدینی بشماد میرفت و بگواهی 
نو DOG‏ عفر بی ومشرقی واز انان است مسعودی که خود در آغاز سده چپارم در 
سر زمینهای جنوبی ددیای کر گان (خزد) بوده » « شیز » هماره پایگاه پادشاهان 
ایران بشمار میرفت . درالتنیه» که درسال ۳۶۵ نوشته شده گوید : « اشکانیان 
ذمستان دا درعراق ونابستان رادر شیز ازشپرهای آذربایجان میگذراندند . 

درین روزگاران ما » در انجا آبار شگفت pe‏ « ازبناها و تصویرها 
برنگهای نا ون دبده همشود که نمودار gy“‏ 3 ستار گان St‏ 3 | رحجه در ان 
cil‏ اززمین 2 دربا 2 | بادانی و کان 2 ALS‏ وحانور 2 این‌گونه UE‏ " 

در آنجا اشکانیان آتشکده‌ای داشتند که hol‏ خاندان دیگر بادشاهی 
os 55:0) 4]‏ کت اش 85x‏ 

این اتشکده « | ذر خش » خوانده شده و آذر درفادسی »یکی از نامپای 
اتش است و ۶ حش » درفادسی بمعنی نيك‌است. هريك‌ازپادشاهان ایران» درهنگام 


Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte; übersetzt نگاه کنید به‎ y 
Von Tross, Ulm 1898 S. 520-523. 
۱ ۰۳ صر‎ Gas جلد تست‎ & TR در باره اما نوس مارسلینوس نگاه‎ 


آ تور بانکان ۷۱۳۹۵ 
تاحگذاری بیاده cal y‏ آن هیر AI‏ و آن را MES, CSS‏ مبداشتند ساهدنه 
وره آورد داز هر گونه « خواسته C‏ تقدیم آن میکردند و از هر سوی کشور مانند 
otele‏ وارص‌الجبال ( ماد ) نذر ها بدا نجاهیفر ستادند e,‏ 

بسا در روز کارساسا «DU:‏ بادشاهان این دودمان» در هنگام QUU‏ » از 
یأستخت گرم Onus‏ باین up‏ مقدس ناه میأوردند و ماهرای گرم Viv‏ 
la‏ در آنجا بسر میبردند . در نوشتهای پیشینیان بسیاد بنام آین شیر : ITI‏ 
lem‏ » جزنق و جز اینها بر ميخوديم . هه‌چنین نام دیگر این شهر « شیز» در 
همه‌چا یاد گردیده‌است وهمه‌نوشته‌اند که آذر کشنسپ ( کشسپ) آتشکده نامور 
یادشاهی درانجاست. 

چنین مینماید که « شیز» از نام ایرانی آن معرب شده باشد » چنانکه ياقوت 
نوشته معرب از حیس‌است » نا گزیر همان‌است که در نامه بپلوی « زادسرم € که 


یاد کردیم» چست 589 مده‌است ودر نو شتهایدیگر بهلوی چون دینکرد » شیچ MV‏ 


۱ آذرخش ناگز بر نام‌دیگری است از برای آذ رگشنسپ» یاقوت نیز همین نام 
وا یاد کرده است اما آنچنانکه مسمودی نوشته جزء اخیر این نام مر کب«خش»بمعنی 
خوب نیست بلکه رخش است بمعنی روشنی وفروغ : آذر رخش e‏ بنا بقاعده کلی 
در واژه‌های مر کب دو حرف ازيك جنس که بهم رسد یکی‌حذف میشود چنانکه در 
واژه آذر نگ : آذر ار TJ"‏ ا شن b‏ ; 

آذرخش P‏ صاعقه گر فته شده › رود ای گفته : 

نباشد زین زمانه بس شگفتی اکن ue‏ ها xl‏ رها 

نگاه کنید به التنبیه و الاشر اف.قاهره ۱۳۵۷ ص AY‏ 

- او دلف مسعر بن‎ ) e „È و و قد ذ کر‎ di. در معجم البلدان‎ o 9b -Y 
المہاہل الشاعر ) ان بالشیز نار آذرخش و هوبيت معظم عندالجوس كان اذا ملك‎ 
اغة و تلك‌النواحی يمون هذا الموضم کز نا» ياقوت‎ JI Jal s ala مدك منهم زاره‎ 
. چزّنق و کزنا را هريك‌جدا گانه نیز یاد کرده است‎ 

۳-ابن‌خرداذ به‌در | لمسا لك و المما لك (ص۱۱۹و ص ۱۲۱ ) 2a 4S‏ 2 ومن JI‏ اغة 
الی‌جنزة سته فر اسخ € 
و نگاه کنید به: ;100 Tabari» Uebersetzt Von T. Nóldeke, Leiden 1879 S-‏ 
The Lands of the Eastern Caliphate by G. Le Strange: Cambridge 1930‏ 

P. 223-4 


5T IA 
خو انده شد ودر شاهنامه چبچست بکاررفته و کهنتر ازهمه این نوشتپا دراوستا‎ 
ous رده شده‌است > بر خی از دانشمندان‎ al. čaêčasta CRER چندین بار‎ 
M. معرب شده ,اشد‎ p نام بومی‎ c کرده‌اند که این نام از‎ 

این شهر نامور کی وبدس ت کی دیران شده » آگاه نیستیم » همچنان‌بدرستی 
نمیدانیم V‏ شیر در کجای آذر بایجان بوده و دير انه آتشکده شاهی b‏ کجا 
پاید جست . 


مار کو ادت Markwart‏ لبلان کو راحای ذر گشنسپ دأنسته اش Y‏ 


۱-نگاه کنید به‌ثهرستا نهای‌ایران A Catalogue of the Provincial Capitals‏ 
of Eránshahr by J. Markwart, Edited by Messina: Roma 1931 p. 108-9‏ 
ibid. p- 108-110‏ 
۲-درروز گاران پیش‌مردمی بنام منتیا نی Mantiani‏ دداین سرزمینها میز یستنده 
نام جیس ( چست ) باید ازهمین قوم غیر ایرانی که پس از آن ایرانی شدند ‏ بیاد گار 
مانده باشد. نگاه کسدیگفتار ارمیه نگارش مینورسکی: 
Encyclopédie De l'Islàm; Tome IV p. 1093‏ 
۳ - مار کوادت پیش ازین گان میکرد که گنجك ( = شیز ) هان 
وبرانه تخت سلیمان کنو نی باشد چنانکه در کتاب خودایر انشهر (Eránsahr)‏ ص ٩۰۸‏ 
m‏ نوشته است نگار نده نیز بهببروی از PM‏ عاور شناسان در نعستین کزرارش 
گاتہای خوده‌سال۱۳۰۵ خورشیدی ( ص۲۳ ) جای‌شیز و آذر کشندب راهمان تخت 
T. 5 sla‏ باد کر ده‌ام. E‏ از چندی مار کوارت LA‏ عقیده‌داده در es‏ نامه ای 
سگار نده ose‏ نوشته است : < Aef‏ با الشیز بایگاه تاستانی خسرو پرویز € 
پایگاه زمتانی شهر باران‌بشین اتورپات بوده » پایگاه تاستانی این شهرباران فر اذه 
اسب gs)‏ اسب خیز ) خوانده eat‏ و آن‌درسرزمینی کوهستانی بوده که امروژه 
lol‏ را تخت سلیمان خوانند . اما کنجك يا المیز بنا «el‏ در سیاحتنامه ها نوشته 
شده بايد در پیرامون دریاچه ارمیه در سر راه مراغه و تبر یز بازدیکی QU‏ باشد . 
نظر بتعریف مفصلی که مسعر بن المپلهل از شیز کرده » بنز دیکی آن کانپا وده 
و چشمه نفتی داشته که اتشکده 951 کیت هماره از آن روشن وده است € چنانکه 
در با کو>. همچنین در برلین ميان مار کو ارت و نگار نده سخن oM‏ آنشکده کشده 
شده و زبانی هم گفتند . Í‏ نجه یش از این در کتاب ایر‌انشپر نوشته ام و جای آن 
را وراه تخت سلیمان دانسته اې اشتباهی است . در نامه بپلوی « شپرستانپای 
s!‏ ان € مار کوارت باشتباه بیشین خود اشاره کرده t‏ جای آذر کشس‌را در لیلان 4 


«f^ تورپانکان‎ T 
م۲‎ 
شرفی دریاچه ازمسه‎ d از شهر ستال مر اغه € در گوشه‎ eos] T oy. 
۰ el افتاده‎ 
مستوفی درسخن از مر آعه » تبلان | وردم-‎ aae باشد که‎ OX همین‎ o 
وسوی وردهخو ارفان و نبلان» € درحای دیگر‎ ac) مر‎ " "v 4c] مر‎ Quy 3 
آورده : « نلان شهر کوچك است و باغستان فراوان دارد ؛ غله و پنبه و انکور و‎ 
€... هیوه بسار ارد و اش از رود حفتو وازعیون‎ 
درحای ندیدم که شهر با دهی در | ذربایجان بنام‌نیلان بادشده باشد‌امروزه‎ 
z اینچنین‎ ¢ "TRES € ابران‎ IF éla b » نام در‎ os ". در آذربایجان‎ 
چنانکه‎ ۱۰ On oU نلان وه » ار دھستان اسل سمور € بعش حومه شهر‎ » 
. دیده میشود این نبلان با نبلان نز هةّالقلوب حمدالههستوفی‌درست‌درنمیاً ید‎ 
در سال ۱۸۳۸ میلادی ویرانه تخت‎ Henry Rawlinson هانری داولاسون‎ 
صلیمان را دیدن کرد و أن وبرانه را جای‌اذر کشسپ وان سرزمین دا حای شهر‎ 
شین ( = گنجك ) دانست » از همان زمان گروهی از دانشه‌ندان همانجا دا بایگاه‎ 
کنو نی یاد کر ده‌است.‎ it 
A Catalogue of the prov. Eranshahr p. 0 PERS 
( این کتاب پس از مرك وی بچاپ رسیده است‎ ( 
فوریه ۱۹۳۰ در 1سا لگی‌در بر این ازجپان‌در گذشت‎ tolg مار کوارت که در‎ 
€ 39 ی اران یما تند‎ Ub coUa] i اور شناسدان است 3 بو بر ه در‎ oS 2» 5»! 
کان‎ aia و‎ Qul sd که از سشینیان » اژزیونانیان و رومیان و ارمنیپاو‎ MILL 
را‎ caas نچنان نیست که بی گفتگو بتو ان جای آنشکده آذر‎ T عر بز بان بمارسیده‌هيچيك‎ 
معن خو اهیم داشت‎ Vased نشان داد» باز در‎ 


nÈ آمده : دمپاباد در ۱۳۱ کیلومتری‎ Lol همان حفر‎ Aas در جای‎ Y 
است. نگاه کنید به « فرهنك جغرافیاگی ابران؛ جلدچپارم استان‎ e ) «45! ) aslay 
وص ۵۳ . بدبخنانه فرهنگستان‎ ooo ۱۳۳۰ میرماه‎ slug > gb bos] € ۳و‎ 
ران با بر گردانیدن بسیاری از نامهای شپر و ده و رود ايران را بنامهای دیگرء‎ 
Al همان ماوجلاغ‎ sh lya : کارر ادشوار کرده . این است ده بایدیاد آور شویم‎ 
یر ان» واژه های نو تا بایان سال ۸ € درصغحه ۱۰۰ آمده‎ loe Kia در«‎ 
میابادح نام جدید ساوجبلاغ. مکری دو محل دیگر ناسم مپاباد هست »یکی‎ < 
> در اصفپان و دیگری درتر کستان‎ 


۱۴۴ آتش 
ES‏ شاهی ایران دانستند . 

ویرانتخت‌سلیمان‌در یکصدمیلی یا ۱7۰ کیلومتری جنوب شرقی درباچه ارمه 
افتاده است .چنانکه دیدیمدر هر حاکه آذر کشسپیاد تک دیده» دور از در تا از Aa‏ 
نموده‌نشده»دور 9 202 انه‌تخت سل مان با ند از دست و شش‌فر mo‏ یم از دري اچه 
ارمیه « خود 259-22 NUN‏ 

از آنچه در بار آتورپاتکان گذشت پیداست که خاندان آتوربات دست کم 
تا آغاز تاریخ مسیحی در سرزمین فرمانردایی خود پایدار ماندند و در روز کار 
اشکانیان نیز تا دومین نیمه از سده دوم میلادی استقلال خود را یکسره از دست 
عداده ار شپرباران دست نشانده اشکانہان KNEW‏ 

دربایان این گفتار با یدیاد آوری کرد که در روز گاد ان‌شهر بادان تو ریاتکان» 
گاهی سرزمین فرمانروایی آنان ازمرز گذشته بخا کهای همسایه کشیده میشد » 
P |‏ ار قفقاز کنونی که در بار ينه اران خوانده میشده و بایگاه Partav y, ol‏ 
( معرب بردعه ) coop‏ از همان خاکهایی است که گاهی شپرباران آتورپاتکان 
در آنجاهم‌فرمانگزار بودند؟ 

درین‌سالهای گذشته CALEY‏ بلشو d‏ روس؛ Gl‏ را آذربایجان ناهده»درست 


وشاسته این بود که انجادا بنام دیرین‌خودش «اران»بنامد . 


History of Persia by Sykes Vol. I, Third به:‎ AS ۱-نگاه‎ 
Edition London 1930 p. 360 در گذشت‎ ۱٩ سیکس ۲ ۱ ژد گن ه ۽‎ 


. داشت که بك ميل انگلیسی ۱۹۸۰ متر است‎ oL بايد‎ 
Geschichte Irans Und Seiner Nachbarländer Von Alfred : ۲-نگاه کنید به‎ 
Von Gutschmid; Tübingen 1888 S. 149- 150 


Eránsahr Von Marquart» Berlin 1901 S. 118-119 . به‎ aun نگاه‎ -۳ 
Osteuropäische Und Ostasiatische Streifzüge Von Marquart, Leipzig 
1903; Bardha'a نگاه کنید فهر ست به:‎ 


The Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge 1930 p. 176-179 
در:‎ W. Barthold 4/5565! Bardha'a*3;»Arrán و به‌دو آفتار اران‎ 
Encyclopédie De L'Islam, Tome I P. 466 et 672 
olore ترحم‌حمزه مردادون‎ a بارتو‎ JU و به جفرافیای تار یخی ابر آن‎ 
سالگی در گذشت‎ ٩۱ در‎ MAY ص ۲۷۹.بارتولد در‎ ۸ 


] ور پانکان . ۱۴۳ 

همچنین بجاست یاد آورشویم که درایران زمین چندین جا بمناسبت گنجینه 

NT Lf " ix « Au] a> 3‏ خو ox]‏ شده» از | نپاست‌عزنه که آمروزه کرک استه 

در افنانستان ودر Anal‏ بایگاه بز ر گی بوده واکنون کابل حای آن راگرفته‌است 

۳ سم ۳ 

P معرب ان حنزه) که پس از اسلام‌درادان ) قنقاز ) بو جود‎ ( eS Sos 

جغرافبا نویسان پیش‌مانند ابن خرداد به آن را یادنکرده‌اند» 2x6 dal‏ سرزهین 

(ران؛ برذعه را ازشررهای بزرک شمرده 2 AmS = ) o‏ ( را درردف شهرهای 

کوچك E el "T‏ از برذعه a « o pa U‏ فرسنگک نوشته‌است. ياقوت حنزه را 

o‏ گترین شهر اران یاد کرده و از برذعه‌تا انجا ۱۰ a p‏ دانسته‌است! . کنجه 

دراران جای برذعه دا گرفته Jb‏ أن سرزمین گردید . شك ست که نام As S.‏ 

وره اران » از نام گنجك بایگاه ibas‏ برداشته شدهءازهمان بایگاهی که سا 

P‏ از es‏ سدایش exl‏ ایت و گنتیم که ویرانه Cm‏ سلیمان 9753 نموداز 
ان بایگاه Qi‏ است ۰ | 

Üla‏ شور های اباد و گنجو رایران‌رمین» گنجكو بر ستشگاه شاهنشاهی ان 

اذر کشسپ ازچیزهای بسیار گرانبپا انباشته بود درجنك خسروپرودیز وهرا کلیوس 

4 بود‎ eX Jl » آن که بدرستی بنام گنجك‎ NH 3 ota ( هرقل‎ ) Heraclius 

جغادت رفت و ثروت هنگفتی بدست‌دشمن افتاد » از ان شکست و غارت باز سخن 


خواهیم وس 


١‏ اصطغری نوشته : ولیس بالران مدينة اکیر من برذعة. درجای دیگر 
آورده : من برذعة الى جنزه مدينة ٩‏ فراسخ (نگاه كنيد به مسالك‌الممالك ص ۱۸۷ 
و ص ۱۰۳ ( 

اقوت نوشته à ac‏ اسم اعظم مد dis‏ بأران و هی qr‏ شروان و os‏ سجان دهی 
التی تسمیپا العامة کنجه 6 les‏ و بين برذعة سته عشر فرسخاً ( نگاه a‏ به 
معجم | لبلدان ole Y ale‏ مصر س ۱۵۱ ( 

در شاهنامه شپری هم بنام » اران > درمغرب (uu olal‏ ساخت‌قناد e‏ بادشاه 
ساسا نی باد شده است ۰ 

اران خواند آن شارسان را قباد که تازی کنون نام حلوان Ag‏ 

( شاهنامه بروخيم جلد A‏ ص ۲۲۹۹ شەر ۲۰۷ ) 


بزر کترین دریاچه ایر ان در آذربایجان است» آن را چیچست و کبودان و 
حریاچة ازمیه ودریاچه‌ازمینیه 055 Al‏ شاهی‌وددیا i‏ تلا وشوردریا هم خوانده‌اند 
ودرین چند Ju‏ گذشته رضائىه نامیده‌شده است ai Des‏ نام‌اين در 2247 نسخهای 
شاهنامه ناددست » حنجست نوشته شده » بجای چیچست € در نسخهای حفرافبای 
استر ابو Strabo‏ نیز نام دیگراین دریاچه ناددست سوت Spauta‏ نوشته شده بجای 
کبوت sU aL (Kapautan) Kapauta‏ داشت که حرف « سین » در الفب‌ای 
یونانی y‏ «کاف € میماند و با سانی De‏ بوده چنین اشتباهی (ADISI)‏ بویژه 
AS.‏ نویسنده سگانه هم باشد . با داشتن دریا های رنگارنگت چون دزیای سفید و 
دریای سياه و دریای سرخ و دریای زرد و دریای سبز » این دریا هم بر نگ کیود 
بازخوانده شده است. باید این واژه ازبادسی باستان کپوت Kapauta‏ باشد . این 
تام باین al‏ بسیاز براز نده است چه با NORI‏ تین که دربردارد » کبود مینماید. 
یسیاری ازنامپای این ددیاچه که برشمردیم کهنسال است . گذشته ازنوشته‌استرابو 
که گو بای نام دوهز ارساله FEX al o ١‏ ال ات « درنوشتهای مشمنیال QU»,‏ 
تبز باین نام وبنامپای کو با و » دیگر آن برمیخودیم .۰ در حدرد العالم که سال 
۲ نوشته شده, چنین آمده: دریای کبوذان بادمینیه درازایاوپنجاه فرسنکاست 
اتدریپنای سى فرسنك e‏ اندرمیان این Vo»‏ دهی Ans V EP‏ و این دریا را 
بدان ده بازخوانند داز گرد او آبادانیست واندر اوهیچ جانودنیست ازشوری آبشء 
مگ رکرم . 

درایتجابایدبگو S‏ که‌درست‌این ات ان ده را els‏ ]4 26655 خوانده‌اند. 

درحای دیگر حدودالعالم درسخن از کو هپا آورده‌شده: 

«وامااندردربای‌ارمینیه يك‌حزیره‌است براويك دهست pi‏ کبوذان خوانند 


"d "EV CP REC ;‏ 
حایی با نعمت است دمردم بسیار » باز در سخن‌از | ذرباذ گان وشررهای أن گوید: 


حیجست i‏ ۱۴۵ 
« خرتاب شهرکی است خرم وبا آبپای روان بئزدیکی دربای Ob eS‏ 
این حوقل درسدة چرارم هجری نوشته :بج رة کیوذان و فی حانس‌االاسفل 
هدنه "WEE‏ باردرسخن از VI‏ دشر های DES VIE PY ol‏ 
مسعودی درالتنسه AS‏ درسال ۳۶۵ نوشته شده 23551 : و بحبرة Ge? SETST‏ 
على بعض یوم‌من‌مدينةارمية د بلادالراغة وغیرهمامن بلاد آذربیجان و هی‌اعظم‌داغزر 


وامرو املح لایتکون ذو رو حيرا ایضا و هی‌مضافه‌الی‌فربه فی‌جزيرة فى دسطماتعرف 
یکیوذان؟ RSS‏ نوشته که‌درین دریاچه‌ماهی‌وسك i‏ بی‌است و این درست O‏ 

دریاچه ارمیه » ارمینیه با Ol». S‏ ۳ ابوالفداء که درسال۲ eaa DAY‏ شد ددر 
۲ در گذشت در جغرافیای خود بنام تلا یاد کرده : «بحيرة تلا وهی‌بحیرةادمیه 
والبحيرة المذ کورة بن مراغة و بین سلماس ...€ ودرحای دیگرهمان کات وونل > 
«وارمية بالقرب من بحبرة نلا التی تقدم ذکرها مح‌البحیرات فی‌صدرالکتاب و اما 
A5‏ تلا فپی على حبل فى حزيرة برذه البحيرة کان قد حعل هلاکو امواله فیا 
لحصانتها ..... دارمية مدينة مسورة ... وهی فی‌الغرب والشمال عن بحيرة تلا على نحو 


ياقوت درمعچم الیلدان دزی را در elo Dis Los T‏ طا = y‏ ( باد کرده : 
« طلا ... و طلا قامة باذربیجان عجمية اصلها تلا لانه لیس فی کلامالسجم ele‏ این 
&a5‏ 356 بکی‌ازجزبره هاگ ان دریاچه‌استشایدقاعه کو کرچین کنو Y‏ مرادباشد" 


۱- نگاه کنید بعدودالماام ole‏ تبران ۱۳۵۲ ص ٩‏ ود و۳ 
۲- صورت‌الارض RE oA QU‏ و۳۳ 
sel ۳‏ الاشر اف jab‏ ۱۳۷ص ۵و نگاه کنید ,4 
Eranšahr Von Marquart, Berlin. 1901 S. 3‏ 
نمو نه‌ای ازواژه سازیو نامگزاری فرهنگسنان درصفعه ۸٩‏ < فرهنگستان ايران 
واژه‌های نو LLE‏ سال ۱۳۱۸ > آمده : > uas‏ = نام‌یکی از آبادیهای بعش سقز 
( کردستان ) است که پیشتر آنرا قوتلو مینامیدند € 
٤‏ مساك‌اله‌مالك ص ۱۸۹ 
-o‏ تقویم‌البادان ٧۸٤۰١ eb‏ مسیحیه ص FAYI EY‏ 
٣‏ در بارهاین‌قلعه نگاه نید بگفتار Minorsky pem‏ (ارمیه) 
Encyclo. de l'Islam Tome IV p. 1093.‏ 
نگاه کنید به: 53 Dinshah Irani Memorial Volume; Bombay 1948 p.‏ 
درین کناب گفتاری است (چتچست) از محمدعلی تر بیت که در دی ۱۳۱۸ خورشیدی‌در گذشت 


۱۳۹ ۲ نش 

این دریاچه را گاهی بنام یکی ازجزیره‌های‌بزرك کوهستانی SOl‏ «شاهی» 
نام دارد » دریاچه شاهی خو انند» حمداله مستوفی آن را «شوردریا» هم‌نامیده‌است 
و آن را یاد خواهیم کرد . دیرگاهی است‌که این دریاچه دا بنام شهری که در دو 
فک اا ۳ خوانده اند . چنانکه بیداست این‌نام از دوواژه‌ادامی‌دد 


آمیخته:] ور(شهر)دمیاه(ماء » آب)مانندنام ییتالمقدس:| ورشلیم یعنی‌شهر سلم (A)‏ 


دریاچه چیچست 


PF 


نام ایرانی ادن أب دراوستا بجای مانده cmt‏ ^ 2۵802942 خوانده شدده 
ad‏ نی درخشان . ناگزیر این آب با نمك فرادانی که در آن آمیخته است و با 
در aiis‏ ی‌دلکشی که‌باتایش خورشیدداردچنین خوانده شده است. دراوستابی که 
اهر وزء‌دردست‌دار یم چندین بار باین نام بر میخودیم. در | بان‌یشت Oet Al‏ آمده : 
از برای اد ( اناهیتا ) فدیه آورد یل کشورهای ایرانی » استوار سازنده شهریاری 
حسرو» رو بروی دریاچه‌چتچست‌زژرف وفراخ» صداسب هز ارگاو c‏ ده هزار گوسند 
ودرخواست که بادشاه توانایی گردد وبږمه دیوان دیریان ومردم بدکنش د ستمکاز 
o "P‏ شود aus»‏ کارزارگردونه اش بهماوردان‌پیشی گیرد. 

دز کوش ( درواسپ ( بشت دز aL‏ های ۲۲-۲۱ Î‏ از برای او ) برای 


۷۱۳۷ o 
» درواسپ) فدیه اورد » یل کشور های ایرانی» استوادسازنده شهریاری » خسرو‎ 
2 ده هزار گوسند‎ » AS روبردی دریاچه چئچست زرف وفراخ » صد اسب » هزار‎ 
تواناترین«در و اسپ»‎ T4 ¢ اب رور " ] درخواست | این کامیابی یمن .ده ¢ ای دك‎ 
بکشم من سر‎ cl 5.322 تورانی را در کار دریاچه‎ pep که هن افراسیاب‎ 
۱ l ۱ ۱ " T 

کینخواه‌سیاوش نامور که بدروغ کشته شد وازبرای‌کینخواهی اغریرث دلیر . 

در اش نیایش بار o‏ امده :| درود ] بآ ذرسراهورا o ð chaza‏ ] و ]سود 
Im‏ افریده € فره FU‏ مزدا افریده í‏ فره کیانی مزدا oa, jl‏ ¢ اذربسراهورامزداء» 
کیخسروه دریاچه حسرو» T‏ اسئونت مر دا افریده ¢ دریاچه جئچستەزدا فریده € 
قره‌کیانی r^‏ افریده 

در دوسیروزه بزرك و کوچك نیز دریاچه چئچست با اذر و فر ایرانی و فر 

چنانکه‌دیده میشود این دریاچه‌با کیخسرو یاد گودیده‌است Lnd‏ از ین‌خواهیم 
دید که این پادشاه کیانی را با این دریاچه‌وبا آذر گشسپ . آتشکده‌بزرك آذر بایجان 
که نیاید دور از کرانه این‌دریاچه بوده باشد » سر و کاری است. 

دربخش هفتم دینگر د که «زرتشت نامه خوانده شده دردیباچه ان بار 5 Y^‏ 
ol « : enal‏ [فرء] بکیخسروپسر سیاوخش رسید و از [ پرتو | ان » او افراسیاپ 
"E‏ جادو را با همدست بد کنش وی کرسیوز؟ و بسیاری زیانکاران دیگر 
حپان را در « Ye LS,‏ برانداخت c‏ او هه‌چنین بتخانه Aid S‏ دریاچه چیچست را 


Y‏ - در باره افراسیاب وبرادرش کرسیوز که‌از تباهکاران‌بود و برادردیگرش 
اغر e y‏ که از نیکان ودوستار ایر oui!‏ »3 نگاه کنید بگفتار افر اسیاب در جلددوم 


بشتہا کزارش نگارنده ص ۲۰۷ 

ودرباره کوش یا درو dl‏ ایرد نگپبان چاربایان سودمند همان کناب ۳۷۲ 
نگاه کنید è‏ 

۲- کرسیوز برادرافر اسیاب‌است.اوراباز یادخواهیم کرد. نگاه کنیدبجلد۱یشتها 
س ۰٩‏ ۲ 


۳- و کیگر Vakigar‏ کوهی است.در بندهش‌فر گرد ۱۲ پارهٌ ۲۰ آمده : و ARS‏ 
(= بکیگر) کوهی است که اف اسیاب تورانی دژاستواری‌در آن‌ساخته‌و پناهگاه وی بود 
نگاه کنید به : 38 Sacred Books of the East Vol. V p.‏ 


۱۳۸ آ نش 
بشسکست "b p» T. Wem [ a. | ol.‏ 
شك eus‏ در اوستای بزر کتر که OS ui‏ ما دردست داشتند » بیش از 
آنچه امروزه ما در ادستایی که دردست داریم » ازدریاچه مقدس چیچست ياد شده 
بود . درنامه بپلوی aSa Kao‏ در بخش نهم آن‌اذپیست ويك نسك اوستا سخن‌رفته 
ومندرحات uil‏ برشمرده شده » درفر گرد ۳ ol‏ ازفر گرد e cis YY‏ که 
اتیریمن خوانده شده € یاد گردیده است . e‏ اهی دینکرد دز "T‏ بویژه سخن از 
کیخسرو بوده و کشتن او افر اسیاب‌را وویران کردن او بتکدۂدریاچۂ چیچست‌د(؟ . 
همچنین در نوشتهای پهلوی چندین بار بنام این درباچه برمیخوديم . در 
بندهش‌فر گرد۷ بار ۱چیچست با برخی‌از دریاها ودرباچه‌ها وچشمه ها برشمرده 
شده است . 

j 23‏ گرد NY‏ باره oaa YA‏ : » کوه اسپروج؟ از ور Var‏ ) دریاچه ( 
چیچست ا نارس کشیده شده است » درفر گرد ۷ بارء:۷ آورده ; « أذ tS‏ 
تا شهر‌باری کیخسرو هماره یناه حهان بود . آنگاه که کیخسرو بتخانة (اوزدس Jie‏ 
Uzdes-tãr‏ ( دریاچه چیچست را ور S‏ ) ویران کرد (. آن ]1[ ,4 154 (بال) 
اسب وی ورو نشست» تارب ی 2 تم(تیر گی ) را بزدود وروشتی بدید آورد aS] U‏ 
بتخانه برافتاد . درهمانجا بر کوه اسنو نت Asnavant‏ , آذر 7 را درداتگاس 
ee )‏ واه گام کته ) » فرونهاد » 

درف ر کرد ۲ بازءة۱ دریاچه چیچست‌بادر پاچهای سوبر Sovbar‏ - خواررم 
_ فرزدان - زرنمند - ásvast Sos‏ . خسرو - ستویس "MU _ Satavés‏ 


۰ - نگاه کنیدبه : 15 The Dinkard by Sanjána: Vol. XIII p.‏ 
۲ - سوتکر نك نخست نسك‌او سناست . نگاه az$‏ به: 
Sacred Books of the East Vol. XXXVII p. 225; The Dinkard by‏ 
Sanjana Vol. XVII, Bombay» p. 64‏ 
Y‏ 2 درشاهنامه چندین بار اسیروز ob‏ شده VIS V‏ در ماز ندران است که 
VI‏ بر فش ان فر و د آمده : 
P‏ رفت کاورس aed‏ فروز 2j‏ گام بر پیش کوه اسر وز 
و دیگر کوهی است در مشرق‌ایران که افر اسیاب گر بز ان‌از آن‌جا گذشت.هیچکدام 
اینها كوه اسیرو C‏ ) = اس رور ( رهش راست aba‏ . 


چیچست , . ۷۱۳۹ 
Urvis‏ بر شمر ده شده و دریاره edad N‏ :» من c Az Goo ¢ TOT‏ در 
اتورباتکان vn | ¢ e oil‏ گرم ۳۳ از گزند بر گناز است؛ CES‏ جانداری در ان تیست» 
3 سم 

دریازة۸ همان فر گرد از بندهش گفته Saai‏ «دریاچه‌خسرو E EST‏ کر 
دریاچه جیچست CE‏ € در نامکیهای زادسیرم فر گرد D X‏ ۳ آمده -» ار دریا 
در p Ao az‏ 2( دهین کشوده شرده i‏ یدکی از | نيا ET‏ نام دارد ؛ دریاچه ای که 
دران باد سرد نیست و اور uS‏ درمت در کر انه ان است » باز در CRT‏ 
زاد سرم دربخشی که « زرتشت نامه € خوانده شده » درفر گرد NT‏ پار ۱۲ چست 

دررند هدن شت فر گرد A‏ باره Ne‏ از چیچست باد گردیده و در بار ان 

T * ^ ¢ à pp IT 
انه‌دریاچه زرف <.چست‌است» ۱ بش گرم وبزیانکاران‎ S گفته شده: «اذر دشسب در‎ 
۲ * 
A T i ^. 

در D> gana‏ در در TLLA c DELI ada | AY à 2, Yo‏ وستاش ديو PB‏ € 
culos Am‏ که ا گر کیخسرد t‏ بتکده دریاچه ست ۳ ue ira‏ هر ;4 درین 
صههز ار سال» هو شءدر وهو ola JAn‏ وسو سيوس (سو شا نت ) که هر él,‏ حداگانه در 
بایان هز ارة خود » بدید 55d‏ وحړان را د گرباره aal‏ و بیمانشکنان دبت‌برستان 
را درین کشوربر انداز ند شار کي مه که تر بودی ورستاخیررور سین نهشایستی 
کردن « : 

در مینوخرد فر گرد YY‏ بازه 4 امده : «و از Pondus.‏ سود E‏ بود که 
jl‏ اسان را کت‌دتکده چیچست را ویران کرد»؟ . 


SBE Vol. XLVII p. 7 که‎ c 
Zoroaster The Prophet of Ancient Iran by Jackson و به:‎ 
New York 1901 p. 192 - 3 

Zand -i- Vohuman Yasn and Two Pahlavi IGNI 
Fragments by B. T. Anklesaria; Bombay 1957 p. 50; 

Sacred Books of the East ۱۰ گرد ۳ پادة‎ West در ترجه وست‎ 
Vol. V p. 218 


Mainyo -I— Khard: by E. W. West, Stuttgart and — :*2- «Si - ۳ 
London 1871 p- 8 and 32 


۱۵۰ ] تش 

گفتیم درفر P‏ د۷ بزدهش à JS‏ ۷آمده که کیخسر و Ain‏ کناردریاچهچ.چست 
را دیران کر د ودرهنگام کشودن این n‏ به یال اسب وی نشست وتادیکی را 
از آندژبر کنا ر کرد أ نچنا EOE‏ توااست در آن‌راه P Se ub‏ 
همان آذر را که چراغ راه وی بوده بر SYL‏ کوه‌اسنونت فرود نهاد و پرستشگاه 
آذرگشسپ از آن است . 

درشاهنامه نیز درینیاد آتشکده آذ رگشسپ داستانی همانند این یاد گردیده 
SA‏ چون OLL‏ بادشاهی کیکادس شوربختی bol JI‏ فرا گرفته بود و دیگر 
ALS‏ بزهکاد ازفره ایزدی برخوردادنبود » ابرانیان دربی چاره بودند U‏ اینکه 
درشبی ایزد سردش» گودرز دا بخواب "WI‏ بدو گت چاره دراین است که کیخسرو 
مسرساوش را شاهی P x$ 55$ s‏ کودرز زهسار هرز و روم توران شد و 
کیخسرو را با مادرش فرنگیس » دختر افراسیاب » بایران زمین آورد . همه‌سران 
| ویلان ايران دربر گزیدن وی ب.ادشاهی با همدیگر همداستان‌نبودند. طوس‌خو است 
PROP‏ سر کیکاوس حانشین بد ر گردد نه نوه وی کيخسرو که مادرش تودانی 
Me‏ کیو گفت که شاهی کسی را سزد که از وره TIPO‏ بهره ور باشد . بس از 
گفتگو ها و پرخاشہا ol,‏ شدند که فریبرز و کیخسرو دا بازمایند و ,02445 
دز اردییل بفرستند وهر کدام که بگرفتن آن دز که 22 بپمن نام داشت و نشستگاه 
اهرهن بود » کامیاب شود بادشاهی اورا باشد . نخست 3 2s‏ با یشتیبان خویش 
طوس وسباهیان بدان سو ی روی آورد oU»‏ دز دست نیافت ذیرا : 

ام o‏ ارس 

زمین PIU‏ از آتش‌است هوا دام اهریمن سر کش است 

سر بار دز "d‏ اندر هوا awa;‏ جنك هوا را روا 

نامای اوران ار گر ھی هو ابر او چ کیا 95 32:509 .)91 E‏ 
بناچاریس از يك هفته کوشش » نومید از نجا باز گشتند . از آن پس کیخسرو با 
کيو و گودرز وسباهبال‌خود باردبیل شتافت فرموددرنامه ای‌درود وستایش کرد کار 


"io 


$461 Ed 
که اویست حاوید برتر خدای هم اویست دوزی ده و دهنمای‎ 
و بپرام و هور خداوند فر" و خحدادند زور‎ Ol. S خداوند‎ 
را بدیوار دز فردنهد. هماندم‎ VINE Y mer این نامه دا بيك نیزه بلندیست‎ 
که‌نامه بدیوار دژ نہاده شد » خروش ازدشت و کوهسادبرخاست » جپان تبره و تاد‎ 
و بباران‎ CRAS حایی دا ندیدند . کیخسرو اسپ سیاه خود‎ Quae » گردید‎ 
; گفت دژ را تبرباران کنند گروهی‌ازدیوان نابکار کشته‌شدند‎ 


وران o"‏ یکی 22 شنی بردهید شد آن ad us‏ بسن نا بت 
بر ul balas dual‏ هوا کشت خندان وروی زمین 
جهان شد بکردار تابنده ماه نام حپ‌اندار و از فر شاه 


از ان روشنی در دز نموداز شد » اندر ان در امد ؛ در p bal‏ 


خراخ ویر از میدان و با d‏ و ابوان و کاخ درد : 


در أ نجاکه آن روشنی بر دمید شد آن Lu‏ سر بسن UAU‏ 
و سرو وان خا اه کے کی ا ds‏ ا 
درازا و بهنای آن ده کمند بگرد اندرش طاقہای ach‏ 
زبیرون چونیمازتك تازی اسپ بر آورد و بنہاد آذرکشسپ 
نشستند گرد اندرش موبدان ستاره شناسان و هم بخردان 


در آن‌شارسان کردچندان‌در نك که ا تشکده کشت با بو ی ورنگ 

PAY‏ وس ازیکسال درنگک در آنچاء 352 .5422 خو PDT‏ کشت 
PI‏ بر گزیده شد . 

در شاهنامه از کوه اسنونت در آذرب‌ایجان پاد نگردیده است» این کوه که 
چندین بار در اوستا اسنونت Asnavent‏ آمده و در o aL‏ از زامیاد بشت Ob‏ 
برمیخوریم در آغاز آن بشت باپنجاهدسه کوه دیگر ایران زین برشم‌رده‌شده است. 

در بند هش فر گرد ۲ باره YA‏ گفته شده :د« آذر کشسپ در کوه nl‏ نددر 
Me IUSTI‏ 

همچنین در زادسیرم فر گرد CNN‏ بازه ۹ PES 1 sl‏ در کوه‌اسنوند 


> 
~eg 
—I 


ior 
» . در آتوریاتکان است‎ 

دراوستا هم دیدیم چنانکه در ost‏ نیایشوسیروژه که کوه اسنوندبا کیخسرو 
ودریاچه چیچست یاد گر دیده است. از اشکه این کوه در آذربایجان است در آن 
حای ous‏ نبست اما در کچای ا دوا کان ؟ برخی ار دانشمندان آن راسپند کنونی 
بنداشته اند و برخی دیگر ol‏ را "UMP icis‏ تخت سلممان دانسته اند و نزد 
آنان آتشکده آذ رگشسپ درهمانجا بربا بود . cl‏ ویرانه‌بازسخن‌خواهيم‌داشت. 

| نچنانکه دیدیم OUI yl e‏ دز بهمن در ازدبیل بوده و کیخسرو 
آذرگشپ دا درهمانجا برا ساخت e‏ پس اسنوند هم که پایگاه این تشکده یاد 
شده باید در کوه سبلان ( سولان )باشد» کوه مقدسی که اردبیل در بایه آن افتاده 
است. چیزی که هست. از بر ای جستن KEE‏ آذر کشسپ نبایداز کرانهای 
ln‏ چیچست بسیار patam‏ 

در شاهنامه در سخن از کیخسر و چندین بار از آذ ر کشسپ باد شده و AS‏ 
هم بنام دریاچه چیچست برميخوديم : افراسیاب پس از آنکه از کیخسرد شکست 
دیده Pe‏ ش d s‏ کنده شد » خود از بیم گریزان وسر کشته میگشت تااینکه در بالای 
کوهی بنزديك بردع ( برذعه = پر تو Partav‏ ( درغاری پناه برد ۰ در همان کوه 
هردی برستنده ویارسا eU,‏ هوم ازخاندان فر يدون As‏ گوشه ای eas S.‏ خدای را 
برستش میکرد . در بامدادی از o!‏ غار که jl Len‏ اسیاب خوانند » ناله و Ola‏ 
مردی شنید که از بخت خویش کله مند و از کرده,اش بشیمان است e‏ دانست که او 
افراسیاب‌است» بدرون غار در آمده بازوان وی اک شم خت به بست د آنگاه 
که اورا از غار بیرون کشيده بنزدکیخسرو که در همان نزدیکی بود هبرد » درراه 
oU sl‏ چندان ناله و زاری کرد که هوم را دل سوخت و بند E i‏ 
آنگاه افراسیاب : 

يه مچدث $722 شمن در کشید ۱ در یا درون حسەت dudo U a2‏ 

اکا گو درز و Pig‏ از aztia Gil‏ , هوم را AS,‏ دربا هستمند 3 


خروشان دیدند که دیدگان باب دوخته داشت .گودرز اراو بر سید : 


چیجمت ‏ . ۱۰۳ 
ارين ol‏ دربا جه <وبی همی مگر تبره "I‏ را Tus T3.‏ 
هوم | نچه رفته بود باز گفت : 


>3 دستش Ay‏ پستم جو e‏ بدان‌سان که‌خونریز گشتش‌دو چنگک 


ز کوه اندر اوردمش تانیان . خروشان و نوحه کنان چون QUO‏ 
ر س A dU‏ زار و T4) ues is‏ یکی سست ثر کردمش بند اوی 


V.‏ جابگه بر 2 چنکم بچست دل و جانم از جستن او بخست 
ددین ol‏ چیچست Olgy‏ شدست بكفتم 42 راز QU g‏ که هست . 
گودرز چون این شید وسوی آذ رگشسپ رفس U‏ کیخسرو را ST‏ سازد . 
ور آن هنکام کیخسرو با نیای خو دکیکاوس‌در آذر بایچال‌دربر متشگاه آذر گشسپ 
بودند . کیخسرو پس از چندی حستجوی بیهوده » از دست یافتن بافراسیاب نومید 
شده روی بداد گاه آورد وینمار وستاش بردا<ت تا مگر خداوند اورا بدست‌یافتن 
آن نابکار کامیاب سازد و کین بدر خود سیاوش را از او بخواهد . 
آنگاه که 22255 باذ ر کشسپ دسید : 


کته ر ای اش کرت ous‏ آفرین را ستایش گرفت 
بہر دحت 2 بگشاد CA 3l»‏ همه د رده ۳ شرر ار ان au.‏ 
هم | نگه‌نشستندشادان‌براسپ برفتند از ایوان اذ رکشسپ 


چون بدریا بار زرسیدند همچنان هوم را در ایستاده دیدند . از برای 
عیرون آوردن افراسیاب از آب برین شدندکه کرسیوز برادر افراسیاب را که دربند 
ایرانیان بوده AL‏ دربا ی AE‏ رون افگنده U aws EXHI‏ از ناله 
وزاری وی » افراسیان را هیر براددی بجوش cA » "T‏ ارات mer Jas‏ 
یادشاه توران را ازدریا 02,2 "TI‏ > او وبرادرش کرسیوز را کشتند . درست 
است که در clus‏ خطی شاهنامه نام این دریاچه » همه جا نادرست » <نجست 
توشته شده » با بودن این نام در کہنترین سند کتبی اوستا و نوشتهای uuu‏ شك 


تداریم که فردوسی این نام را درست ياد کرده د پس از Ul‏ بدست واکان 


۱- نگاه کنید بشاهنامه بروخیم جلد o‏ ص ۱۳۸۳ - ۱۳۹۰ 


AT ۱۵۴‏ 
شاهنامه ء ست نو ados ALS‏ ت . حمدالله مستوفی در نز هةالقلوب که در سال 
۰ نوشته شده چندین بادنام‌این دریاچه راا نچنان‌که باید «چیچست؟یاد کر ده‌است: 
درسخن از اذربایجان آورده « طسو قصبه است بر دومرحله تبریز بجانب غربی 
ودر شمالی بحیره‌چیچست افتاده است باغستان بسیار دارد ومیوهایش فک pu‏ 
بود هوایش ازتبریز گرمتی است د بجہت قرب بحیره چیچست بعفونت مایل ... * + 
» سلماس از اقلیم جازم esl‏ و شیور بزرك‌است E ss‏ | بش از اودیه‌حبال کردستان 
هیخیزد ژببحیره چیچست 250 باغستان بسیار دارد ... €( ارمیه‌اقلیم چپارماست... 
شور بزرك است دورش ده هزار گام باشد بر کنادبحیره چیچست افتاده هوایش کرم 
است و بعفونت مایل و ابش ازعیون آن‌جبال برمیخیزد دببحیره چیچست دیزد...»؛ 
سراو شهری وسط است از اقلیم چهارم از شرقی کوه 09 .5 el‏ ان ازر ودی 
که ردا شر ماسوب el‏ واز کوه سلان بررمبخیزد دز بحىر o‏ چیچست 92 ۵... ۰ 
مراغه ... و در ما قبل دارالملك آذربایجان بود ... و ابش از رود صافی است که 
از سند برمیخیزد و در بحیره چیچست دیزد ...4 بسوی‌شهری کوچك‌است و بش 
از TP‏ ان برمبخیزد و در بحبره چبچست DI yaa‏ ...» درسخن از بحارو بحبر ات 
اورده : « È pau‏ چیچست بولایت آذربایجان انرا دریا شور iua‏ بلاد ارمسه و 
اشنویه و دهخواروان وطردج وسلماس بر ساحل اواست‌ودرمیانش حزيره ویر انجا 
کوهی است که مدفن بادشاهان مغول است ابپای تغتو وجفتو دصافی وسراو رود 

درادمیربزد دورش جملوچپار فرسنك باشد 
درنامه‌بهلوی شهرستانپای ایران که‌یاد کردیم(س۲۹ ۱)درباره های oÀ5 o‏ 
TEM‏ «بسرزهین | تورباتگانه» شیر ستان گنجك را افر اسیاب:ورانی‌ساخحت.شهرستان 
aLa]‏ درین نامه بولوی که شاید در روز گاد خليفة عباسی المنصور نوشته 


۸٥و‎ ۸۰ ص‎ gl نگاه کنید به نزهه‌القلوب چاپ لیدن ۱۳۳۱ باهتماملیستر‎ ١ 
۱ YEN و‎ AYS AX و‎ 

A Catalogue of the Provincials of Eranshahr by DIVER 

J, Markwart: Edited by G. Messina; Roma p. 22 and p: 108-110 


جحیجست rir‏ 
شده باشد! : کنجك ساخته افراسیاب بنداشته شده ازینجاست که در ادستا و 
cus‏ از نوشتهای c6 s,‏ که 2 rye‏ € مخسهر 2 ارژومند Crus]‏ کهافر اسیاب را 


در کر ul‏ چیچست بسزا برساند » همان دریابی که p‏ گنجك را در a;l S‏ آن باد 
کرده اند _ 
cus‏ 3 چه ایست برمایه ازنمك وشوره و کو D‏ 33 رر نیخ 2 آنچنان 
و است‌که شناوری در آن فرو نرود وهیچگونه حانوری در آن نتواند درست 
جز يك کونه کرم کوچك. 
این دریاچه ۱۲۹۶ متربلند تر از سطح افیانوس استدخود سر ارمیه۱۳۳۹ 
Jy‏ بلتدی دازد . 
چیچست که بزد گترین دریاچهای ایران است » ازشمال بجنوب ۱۶۰ کیلومتر 
درازا و از مشرق بمغرب ۵۵ کیلومتر gs‏ دارد وسطح آن۵ ۵۷۷ کیلومترر بم‌است. 
رودهای بسیار از هرسوی بدان 250 چون ES‏ چای ) e‏ رود ) وصوفی چای و 
ia‏ چای و جغفتو و فادر وحراینها و ار لک دریاچه نیز چشمه‌های حوشنده باب 
آن میافزاید.ژرفای این دریاچه ازینج تا بانزده متراست . 
ERES I UN UNTERE‏ مرد( راا )اسا 
در سرزمین فلسطین » آنچنان که کوه سولان ) سبلان ) در Slaw wkl‏ کوه 
مقدس iude‏ ) طور سینا ). از سولان‌در حای دیگر سخن خواهیم داشت .دریاچه 
مرده که در خود تورات دریای نمك خوانده شده (سفر بسدایش (Y 5 33 Ne as‏ 
گذشته از AS ul‏ در تقدس باد آور چیچست است ار cem‏ دیگر هم همانند دریاچه 
ol das‏ انان اس و TO‏ کون دیک تر کر انه دار Jonas]‏ 
Y‏ — دریایان شپرستانپای ایران بارةٌ AY‏ آمده که شپر ala‏ را ابوجعفر که 
اورا ابودوایق خوانند ساخت این ابودوایق در سال ۱۳۰۱ بخلافت رسید و در ۱۵۸ 
مرد کان میرود باره AY‏ بشپرستانپا افزوده شده باشد واين نامه کهنتر ازروز کار 
این دومین خلیفه عباسی باشد. نگاه کنید به‌هرمزد نامه ص ۲۹۹ 
Y‏ — صورةالارض ابن حوقل طبع لیدن ۱۹۳۸ص ۱۷۰؛ حدودالعالم چاپ‌تهرآن 
rio‏ 


f ۱۵1‏ تش 
المنتنة( دریاچه‌بدبو)۱ وبحرلوط. دریاچه‌لوط Ao‏ کیلومتردرازاوعت۱۲ کیلومتربهنا 
net AYo ola 227] 5‏ مترهر e‏ اه ژرفای ol‏ در بخش‌شمالی به . yate‏ ودر یخش 
حذو بی‌به ۸مترهی رسد» PET‏ ۶ هتر پاین‌ترار سطح eiusd‏ است . x P‏ 
رنگ و زیباست » چهارتا شش بارستگن تراز اقبائوس است » ذيرانمك و گو کرد 
و حمر ( اسفالت asphalte‏ ) وحز اینها در آنبسیار alos Tow‏ در آن فرو 

نمبرود. چندین رود در آن ^ بزد Tl;‏ نہاست ار دن » رودی که در کر انه آن و 

از همان 1 حضرت عیبسی عسل‌تعمید یافت؟ 
ناصر خسرو در سال ۳۸ هجری این دریاچه را دیده و آن را دریای لوط 
تا است » گویا در کرنترین‌نوشته‌ای که این‌دریاچه » به لوط بازخوانده شده»در 

همین سفر نامه ناصر<سرو باشد . در E‏ ی که ازطبریه سخن میدارد » نوشته : 
« و سوی حنوب jy‏ دریای لوطست و آن 1 eo‏ دازد ر بعنی دریای لوط که از 
۱ حانب جنوب طبربه است و ol‏ دریای طبریه با نجا میرود و شپرستان لوط بر AU$‏ 
آن دربای لوطست I C‏ 
آری دریای لوط در سرزهین سغمیران نی اسرائیل مقدس است » دریای 
چ چست ابر که در P‏ أنه آن در سنت | بر انبان » وخشور زرنشت بجهان‌چشم گشو د 
paia‏ است Per PV‏ همان چبچست بر N A ez‏ بخی L PEE‏ 
بود » همان تشکده پادشاهی ایران که 231 کترین وباشکوه ترین زیارتگاهان 
رش مار بو د. با aKa]‏ ازچند روی در بای‌چبچست بدریای لوط همی ماند » بایددانست 


که Li$ o PP T deze Ü gal ya‏ سر ین و رھ X‏ رین وبارددترین سرزمین‌های‌ایران 


۱ - ابن‌الفقیه ص ۱۱۸ ؟ این خرداذبه ص ۷۹ ؛ اصطخغری ص ۵71 ؛ مسمودی در 
«zl‏ ص A$‏ ؛ ابوالفدا در تقو یم | لبلدان ole‏ باریس ص۲۸ ۲؛ ياقوت درمعجم‌الیلدان 
در مین از «اردن> س ۱۸۲ 

Stuttgarter Bibel — Atlas S. 36 und S. 4 : نگاه کنید به‎ LY 

Encyclopédie de l'Islam ( Bahr - Lût ) و به‎ 

۳-نگاه $ کنید بسفر نامه ناصر خسرو چاپ برلین ۱۳۱ ص ۲۵ 
ابن بطو طه که درسال YYA‏ هری ۳ رحله خود از سره «ly‏ نام میبرد 
نگاه کنید به رحاة ابن بطوطه قاهرة ۱۹۳۳ ااجزءالاول ص ٤٩1‏ 


سولان ‏ ۱۵۷ 
است وبیراهون لوطه پیابانی است سوخته وتفتیده ۰ آنچنانکه‌طورسینابرهنه‌دبی - 
e o£‏ از دستنید LS‏ است اما کوهقدسوسربر کشیده سولان » ازدرختو آب‌فر اوان 
بر خورداراست. در همین «x42 Ul JI‏ دریاچه دیگری که در تقدس باچیچست برابری 
واندکرد » آن Aes‏ هامون بازده است ‏ درخاك‌جمان‌پهلوانان » سیستان» همان 


سر 


ابی که در هنگام هز اران Mas‏ چشم بارسایانل Ola,‏ سوی سود » pe‏ ار | Sla‏ 


» سوشیانت « بارها نندهبدر أ رد ۰ 


سو cy‏ 
قله اقبال قله سبلان دان کو زشرف کعبه‌وارقطب کمالست ۱ 
کوه OY.‏ (=سبلان) در آذربایجان نزد ایرانیان ؛ بجای طور سیناست 
تزد بنی اسرائیل. در حدودالعالم AS.‏ در سده چپارم هجری نو ا 
» دیگر بناحیت آذربایجان کوهیست خرد بنزدیکی PS T‏ کوه سبلان 
خو Yea]‏ .این کو o‏ آنچنان که در اینجا گفته ده ze 3 Pr‏ بلادی ان YAY‏ 
ترا سد" . مگراینکه زنجیره )= سلسله )کوه چندان کشیده نیست . 


۱- گوینده این شعر خاقا نی شروانی است که درسال ۲٩۵در‏ گذشت. دردنباله 


ET 


کعبه بود سبز پوش اوزچه پوشد 
در خبری خوانده ام فضیلت انرا 
رفتم تا بر سرش oU‏ کنم جان 
چادر در سر من Qt U‏ دامن 
" مقعد چندین هزار ساله عجوزی 
هست همانا بزرك بینی JD ol‏ 
کفتم چادر ز روی بار نگیری 
UM "ms‏ ازچارمه كەچادرمن باد 


از پس بکران غیب چادر co‏ 


جامه احر امبان که کمه حا لست 
خاست مر | آرژوش‌قربسه سالست 
کوست عروسی که امپات جبالست 
یعنی بکرم من این چه‌لاف‌محالست 
نکر کیا "Hv‏ این‌چه نادره‌حالست 
صومعه دارد مگر 229 منالست 
چادر از آن عیب پوش بینیزالست 
بكر í‏ شرم داشتن چه مجااست 
خرقه کند پر عرس جای جمالست 
بفکن خاقانیا که بر y‏ حلالست 


دیوان خاقانی‌شروانی » بکوشش عبداارسولی تهران ۱۳۱۳ ص ٥٩٩‏ 
ت حدودالعا لم چاپ مر ان ص ۲۲ 
xb Ly‏ ترین قله آن ٤۸٤٤‏ متریاد شده است» نگاه کنید به جفرافیای ole!‏ 
undo Y‏ مسعود کیپان تہران ۱۳۱۰ص ۵۸-۵۷ 


۱۵۸ 1 تش ۱ 

ابن حوقل و ابوالفدا در سخن از ادمنستان و آذربایجان واران» از سبلان 
یاد کرده و ان را کوه Sp‏ خوانده‌اند۱ 

سولان روزی اتشفشان بو ده » مانند دماوند درهشتاد کیلومتری شمال‌تهر ان 
که بلندی‌ان QUa aula E. UO oA Y. ås‏ در بلوچستان J^ $ "2 aS‏ 
بلندی ol‏ است وهنوز از Alas‏ أن دود بلنداست و مانندکوه سند که آن را یاد 
خواهیم کرد و مانند کوه ارو ند a; 4M)‏ ( ومانند کوه اراران وحز Aye]‏ مردم‌ایر Ol‏ 
زمن که دیر گاهی شوت باتش روی اورده ( از همین کوههای ا شمان E‏ چشممای 
افروزان نفت که باد خواهیم کرد ری o‏ اخیشج سودمیل € دی بر د نک . 

نا گزیر از همین انشفشانیها و نمایشهای زیباست که این کوهپا تفدسی 
مافته و برستشگاه مردم این‌هرز دبوم گردیدند . دست ما امروزه باستان ارح 
روز گارانی که V d 5l‏ کوهہای سر بر دده pe‏ فرو هدر CL‏ » امرس € 
اما دهانهای آنها گویای اتشفشانی پادینه آنهاست . از تاریخ اتشفشانی برخی از 
TW‏ دیگر حپان که چندان دور نیستیم میتوان دربافت که چگو نه il‏ ,س از 
ارام شدن» زیارتگاهان مردم 225 خود شدند. کوه فوحی یامه Fouji Yama‏ با 
۳ متر بلتدی که با سولان برابری AC‏ و aula‏ أن و دماوند هماره ازبرف 
بوشیده است € چندی ازردهانه خود آتش فرد ريخت نا اینکه در سال ۱۷۰۷مبلادی 
ارام گردید € از ان س مردم زاین گروه گر وه بزیارن ان کوه که روری نماشگاه 
فروغ خدایی بود» میرد ند. 

از اينکه بگندیم کوهپای با شکوه ایران هرچند برخی از آنها برهنه و از 
رستنیپا بی‌بهره‌اند » نموداد PST E i‏ ۱ فر ید گاراست از | نپاست ch S‏ 
که بنام خداوند گار » بفستان ( = بیستون ( خوانده شده و درسینه Ol‏ بزد کترین 
سن‌گنیشته ou‏ در mre‏ شش ارهسیح » کنده گری ase dE‏ 

بویژه سولان نزد ایرانیان مقدس است » برای اینکه در سنت دیرین » پیفمبر 

۱ - نگاه کنید به صورةالارض ص ۳۳۵ وتقویم | لبلدان ص ۳۹۹ 

۵12۷۵۸۹۱-۲ متر نیز باد کر cales‏ نگاه کنر د ie YA mius‏ افیای‌طبیعی eS‏ 


سے 


$04 2000 GY gw 

زرنشیر| Öl‏ سر و کاری‌است‌از | نجاست که زرشت‌رسا pE palus, ALAS‏ انگیخته 
CA‏ آنچنان که موسي پس از خروج از مصر . در دوازدهمین سده پیش ار میلاد 
از Gb‏ کر اکان روود کار مورا از ربانه اش casu guo axes.‏ 
اسرائیل رسانند . ۱ 

در داستان رین و ديدم که این بادشاه کیانی دزی را که "e‏ بود دز 
یالاک کوه اردبیل گر فته وویران کرد p‏ فردعی راکه بیالاسب‌ویب رای راهنمایی نشسته 
بود » در همان دز فرو ناد و اتشکده ]25 کیت bl‏ ساخت 

lol‏ نوشته برخی SOLL nu DE‏ گویای سنت دیرین ایرانیان است در باده 
T VL‏ ۳ 

ياقوت C‏ درمعجم MN‏ ملدال اور » Jae]. - o‏ م مشر فعلی‌مدینه‌اردبیل 
من ارض اذربیجان دثی هذاالجیل sace‏ 3 ری ومشاهدة .25 رة للصالحین glo‏ فی 
واا فا فتاه وهم بعتقدون أنه من معالم‌الصا لحین والاما کن‌المبار کةالمزارة» 

حمدالنه مستوفی قزوینی 22 نز m‏ ب آورده : «کوه سبلان در آذربایجان 
از حبال مشموراست و بلاداردبیل وسراه و Dex‏ و آباد و ارحاق وخاو دریای‌آن 
کوه افتاده‌است » کوهی سخت بلند است و از بنجاه فرسنك دیدارمیدهد» دورش سی 
JL, 3‏ باشد وقله او هر گز ازبرف خالی نبود و UM‏ چشمه است اکثر c‏ 
e Ao T‏ بسته بود AMED)‏ سرما ودر عجایب المخلوقات از دسول عم مردیست من 
۳ فسیحات ال m3 D gunas p‏ تصیحولن oscila?‏ فی‌السموات uolo‏ و Lac‏ 
و حین نظپردن بخرج الحی من المیت و یخرج المیت من‌الحی Yl eom‏ بعد 
موتها و کذاك تخر جون کتب‌انهتعالیلهمن الحسنات‌بعد وذلك بمقدار ورقة hi, pli‏ 
علی جبل سبلان وما سبلان با دسول‌ال قال جبل عن بين ارمنية و آذربابجان عليه 
عين هن ud A33 Alo se‏ من قو رالانساء ودر تاریخ مغرب d‏ که آن چشمه 
را آبی در غایت سرد است ودرحوالیش چشمهای ol‏ سخت گرهست و سوزان و 


۱ 
حار بست £ 


نزهةالقلوب در سال Vf.‏ هجری نوشته uni)? "IS e‏ که از عجایب|امخلوقان 
١‏ نزهه القلوب ص YA‏ 


Me‏ ۲ تش 
( وغرایب الموحودات ( i‏ کرده از ز کریا بن محمد بن محمود قزوینی است که 
در سال 1۰۰ در oanl) VLL‏ شده ودرسال AAY‏ در عراق در کذشت. صدسال‌ یش 
از ز کریا بن محمد قزوینی «عجایب‌المخلوقات» نام کتابی‌بود » گرد آورده احمد 
طوسی بزبان فادسی » قزوینی بسیاری ازمطالب آن کناب دا بز بانعربی‌گردانیده 
ویعنوان کتاب «غرایبالموحودات » دا افزوده است" بنا براین آنچه فزوینی‌در بارة 
DÀ‏ نوشته » بسا بیشتر از روز AS‏ او در میات ایرانبان رواج داشت . 

در عجایب المخلوقات فارسی س از حدیی FEE‏ ديم چنین ترحمه شده : 
« ابوحامد اندلسی گوید سبلان بقرب مدینه اردبیل است از کوههای عالیست بر سر 
کوه چشمه ایست ددغایت سردی بود و کرد بر گردکوه چشم‌ای گرم‌هست بیماران 
قصد آن کنند ودرین کوه اشجار بسیاربود دهرحیوان که از ol‏ اشجار بخورد در 
صاعت هلاك شود ابوحامد گوید ديدم که چاریابی Jua‏ آن میکرد و چول oj‏ 
آن شدی برهبدی و درسر کو » دهی بود "IPTE‏ بر سیدم کفت E‏ ا حن‌حمایت 
میکند و گفت درین ده میخو استم که هسجدی بنا كنم حاحت افتاد بصخری چند از 
بر فواعد روزی برخواستم دیدم در مسجد چند Mom‏ افتاده ار پر قواعد » 15222 
برخواستم دردم تراشیده اند bu‏ بغایت خون € 

شك نیست مطالبی که با این همه واو درباره سبلان باد کرده اند.بخوبی 
diae‏ که این کوم درا درن ای اسان فد نی دآ و E‏ ور 390 


P d 


ان درمیان ایرانیان Als‏ سنه p‏ دیده » بعد ها ر e‏ و روی اسلاهی "VIT‏ 
عده i‏ . بسیاری ازامامزادهای اير ان که در همه حای این کشور ؛ در کوه و 
دره‌ و دشت درده مشود « در باز رنه ox al‏ ا تست راهن بوده که امرژزه‌بنام. 
وعنوان دیگری 6 زبارتگاه 2 طرف دو Tw EL A>‏ 


Y‏ - در عجایب المخلوقات قزوینی دربارة کوه اروند (الوند) که گفتيم آنهم 
xl.‏ سولان روزی آنشفشان بوده همان i de‏ را که در بارة سولان از رسول JE‏ 
کرده در بارة ارو ند از امام جعفر صادق JE‏ کرده: ان فيه عینا من عیونااجنة؛ نگاه 
کنید به حاشبه حیاةالعبوان دمیری جزء اول c‏ مصر ص ۲۵۳ وص YIA‏ 


سو لان ۱۹۱ 
زکریابن محمد قزوینی درکتاب دیگرش « آثارالبلاد و اخبارال‌باد» آورده : 
«زرنشت از شیز l‏ بایجان بود وچندی از مردم کناده گرفت و دز کوه سبلان بسر 
برد و از آنجا کتابی آورد نامزد به بستا Me‏ 
شهرستانی که 1 با در سال ۵۶4۸ در گذشت در کتاب الملل والتحل از تولید 
روح 22 c‏ در کوهی از آذرب‌ایجان‌یاد i$ La‏ » هر چند که از y‏ ن کوه نام‌نمیبرد» 
اما آن کوه باید همان سولان‌باشد» در ترحمه فادسی ملل و نحل که بدستیاری 
yl ail‏ صدر T‏ رکه "v‏ در سده نم دجری a3 5 elo]‏ چنین al‏ 
« | خداو ند کار ] روح زرتشت در شجره که در اعلی gade‏ بود انشا فرمود و در 
قله کوهی ازکوههاء آذربایجان آن درخت راغرس فرمود از آن شبح زرادشت 
pe AS P‏ ج کشت ت وبدر ررادش ت آن شمر بباشاهید و آن شبح بط مه ارمتصو E‏ 
کشت ودر رحم مادرش مصفه کشت ۰ وچول ola‏ شد لب بخنده ,2545 p‏ 
آوازه ان 50x45 ope‏ بر توف ۲:۸ 
میرخواند در روضةالصفا درذ کر سلطنت گشتاسب آورده : «در AP‏ بخ‌بنا کتی 
ومعجم مسطور است که زردشت حکیم درزمان ارظاهر شد ... و در همان دم که 
زردشت متو لد کشت Jalo‏ چنانکه تمام حضار une‏ آو از او را شنیدند و چون 
2 رک شد بجیلی از حبال اردییل YU‏ رفت و از نچا E‏ ود آمد وکتا بی دردست 
دمیگفت که این AL‏ ازستف خانه که بر این کوه واقع است نازل شد ... و یکی 
] دیگر | ار آن حکایات این است که آنشی دردست داشت ودست او نمسوختو 
چول gum uisa.‏ وی pol "ET‏ بدو داده دمت او نیز نسوخت و بدست 


۳۰۸ ص‎ ex JUS گزارش‎ Y نگاهکنید به یشتہا جلد‎ ١ 

LY‏ خندیدن زراشت در هنگاه‌ی که بجپان ie‏ م گشود در سیاری از نوشتہای 
XX T4 97‏ باد شده و باي un 3 M CN‏ م [ST‏ آورده اند . این سنت 
بخو p‏ اعتقادا بر انیان‌را بز ند کی us‏ ساندازاینکه pala‏ آنان خندان,جهان روی آورد. 
نگاه کنید بجلد ۱ يسنا »گز ارش نگارنده » ص ۲۱-۲۰ 


wr‏ آتش 
دیگر ان نیز رسيده حر 29 Ab.‏ نگردید ۱ 

در نوشتهای برخی از تسد US‏ بونانی و دهی نیز CRY‏ ررنشت » 

پیش ا برانگیخته‌شدن بپیغمیری» برهیخود یم» پلینیوس Plinius‏ که‌درهنگام تشفشانی 
e ۰ n e‏ 

وز و Vésuve‏ درسال ۷۹ میلادی از برای تماشا OU‏ کوه اتشفشان نزديك شده 

وحان خود را از دست داد » چنین یاد E d‏ 

OPE TOS »‏ هنگام سی سال گوشه گرفت 3 حورش وی سبری بود که 
oL‏ نمشت db)‏ کو مائده ) Nietzsche as; 3550 Y‏ فیلسوف T‏ که 
در Yo‏ اون ۱۰۰ در گذشت »> همین نوشتها را D‏ داشت که کات خود را بنام 
» چنین گفت 22 Also sprach Zarathustra) « € eui‏ ( چندن ارت aS‏ :«هنگامی 
که زرتشت سی ساله بود , زاد گاه ودریاچۀ زادگاه خود را بدرود Kock‏ 

رفت . در اینجاست که او از خرد خویش برخورداد گردید و در ALa‏ ده سال 
از تنهایی خسته نشد تا اینکه x8‏ 5 گون گردید T‏ انگاه بامدادان » در 
رده دم ¢ c y‏ وروی بخوزشید کرده گفت r‏ 

۱ -میرخواند درسال ۰۳ در گذشت؛ نگاه کنید به روضة‌الصفا باهتمام هدایت 
طهر ale (6 x8 ۰ ol‏ اول درذ کر بادشاهی ua. TE‏ خو L A]‏ 1555234 با کتی 
ومعجم یاد کرده‌است. تاربخ بنا کتی به دوضةاو لوالا لباب‌نی تواریخ الا کابر والانساب 
خو ow)‏ شد ۵ ودرسال ۷ ۷ نو شمه شلد ۵ و نو el)‏ آن | Oel y‏ داود ینا کتی است — از 
شهرهای ماوراءا لنپر- نگاه کنید به‌ازسعدی تاجامی تا لیف برون‌ترجمه ul le‏ حکمت 
تپران ۱۳۲۷ ues‏ ص ۱۲۲ ۱۲۳ 

تاريخ المعچم‌فی آ t enl Lo‏ لیف فض لاله | لحسینی است که گویا درسال۷۹۸ 
سم ری مرد a ol d e yl‏ اهر یمنی که دردل zl‏ داشت» باعباراتی‌شگفت 
il‏ 4 ورور :خت 3 آن‌راا exo d‏ تام نگاه کنید به | لمعچم چاپ طېر ان 4 و ر بادشاهی 
گشتاسب بن لهر اسب > مطالب ی که ازمیر خواند یاد کردیم درتاریخ الکاملابن‌الاثیرهم 
د بک هشو د. 

ابن‌الاثیر (۱ ,وا لحسن‌علی بنمحمد) درسال ٥‏ ٥د‏ رجز بره( سنا لنپر (os‏ ا و 
در ۰ ۳"درموصل در گذشت» یخی ازمطا لب‌وی‌در e jb‏ زر تشت‌همان‌است که بیش از اوطبری 
در تار د pN! (e‏ اد گر ده است 

نگاه کید به تار یخ‌الکامل چاپ فاهره. ۰۱ هجری جزءالاول ص۱۷ ۱۱۸-۱ 


Histoire Naturelle De Pline و‎ avec la traduction en français -Y 
par M- E. Littré Tome I ) XI, 97, 2) Paris 1860 p. 466 


vw 205 سولاك‎ 

در سخن از سولان و اردبیل که دریای آن افتاده» بجاست از سنگی که 
در oi‏ باد اود برستشگاه V‏ انجاست 3L‏ گردد . 

حمداله مستوفی درنزهةالقلوب اورده ? صاحب تاریخ مغرب گوید که Ou‏ 
در سنه ptl‏ وءشرین وخمسمایه‌بازدییل رسیدم » PO‏ دردم ماش دوبست من 
چنانکه گوئی از اهن ساخته اند قاضی بهاءالدین‌سعیداردییلی گفت چوذ‌اهلاردبیل 
obtu‏ محتاج شو اد این eu‏ در ura‏ | ژر 9 باران! بد ۳ چول رونل برندسا کن 
شود ومؤلف این کتاب میگوید که این سنگ را بکرات در اردبیل دیدم برددهسجد 
نهاده xL Vt c^‏ ومعتقد اهل اردسل انکه ol‏ سنگ را بی اه دنت 
مشر بدان رسد ارين در مسجد ندال دز دیگر Je‏ میکند اما هن‌همبشه ان دا س 
يك قرار یافتم وبريك مقام دیدم. اگرچه برشکل سنگرامی ماند همانا آهن آتش 
تابست ودر آنشخانه بوده است تا اخگر دا گرم دارد و نمیراند چه برو کوفت 
کرده‌اند دچیزها برونوشته واکرسنك بودی کوفت نیذیرفتی » ۱ 

خواندمیر درتاریح حبیب السیر آورده : « درعجایب‌الیلدان مذ کوز است که 
در رون اردسل IEE‏ بودن دوست من تخمینا و در متانت å Uo‏ که آهن ۳ 
ان تاثیر کت وهر گاه که اهل اردبیل اران محتاج هیشو ند clo!‏ رابر گاوی 
بار کرده بشهر هیبرند و مادام که ان حجر در Ol‏ بلده باشد قطرات مطر در فیضان 
موده ub p" | OQ‏ ون تقل کنند باران تسکین Ye uL‏ 

در گوهر نامه امده : « از cs‏ مرویست که در Amena‏ اده اردسل "T.‏ 
قلیل‌الحجم کثیرالوزن افتاده که بحسب وزن پانصد من باشد ونصفی‌از ان جسم از 

JU 205 ۱‏ این خبر آورده : «در بای کوه سبلان درختی است ودرحوالیش گیاه 
سيار رسته اما هیچ جانور ومر غرا قدرت ان نمست که از eL‏ و مره ان درخت خورد 
چه خوردن ومردن یکی است»» درعجایبا|لمخلوقات نیز که "TP‏ ازھ. ین کیاهان 

۲- نگاه کنید به حبیب‌ااسیں» تهران ۱۳۴۳۳ جلد ۽ ص۵۳.خواند میر درسال 
0 در گذشت 


در (ol‏ از نوش s‏ بجای سبلان ( = سولان ( صیلان نو شته شد ه ) ببداست که 
شتبه گرد بده بانام دیگر جز بر ê‏ سر انديب که سیلان‌هم نامیده شده acm‏ 


WP‏ آتش 
بسیاری دست که ol,‏ مالیده اند دنگی بیدا کرده ميان رنك نقره و آهن و نصف 
دیگر که دست بر oL aida JU; ol‏ فامست داین‌جسم را ازغایت صلابت نمی‌توان 
ش کست و باتش بر آن ظفر نمی‌توان بافت » چنانچه حدادی خواست ده پارۀ از ان 
VIP ala‏ جسم داگرم کرد AS pas‏ گرم شد که‌ازده دراع مسافت eo T‏ 
آن نمی‌توانست رفت » و غازان خان امر کرد که نام او SUM‏ بنویسند پزحمت و 
کلف Los‏ نو شتند وا کایر واشراف اردیسل بر asl‏ که REHN‏ که 52322 در 


ur که از کجا حاصل شده‎ — T 2 بود‎ lail در‎ nct o بنا گرد‎ SNES)! 


سهند 
ody‏ € این کوه در او ستا اسئو Asnavant c‏ خوانده شده و در En E‏ بازة 
o‏ 2 22 سیروزه باره 4 با D X1‏ » درباجه حسرو 2 دریاچه چم چس ث ob e‏ 
گر دیده e|‏ و در زامہادیشت رارم ]^[ olo. S‏ 2 دو کوه Per‏ باد شده‌است» TEM‏ 
چنانکه T‏ در نامه های بپلوی چون بندهش و زادسرم و دینکرد و جن lul‏ 
انو نت Asnavant‏ — آمده و در چند نوشتهُ بادسی اسنونت و اسنوند نوشته شده 
چنانکه در « روایات »و در« اتش نیایش » Yers‏ 
۱ - گوهر نامه تأ لبف محمد بن‌منصو ردرسده نهم‌هجری «Ly‏ شده‌است» Una X‏ 
منوچپر ستوده دردفتر سوم ازجلد چپادم > فرهنك olal‏ زمین»چاپ‌شده‌است تهران 
بائیز ۱۳۳۵ نگاه کنید بصفحهً ۲۹۰ آن دفتر 
۲ در«روایات > درسخن ازسه آتشکده : آذر فر بغ در کار یان ) فارس ) و 
251 بر ^c‏ درد یو ند(خراسان)و آذر گش‌در آذر با یجان آورده:< آذر کشی‌سپپدار 
ابر ان است زان رزمیان) وراه 20 435 » آن آتش کیخسرورا باری کرد وقتی که $3 


چن را گرفت Qs‏ و آدن‌هر سه بی همز م سو ژ ند "SF‏ نمید ار cx‏ نگاه کنید بروایات 
داراب هرمزدیار جلد Y‏ میتی ۱٩۹۲۲‏ ص۷۲ 


: و نگاه کنندبه‎ 
Etudes lIraniennes par J. Darmesteter Tome Second » Paris 1883 p. 0 
The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla و به و‎ 


New York 1908 p. 144-149‏ 
دستوردالا Dhalla‏ در نخستین 455 ازماه خر داد MY YA‏ در کر اچی در گذشت 


$10 "NN Aig 

بیداست که در همه این نو شتا اسنونت کوهی است در l‏ تورباتکان چنانکه 
چیچست دریاچه ایست درهمان سرزمین. گردهی ازدان#مندان اسنونت‌راهمان کوه 

ul‏ سخنی‌چند $2622 سرند هن چند که از ین کو ه همر اهی‌بسو ی اذر کب 
etl‏ برد چنانکه سولان ھم مارا û‏ بایگاه ان E‏ بادشاهی نر سانید š‏ 

laiga‏ نندسولان‌روزی ‏ تشفشان‌بوده وهنوزهم‌دهانه Ol‏ گویای ان‌رو زکاران 
است» وله مر کزی ol‏ ,4 بلندی ۰ هتر E T Slypi TON‏ در ان سار 
AZ scelus | co]‏ ع نی | ن که بدریاچه چ چس ترد ررد » تا سار دار د.هماره 
از ا نها گاز بر خاسته هوای بیرامون ANC din Ilzi ll‏ که حاندادی بنزديك 
aol‏ اند رفی۲ 

4 دیگران‎ 2 TIL U 52 "ne نەز مین بو ده که‎ IY gw کوه‌بایه‎ FP 
شدی برمیردی‎ bay ان حانداری که هنك خوردن گیاهان سولان کردی چون‎ y» 
. و | گرخوردی همال دم‌بم‌ردی‎ 

LE‏ نت 

گذشته از کوهرای اتشفشا نی که در Ol s]‏ دمین یاد کردیم » چشمهای نفت 
از | ذرخش (برق) برمیاید » درخت و یا ady‏ و جنگلی را برمیافرورد » در پاریته 
p‏ از ان Lag‏ مد d.‏ میدانیم گازی که از نفت و باکان دعال برخیزد همینکه 
باتش دسد» دوشن میشود . اینچنین میتوان بنداشت » مردهی که در روزگاران 
گذشته » هدوز انش‌رانشناخته VIT‏ دست نیافته بودند و کوه انشیاری هم درسرزمین 


Eran, Das Land Zwischen Dem Indus Und Tigris Von مت‎ 

Fr. Spiegel و‎ Berlin 1863 S. 60-61 

Zoroastrische Studien Von Fr. Windischmann و‎ Berlin 1863 S. 10-2 
Avesta, Uebersetzt Von Fr. Spiegel, Leipzig 1863, Einleitung XIV-XVI. 
Le Zend-Avesta par J. Darmesteter, Premier Vol. Paris 1892 p. 154-5. 
Persian Past And Present by W. Jackson New York 1906 p. 37 8 
9۸۱۳۱۰ ۱طبیعی تا لیف مسعود کیپان‌طهران‎ ul ul نگاه کنید به جغفرافیای‎ LY 


f ۱۹۹‏ تش 
خود نداشتند » نخستین بار با اینگونه آتش افروزیهای آذرخش» با این آخشیج 
اشنا سده باشیّد ) ol s‏ با سوحتن درحتی 2 خواه با زبانه VIW‏ اتش از دهانه 
iato‏ نفت و کان انگشتی ۱ 

leds ei A‏ را از نباد ous ied us‏ دارند ( ازهمین سرزهین 
Quo,‏ همانند اين نما شيا را یاد کر ده‌ازد ( 5l‏ | نہاست | Ao‏ بافون oYo)‏ ۹ 111( 
در سخن ازباکویه گوید : « باکویه ( باکو ) شهری است از ناحیه دربند و شروان 
که از Él,‏ چشمه بزرك نفت برخوردار است ‏ روزانه هزار درهم درا فان T‏ 
وبتزدیکی‌آن چشمه دیگری ات 4S‏ نفتش مانند 820 جیوه سفیداست وشبانروز 
روان است در آمد آن بانداژه نخستین نیست .یکی ازبازرگانان که باورش توان 
داشت ۰ من مت که در ان ناحبه حابی AS iul‏ هماره E‏ از آن زبانه‌مسکشد» 
گمان هیبرم که آتشی از دست کسی با نجا افتاده باشد € 
أآذربایجان ( ان aka E‏ ةالشعبه بگشود ۱ . x^‏ معرب از جس است . گفته شده 
که زرادشت بیغمبر «جوس از انجا بود» قصبه این ناحره ازمیه است . خلیفه متو کل 
مرزبانی l‏ نیا E‏ 4 <مدژدا ین اسماعیل النديم داد AE‏ و کفت مسعرینالمهلهل۲ 4 
انگاه که کارشریف و سودبخش بازر گانی مرا بسغر‌های ad,‏ کشانید » بدلم cu‏ 
در امد درباره Ax‏ از KI AST T9‏ انیا که میگفتند درتك خاك شن نرفته 
است . سز E pyh‏ اس در Ola‏ مر Acl‏ ور نجان و سر رور 2 دسور PS Q | Ola‏ 
کانهای زر وجیوهوسرب وسيم و کانهیای زرنیخ زرد دسنك جمست ( améthystes‏ ( 

۱ آذر NL 5 paia BU‏ شعبه | iid‏ درسال ت ودوم هجر (S‏ درخغلافت‌عنمان e‏ 
عفان بکشود نگاه کنیدبکتاب البلدان AU‏ احمد بن اپی یعقوب بن واضح الکاتب 
JI‏ 35 بالیقوبی چاپ نجف ۱۳۳۷قمری‌س ۳۸ البلدان درسال ۲۷۸ نوشته شده 
است. یعقو بی نیز در سخن از آذر با یجان ازشهرهای آن‌چون شیزو ارمیه وجز اینها نام میبرد 

۲ - ازاین‌پس T‏ نچه‌یاقوت‌در بارة‌شپ Lt‏ آورده‌از بود لف مسعر بن المهلهل است» 
این شاعرعرب چندی در دربار نصر بن‌احمد سامانی (۳۰۱ -۳۳۱) میز یست»سفری هم به 


oum‏ وهند کرده است . سفر نامه اوامروژه در دست نیست. 


۲ذر خش- نفت را 
E V isl adus aca]‏ 
گرداکرد شهر شیز دیوادی بر افراشته است ددد میان آن دریاچه ایست که 
TAX‏ آن دانرته نشده دمن خود خواستم ol‏ را اندازه بگیرم > چپارده هز ارارش 
gos)‏ ( [دیسمان ] در آن انداختم و به ته suae ji‏ گردا گرد اين دریاچه » يك 
حریب هاشمی اش خا کی که ارين ol‏ خیس شده زود سنك ( سخت ) میشود. 
از ol‏ هت رود یرون ار که هريك ا را Pj‏ دانیده از دیوار شهر O22‏ 
رود . در آنچا آنشکده ایست که مجوس ( زرتشتبان ) a‏ | بسیار بزرك‌میدارند. 
همه آشرای شرق دعرب از ax ol as FL T e alo ol‏ ماه از سیم 
جر افراشته انت که ان را طلسمی دانسته اند . بسا از فرمانگز اران که خواستند 
آن را au.‏ » وده کوشږدند و [Ŝo‏ از Tue‏ این آنشکده این است که 
هفتصد سال است ؛ ul‏ از aLI ol‏ می‌کشد Ai c‏ خا استری بجای گذاشته و نه 
ه رگزخاموش شده است . این شهر دا هرمز S‏ وسنك پی افکند. بنزدیکی‌این 
Meu‏ ایو انہای بلندبر کشیده اند وسراهای بزرك ساخته اند آنگاه که‌دشمنی 
آهنك گر فتن (US y‏ اف منجنیق او بدریاچه افتدو P‏ هم à.‏ ارش‌منجنیق 
را PER í an us‏ به Odys‏ دیوار فرود al‏ ۱ 
ou diu‏ آمدیکه روی داده و این شیر شین را ساخنند این است : هرمز 
مادشاه ایران دریافت که کود کی فرخنده‌بی در بیت المقدس در سررمین بیت 
ژاییده شده و اوباید بدو » ازبوی خوش ( دهن؛ ) و زیت و لبان‌ییشکش فرستد . 
این است که او کسی از نزدیکان خود دا برگزیده با خواسته فراوان و لبان‌بسیار 
S paer‏ اورشليم کسیل کرد تا این نوزاد را aa‏ وره آورد ها دا بمادرش بسیرد و 
بدو هژ ده دهد از شرافت و برتری فرزندی که حپانی را با نیروی پا کی د پارسابی 


خود خواهد cà S‏ و اراو درخو اهد که از برای کامیابی هر مرر رست‌گاری کشورش 


uno acl 35‏ ازسه گوانة زر بادمکند وازارزش آنها دررنك وسختیو نرمی 
ET oed lal js‏ د که سرون از گفتار ماست 
ES‏ نگاه کنید NL ۱۳ A dasa‏ نامه با aul das. dai‏ مستوفی در باره این دریاچه 


نوشته است 


aL 
وعاکند۱‎ 
eal آنگاه که آن‌بيك‎ als وره آوردها رادو‎ "X PN فر‌ستاده شاه‎ 


TAS TIBN‏ مریم کیسه ای بر d‏ بدوسیردو گفت بخداو ند گارت 
بگوکه با اين خاك» کاخی بسازد. 

فرستاده بسوی کشور خود دهسیار شد » همینکه بسرزمین شیزدسید» که 
دز آنگاه بیابانی بیش نبود » PIT‏ دید وچون دریافته بود که Xi)‏ گید ىبايان 
odam)‏ € آن e, Es ۳ kus‏ کرد وحان بسیرد. isl ul‏ کون که بادشاه 
هرمز ار ین د از aS T‏ بود PEE T‏ که dH. o‏ هرده بود» فرستادتا درا نجا aS‏ 
"e‏ بربا کند. چون‌بدانجارسید»سر گشته ماند که Ka‏ نه کار خو درا انجام دهد 

— شب فر | رسید » او دید که روشنایی بنزدیکی وی اززمین بر‎ AS eA 
وازین فروغ دریافت که پایگاه شیز باید همین جا باشد . بکرداگرد آنجا شیاری‎ 
بت ار‎ E WI T E بر کشید و فردای آن شب فر مان داد که در هما نڪا آشکده‎ 
x "e A است‎ 

گوید عبدانه الفقیر ملف این کتاب ( باقوت‌نویسنده‌معج البادان) همهاینها 
از ایو ۳ مسعرین المهلهل شاعر است و من uil uS gp‏ را بگردن 
ER‏ را kal‏ گفته یرون از گزاف ودردع نمی‌نماید € | aai‏ من‌در نوشته‌او 
یافتم c‏ همان را در اینجا آوردم 

و بر خی گفته اند که E A2‏ » اذرحش « که do e$ asl‏ ررشتیان 
است برپاست . هر آنگاه پادشاهی از آنان » بتخت وتاج میرسید‌پیاده بزیادت آنجا 
apr‏ مردم مر atl‏ و این سامان est.‏ را aul, « T‏ : 

۱ چنانکه دیده هشود دز شیزمانند با کو , آتشی که از چشمه Kai la oná;‏ فت 


k . Ned ۰ . ۰ "‏ 
همازه روسن د بر افر دخته‌بود. دیگرچیز ی که در p er Uta A223‏ است این 


اب حضرت عیسی بايد در روز گار اشکانیان » در هنگام بادشاهی فرهاد ex‏ 
که اشك شانزدهم است بجپان آمده باشد او ازدوسال بیش ازمیلادهسیح تاچهارسال پس‌ از 
میلادمیح پادشاهی کرد ۱ 


] ذرخش - نفت. | ۱1۹ 
است که او دربارء بشاد "v‏ شیز داستانی شنیده از اینکه E‏ از سوی‌بادشاه 
هرمز بسوی el‏ رفت و اویشوع کودك نوژاد دا در بیت لحم بدید وچندنحفة 
شاه دا بمادرش هریم سپرد . 

داستان رفتن مفان براهنمایی ستاره باورشلیم ونماز بردن آنان بنوژاد و 
T em‏ کردن زر و مر و کندر بدو» معردف‌است ودر خود انجیل در کتاب متی » 
باب دوماز آن سخن‌رفته است» اينك نرجمه‌فارسی آن که‌ازسده‌هفتم میلادی مانده و 
E‏ کهنترین‌ترحههة فارسی انجیل باشد : 

« چون‌یشوع زایده‌شد در بیت لحم پو دا درروز کارهیرودیس۱ « ملك‌ملکان 
مجوس "E‏ اند از مشرق دمین بازس ار اوه و ساوه U‏ ست‌المقدس 2 هی در سید ند 
کات ملك OU» sq,‏ که زایده شد زیر ستاره اورا دیده بودیم در مشرق دامدیم 
تا از برای‌وی سجود کنیم. 

چون هیر وس Ella‏ شنیدتر سید اروهرك دراورشليم بو دند بزرگان وامامان 
بنی‌اسرایبل فراهم اورده و از ایشان پرسید در کدامین جایگه مسیح زاینده شود » 
ایشان گفتند دربیت لحم برودا یعنی مهمان خانه ابر اهیم اینچنین‌نبشته !»عدر کتاب 
یغمیر تبون ای بیت لحم Is‏ نیستی کم درمملکت los gol Ios;‏ شود بادشاهی که 
دعیت من اسراییل Almo‏ ; 

انگه هیرودس مجوسانرا ببنہانی خواند و ازایشان‌تفحص کرده که در کدامین 
وقت ستاده از برای شما پیدا شد چون دانست‌ایشانرا در بیت‌اللحم‌فرستاد و گفت 
پروید ودزیابیدحقیقت خر dla S‏ وچون او داسنید مرانیز اگاه کنید تاهن نمز مایم 
ویرای او سجود کنم چون سخن ملك را شنږدند بجد زفتند وان ستاره که در Q^‏ 


دیده بودند دیگربار برابرایشان میرف تا دسیدند بدان جایگه که کوچك انجا بود 


(۱) هرودس ) هرودیس ( Antipas )Herodes‏ ) از سال ٤‏ بیش از مسیح تا 
TY‏ سس از مسیح بادشاه بپودابود بیت | oras.‏ ۳"سال nds (m Pm‏ رمیان کشوده 


۲ خاندان هر ودساز بادشاهان دست نها نده رم نود ند‎ > AS 


۱۷۰ ۲ اش 

چول‌ستاره درد زک عظیم شادمان شد اک انگه اندر ALS‏ دیدند کوچك ۳ مر بم‌مادرش 
برای اوسجود کردند و حورحینه‌ای خود کشادند وبدر کردند تحفهای زر ومرو گندر ۱ 
ورای عیسی هدیه دادند ودر خواب بدشان گنته شدکه بیش هیرددیس نگردند 3 
Oc»‏ خود در دیگرداه روتند Y‏ 

ماد کوبولو Marco Polo‏ (۱۲۵۶- ۱۳۲۶ مبلادی ( که سالهای بلند درچین 
درپایگاه خان بالیغ (پکینك) ذیست 2822225 قوییلای‌قا آن Ar w^)‏ هجری) 
Je‏ نولی» » 23l‏ هولا کو ( نوه "V CA «D‏ رفت و E: 2 ls m‏ از 
v" Ill‏ ۳ در هنگام A‏ سال ۳ ;23 3 عموی خود $42 82 C‏ ; سقر نامه 
گرانیپابی که ازاو بجای مانده داستان مغان را که از برای ستایش بشوع به اورشلیم 
رفتند باد میکند و درسخن ازساوه ( درسال ۱۲۷۲ ) oUm‏ اورده: «ابران دربارینه 
کشوربزرك "P 29 cu A‏ امر 22 e‏ یخس بود گی‌اذ | ن که ددست تارها افتاده» 
همچنان ویر ال مانده ies]‏ « 

درایران‌شهریاست که‌سا Saba n‏ ) = ساوه ( odi] a>‏ مشود ۰ از انجاست که 
سهتن ارمغان برای ستایش يشو ع به پیت Aem‏ فتند. این n,‏ آددهمین P‏ 5 رستان 
زیبایی است و هنوزهم‌موی و ریش آنان بجاست .یکی از انان بالتسار Balthasar‏ 
و ددمی ح<سیار Jaspar‏ و سوهی ملکیور Melchior‏ نامیده شده‌اند . 

سامار کو ot^ V t2 7^ n‏ 6 گور ادن سه c^‏ را حوبا سد gem ul e‏ 
نتوانست چیزی درباره أ نان بدو e‏ جز aLa‏ گفتند دیر گاهی است که این 
Å au‏ م بخاك مسر (Alea eon‏ س ار سه رورراه yaa‏ سك یه دزی که قلعه اتشیرستان 
خوانند و این درست است که مردم این os‏ ان برستند و دلیلی که می اورند 
این el‏ : مرد این دز Td‏ که در روز کار بش € Åm‏ بادشاه V‏ سرزهین 
رفتند از برای برستبدن G poia‏ که EST‏ زاسده شده بود وبا خود سه ره ورد 


i ^ fam 
* ! e ۲ ۰ . . o" 
Jae استند درست درا بند که این نوراد‎ a> در در فتند و ان زرو کندر و مر بودجه‎ 


Diatessaron Persiana par Messina Roma 1951 p 22 — 4 E 


آذرخش - نفت ۱۷ 
خداست يا یك بادشاه جهانی ویاپزشکی‌است چه آنان گویند اگراو بسوی زد دست 
برد » اويك بادشاه حهانی است ؛ Gia sl‏ 355855 دراز کرد » او خداست ؛ اگر 
دستش OTET‏ > او بزشك — 

آنگاه که مغان بنزد یشوع در آمدند » ou oil‏ سه تن که نخست اورا 
پرستید » هسیح بدو بقامت و بالاو بسن همانند خود او نمود . ,س از dads ol‏ 
Due y‏ آغاز کرد وبس از اوسومی که بیرتربود بستایش ابستاد » هر یك Vu‏ 
دا چنین نمود که‌مسیحبقامت و بالاوسن‌مانندخوداودست. آنگاه l‏ نچه که آنان él, a‏ 
حدا uM‏ دیدند ( TUN VENT‏ وبر آن‌شدند که هر Aw‏ باهم نوراد دا برستش 
eal MAGN‏ هسیح cn Ilog 1 sul‏ که داشت » olo,‏ آمد . آنگاه که مغان 
خواستند 2 O3‏ روند آن کودك‌صندوق درسته‌ای با VIR QU‏ را چند روزی 
با خود همراه بردند تا «x‏ کنجکاوی oul‏ را ol,‏ داشت که در صندوق را 
بگشایند ¢ چون گشودند 22 te d ol‏ بافتند . ONES‏ این بود : دینی که از 
هن دریافتید بابددز آن‌مانندسنگاستو ارو بایداریمانید c‏ اما Ilis‏ ازدیدن Luol‏ 
درشگفت ماندند وینداشتند که آنان را us‏ یفتند eu ol.‏ را بچاهیآنداختند » 
هماندم از آن چاه آتش زبانه بر کشید . چون‌این بدیدند از کرده خودیشیمان‌شدند. 
مخشی از آن آتش‌را T‏ 5 فته یمین p>‏ دند و آن‌را در بر Ee‏ فرو نادند 
وهماره روشن وافروران نگاهداشتند وچون ابزدی اورا ببرستیدند و همه نذرهای 
Ob mae‏ بیشکش کردند . هر آنگاه آن آنش خاموش شدی » بسرهمان چاه که 
e ol‏ در آن انداخته بودند رفتندی از آن آتش که هگا خاموش نگشتی 
ب رگرفتندی ».هیچ‌جا جز ازهمان چاه تش برنگرفتندی . ازاینرو است‌که مردم این 
کشود باتش نماز برنده همه اینپا دا مردم oi‏ سر Qi‏ | ساوه [ à,‏ مار کو گفتند 
و این درست است که یکی ازین‌شاهانازسابه Saba‏ (سادهآدومی ازدیاوه Dyava‏ 
( آوه ) و سومی از 555 که هنوز "IT‏ گردهی E‏ هسبر‌ستند € Nap‏ ! 
۱- نگاه کنیدیه: Revised from Marsden's‏ و The Travels of Marco - Polo‏ 
translation by M. Komroff; New York 1926 p. 37 — 38‏ 


out ۱۷ 
ی‎ 

سیاح‌مذهبی ایتالیایی ادر cs j ۱۳۳۱-۲۸ ( Oderic de Pordenone) £L‏ 
به‌نیم سده پس‌ازمار کویولو درسال ۱۳۲۰ ازهمین راه گذشته ‏ درسخن ازشهر OUS‏ 
Cassan)‏ )هنو یس د: از این شه ر است که‌سه‌بادشاه‌بکودك نوزاد» مسیح»نذورات pat‏ 
کردند»شهری که کاشان خوا نده‌شده»شر شاهی است PX‏ بزر گی بر خورداراست 
اما تتارها bo!‏ بسیارویران کردند ارين شهر کاشان ۳ اورشلیم بیش از نجاه روز 
راه انت ٤‏ دس بخوبی میتو ان دید که "qe‏ سه یادشاه از ایتجا تا اورشليم در سز ده 
روز رسي دند و qul‏ ار درتو ایزدی بود نه از کوشش مردمی . شهری که ار این همه 
شرافت برخوردار است » از بخشایش فراوان نیزمانند نان د می و چیزهای دیگر 
بره ور است » 

چنا aÑ;‏ دیده مشود isl oo‏ سنت ۱۵ Slaw cS‏ مانده Mos‏ مین Q^‏ 
است که بزیارت هسیح نوزاد رفتند. هر alm‏ داستان دفتن lU » Olas‏ نچنانکه در 
| نوشتهای "Ber‏ « یادشاهان وبا دانابان از ابرآن‌زمین یه بیت لحم برای ستابش 
Lag:‏ ¢ سار دلکش است اما A I T»‏ از ana)‏ گفتار حود yu‏ دور نگردیم 
بهمین اندازه سنده ese‏ و یاد اور میشویم اتشی که نزد ایرانیان از بخشایش 
TP‏ ات 2 ار اسان برای شتیبانی C52 QU a‏ زهین فرود C ۳ 4 ETT‏ 
عبسویان | pec‏ ومار کویولو یاد کردهاند « ul‏ معدس oul‏ بخشایش 
۱ 


درسنت دبرین ابرانیان ۰ انچنانکه درنامه بپلوی a2‏ هش TT‏ هندهم e‏ 
سم + dm p‏ 
í sisl‏ ار برای ناه و شتیبانی سے گروه از ^27( A un oe‏ اش e‏ أل 3 


: درباره این مغان و نامپای آنان نگاه کنید به‎ - ۱ ۱ 
Die Namen der Magier im Untersuchengen Zur Geschichte Von 
Eran Von J. Marquart » Zweite Heft ; Leipzig 1905 S. 1-19; 
The Magi in Marco Polo; Journal of the American Oriental Society» 
New York ( J A O S . ) 26. 79-83 ; 
Persia Past and Present by W- Jackson ۰ New York 1906 p. 412 — 413 
Sáwa par V. Minorsky = H. H. Schaeder en Encyclopédie de l'Islám 
'Tome IV p. 190 — 2 


]ذرخش - «ve cà‏ 
23 رو ز کارجه‌شید هر بك از Vue I Nr ox‏ 2 س سار | C‏ سه 3 وه بودند : 
نخست اذرفر نبغ که حه‌شید Ol‏ دا دد بر ستشگاهی »> در کوه فرهمند خوارزم 
فرو نراد ... در 522 28 cols T‏ که,دین (زرنشتی) dudo‏ امد » Bl‏ فرنبغ از 
خواررم DULLIS 0^4 Te‏ « در سردهین کایل » بر ده i 2 AS‏ کنون e‏ 39 
انجاست ؛ دوم اذر کشنسپ که تا روز کار پادشاهی کیخسرد هماده بناه حهانیان 
جود > ام که او aKa‏ دریاچه چیچست دا بر افکند» ان انش اوراراهنمایی 
کرد و ES‏ ان دز را بر AUS‏ ساخت » ,س از ان کیخسرو درهمانجا » بر SYL‏ 
IA ۱ ۱ TLT ۱‏ ن 
کوه اسئو نت ان اتش را در برستشگاهی فردنهاد ؛ سوم اذر برزین مپر که t‏ 
هنگام شهریادی کی BU‏ ( همجنان» يناه مردم sl t y AS‏ که ررتشت 
سم d‏ سس A‏ > 
انوشه روان op C‏ اورد calas‏ ان ا را در کوه ریوند که ان را exu‏ 
۱ ۱ ۲ 
OL‏ ؟ نیز نامند » فرونماد . 

ابرانیان این سه انشکده را درمیان هزارها ا شکده که در سر امس ابران 

مین بزر sS 2 eS‏ همسا به بربا C39‏ سباز PET‏ مبداشتند E‏ بزیادت | نيا 
a‏ ۳ 
هیر فتند > دیرا d, jm‏ از | نهارا بشت ela s‏ مردم 25135-33245 مبدانستند . 

os S‏ سه گانه مردم Ol s]‏ که اتوربانان" و ارتشتادان و واستریوشان 
خوانند » در خود اوستا چندین بار یاد Mu‏ اند » دسته دیگر از مردم ادیایی 
تواد که هندو ان‌باشند » نیز سه گر ژه بخش شده‌اند: Brâhmana anal,‏ ؛ 2$ ,4 
Waisya anwsa « Ksatriya‏ خوانده oa‏ اند . 

-À‏ نگاه کنند Q^ ۱ ۶ ۸ dakna‏ نامه 

Y‏ در بندهش فر گرد دوازدهم odel YA 55b‏ < ریو ند کوه در خراسان 
است t‏ آذر بر زین بر آن نشست. ر و P A‏ رابومند ) = شکوهنده ( > و دربارةع۳ 

o!‏ فر گرد امده : o S‏ کناوت ) گنا باد ( هم در c‏ وشتاسیان است از خان ومان 
اذر بر زین 2t^‏ از سوی مغرب ( خوروران ( d;‏ فر سنك C‏ < در باره واژه ز بو نك 
az alo‏ به > بادداشتهای گاتها € ص ۲۰۸ 

۳ ۔ در ص ۱۲۷ این نامه priS‏ که در اوستا پیشو ای دینی áthravan ossi‏ 

خو انده شده و 1 واژه از أ تر áthr ۳ = ãtar‏ ( ادر ( enl odali‏ 


Feuerpriester in Kleinasien Und Iran Von Stig نگاه کنید به:‎ 
Wikander : Lund 1946 S 9 - 15 


we‏ آتش 

نزد ایرانیان در آغاز مردمان‌بهمان au‏ گروه که دانایان(بیشوایان) ورزمیان 
و کشاورزان باشند » بخش شده بودند » رس از آن > دستورران با دستکار ان Mo‏ 
گروه کشاورزان حدا کرده » TR‏ چرازم بنام هو تخشان » نامیدند . در )53 ox‏ 
چپارمان کروه نیز OU‏ باد گردیده است . 

درشاهنامه در داستان جه‌شید » بخش شدن مردم حپان بچپاد گرده» باين 
پادشاه بیشدادی بازخوانده شده دنام هريك ازین گروه‌ها نیز یاد گردیده اما نام 
آنان » بدست نویسندگان شاهنامه دگ رگون شده بپیتتهای ناددست » DUDAS‏ 
تیساریان نسودی,اهنوخوشی بما رسیده ا 

بلعمی درتاریخ خود درسخن از حمشید آورده : « وهمه مردمان‌را Aug s‏ 
گروه‌کرد» ازین گر وه 0l ju»‏ و دانایان اند و گر Lal as‏ بانه گر وهی کشاورزان 
۱ و گروهی مشه وران وهر گروه وت که مادا بجز کارخود هیچ کار کنند e‏ 

Ol ^l داستانی سه آتشی که پاسیان یناه سه گر وه از مردم‎ EHE ERG 
بز رگ بکی‌در کاریان ودومی‌در‎ Boa دانسته شده ,درروز گاران گذشته سه‎ 
شیز یا کنجك و سومی در دیوند بربا بود و بسا دد نوشتهای دینی از آنبا باد شده‎ 
ol quà بر‎ SE کان رمی و ابرانی و تازی نیز‎ ano وحغراقبای نو‎ ed ودر‎ 
نکه گفتيم بگردهی ازمردم ای ران باز خواننده‎ tss d سه آتشکده نامود » هر‎ 
۱ . شده است‎ 

3 فرنبغ که‌از آن, نخستین گرده بو د Vue‏ همه بیشوابان ودانایان و 
دبیر ان حز QUI‏ شمرده adus‏ وحای آن در کاریان بود »در لارستان کنونی در 
سرژمین ‌فارس؛ هنو ز کاخ‌فر ور بخته آن دیکی لار نموداراست. آذر گات که از 
آن همه سران دسیهبدان 255 گان بود E‏ شاهنشاهی 0l y]‏ بود وحایگاه آن 


۱ - نگاه کنمد بگفتار 2 424 وران>در گاتہا بعش نخست دومین گز ارش نگار eai‏ 

Ex‏ درتار یخالامم طبری ( جزءالاول ص ole ۱۱٩‏ قاهره ۱۳۷ درسخن از 
جمشید آمده : «صنف الناس آد بع طبقان ‏ طبقة مقاتله و طبقة فقهاء وطبقة کتابا وصنای 
وحرائین "r^ dib Ax,‏ خدما و امر کل dib‏ من clade‏ بلز وما لعمل Sill‏ 
آلزمه ایاه > 


آذر خش - uc cà‏ 
در آذر 05b‏ در شیز Pf‏ درده‌است. | ین آتشکدهة نامبر دار E 25 A aes.‏ بود و 
بسا چبزهای Gul S‏ در OT‏ انباشته بود د بیش ازهر آتشکد؛ دیگر در نسوشتهای 
گوناگون یاد کردیده است: آذربرزین مه رکه‌از آن برزیگران و کشاودذان بوددر 
سر زمین خر اسان‌دد ابرشهر( = نیشایود) بر بر دوه ریوند جای داشت . 
در تاریخ قم که درسال۳۷۸ r‏ بی نوشته شده ودرسال ۸۰5۰-۸۰۵ بفارسی 
ک دا ed‏ شده در « 55 بعضی از تشکد‌های ناحییی V Ais ٩‏ 1 7 سکد‌هار azul‏ 
همدانی » بنام I‏ حشنسف و o E‏ داش ماحشنسف برشمرده و از برای‌هریك 
تاریخچه‌اک همانند آنچه ازبندهش یاد کردیم e‏ آدرده است ` این همدانی‌همان 
pem‏ احمدین (GÀ AS oA‏ معرذف z anza) o‏ € در کتاب الیلدان خود که درسال 
Jm YA.‏ ی نو شنه od‏ دربازه pul yl‏ چين 1" است : نارحم Aul‏ »همال 
iul‏ که خره خواننداین آنش‌درخوارزم بود » انوشیروان آذرا به کاریان آورد 
آنگاه که تازیان چیره شدند » ایرانیان اذبیم اینکه این آتش خاموش شود »بخشی 
از ol‏ بر 5 فته در فسا درس ستشگاهی فرد نادند P‏ نگ را همچنان در 
کاریان بچای گذاشتندتا اگر VEN‏ ی دشمن adl‏ دخاموش Kj‏ دد » 
بخش همچنال دوشن بماند » آذرحشنسف E ol‏ کش و است . در 
آذربایجان دود انوشیروان آن‌داشیز بردواما آتش‌زردهدتآن‌درسرزمین‌نیشابور 
SE CT‏ را بای دیک نبرده! ند و آن CTI re‏ ت : 


uno‏ کات تاریخ قم تصعیح و تعشیه سید جلالالدین طهر انیمدرس علم‌معقول 
ومتخصص در عنم فلك ور باضیات «Jie‏ طهر ان آذر ۱۳۱۳ ص ۸٩-۸۸‏ 

aLa] "‏ در این کتاب سو د مرک از c eua;‏ و تسده باد oa‏ ما d 5s j>‏ دو جا 
درحاشیه jl pe T‏ درت جز ی از تصحیح د 945 Lad‏ 3 . درهمین . c‏ دو T dæ,‏ ن OUS‏ 4$ 
در باره یاه ya‏ غاط دده میشود وچندین جا Cs‏ لازم دارد اما متخصص 
در عام فلك hā‏ در 42 نو شمه اك :+ زردشتبان که uA‏ عقا بد با A»‏ 855 چگو 4 
متو AS T‏ درعصر :مدن مردم را برسوم وعادات خود دعوت کنند و از همه مضحك تر 
گبر da‏ شدیدی‌است که امروزه ازراه adi‏ دامن گیر uum‏ ابرانیان شده است ؟» 
> این حاشیه 3l‏ برای .21 عبارت که در متن baal‏ نو شمه شده است :< و این us!‏ 


Ex al> 3l ( cA uiu l )‏ بو ده که محجوس در وصف وحق آن‌غلو کردهاند> 


wA‏ انش 

دز کات البلدان این‌الفقیه چنا نکه درتاریخ T‏ مده: 5 از انکه مزدك 
به قباد چیره ENT‏ او خواست که همه اتشکد ها را از ميان بردارد حز سه 
اتشکده را که همان PE "TE‏ فر نبغ و أذربردین ههر هراد است . این 
n ۰ ۰ ۰ ۱ e .‏ ۰ 
A‏ متو کلی نقل شده و ار هم ازيك زرتشتی که خود ]38 شیف را دیده بوده 
روات کرده است. ارين "EL‏ که 22^ WIE QU‏ الادان روسن o^ PP» Saana)‏ 
فارسی e A‏ م ادات اگر بنیادی داشته باشد » چنین بر هیا بد که مز ده 
خواسته » دست بیشوایان دین را با ار ميان برداشتن برستشگاهان . کوناه 2a‏ 
در دنبال qul‏ خبر امده unt‏ از انکه مزدك را کشتند دیگر باره مردم هريك از 
Nur 9 T «T d og "Malt 1‏ 

los‏ را بجایکاهان دیرین شان باز گردانیدند» اما ان انش را که ار فرد حان 

( فراهان) بآذربایجان برده بودند و با اتش اذر جشنسف ( کشنسپ)" در امیخته 


بودند »> در | نچا نیافتند » س ار چندی که جویای ol‏ بودند « دریافتند که به 
۳ 


فرد حان‌بر گشته امس : M‏ أتش‌هه‌چنالن در ان فر ب۵ TUM‏ ود ail U‏ درس ال 
Z T : * 4 «‏ 
P Ex Isp YAY‏ فم بدان ديه رسید و بر باروهای آن Lima‏ و عرادها 


یت is S‏ ان 326 را زير ان‌ساخت و انشکده را P‏ 922 کرد و ان اش 
o‏ ۱ 
خحاموش کشت 
۱- نام این المت وکلی که بسا از اودر نوشتهابی‌چون آثارالباقیه ومعجم‌البلدان یاد 
شده این است : زردشت بن آذر حور المتو كلى مو بد هءزمان خل.فه PX‏ المتو کل 
Y£Y-YY Y‏ هری . نگاه کنید ے4 روزنامه کاوه سال پنجم شماره ۵-6 غره رمضان 
۸ ۲۱ مه ۰ ۱۹۲ص ٩‏ و نگاه کنید به‌هز اره فردوسی تهر Yol‏ ۱۳۲- گفتار< شاهنامه 
وفردوسی> نگارش تقی ز اده ص ۳٤٣-۴۳۳‏ 
zx‏ درتار یخ قم « مزدجان > نوشته شده‌است 
۳-در کتاب الیلدان eA eT‏ مزدجان ) فردجان ( و eA en‏ آذر با یجان هر دو 
آذرچشنسف خوانده شده امادر تاریخ قم آتشکدة آذربایجان 2 ماجشنسف > نوشته 
شده‌است. در نسخه EOS‏ فردجان 2 آذ نجفنسف» خو انده‌شده واین‌درست تما یله 
$- در تاریخ قم « مرون »> نوشته شده است . 
۵- در بارٌ درخواست مزدك ازقباد و UAS ALS, aa LAT‏ : 
Le Régne Du Rois Kavadh I Et. Le Communisme, Kobenhavn 5‏ 
p. 85 3 |‏ 
Mazdak, Geschichte einer Sozialen Bewegung im  Sassanidischen‏ 
persien: Praha 1957 S. 236‏ 


آذرخش - نقت ‏ ۱۷۲ 
0000 وربسیاری ار نوشتهای بیشینیانبناهای سه آتشکده نامیردارایران 
e‏ یاستان بر میخودیم > از ات در حدود العالم که کاریان € 

پایگاه « آذر فرنبغ » چنین یاد گردیده : « کاربان شہ ر کی است از داداگرد » 

اندر حصارست صعب ومحکم و اندر وی eu aS ud.‏ که di; pil‏ دارند » 

مقدسی دراحسن‌التقاسیم آورده : « کاریان شپر کوچکی است c‏ امارستاق 

آن آ باد است » در آنجا "wu‏ ایست که زرتشتیان dios‏ دارند و از "n‏ 


سم 


۲ 
IPS TN out‏ 
اصطخری در هسالكالمما لك نوشته : » 53 QUAS‏ بر کوه طین است ¢ سس 
از آن درسخن از آتشکدهای فارس گفته : « اتشکد های فارس بیش از أن است 
که Ol s‏ همه را باد سرد « om Am‏ ار ړک حا í‏ درفارس e‏ 5 روستایی ەس متا 
که چندین اتشکده نداشته باشد T.‏ ازین بر ستشگاهان‌ناموررا Seiko å;‏ 
برتری نهند وبزر گتردارند ۾ از اتہاست IL AS a Las]‏ که بار نوا exi a‏ شوت ۲ 


ابن حوقل درصورة الارض › درسر آتشکدهای‌نامی فارس» آتشکده ای را 


نام « فر "ا « باد کرده و این‌بخوبی یاد اورفر نی است e‏ ابنچنین: « ا ا 
. £ 
کاریان که فر"| خوانده شده است € 
مسعودی در هرد الذهب؛ Tg‏ که در سال ۳۳ بایان t SU"‏ درمت مانند 


این ]4.33 در کتاب البلدان که درسال YA e‏ نوشته‌شدهو آن را باد کردیم (ص۱۷۰) 


۱ - حدودالمالم چاپ تبران ص YA‏ 
London 1937 p. 9‏ و Hudûd al- Alam Translated by V. Minorsky‏ 
Y‏ - و کاریان صغيرة الا ان رستاقها عامروبپا بیت نار ,عظمو 6 و یحملون ناره 
UU! JT‏ احسن‌التقاسيم ole‏ لیدن ۱۹۰ ص ۶۲۷ 
۳ - واما بیوت‌نیران فارس فتکثرعن احصائی وحفظی اذلیس‌من ab‏ ولارستان 
ولا ناحية الاو بها عدد كثيرمن بوت‌النیران الاالقلیل غير ان اءشاهیر التی تفضل على 
غیرها فی‌الته‌ظیم منها بيت نارالکار یان و یعرف ببار نوا . سالك الممالك جاب ليدن 
o ۷‏ ۱۱۷ و ۱۱۸ 
sos - E‏ الارضش ole‏ لیدن ۱۹۳۸ ص ۲۷۳ - ۲۷ 


۱۷۸ ] نش 
آورده» آتش فرنبغ راکه آ نگاه تازیان بکاریان‌نزديك شدند » زرتشتیان دو پخش 
کرده ؛ پخشی دا درهمانجاگذاشتند و پخش دیگرادا در آتشکد‌های فساو بیضا 
فرونرادند » U‏ اگربخشی از آن بدست دشن افتاده‌خاموش گردد > بخش Le‏ 
همچنان رشن بماند" 

باقوت حموی در معجم ام Ola.‏ هانند مقدسی در احسن التقاسیم qp‏ 
د کاریان شرر کوچك و آپادی است .در ایا j|‏ تشکده است که زرتشتیان bol‏ 
بزرك دارند و al‏ را مه حاهای دیگربرند . اصطخری گفت « درمیان دزهایی 
که درفارس‌هرگز بزور کشوده نشده » دژ OLAS‏ است که برفراز کوه طین است »۲ 

در مد ul Ad,‏ نیایش نام pil‏ در XU‏ « فرا» خوانده cou‏ 

آنچنانکه دیدیم ابن حوقل نیز ایر E‏ دا بپمین نام یادکرده است . در JUS‏ 

۱ بهلوی و باز ند یار o‏ ار همین 1 نش نیایش » این 1 To‏ » فرو بغو فروبا باد گر دیده 
و گفته شده : < نام این ۰ آذر s‏ )= فروبا ) است د این na cari‏ که یکاش 
گروه بیشوایان با ادست و اذیادری این اتش است‌که دستوران و مسوبدان » از 
دانایی و بزر گواری )ijs‏ ابر دی برخوردار گردند $ این انش است که با das‏ 
( اژدهاك SAK‏ و 

در osos) cU AS‏ اکان در بارهای ۱۰-۸ آذرفرابغ با ES‏ 


4 


di .‏ ۰ ۱ 
و ردن هر جسن باد 93 3 029 eA, u^ D‏ در cols‏ درد که‌خورشد Pot‏ 


۱ - مسعودی در گفتار < بیوت‌النار > درسخن از آذرخره ) = فرنبغ ) آورده 
و بقال ان انوشرو ان هوالذی نقلپاالی‌الکاریان فلما ظهر الاسلامتعوفتالجوس 
dbdcr ol‏ فتر كوا بعضپا باالکاریان و نقلوا بعضها الى نساو بیضا من کورة 
al NEN co oov‏ طفئت اللاخری-مر lc»‏ لذهب ou‏ قاهر AY Ao‏ جز ء اولص ۳۸۲ 
oW‏ کار بان > مدینه بقارس صغيرة ورستاقپا عامرو پا د بیت نار U gæs) lale paa‏ 
تحمل qae Ul eot‏ قال الاصطغری‌ومنالقلاع بفارس‌التی تفت تما neo‏ 
وهی علی جبل طین ... معجم‌البلدان چاپ مصر ۱۳۲۶ جلد . 
۳ - نگاه کنید بعرده اوستا گز ارش نگارنده ص ۱۳۰ و۱۳۳ و به : 
The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla; New York 1908‏ 
p- 144- 148 ۱‏ 


آذر خش - لفت | ۱۷۵ 
ساسان همیدرخشد و سراسر جهان از آن دوشن است - شب دیگر در خواب دید 
که ساسان به مل سفیدی که با ابزارهای جنات اداسته است » ر ر است و همه 
مردم کشور در بیرامون او استتاده از او فر مان بذیرند و بدو نمار یر ند - در سوم 
شب اورا بخواب آمد که 251 e? F‏ ۳۹ #بردین مر ار خان و مان QUAS‏ 
پرافروخته دهمه جهان دا فروغ آنها فراگرفت ». 

درشاهنامه داستان « خواب دیدن بايك در AS‏ ساسان * چنین zit‏ : 


بدیگرشب اندر چوبايك‌بخفت همی بود با مفزش اندیشه حفتب 
چنین‌دید درخو اتا شر ست ET‏ ببردی UIP‏ بدست 
چوآذر کشسپدچو re olo» SEN‏ دار 1 دان سیپر 
همه بیش ساسان فر وزان بدی Qui "m‏ عود Màu dios‏ 


۳ 


| 
است . در ارداویر افنامه در آغاز آن‌گفته شده که گردهی اذییشو ابان در آتشکد 
آذرفر نبغ گرد هم sa]‏ بر ان yas‏ که کسی را از مان 2427 بر گزیده olm‏ 
دیگرفرستند ارداو بر اف که از م4 با کر و بازساتر وداناتر بود در Ke o‏ 


> 
چنانکه دیده میشود دراینجا خراد Ra Slan‏ آمده دم رهمان‌برزین‌ههر 


برگزیده شده » بگردش بپشتوهمستگان ( اعراف ) 2 دوزخ رفت . زراتشت (logi‏ 

پژدو شاعر زرتشتی که در سال 14۷ یزدگردی WY)‏ هجری) اردویر اقنامه 

را در ری از بپلوی بنظم فارسی گردانیدہ' « گوید n‏ از انکه بادشاہ pl‏ 
e , n ,‏ .£ 

: گفت‎ olur ads f شنید که ارداویراف از برای این سفر مینوی بر‎ VR 


r 


چو بشنید از ردان شاه حهانداد خوش امد ag>‏ فرمود اندرین کار 
چنین فرمود شاهنشاه بهرود که سوی Ql jl AS‏ شاه 2553 
x ^o‏ 
به Um,‏ اذر I‏ که کار ما بدانجا TM gus‏ 
Kárrámak - I Artakhshir Pápakán by Edalji K. Antia “۹‏ 


Bombay 1900 p. 2-3 and p. 2‏ 
و نگاه کنید بشاهنامه بر وخیم Y ala‏ ص ۱۹۲۶ 
۲ درباره زراتشت برام نگاه کنید به مز د سا تالف د دثر معین ?0 EIA‏ 


۱۸۰ آ تش 
بگفت eti syl‏ نگاه QU‏ روان شد سوی آنشگاه ur‏ 
E V ul‏ » زرانشی TP‏ خرداد گنته باس از او ددعت نوسند گان 
چنین نوشته شده است ؟ 
اکر اد هم مانند فرددسی که یاد کردیم خر اد گفته باشد » BS‏ این رازه 
به خرداد که بیشتر دور ا ات آسان است . اما برژین که ددین شعر زداتشت 
بهرام بکاررفته » چنین مینماید که مفیوم آن بلند دیزدك » اداده ead‏ باشد : 
۱ فروکوفتند آن بتانرا بگرز نه شان رنك ماند د نه فر"ونه‌برز (عنصری)" 
وصفت آورده شده از برای آنشگاه یعنی آذدفرنبغ. چه آذد برزین‌مهر که‌پایگاهش 
بالای کوه زیوند است در ابر شهر ( نیشابود ) ؛ بسیاد دوراست ازیایگاه آذرفرنبغ 
در QU AS‏ در آنجایی AS‏ مو بدا ازبرای بر گز بدل‌ارداویر اف ۳1 E‏ , در آن 
F rE PEA PP‏ اد گاه اردشیر ILL‏ است‌تاابر شهردرخراسان‌زمین. 
۳3 چه برخی از گو بند گان ما در سخن ار él‏ آ تشکده eU‏ سه آتشکده‌نامیر دار 
را که بیشتر در سرزبانها د بپتر اد ها مانده ga cap‏ ده‌اند و بساآنشکدهای 
oun =‏ = 
گوناگون ایران بنام یکی این سه اتشکده نامور» آذر کشسپ یا آذر فرنبغ و یا 
odi) g> PNS. 35]‏ شده » چنانکه نظامی گاجو ی در اسکندر نامه خود » بك 


تم mæ‏ و 
آتشکده پلخ‌را که بغارت اسکندررفته وویران گردید؛ آذر کشنسب‌نامیدهاست؟ . 


اس 


Arda Viraf Nameh by Dastur Jamasp Asa, Bombay 1902 p. ۱ 
٩ نگاه کنید « 2 بادداشتهای گانپا € ص ۱۵۸ شمارة‎ - ۲ 


۳- باخ آمد و آتش mias)‏ بطوفان شمشیر چون آب کشت 
بهار دلفروز در بلخ بود کرو تازه گل را دهن تلخ بود 
e‏ بیگرانی درو چون بہار Pi‏ چو خرم بې ار 
درو بیش از اندازه دینارو گنج نهاده بپر گوشه بی دست رنج 
os)‏ مو بدش نعل زرین براسب شده نام آن خا آذر کب 
نگاه کنید به خمسه نظامی چاپ Gum‏ ۵ ( سکندر نامه )درداستان < رفتن 


سکندر بری واز آنجا o‏ اسان > ص ٩۰‏ 

نظامی از گویندکان سده هفتم x5‏ ی أ ست باز در اسکندر نامه خود در 2 و بر ان 
ساختن اسکندر | نشکدهای‌عجم را > از سیاری آتشکدها یادمیکنداز انپاست آنشکده 
do‏ اذربایجان هرجند که انرا ينام آذر گشسب باد نمیکند » اما باید همان‌باشد که 3t‏ 


]ذرخش - فت | ۱۸۱ 
چنانکه ميدانیم آذر گدسپیا آذر کشنسپ که آتش سران د سپاهیان وپادشاهی 
Ol jj‏ است در شمال غربی ارات در آذربایجان بود » در سرزمین گنجك . 
مسعود سعد سلمان گفته : 
چو برفروختی از تیغ تش اندر هند ٠‏ شیر فارس فردبرد o ust‏ 

چنانکه میدانیم آتش برذین دد خراسان است نه درفارس اما از زراتشت 
بپرام که خود زدتشتی بوده » دورمینماید که | تشکده oes‏ بز ر گوار بارس دا از 
"e‏ نامر olo‏ خراسان بار نشناخته باشد "me al jm‏ در روز کاراین 
گوینده 422 ت که دربا بان oan‏ متم C$ ym‏ از Ol‏ در گذشت» این‌سه Ne‏ 
که روزی از Ed‏ ایرانیان بوده » با du‏ یکسان شده » از PU iol‏ 
تام بجای نمانده بود » مسلمان وزدتشتی در آن روز کاران آغنته د تیره» هردو 
مق تن . کر قار بودند » گزند مفول پس از e‏ تازی همه چیزاین سرزمین 
را زیروره کرده ویاد کارهایی که مردم از گن‌شته نیا oS‏ خودداشتندنیزدرهم "YT‏ 
گردید » ناگزیرزرتشتیان آن زمان‌که هنوزکرده‌انبوهی از ناندر Ol ud‏ میزیستند 
جیشتردچارد نج وشکنج اهریمنی بودند » این است که اکر با هزاردشواری‌تو انستند 
حان خو د را نگردارند و نتوانستند حای سر ستشگاه بدران خود دا درست باد 
نگاهدارند معذوراند نا گزیر فخر الدین اسعد کر کاب در داستان دیس ورامین‌در 
چایی که گوید : 

رخاصه رین ۰ دل cod,‏ رامین که Mos‏ خرداد است ius‏ 
دوا کد PON‏ و نیشابور اراده شده است! 


٠ رفك‎ fo باره آ‎ 323 i 


فقو sl‏ ی samo dis os‏ کروندسگتر کال 
(ص m = ٥۹‏ 


aa 3!‏ راسر 1 ن شعر هاهما ن آشفتگی‌زمان وچیر گید بوفر امو شی بایراایان‌هو یداست 
L loe] P‏ بك باد آورشو يم که pe‏ در "e‏ آشکد؛ زر P‏ ہہت و این همان نو بپار» 
پرستشگاه نامور بودایی است € S‏ مد & شتها y*. roe Y Al‏ 


۱ - وس ورامین oie‏ هر آن ص BEI‏ 


۱۸۳ آ تش 

فروبا - e‏ حرا _ خورا ‏ خراد - خرداد » همه yum‏ ریخ 
است e‏ امه نشی که EU‏ در ILAS‏ فارس بود . ابر ن نام از دو وازه eu K‏ 
در آميشته یعنی فره ایژدی با جر خدادند گار.هیئتهای گوناگون این داژه برخی‌از 
پارسی 2004 برخی Ker‏ ار ربان اوستابی ہما دسیده است farnah a; b‏ در 
ns‏ باستان » در فارسی o‏ شده : خورنه Xvarnah‏ در اوستا « دز iP sul‏ 
با خوزه شده است ` 
آذرفر نبغ همان است که ابودیحان بیردنی در A,8LJI xl‏ « آذر b,‏ 
یاد کر ده و در سخن از ماهها دحشنهای ايرا نيان گو ید : « روز سیام از بهمن ماه 
را که اثیران رور باشد » در اصقان pi‏ گان ( آفر t pU‏ خوانند یعنی‌ریختن 
ol‏ و این نام از اینرو است که درروز کار s‏ 05 نیای ol» t uil‏ باران aU‏ و 
مردم Ol ud‏ دچارخشکسالی شدند پیروز ددین سالا باژوساو از مردم نگرفت و 
درهای گنجینه‌های حو ET me‏ از خو استه (Jl gal)‏ در أتش‌کده‌ها بود » بمردم 
el»‏ داد وهه را مانند بدری که فرژند خود را بنواژد » cess ya‏ آنچنانکه i‏ 
درین سالا از در A. PUR CTS S‏ يروز بانشکدة نامیردار آذرخورا که در 
EXC‏ است اندر Gs loo c aad‏ نماز گزارد slas T‏ بای آورد ژدر خواسته 
که این گزند دا از مردم‌کیتی بگرداند . پس از آن بسوی آتشدان ( کانون ) روی 
t sos‏ دید نگپبانان 5 هیر بدان که ببر امون ادان استاده بودند » آن در ودی 
که باید ازبرای بادشاهان بچای آورند » ازبرای او بجای نیاوردند » ببرودنز uil»‏ 
سه باردست وبازوی خود کردا کرد ol‏ ربانه بگردانید و آن را سینه خود cj‏ 

Y نگاه کنید به بادداشتہای گاتہا ص ۳۰ شماره‎ -s 

تعالبی واژه «فر> را چنین تعر یف کرده : وشعاعالسعادة الالهیة الذى JU,‏ له 
بالقفارسیة‌فر ابزدی‌نگاه کنید به‌غرراخبارالفرس وسیرهم یکوذش 53 Zotenberg dí:‏ 
پار یس ۱٩۰۰‏ ص Y‏ ۱ 

خاور شناس دانشمند uL.‏ آنچنانکه aal‏ از Farrah ej‏ سخن داشته است : 


Zoroastrian Problems In The Ninth - Century Books by H: ۷۷۰ ۷ 
Oxford 1943 p. 1-77 


آذرخش - نفت | ۸۳ 
کردبااینکهآن زبانه برش وی‌رسید»امانسوزانید. آ نگاه گذت بیروز خداوند گارا 
همه نامهای‌تو فر‌خنده است » اگرفرونباریدن بخشایش باران از گناه من دنهاد بد 
من باشد » مرااز آنآ گاه ساز تامن خود دا ازمیان بردادم واگراز چیزدیگراست 
از آنیم مرا و همه مردم جهان دا بیاگاهان c‏ خدایا بخشایش باران خود دا از ما 
دریغ هدار سپس پیر وز ازآتشدان دورشد وازگنبد بیرون رفت وبر د نبکاکه تخت 
مانئدی است و کو چکتراز آن « ازرر ساخته شده » برنشست . رصم چنین بود که در 
paas‏ رك بك دنبکا از زر مینرادند و هر AS RA et]‏ بادشاه بدانجا می آمد » 
بر وی آن هینشست ۰ س از آن Cou js dS.‏ گرا نان وهیربدان براو گر د 
DUE ainal‏ نکه در bal‏ بادشاهان بود» بدو نماربردند و درو د گفتند > 2092 
با نان Am ui‏ سخت دل و ستمکار ھستید که | نگاه [ بنزدیکی ] PUR‏ 3323 
بای ناورد رد oul.‏ بدو گفتند چون در آنگاه‌نز دبادشاهی برترازتو ایستاده eor‏ 
روا نبود که ادب فرو گذاشته » ترانماز eat‏ پیروزپاسخ أ نان را uda‏ | گان 
ازشهر آذرخورا بدر آمد * بسوی شهردارا روی آورد تا بجائی رسید که اکنون 
V‏ روز گارما درفارس ۳ نجا را روستای کامفیروز خو انند » در آن روز T‏ 
بیابانی بیش نبود و شیف Kia‏ آبادانی نداست . همنکه 2292 با نها رسید » ابر 
برخواست و باران فر و باز ید بارانی که تا نووز asta‏ ان دده نشده بود KECAP‏ 
سراپرده پادشاه را آب فراگرفت . از دیزش این بادان » پیردژدانست که درخواست 
و oo, 62 vu‏ گاه خداوند بذیرفته has‏ سباس سای وود و بمردم بینوا 
y‏ بخشید دبرم دای بر ارات واز آنجا ij‏ نروت نا در آن سرزمین روستای 
بزر کی بنيادنهاد و آنراکمفیروزنامید. پیروز (فیرون) نام ادست وکام بی کرات 
ارات بعنی بر 22 در lass]‏ بکام خود رسید . 

مردم ازخوشی وشادی که بآ نان دوی داده بود » بروی همدیگر ol‏ باش دند 
NEM‏ تا بامروز Ol ilo»‏ بایداراست ۰ ازینرو است که درهمه جا و در اصفړان 
تیزبیاد روزی که برایرانیان بادان فرو oV‏ جشن diria‏ 


4+ ۲۲۹-۲۲۸ لیمز بك ۳ ص‎ su «UI UL d. elio -— 


VP‏ ] تش 
بر ذ ان ههر گردگلشن زفردغ لاله گوتی آتشکدذبرزین‌است 
) اپوالفرج‌دونی ( 


درمیان Aun‏ اتشکده ناه‌یرداز t‏ اذر برژین ¢ در یابه سومین شماز رفته 3 ان 


آتش‌نگهبان کشاورزان است آذد برزین‌با آذ برزین مهربیش از آذرفر نب درادییات 
ما "TRES‏ است . 

در آتش برام نبایش درباره ola‏ از کوه ریو ندیاد گردیده و در گز ارش‌بهلوی 
همین باره آمده PE ci:‏ زین در کوه ريو PIAS csse]: xin‏ برزین ههر 
کشاورزی ( واستریوشی ( است » از باوری این usd‏ است که کشاورزان ( واستر 
(IG y‏ در کار کشاورزی داناتروتخشا تر و باکیزه تر( شستك حامك تر ) هستند. 
و با این آتش بود که کشتاسپ Un,‏ وپاسخ کرد e‏ در دو سیر وزه کو چات P PEE‏ 


o که‎ 222] FI (ode ده‎ p ذریادشده‌از کوه‌ریوندنیرنام‎ | AaS * دریاره‎ 
۲ i Me 
25 ر‎ OU اذر‎ 


+ پیروز ( فیروذ) o o‏ گرددوم نو برام گور؛پدر بزرك!نوشیروان درسالهای 
*£0 - 2۸۳ میلادی پادشاهی داشت درروز کاراو که بگفته طری وه‌سعودی YY‏ سال 
پادشاهی کرد > هفت سال باران نبار پدو ایر اندچار خشکسالی‌سخت گر د بد. درهمه نوشتهای 
تار یخی ازاین خشکسالی‌باد گردبده است بگفتة طبری و بسیاری از نو a a‏ دیگی 
کسی از گرسنگی 256 جز بك تن 3225 سای ارد شي رخرة فر دو سی ایز ما e‏ نف گان 
دیگر گوید که بیروزستایش و نیایش بجای آورو تا خداو ند بخشایش بادان را ردم 
فروبارید اما glos‏ نوشتها U‏ با jla‏ که تکار a5‏ دیده این نبایش در آاتشکده آذر- 
فر & باد نگردیده MC‏ 

نگاه کنید به تاریخ‌الاه‌م طبری ole‏ قاهره ۱۳5۷ eje‏ اول ص ۵۱۲ - 4۵۱۳ 
Jai oU‏ ابن ole ul‏ قاهره ۱۳۰۱ جزء ال ص۱۷۹ - ۱۸۰ 5 مجمل‌التو ار بخ 
تپر ان ۱۳۱۸ ص ۷۲۱ ۰ شاهنامه چاپ بر و خیم جلد ۸ ده ۲۲۱۸ - ۲۲ 

The Nyaisches or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla :* نگاه کنید‎ -۱ 
New York 1908 p. 150 = 154 ۰ 

و نگاه کنید بخرده اوستا گزارش نگارنده ص ۰-۱۳۱ ۱۳۲ 

۱۹۹ خرده اوستا ص‎ - Y 

در بارةٌ کوه ر بو ند ومعنی al‏ آن که شکوهنده EC‏ نگاه کنید ره Als Lens‏ 


دوم ص ۳۳۰ و به یادداشتهایگاتبا ص ۲۰۸ 


تحت سایمان . . ۱۸۵ 
ot (sv ue) ex ۱‏ الفقیه در کتابالبادان از paali ais Fas‏ دار p‏ دم 
و از انها اور ستاو اذر فرنیغ 2 أذر برذین مهر اراده کرده است . این رسته 
) ابو على احمدین عمر ) ور تا الاعلاق النفیسه که درسال * (6m B YA‏ نوشته شده 
آورده : « ابرشهر دادای۱۳ رستاق Jasa)‏ ) و چهار طسوج ( = تسوك ے تسو) 
یعنی محل است » دیوند یکیاز آن چهارطسوج است »" 
در نوشتهای sp‏ ی چندین بار بنامهای سه ns‏ » رگ که از ]تام 
op?‏ هیتر ؟ برهيخوريم برخی از نپا را TRES‏ : پندهس فر گرد ۲ باره 
۸ و ۰۳۶ فر گرد ۱۷ پارۀ ۰۸ زادسرم فر DU S S‏ ۲۲ و فر گرد ۱۱ بار ۸ و 
ep ۰‏ ,شت در گرد UY‏ ۳۰ و *£ وجزاینها ازهمه این نوشتها بخوبی سدا 
است که GIN‏ کشاورزان در خراسان د بایگاه Bt‏ بر بالای کوه روند در 
ابر شهر يا نیشابود بوده با اینهمه بیدا کردن و برانة آن al‏ وره در آن سرزهین 
آسان KOR‏ 
کف دفیقی در شاهناهمه اکا ,س ار بذیرفتن دین زدنشت » نخستین 


| تشکده‌ا ی که شاد اهاد ers t‏ بر دين 29 : 


«س ازاده کشتاسپ بر شد AK,‏ فر ستاد هر سو olas p‏ 
براکند گرد جپان موبدان اة ار ۳ اذران کنبدان 
T P i d "T‏ ۲ 
VPE. »f^ " uw» T‏ نهاد Aw COS 25a‏ این نهاد 


ر دن مر که TEL‏ رز ور ار C‏ 6 نام کسا ی‌هم coy‏ جنانکه گروهی 


i ۱‏ ۳ 
از yali‏ آن در ol I‏ باشتان secat‏ 4 فر ام ۱ خوانده هط A‏ 


: چاپ لیدن ۱۸۹۱ ص۱۷۱ و نگاه کنبد به‎ «sad! اعلان‎ La 
Erársahr Von J. Marquart و‎ Berlin 1901 S. 4 , 
DAL ۵٩ ص ۱۶۹۸ شعر‎ ٦ شاهنامه چاپ بر و خیم جلد‎ Y 
درمجمل ااتو اریخ ( ص ۹6 ) برز مهر نام یکی ازدییران روز گاد اردشیر‎ -Y 
. ٩ به بادد اشتم‌ای 2 ص۵۸ ۱ شماره‎ ES » بود . دربارة واژة » رز‎ YLL 


es Um 


۱۸ انش 

ورمیان اين سه e; UN MR "T1‏ اران 4 1 —- 8 — gh‏ از 
me, | 35‏ دیگر در نوشتهای ا TRES‏ وله تین ودر نوشتهای‌دا: شمندان 
رو pou‏ ما نیز بیشتر از آن‌سخن‌رفته است . چون TE — PY‏ بادشاهی 
ابران بوده 2 چیزهای ا در | ن انياشته شده بوږ » این dies 4S dull‏ از 
بر e alo‏ گنجینه‌های pre VM‏ مر فت - 22 res‏ بلند elal‏ 2 ساسا نیال 
o»! eL,‏ برستشگاه e»;‏ بر کو 1 

اگرفرادا سپ که یاد کردیم(ص۱۳۷-۱۳)شهری کهدیو کاسیوس Dio Cassius‏ 
باشد » شهر ی است که در Kennen‏ ال ۳۳۰ س Antonius‏ با ذربایجان ورسال 
۲ بیش ازمیلاد » درجنك فرهادچہارم اک »در نوشتهای استر ابو Strabo‏ و 
بلوتادخس Plutarehog‏ )£1 - ۱۲۵ مبلادی ( و VE‏ از deas:‏ کان pe‏ باد 


گردیده — 


عکس‌هواثی از ویر انه‌های تخت سلیمان 


+ 


تخت VAN (obe‏ 
جای این شهردا گردهی ازدانشهمندان ارا همان, برانه تخت Ol.‏ 
dabel 23 T.‏ دانسته‌اند. گفتیم (ص ۲ ۱) ابن و برانه در pus‏ میلی جنوب 
شرقی دریاچه ادمیه در خاك افشار افتاده است . بوب Pope‏ تخت سلیمان را در 
بالای کوهی‌در | ذر بایجان به بلندی ۰۰ .^ feet = 2; 400m.) T‏ 0 )باد کرده که 
ازسوی مفرب دربکصد ue‏ زنجان و ۲۰۰ میلی جنوب تبریز و ۱۲۵ لی جنوب 
شرقی‌دد یاچ ارم افتاده‌است . ۲ 
هت col sad‏ گر dus‏ شاه iss‏ از اشکر is do dae Uo» Td‏ 
n» Heraclius‏ امیر 29 بیزانس (رم سفلی) در سال AY‏ میلادی‌بگشود 
خسر د بر یز درهنگام‌روی او زدن‌هر | کلیوس ارم نان س ار Jol‏ بابجان» 
باچہل هزار تن ازساهیان خوددر گنجك (با باه ور تست ی د . چون‌دوسردار 


ور 


بزرك دی شهرو راد دشاهین نتو انستند ببازی برسند » aU‏ درسال 1۲۳ از glass‏ 
دوی بر نات و خودرابه دست‌گرد رسانید وار ا نچا به تیسفون #خافی YS s lb‏ 
Y :‏ 

Aa )‏ شیر و ره اسر نابکارش اورایخواری ردان sss‏ 


تئوفانس Theophanes‏ تادیخ‌نوس بیزانس(۸۱۷-۷۵۰مبلادی) در باده‌تردت 


۱- درپاسار گاد (دشت مرغاب) نیز صفه‌ای «تخت‌سلیمان» خوانده میشود 
ناه کنید بکاو شہای دو ازده‌ساله بنگاه علمی تخت جمشید نکارش علی‌سامی‌جلد۲ dl-‏ 
۰ص درهمان دشت a» QUOS a9 S ys‏ مادرسایمان» خوانده‌مسشود ودر 
میدان نفتون» AM SS‏ کزهای نفت‌خوزستان» ویر انه بزرك يك ۲ تشکد» «مسجدسلیمان» 
eU‏ ار د. درهمان نز دیکی تحت بیان کو است که ز ندان‌سلیمان‌خو ud ASI‏ تن به: 

Athár | É Irán Tome I! , 1938 p. 157. 
Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Arch. Y 
aeology; June 1937 و‎ Graltempel Von Ringbom S. 86. 
باه کید به هرمزدنامه‎ otsi TIS ژانویه بدست هرا‎ X» PEC - (Y) 

۲ ut 


۱۸۸ !اش 

كفت گاجك نو شته: کنجنه این بر ستشگاه همانند گی کرزوس Kroisos‏ بادشاه 
۱ 

لہدیاست 


خسروپرویز درهنگام یرون رفتن از گنجك »گنجینۀ گرانبهای آذ ر EET‏ 
T FILUM 2 3422‏ نچارابا خود برد تابدست دشمن نیفتد . آنچنانکه باد کر دم 
(س۱۷۸) !تش فرنبغ‌را ایرانیان بانزديك شدن‌گزند تازیان بکاریان دوپخش کرده 
بخشی ر ادرهماتبر ستشگاه گذاشته و بخش Eur‏ 3835 آتشکدهای تا و بیضا 
فر 3 نادند تاان اتش o A‏ بلست دشمن خامو I,‏ 3 
همچنین يزد ؟ ردسوم » پسین پ-ادشاه ساسانی پس از شکست ایرانیان در 
E‏ از یوت وات؟ م هجرت از تازیان » به ری IPC‏ بش باستا: ی | تجارا که‌بویهه 
ایرانیان | نرا بزرك میداشتند ؛ از | نجابر گرفت وسالها درسفرهای فادسو کرمان و 
AX b essa cbe Oe‏ 1 ارا درسردمین مرو در کاخی فرو نهادوخود 
درهمال مرز و بوم ددسیدیکم هجرت ALAS‏ شل . 
هرا کلیوس بالشکریانش و کرده انبوهی ازیاران ترك دخزرخویش که شماد 
uT‏ رار دم ص دو بیست‌هز ار تن باد 3S‏ ده‌اند» بشهرمقدس گنجك رد آ مدند. آن‌پایگاه 
باستانی بغارت رفت واندوخته ol Qum‏ بدست دشمن افتاد و انشکده کا 
آذ ر گشنس, دیران گردید . میتوانگفت باخاموش‌شدن انش شاهنشاهی ایران»فر؛ 
نارای Uses ita) eU XXL‏ تور ان Loca‏ گنوی ا رای کت 
ابرانیان از رومبان Pe‏ از "NM S ohal‏ ازعر بهای گر سنه و برهنه. 
سپاه هرا کلیوس از کنجك بسوی هشرق » بشپری‌که آنرا نویسند کان‌بیزانس 
تبرمایس Thebermais‏ نوشته‌اند lou‏ ونان KEE‏ ی را نیرسوخته » از 
مسان بردند . ۱ 
بایدییاد داشت, ده‌سال‌بیش از افتادن کنجك Y‏ هرا کلیوس عبسوی کیش í‏ 


۱- کرزوس درسال ۵2۷ ا٦٤٥‏ پیش ازمسیح از کورش شکست يافته » لیدیا 
eu‏ ابر اشان ales losa‏ کد ههر مز‌دنامه ص ۲۵۶ 


تخت (eda‏ ۱۸۹ 
ددماه‌زوئشه؟ ۱۱ م,اردی‌آور شلیم( بیت المقدس) poem‏ وراز سر دار نامی‌خسرو رویز 
کشوده mr A‏ « داری که دربالای آن O par‏ عیسی جان سپرد دنزد بیروانش 
گر en‏ زا ناد گاریاستازاو از اورشلم بیسفون‌فرستاده‌شد وازافتادن صلیب‌مقدس 
بدست زر تشتیان» شوری‌ازجهانعیسویبر خاست Jil‏ کین‌توزی‌ترساب‌ان‌درهمه‌جا 
زبانه کشید از همین اتش است که خان ومان ایر انبانسو D‏ فت و باوز یدن تند 
بادی از ر بگز ارهای عر بستان» باخاك Re‏ درد . 
نوشته‌اند که ایرانیان اررشلیم را غارت کردند ومزارعیسی را سوزانیدند و 
۰ برده گرفتند که 25 میان QU!‏ پیشوای بزرك » بطرك Zachria L S)‏ بود 
S 2‏ وه انبوهی ازعیسویان بدست‌برودیان کشته‌شدند . 
باید دانست که ILI gy,‏ فلسطین um‏ اررومیان در ول داشتند 915 223 Ql‏ 
دیرین‌عیسویان‌بودند. درپیکارایران و بیزانس گروه E TI‏ ذان‌درمیان‌اشکریان 
شهر وراز ا ور اهنمایی‌هیگر دند» در سدادی که از ابر انیان‌در اور شلیم‌رفت» 
آنچنانکه نویسند کان ی انس نوشته‌اند » بپودیان دست‌داشدند واینچنین‌آزدشمنان 
دبر ین خو PS P‏ دند 
نگفته خو 5 بیداست که جنگاور آن‌هر اکلیو س درشیز» شهر مقدس‌مزدایر ستان 
که بای اورشلیم عیسی پر (mul QU‏ چگونه بابدرفتار کرده باشند. o»‏ کین 
توزی اهریمنی آن پرستشگاه باشکوه که اززیارتگاهان بزرك ایرانیان بود پس از 
سالیان باندسر افرازی» فر ورخ وخاموش‌شدن‌فرو PIE F‏ ادر آن کاخ EHI‏ 
سیهروزی ایران شمرد ودیری نبایید که عرب ازپیر سیدوتمدن دیرین‌ایران بکسره 
بر باد رفت . در نامه‌ای که هرا کلیوس درو( هند به سنا فرستاد وان را بزودی باد 
١‏ ناه کنند 4 : 
Histoire De La Palestine Par Rappoport , Traduc . Franc. Par‏ 
Roth, Paris 1932 p. 160 . 162 ;‏ 


Eranische Alterthumskunde Von Spiegel IlI band ; Leipzig 1879 S.505 ; 
Grundriss Der lIranischen Philologie, H Band S. 543.5. 


UT ۱۹۰‏ 
خواهیم کرد > چنین نوشت : « خسرد خود خواه د دشمن خدا از تخت بادشاهی 
سرنگون گردید i‏ 

امیرانود بیزانس در كنجك نقش ونگاری‌از ەرو رو ردنك کەدرر ر Gaas‏ 
bon‏ جای داده X2 y‏ ودر ol» Sla S‏ تصو بر هابی از خورشیدوماهوستار گان 
وفرشتگان نموداد بودند» درین [laus‏ چر خ وابز ادی بکار گذاشته بورند 
که Aule‏ تندر (رعد)هیغر ید وا درخش(برق) سان مہ در خشید 

S‏ (ص۱۳۸) مسعوری TW WEE‏ ادن آ تارشگفت انگیز گنجك 
Lalo‏ ياد گر ده‌است . 

دوسا وه ise‏ از کر تدهر $1 ioi li JUS ops‏ و بران گرد ,دویفادت 
رفت » اماچنین AS do la‏ ]105.5 ی یزرا و ! بادانیهای سر امون Saca ol‏ 
فان شرفت 50 که ھر ایوس خی اد کی 45 دب اوه bu‏ کے اده ای 
سنافر ستاده‌ردد ین‌نامه AS‏ درعید خمسین ) Pentecóte‏ ) سال AYA‏ ملادی UT‏ 
Hagia Sophia (‏ ( خوانده شده »گوید : «بازسه هزار خانه در گنجك بر باست». ور 
همین‌شهر بو د که بیشنه‌ادسازش‌شیردبه (قباودوم) به‌هر | کلیوس E Aena‏ ارشرطهای 
این‌صلح بر گردانیدن‌صلیب مقدس‌بود. خود شیردیه پس‌ازچهارماه پادشاهی‌تنگین از 
بیمازی طاعون مرد . صلیب درع۱ ستامبر 1۲٩‏ بانشر cla‏ خاصی ازیایتخت Ol J|‏ 
بکشور خود فلسطین E‏ 

این میپمان ارجمند س از بسر بردن gb‏ 22 سال در کاخ تیسفون آنچنانکه 
آمده بود » باهمان لاف سیمین‌خود. دست نخورده باودشلیم‌بر کشت وبر فر ازهمان 
شته eh‏ خویش ا Golgotha‏ ( بر افر اشته‌ید. 

گذشته‌ازاینکهدر تار خ‌ساسانیان‌بسیار بنامشیز,پایگاه | ذر گشنسپ بر یخود یم. 
درطی نوشتم‌ای رم وبیزانی‌هم درسخن‌ازجنك‌هراکلیوی د خسردپردیز » نام گز 
Gazaka SE L Gaza‏ وك Ganzaka‏ باد گر دیده است که همان گنجك D.‏ 
AU‏ آتشکده شاهنشاهی مراد است 


تخت سایمان ‏ ۰ ۱۹ 
" ( ص NEN‏ ( راو لنسون Ravwlinson‏ در سال ۱۸۳/۸ میلادی و بر a;l‏ 
خت p Glada‏ در | ربا ان درده» ان راهمان گنجك pce E , yeu‏ 


E wu. 1 


xta] Radio ذر دشنسب‎ 

ازان تاریخ گردهی از دانشمندان که برخی out‏ رادزین گفتاریاد کر دیم 
فرش ره سکن دا OUT iuis‏ وزیا یاف سین کت ما ان کون را 
ا ی دانسته‌اند. | نچه بنامهای b S‏ ن جون فر اداسپ و ور Vera‏ و 
کا ا ووا وو وان کو کی lado‏ را 
میآید . جزاینکه باید چنین پنداریم که هريك اذین نامها گویای بخشی از آن‌شهر 
بزرك باستانی وا بادی , ان zs]‏ 

برستشگاه] 25 Wed‏ که در ول دژشیز بریابود » از بخت بدچنان‌فردرخته 
که چیزی از ان بربانیست» کاخهاو سر اهاوانبادهای واژ کون شده همه loss lile‏ 
S‏ فته‌است . این دز بدرازای۰ ۶۰ مترو منای۳۱۰متر است . 

تدای ودر دیوارستبری بر افر اشتهء ‏ نچنانگه‌پوب Pope‏ ]2 ر ادیده هینو بسد» 
هنوذه‌باا as‏ دوهز ارسال ازساخت آن pica‏ د» در بسیاری آزجاهایخویی sb‏ جا 
ماندم‌است. ابن د یوار Ecos‏ بیو ستبری۱بی‌ساخته شده ودار ای‌دودردازه‌است . 

این دیو از که‌بدرازای سه چہارم یك میل گر دا گر دتخت‌سلیمان‌ر| فراگرفته یا 
سی UA)‏ رشت (Al‏ ارارک دیده است . دریشت همین دیواراست که انتنیوس در 
سال۳۹ پیش‌اذمسیح (گوبا درماه اوت بوده) شکست خودد . 

درمیان این در در یاچه‌ایست که هماره بکسان سرشار استدازیك سر چشمه 
جاودانی که از تك دریاچه میجوشد بر میشود il‏ این دریاچه بسیار ژرف e s‏ 
al‏ ان MN‏ ایا ایکا ی تب CE‏ 


۲ تش 


yap 
رامون آن‌شته را سیر آبو بازور‎ Sacs 4 "VS این اب از دو حوی سر‎ 


fu . ۱‏ 
و هماره خوش وشاداب jaa‏ 3 : درارای این در یاچه۱۲۰ و بنای آن۸۰ متر است - 


Entrance tavel 
- 7:74 metres 
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0.09 
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$0 — 7$matres 


طر حى از تخت سلیمان و شیز از و Wilber s-‏ 
ررفای ميان در باچه Ja.‏ هدر هیر سرد و کنارهای | نا شصت متر است j‏ 
LS alis EN‏ به : ۱ 
The Illustrated London News , February 26,‏ 


1938 
درصفحه ۱۳۷ همین نامه | نچه حمد ايله متو فی در باره این jai‏ تخت سلیمان )و در باچه ان 2551« 


"TEE 


تحت‌سلیمان. | ۱۹۳ 

این آب که هنوزازيك سرچشمه جاودانی‌میجوشد ما نند انش در متشگاه | نجا 
که از d,‏ سر چشمه جاودانی نفت هماره دبانه TAS m‏ » هردو از شگفتیهای ان 
سر زمین بشمار اند . ۱ 

این یك هنوذ مائندپارینه » روان است و آن دیگری‌دیر گاهی‌است که‌خاموش 
است»این‌در باچه همان‌است که ياقوت نة ل ازمسعر بن المہاہل ان را باد کر ala‏ 
Lols‏ درهمین نامه (yY -5 ue)‏ آوردهایم 

نکن بشته‌ای که بر آن و برانه تخت Ilonka‏ دیده هیشود» E‏ کیت MN.‏ 
بناه‌گاه‌هاه | شیانه‌هاک‌مر دم ایران‌زمین‌است»چه با کاوشی x M: Aaf‏ بکای‌در 
.35 شه‌ای از ان گر ده چیزهایی از plica‏ خاك la Se‏ شده که گو بای سه هر از 
سال پیش از مسیح است . بگواهی تاریخ وخود آنادی که بر آن پشته برپاست » 
تخت سلیمان تاسدة باز دهم هبلادی نمز !1" و بیش RN‏ دمردمی‌در (ILS salai T‏ 


از | نهاست ایوان ‏ باقاخان A P)‏ هجری ) سر هلاکو ازبادشاهان مغول . 


۱- عبن cole‏ ابود اف مسر بن mox ele]‏ درد«الرساله النانبه»ایناست: 
وهذه Road!‏ بحیط بها سورها بحيرة فی‌وسطها doa‏ له(غور)... 
رسالةالمانبه را زکی ads‏ درسال۲ ۱۹۲ مبلادی در کتابخانه استان رضوی در 
یك نسخه خطی پیدا کرده‌است.متن‌عر بی آن ما ترجه | نگلیسیو توضیحات باهتمام مینورسکی 
Que‏ رسیده‌است : اارساله الا به لابی دلف مسعر uel. moo Mee lop‏ بنشر la‏ 
و . مینورسکی‌قاهر ه ۱۹۵ 
یش از uS‏ این رساله » همین دانشمند us‏ ات dixi‏ سبار سوده‌ند » درستن‌از 
جنکهای رم وببزانس در آذربایجان » تخت سلیمان راهم بتفصیل‌یاد کرده است : 
Roman and Byzantine Campaigns in Atropataneby V. Minorsky‏ 
in Bulletin of the School of Oriental and African Studies(BSO AS. )‏ 


VolumeXI, 1943 46 P ۰243 ۰ 5 ۰ 


4۴ ۲ نش 
وبرانه ین ابوان ۳ کاخکه نسیه حوب diii. a‏ نموداد س T.‏ دوران اخیر 
| تعاس9 طاقن در انا اکان نبوده که اثارزند گی روز گاران ماد دهخاهنشی 


۱ m~ 


تخت‌سایمان_د یو ارهای‌شیز -عکس از Pope oy‏ 


سزادار است بآن سر زمین که روزی زیادتگاه نیا کان مابوده » بیشترتسوجه 
eui‏ اشات انیت که در جستجوعا اناد گذشتگان» از | تا بی‌ببر 4اتخواهيم «dila‏ 
ازهمة روز کاران تاریخی ایران A‏ ] ثاری در سینه آن خاك نهفته باشد . ناسنتی 
که ڑکا ئاق وینی‌باد کروم « aio)‏ از ER E aout s SUR‏ 
بکوه سبلان رفت وچندی وراز مردم زیست.کتابی آورد بنام ابستا acean.‏ 


"T f al SS ١ 
Graltempel Und Paradies Von Lars _ Ivar Ringbom, Stockholm 
1951 S. 86 108; S.229 u. 291 u. 295 ۰ 
Feuerpriester in Kleinasien Und Iran Von Stig Wikander, Lund 
1946 S. 168 . 175: 
Persia Past And Present by Jackson . New york 1906 P . 124 3 
| : نگاه کر به‎ 2¥ 
Zoroaster The Prophet of Ancient Iran by Jackson New york 
1901 p. 195 und p. 202 ۰ 


تحت سلیمان . . ۱۹۵ 
در یك سنت دیتی که در دینگرو باد گردیده بك نسخه از ادستا که روی bes‏ 
نوشته od m‏ بود در همین سن c SL‏ شچیکان .. Ganj - î šečikån‏ در ات 

آذر f‏ نگاهداری ود و PET ASe‏ 2222 نیشت فارس . از | تن 
بجعت سلیمان بایگاه otl Jl ce?‏ من مغان‌است و ار هر بك‌ازد وز کاران‌تاد بخی» 
چون مار و هخاماشی EG‏ و ساسا T.‏ 5 بای‌داستا نی‌است. ان نختگاه که‌ردین 
سالهای اخیر بسلیمان بازخوانده شده » بنام کیخسرو بواژندماست » چه در داستان 
ملی La‏ آنچنان که در شاهنامه Aca!‏ کخسر و pu "o‏ اف‌کند : 


۱ فردژزنده فرح | ذر گشسپ‎ gelaats EEG 


: به‎ SAK ١ 
Stand Und Aufgaben Der Iranischen Religioasgeschichte Von Geo 
Widengren , Leiden 1955 S. 44 F. 
بگز ارش او ستای نگار نده جلد‎ mne در باره آذر کیت و گنج شجکان‎ 
۲۳۷ -YoYor dg دوم‎ 
€ 241» رابا‎ olobe در ین گفتار چندین بار به ۱۱ ر آن» بر خوددیم » درمروج| لذهب‎ 
اسیاب‎ il) ss اندرغاری بگر‎ ael) آووده و دره<ملااتوار: بخ( ص ۰) رز آمده : «هوم‎ 
اران در‎ e» را ) برحدود جيس واران » چنانکه در ص۱8۳ و۱۵۲ همین نامه‌یاد ؟‎ 
متوجه شویم‎ Pe ca. TUE d . قفقاز امت و اسبه‌ازسر زمبن شیزدور است‎ 
آن‎ ls گر فته شده :در اصل‎ olal با که درین نام واو عامافه و حرف تەر ف ال‎ 
وآن‎ Vârarân راء آمده است : وارران‎ Slæ وده ودر ااا لام‎ iz ا‎ 0 
نام‌رودی‌است که نو ,سند گان روهی در سن از جلك خسرو پرو یز و بهر ام چو بین نوشتها ند:‎ 
رود وارران شکست‌داد, این‌رو د که‎ Aap OAA Jles خسرو رو بز هماورد خودرا‎ 
rd she باد گر دیده $ ا»روزه‌بنام‎ Vararat ودراده‌نی وررات‎ Balaráth |; U در .و‎ 
همان و ارر ان‎ e خوانند‎ Sárüg است شمه راست آ نرا که | کنون‌ساروق‎ p اما‎ alU 


Roman and Byz. Camp. p 247. e اھ‎ quie m رود‎ 


و به : الرساله‌الثانه ص۷۰ 


۱۹۹ 


درهنکاهی که کیخسرو از تخت وناج چشم odav g‏ جیا دبگرروی‌مآورد 4 


ابر oU‏ بدو گو Al‏ 


شمه خاك باشیم اسپ‌تر | 


|y اذر کشسپ‎ odes pi 


درتاریخ Aib‏ ابر ان اخرین بار که نامي از بر ستشگاه یز رك ایرانيان‌يشنويم 


در نامه‌ابست کهرستمفر خز ادازقادسیه ببرادرش نوشتهو دصت کرده کو بد : 


Pimm 


همیدون nal S‏ چەداریزاسي 


تخت سلیمان - دروازه چنو بی RA‏ € عکس از gx‏ 


شیون وموبه 

درا بین‌مزدیسنارو ان‌جاودا نی‌است. ب س S‏ تن جداشده بسوی‌جهان‌مینوی 
گراید بویژه روان مردم‌پاك وپرهیز کاد»پس ازسپری شدن «$a‏ در بار گاه‌ایزوی 
همارم شاروخرم اس واز بخشاش دادار مپر بان برخورداراست ؛ ازینرو دد دین 
ررتشتی » بمر د گان که روانپایشان بجهانل خوشتر و پتری رر dixe‏ گر Me‏ 
زاری کر دن و موییدن € دوانیست. 

پس ازمرك که نزدایرانیان کرد؛ اهریمنی است بماتم کسی‌بگزافگریه‌وزاری 
کردن » بسر وسینه ذون » موی کندن » ردکبخر آشیدن »خاك بسرد بختنو بدستیاری 
موی گران » يك‌سوکوادی ساختگی آراستن بازداشته شده‌است . چنانکه میدانیم 
نزدبسیاری ازمردم دیگر ES‏ بگواهی نامه‌های دینی آ نان TN E‏ در گذشتگان 
مويه وشیون کردن رواج داشت 029242 بور . 

بابدبیاد داشت» مردمی که مانندایرانیان یز bois o:‏ ش‌اعتقاد داشتندنباستی 
خودرادر بیش | مدهای‌ناخو ش رند می»ببازند ددر گر به دزاری خود راسزارارجہان 
رد گر وان ارهستی نشان دهند . مانم 23 ده اهریمنیاست € در پیش اوسیرانداختن » 
نشاید؛ شادی‌بخشاش ایزدیاست » از آن روی برتافتن نباید . 

d; مرای‌بادشاهان هخامنشی گفته شده : بغ (خداو ند کار)‎ X CT o 
آناسمان بیافرید ؛ کسی‎ S md است اهودا مزدا »کسی که این ذمین بیافرید »؛‎ 
» که از برای مر ومان » شادی‌بیافر ید.‎ T که مردمان‌بیافر‎ 

سراسر تاریخ باستانی ایرانبان ونو شتپایدینی | نان کو تایه یا 533005 
مامردمی‌نبودند که دربرابر کشاکش زندگی بانك بیچا ر کی‌بر | درند دخواسته‌باشند 


A gab‏ وشیون‌خودرا CALI‏ بر Aule‏ : نا کزیر از جدایی بارانو کسان دخویشان 


۱۹4۸ شیون ومو به 
وهمه کسانی‌دا که دوست داریم» افسرده واندوه جن میشویم هیچ دين و آیینی هم 
نمیتو آندچنین‌دردید اازداهای ماته‌ز ده بزداید سخن‌درین اهت که درچنین هن گامه 
ناخوش‌ز ند گی شور وشرون ا از دادر انان کار یاس ت ېو ده و نامتوده . اگر 
درچنین "en‏ ای خودداری وشکیبایو بردبادی خود «o3 5 ul.‏ درمانی نباشد» 
مو به گر ی چند دن a,‏ که‌از برای همین کار ,رورش یافته ده‌جاس سو کواری رابا 
dz‏ ۳ دراغین خود میارایند ( داروی سودمندی ست . e‏ خود در آن 
سو کواری داغدار یستندباهار EU DP pe‏ ق خمد pu‏ دگان 
ودامن زن ] :ش‌درونی ox d‏ وبس . 

ان‌خونه 5 QU‏ نوحه گر رادرعراق عداد «در‌صره‌عدده خوانند .مو هدر اوستا 
xd amayavá | gaal‏ و دز گز ارش بهلوک(ز (a‏ به mûyak d, ga‏ کر دانیده‌شده‌است. 

شبون شاید دراوستاخشی 1 باشد که در گزارش بپلوی به‌شیون 5۵79۰ 
گردانیده شد‌عاست وورز بال‌ار منی d oA.» Bivank d‏ 

دراوستابی که‌امروذهد ردست دارم درچندین,خش آن شیون ومویه‌ن‌کوهیده 
و اهر (ul, cs‏ از نہاست در خود سر ودهایو خشور زرنشت : دراهونو د کات سنا 


-— 


No دو رھ انی ار او در‎ 6 a l ی ببر وراستی‎ gua باه۰ ۶:۲ کسی که‎ Y 


۱ دریسنا مات ۳۱ as (tay yal)‏ ۲۰ درمتن اوستا ی گادنر Geldner‏ 
eal 2:5 ۷۵ s=‏ 225 —*4 بدل 26832۷76 »بار تو لومه آن‌راخشی Xsi‏ باد کر ده 3 
Not; Ele ad ji^»:‏ گر DT‏ باه است که بجای‌این و اژه‌در بواوی‌شبونآورده‌شده 
Ur‏ نکه خواهیم دیدهمین معنی‌در بن باره مناسب مبافتد . نگاه AS‏ به : 
Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae S p. 554 ۰‏ 
و نگاه کد D4‏ 
The Divine Songs of Zarathushtra by Irach f. 0‏ 
Bombay 1951 p. 243 .‏ 


Grundriss Der Iranischen Philologie, erster Band 2. Abteilung S. 88 
Etudes Iranienne Par J. Darmesteter , paris 1883 I p . 169 ۰ 


شیون ومو yaa à‏ 
ss‏ د الد دیربا با وخورش بد وبانك دریغ c.‏ بیروان درو غ» دوز کارتان‌چنین 
خواهد Weal SI (As‏ شمارا با نجا کشاند » 
در oJ Y Noa‏ ۷ ا هده « کار دمنش خوب راميستاييم ( منش خوب و 
کاردا میستاییم تابتوانیم دربرابر تادیکی پایداری کردن وتابتوانیم درشیون ومویه 
خود داری کر دن...» 
em as‏ فر کرد وندیدار که شانزده سرزمین ایران بزرك برشمرده شده و 
گفته شده که هر یك ازا نہارا اهورامزدا نياك S‏ بیافرید واهریمن ias Sd‏ 
درهر duds me PUE él,‏ ات زر تاش مرزدبوم هرات که در باره۸چنین 
گفته شده: «ششمین سرزمین کهعناهورام زدانيك‌بیاف ریدم واهریمن بررگز ندود آ نجا 
eas‏ و راری بدید آورد هرات است و بهلند مردمان درا نجاخان ومان jy‏ 


25 هرات رسم بود در خانه ای که دی شور مار ماندگان ol‏ را رها 
میکردندو بگزاف‌شیون وزاری „a‏ وگ 3 
۱-در oil‏ باره‌از بر ایو eb‏ گر ره »سر sraskael-‏ آمده > از مصدر -, سك )ووآو 
که uem‏ چکیدن است . سرشك‌درفار سی بمعنی اشك و چکه (چکر (o‏ یاقطر ه‌است: 
زان می که گررسر شکی از آن‌درچکدبنیل صدسال‌مست باشداز بوی‌آن نهنك (رود (uf‏ 
در بپلوی نیز سرشك (unas srisk‏ همچذین در او ستااز بر ای‌سرشك با اشك چم و اژه اسر و 
asru‏ آمده چنانکه در مپر پشت بارهٌ ۸ اسر واذن azan‏ 70و صفت است بمعضی 
اشك ریز . در سانسکر بت نیز asrus!‏ بمعنی اشك‌است . این واژه درفادسی ارس 
شده و در فرهنگها بفتح‌اول وسکون ثانی یاد گردیده است . 
در فرهنك رشیدی آمده : ارس با لفتح اشك و فتجتینرودی‌است؛ شاعر گو ید: 
) آهم بود يكك‌ستاره درخش | رس‌رابود از س‌من Sl‏ بخش 
بجای ز اری 2252422 يويك driwika‏ آمدی هر چند در گز ارش بپلویو اژه‌ای که 
بجای آنآورده شده , درست خوانده نمیشود اماازتوضیحی که بآن افز وده‌شده بخو بی 
گویاست که از ین‌و اژه زاری وشیون اراده‌شده‌است» نگاه az S‏ به : 
Le Zend - Avesta par J. Darmesteter Vol. II parie 1892 P. 10.‏ 


vet‏ شیون ومو به 

ro za 21 55‏ که نباگان la‏ در روز کار Ilas Lela‏ درر ست ا pe‏ 
ETC o»!‏ شبون مو ås‏ بادشده بود Am‏ در نامه برلوف‌دینکرد در بخش نوم ان 
که از بیست و يك‌نسك اوستای d,‏ سڪن رفته 2 مندرجات ! D;‏ برهیشمر د در 
UNE CN e JU‏ که DL Nr‏ بوده چنین گوید : 

* فر گرد یازدهم سوتکرنسك در بارخ شیون ومویه نکرون است از برای 
درگنشتکان 2 نبعزودن بریشانی هرد c‏ ( درجهان دیگرازشیون وموبه د در بازه 
فرورد مرد باکدینی اس AS‏ اس ازمر d‏ خواستار بر A‏ 2 | فرینگان eas‏ نەسون 

۱ 
« à 9422 

۰ ^ «ti ۰ ^ 

4i مو‎ P سیول‎ Ur? 9s باز ند 3 بازسی‎ 3 T PEL ور نو شتم‌ای‎ Qa 
برمیخود یم از | نپ است ار داو بر اف‌نامه»ارواو بر اف در گردشبهشت‌ودوزخ وهمستکان‎ 
T e d; 2332 رسیدم که‎ (2222? MC A | »: (اعراف) درفصل 1 گوید‎ 
وتیره روان بود . در کنار ان رود بسا ددانها وفروردها را ديدم که برخی از انان‎ 
ان از ان می‌گذشتند و برخی‌هم‎ Js. ياد تج‎ s از ان بگند ند دبرخی د‎ azul نمیتو‎ 
باسانی از آن می‌گذشتند»ازراهنمایان خود برسیدم » اینان چه کسانندکه اینچنین‎ 
ارن‌رودی است‌اراشت چشم‎ AM ens» اذر‎ >l 2 سر دش باك‎ é Ail ox] برج‎ 
32) o A diui S سول ومویه کر دند و‎ Uns در گذشتگان‎ TN مردمانی که‎ 
ازاشکهایی‌است که ناروا وبیردن اذ آیین مزدیسناء ريخته شد . کسانی که نمیتوانند‎ 
v هستند که بازما ند گا نشان» س اد مر کشان‌شیه‎ T ار این رود بگذدند > همان کسا‎ 
ومویه بسیاد کردند » کسانی که‌با سانی از ان گذشتن تواننده‌همانند کهبس ازمر کشان.‎ 
رابچهانیان بگو ای کسانی که درجهان‌هستید» چندان‎ oil کر را نان گر ستند‎ 
چه این دنج و دشخواری اورد‎ > "Te Sal o3. 5 شیون موه مکنید‎ 
« p روان در گذشتگان‎ 
ند ودرفرهنگهابمعنی گله یاد‎ loa y از گو بند گان بکار‎ obuia -واژه‌مست که‎ 
۳ Az با ید ازر شه موه‎ ¢ EE 
) کی ی ها کی ازغم دانی که به‌از مستی‌ صدراه‌یکی مسنی( لمیبی‎ om باده‌خورو‎ 


yes 009553 شیون‎ 

در فر گرد ۷ اردادی افامه AL ۶ : oal‏ روان ذن‌انی ديدم که سر از 
تنشان جدا گشته و زبانشان همی ونك ( بانك خروش دفرباد) داشت» برسیدم این 
روانپا از کدام دنان‌هستند » سروش باك‌وایزد | ذر پاسخ گفتند : این دوانها ازدنانی 
هستند که درجهان A ga) Ù gaw‏ بسیار کردند و سرودودی خود زدند € 

درنامه باز ند مینوخرد m PI‏ د ششم» ده‌سر هین ناشاد و ناخشنود برشمرده 
شده » س ازباد کردن ou 4i‏ ره duas‏ : « دهمین سردمین ناشاد وناخشنود جابی 
است که SN‏ شیون ومویه ENS‏ 

دز صددر نتر » در Ax‏ مده P:‏ ی که بدیگر جهان‌شود؛ دیگر ان رانشاند که 
sE‏ بند واندوه‌دار ندوشیون‌ومویه کنند.چه‌اشك چشم رودی شود بر گذر گاه‌چینو دیل 
T‏ نچنانکه روان مرده از آن‌گذر نتواند کردن . برای اینکه روان هروه بتواند 
Guo‏ ادچینوو بل بگندد > بازماند گان راست که ااستا خوانند ویز شذه کنند f‏ 


١‏ تفن 55$ ٤‏ مینوخرد به بارهع۳۵-۲ هم‌نخاه کنید 
ay‏ کات روایات داراب هر»‌زدیار دفتراول cle‏ میتی ص ۱25 و ص M‏ 
ass ils ss‏ . در بارة شیون‌ومو .2224 (olas‏ دیگر uua Do‏ بواژه‌های lamentation‏ 
و mourning‏ در جلد JUS. Indexe‏ : 
Encyclopaedia of Religion and Ethics , edited by James Hastings,‏ 
Edinburgh 1955‏ 
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و از ه‌های‌او ستابی 
WT 1 ۱۸‏ شتی 
E Y Yo‏ 
ub‏ انثرپئیتی 
rl ۱۳۰‏ ,4 
T Ay e‏ 
V,‏ 
ESTG ۱۳۰‏ نت 
p Wt‏ یمن 
D P ۱۳۰‏ ایشیه 
Ms‏ ائیبی جر یه‌چه 
۱۹-۸ | 2245 ن 
c ٠‏ جمیان 
۱۵ اختی 
۱۸ اردوی Lal m‏ 
۱۳۵۳ از ارت 
۱۳۷ )^^ 
Y‏ ۱ اردی 
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۱۸ ستی 
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و اژه‌های او ستایی 


۳۰۴ 
اسروشتی ۹ 
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اشم وهو ۶۳-۸ 
اش هیشت ۷۸ 
اشی ۱۰۳-۷۲۰۷۸ 
PY‏ ۹۸ 
افستن ۱۱۱-۷ 
ام ۱۹ 
Pu‏ ۱۹۸-۶ 
Laali)‏ ۱2-۹ 
انترویو At‏ 
اتو توروختوئیش ۱۰۸ 
اوپ An‏ 
ادیر تات ۱۱۹ 
PUMP‏ ۹ 
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واژه‌های‌اوستایی 
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راسئین‌نیش‎ AY 
داسئین‌تيم‎ 1o 
Ep Ao 
PLI. Ao 
T 


۳۰۵ 


۱۹۸۶ 
AN 
۱۱۹ 
VAY 
Y. 

pu 
yY 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
oY 

oY 

oY 

Y. 
۱۳۳ 
۷۸-7 
4 

۱۸ 
NY 
LAA) 
gY 

44 

۳۳ 

oY 
۷۲-۱-۷۲ 


۳۰۹ 
زر و شتر تمه 


912522 


زروان اکران 


و ازه‌هایاو ستابی 
Ye‏ فر شئوشتر 
۷ | فرشن 
۱۹ فروزنگه 
TX AY‏ 
YA‏ وشو شومانثر 
۱۱۰-۹ کخوارئیذی 
YA‏ کخو ارخ 
Ao AY‏ کشو از ذگنه 
ET an‏ 
po ۵۶-0۵۲۰‏ 
۱۲۳ کر ف 
Aes. o‏ 
Td ۱۹-۸‏ 
۱۹۹ ۳ 
XS ۱۹۹‏ 
us 14‏ 
At‏ دو شوسردت 
Sj UN‏ 
pw lo‏ 
V AY‏ وسنگه 
۷۸ ماثرن 
VA‏ مار سینت 
Qu 1‏ 
۱۸ مغو 


ANSA 


۹ Yo- YN 


و از‌های او ستابی 


۲۱۲ ۸ 


1.١ 
۷ 
AY 
NY 
۱۳۳ 


۱۷ 
NAE 
۱۹ 
VE 
LN 

YA 

۳ 
Ao-ÀY 
VY 


OP Ub 


KV ed ed 


ی 


-à £ 


ct 
باتومتت‎ 
بثااهوو ثمر بو‎ 
T) * $e 


بنگه‌هاتام 


On 


yey 


YY 

$4 

Yo 
Ao-AY 
AA 

۹ 

AY 

1A 

1A 

et 

oY 

Yr 

oY 

4. 

oY 
۶۳-۳۰-۲۹ 
^ e 

tí. 

۷۹ 
AY 

3 
۷۸۳-۲ 
e 


۳۰۸ 


وازه‌های پار سی باستان 


۱۲۵ 
۱۲۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
UR 
۱۳۳ 


خشتور باون 
دار بو او 
گر 

فر اداسپ 


کو 22 


واژه‌های پهلوی و پار ند 


Ye 
۲۰-۷ 
۱۲ 


\Yo 


ابر گیر یشنی 


ار بت 


ازیرینگاه 


اسپرو ج 
x ^‏ 

اشتو > 

اندروای 


ادردیس 


اورویسگاه 


| اورد سچار 


"qu NE 


اهنود 


۱۳۵ 
\Yo 
\Yo 
۱۳۷/۵۳۹ 
۱۳ 


AY 

YY 

۱۸ 

۱:۸ 

Yo 

YY 

۹٩ 

VEA ۷ 
V 

۱:۸ 

£o 

£^ - Yo 


n‏ د گات 


ts! 
باز‎ 


NC 
چم گاسانيك‎ 
) چینود ( چینوت‎ 
خرهمند‎ 
خوارزم‎ 
خوراسان‎ 
خورودان‎ 

خو نارس 
ASh‏ 

Ji 223 

دسو ور 
EE‏ 

dila ووتك‎ 
روشنه‎ alb 


راسپی 


و اژه‌های‌پهلویو پار ند 


۳۷ 
۱۹ 
ot 
۱:۸ 
۱۸6۵ 
AN 
۱۸ 
۱۸ 
۱:۸ 
۱٤۹ LL ۷ 
Yo 
YAT. 


رایومند 
رد dc.‏ 


زرو سه 


۱۱٥۔٩١۹‎  )موتشتدز‎ ( esty» 


رز رد 
bail‏ 

c رو‎ 

روز 

dass‏ کارت 
D‏ 
di.‏ 

سر وش 
سروشادرز 
سردش بار 
سروش هادخت 
سروضش بشت 
dA‏ 

d DNE pe سو‎ 
cula nus 
Jg 

c 

شیون 
فراخکرت 


فر اسباكت 


۱:۸ 


۱۸۶ 
A. s 
۱۳۹ 
۱۹۸ 
1 £ 
AYA 


آبریزگان 


2220 | 


و ازه‌های‌پهلویو JU‏ ند 


Y. 2 NA 
۱:۸ 
۱۸ 


CERE 


نوك بریشنیه 


eu 

ور 

در ش 

ورشی ضانسر 
و کیگر 


E 52‏ کات 
و هیشتو اشت گات(وهیشتو ایشت) 1٩۹-۲۸‏ 


و اژه‌های پارسیو پاز ند 


VAY 
^o 


سس 
PF‏ 


اتربان 
| 


E 


o^ 
VE 
۱۹ 
۱:۸ 
YNY 
۱۸ 
۱:۲ 
۳۷ 


YA 
YY 
۳۷ 
Ye 
YY 
۱۲۹ 
4۸ 
Yes 
$1 
VY 


$£o-YY 
۱۳:۳۴ 


ار شتاران 
آردیبپشت 
ارس 
ارشتاد 
استه 
اشتاد 
اشتود 
Or‏ 

522i]‏ بد 


اندرواي 


و ازه‌های PE‏ و پار ند 


۱۸ 

۱۷۳ 
۱۳ 
YYo 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 


oï 
۱۳-۵ 
Yo 
1۹۴۸ 
YY-Y. 
۱۱۷-۹ 


اهریمن 


۳۹ 


M 


VÉ (درشاهنامه)‎ uuo sal 


sgal 


اهور امزدا 
VEI‏ 

3 

باژوساو 
بایکان 

بزد گ‌فرمداد 


25 جەر مداز 


Yo 
Y£-^o 
۱۰۰۵ 
۲-۶ 
۱۸ 
۱۳۹ 
۳۲ 

۳ 
۱۰۸ 
oY 
YET 


۱۳۷ 


("v 


وازه‌های oS,‏ سیو JU‏ ند 


Wu 

NE 

۱۸ 

۱۸۲ 

AY 
۱۸۲-۳۸ 
VAY 

A1 
۱۳۹-۳۸ 
VAY 

VAY 

YY 


۱۳۳ 

AY 

۷۲ ۳۰1 
AX 

۱۳۹ 

AY 

۱۸۵ 

۱۸۶ 

۱۱۹ 

yy 

Y^ 
۷۲۳۰-۱۹-۶ 


۳۸ 
11-11-۴ 
۲۲ 

ot 

eo سروش هادخت‎ 
AY 

gei 

۳۸ 

ER 
۱*۷۶ 


واژه‌ها ی پار سی و پار ند 


فر گرد ۳۹ 
فرموشیدن ۱۳۷ 
var e»‏ 
۱۸ 
فروبغ ۱۸ 
فرودد ۲ _ 0 AA- Y1‏ 
فروردین يشت is‏ 
فروهر o1‏ 
فره ۱۸ 
کاتوز بان(درشاهنامه) M:‏ 
کام VAY‏ 
کانون Ne‏ 
Net Dd‏ 
کشور ۱۲۹ 
گروش Mr‏ 

Y "ERE 
۱۹ BR S 
۱۳۳ مان‎ 


VAAT- YULIA YO مجوس‎ 


هز eit Ia,‏ 
مخ و۱۲ 
مکیدن ۳۹ 


هو بک ° _ \Yo‏ 


۱۹۷ - ۶ b» 
8 "^ 
3 هبرد‎ 
Yt نابر‎ 
E ناود‎ 
۱۸ تاک‎ 
۱۷۶ نسو وی (در شاهنامه)‎ 
۱۳۸ eA 
AY نیااگان‎ 
۱۷ نبسار بان (در شاهنامه)‎ 
۱۸: ۳ EV" 
۱۸ PU 
۹۲ وام‎ 
E وخشور‎ 
۱۳۹ ALAS 
۱۸ و ندیداد‎ 
YY وار‎ 
YA cle 
oo diu هادخت‎ 
۳ هاو شت‎ 
YN AA 
No هفتن بشت‎ 
۱۳۷۶ هو:خشان‎ 


PAF 
هوشبام‎ 
هوم‎ 
do هر‎ 
۹۹3 هبر‎ 


e 


| ذربایجان 
اذربایگان 


[ned 


ازدبردین هر 


۶۲ . ۷ ALS» ۱۰۰ -. U 
Yo O Y. 

YN 

فهرست اها 

۱۳۸ اذرخش‎ ۱5۹ 
٩۸۳-۲ STESI 33 
۱۷۶-۱۷۳ (اتشکده)‎ 2I ۱۳۹-۱۳ 
۱۷۹-۷ VAN 
VEA-AZY-NEY NEN ا ذرگشسي‎ \ Yo 


۱۳۶-۱ ۲-۸ 
۱۵۵ 

۱۳۸ 
۱۸۷-۱۶۲۸ 
۱۲۸ 
۱۳۰۳ 
۱۸ 

۱۳-۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸-۹ 


VAN Yo Ye No. 
آذرکشنسپ؟۱۳۹-۱۶۰-۱۷۳-۱۷‎ 
۱۷۸-۱۷۹۰ 


آدینجعسف(انشکده) ۰ ۰ ۱۷۰ 


او ت اا ۱:۸ 
اوه VA‏ 
Pm‏ 1۸0-1۸-0 
تریتکان AYA‏ 
اترو شنه ۱۳۷-۸ 


۱۳۷ 


فهرست جایها. 


۱6۸ ارارات‎ 
۱۹۵ ۱۵۸-۱ ۳-۲ اران‎ 
۱۳۹ ادیل‎ 
۱5۹ ola jl 
NAE JN 


ازدیل ۲-۱۵۰-۱۲۹ ۱۹۰-۱۹۹۱۹ 


۱ ۳-۱ 

yet (227) اردن‎ 
NEN Jio») 
۱۳۷-۳۲ ارس‎ 
۱۳۹ ارص‌الجال‎ 
۱۸۱۳۷ ۰۵ DES 
EA آرمنه‎ 
Vet (A 25) aaah 


ve$ E MEO ESO aua 


(oo 


۱ ۶۲-۶۱-۰۰ (در یاچه)‎ aal 


۱۸٨ 

اروند ۱۰-۸ 
اسیروج (کوه) ۱:۸ 
اسیروز ( کوه) ۱:۸ 
اسئونت (کوه) ۱٥۰-۱٤۸۱٤۷۲‏ 
۱۷۲۳-۱۶-۱ 


اسنو ند ( کوه) ۱۶-۲ 
اسو ند yé‏ 
اشنو به Vot‏ 


۱۸۳-۱۸۲-۱۶۱-۱۳۲  ناهفصا‎ 


افغانستان Ti‏ 
البرز £t‏ 
الوند ۱۰۸ 
انجرود ۱۳۷ 
V‏ ۱۱ 
او رشلیم ۲۷۲۱۱-۱۷7 
۱۹۰-۶ 

۱:۸ "n 
۱۸ اوزدس چار(بتخانه)‎ 
۱۱۷-۷ اذشیدرن ( کوه)‎ 
NM اوه‎ 
۱۷۰ اران‎ 
1٥ pum 
VEN ایل‌تیمود‎ 
۱۳۵-۱۳۲- بابل‎ 
۱۷۷ بار نو | (اتشکده)‎ 
۱2۸-۰ با کو‎ 
۱11 با کویه‎ 


بحبرةا لمنتنة TT‏ 


۳۵ 


NUM بدخشان‎ 
\oX بردع‎ 
VEN بر دع۵‎ 
ONE ac) بر‎ 


۱۸۶-۱۸۱۰ (acri) بردین‎ 
۱ ۷۹-۷ ۷۸ (اتشکده)‎ PE 


۱۸ 

VEN وسوی‎ 
Noo بغداد‎ 
۱5۸ بغستان‎ 
۱٤۷ pee 
NA eM بلح‎ 
NOA بلوچستان‎ 
۱:۱۰ بهمن (دژ)‎ 


ست المقدس ۱7۹۱۶۱۷-17 


نگاه az.‏ به‌اود شلیم 
بت لحم ۱۱۰ 
بیزانس (رم‌سفلی) ۱۹۰-۷ 
پیستون Yea‏ 
m‏ ۱۷۸ 
ارس MULCA‏ 
bus‏ ۱۳۸ 


VOX. NEN 3-4 بر‎ 


۱۷۳ Quel شت و‎ 
۱۷۰ کیت‎ 
۱۹ بیشکان‎ 
۱۸۸ mo 
۱۹-۰ یر یز‎ 
۱۸۷۰۱ T COT 
£L WN-NYA Qul. as 

۱۶۲-۱ ۱۰۲ 
OUS‏ ۱۱ 
تغتو(رود) Not‏ 
(ə 5) Üla‏ ۱۰۸ 
تلا (دریاچه) ۱۵-4 
تخر ود ۱6۵ 
توران ۰ ۱۰۳ 
تمسعون ۹ ۱۸۷ 
حبل|اجلجله ۱۹۰ 
جر بادقان Ms‏ 
m‏ ۱۳۹ 


Vo Noo vot AEN جفتو(رود)‎ 


NS ZA 3 
۱-۳۹ ue 
۱۶۳-0۰ جدچست‎ 
۱۶٩-۳۰ حست‎ 


فهرست جایها 


چہ عست (بتکده) ۱۳۳-۷ 
چیچست (دریاچه) ‏ ۱44۱۶۰ 

۱۳۰-۳ 
حلوان ۱۰ 
خان‌بالیغ NY.‏ 
خراد (اتشکده) ۱۹ 
خر اسان 2-۷۵ ۱۸۵ 
خر ناب و 
خر داد (اتشکده) YAN‏ 
خرر NEE‏ 


۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷ (ael خسرو(در‎ 


۱۹ 

خاجست ۱۵۳-۶ 
خواجه ( کوه) AY‏ 
خوارزم (درباچه) ۱2۸ 
خواررم \Yo-\ Yr‏ 
خورستان ۱۸۷ 
و i gus‏ 
AX‏ ۱0۹ 
دارا (شهر) VAY‏ 
وارا گرد SY‏ 
دحله ۱۳۵ 
دز VU A2‏ 


13 252525 
۱۹۵ "RET 
SAY دستگرد‎ 
MAY T LT 
۱2:۶0 دهخو ارقان‎ 
۷۱۷۳۰ o 365 
۱۹۹ 252 


رضائیه(نگاه کنید به‌ارمیه)۱۳۹- ۱ 
ردس VEN‏ 
ری ۱۷۹ 
ریوند ۱۷۳-۱۶-۱2۷- ۱۷۵-۱۷ 


۱۸۶ _ ۰ 

زره NoY‏ 
زرینمند )22 باچه) ۱:۸ 
زنجان VAYA‏ 
5 ندان سلیمان ۱۸۷ 
mx‏ ۱۳۸ 
سائینی ۹۹ 
ساره 1۷1-۰ 
ساروق 112 
سادجبلاع ۱۱ 
ساوه ۱۷۰۰۸ 


٩۹۶-۱۷ 2 سرلان‎ 


۳۷ 


۳۸ 
TP‏ ۱۳۷ 
ستو رس NT‏ 
سپوت (دریاچه) M‏ 
سراندیب MAT‏ 
سراو Not‏ 
مر el‏ ۱۵۹ 
p‏ :۱ 
LAIT sois‏ 
سلو کیه ۱۳۹ 
wa T‏ 
سوبر(دریاچه) MA‏ 
سولان ( کوه) ۱۵۷-۵ 
Au‏ ۱۳۱۶-۱۸-۲ 
سیستان VAAAY‏ 
سیم تر س ۱۳۳ 
سیلان Vr‏ 
سینا ( کوه) ۱۵۹-۷ 
شاهی 4 
شروان ۱-۳ 
"SOT‏ ۱۶-۶ 
EN‏ ۱۳۳-۱ 
AYA €‏ 
us‏ ۱۰-۱۳۹۱۳۸-۱۲ 


فهر ست جا بيا 
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۱۹۶۰-۱۹۱-۱۹۰۸ 


شهردود 
صوفی‌ چای 
طبر ده 
طروج 
Cr‏ 
طلا(دز) 
طبن )$» 0 
öle‏ 


a; عز‎ 


۱۹۹ 
۱۵ 
۱۵۹ 
Vot 
Not 
۱:6 
۱۳۸۰2۷۷ 
NT 


ود 


فادس ۱۸۷۲-۱۸۱-۱۷۷۶ 


| (اتشکده) 
ll‏ 


ور اخکر ce‏ (دریا) 


فراداسپ 
فراذه‌اسب 

فراهان 

فردجان 

فر زدان(دریاچه) 
فر وبا (] تشکده) 
فروبغ (اتشکده) 


۱۷۷ 
۱۳۲ 
۱۰۱-۰۶ 


NEA 


۳۹۹ plo فهرست‎ 


Ww. oU US ۱۸۸ فارس‎ 
MAA فسا ۱۷۸-۷۵ کرمان‎ 
ms قلسطان و .| گرباذگان‎ 
۱۳۷-۳۵۰ aS S " C5) " » 
۱۳۷ AS f tud d 
VAAYY ATA فیض | باد نش گزك‎ 
۱۳. oU Sus Ns قبرمادرسلیمان‎ 
۱۷۳ AUS ۱۹۵ قادر (دود)‎ 
۱۷۳ قزودین ۱۹۰ کنادت ( کوه)‎ 
۱٤۰-۱۳۷-۱۳۹-۱۲۹ قفقاز ۱:۲ گنخك.‎ 
۱۸۷ 2 ۱۸۱-۱۷۱۳ ۱۷۵ قم‎ 
۱۹۰-۸ ۱: ny 
۱:۳ کابل ۱:۳ کنجه‎ 
11٥ گنج‌شیچکان‎ VY کابلستان‎ 
۱۳۷ d$ ۱۷۸-۱۷۷-۱۷-۱۷ ٤-۱1٤ کاریان‎ 
Veo گوگرچین‎ M 

کاشان ۱۷۲ 3 WS‏ ۱۳۱ 
DT Y‏ ۱۸۳ گیلان ۱۳۱ 
کبودان EE‏ گیلان (دریا) 34 
کبوذان Nét‏ لارستان : NÉ‏ 
کبوذان(دریا) ۱-۶ لوط (بحر) ۱:۷ 
کپوت ٤٤‏ لیلان ۱۶۱-۰ 
کردستان aL T‏ ۱۳2-۱۳۱-۱۲۷-۲2-۲۱ 


۳۹۷ ۱-۳۹ b 


ev‏ فهرست جایها 


NAM مادبزر ك 8 و بهار‎ 
۱۸۱-۱۸۰۵ نیشابور‎ e£ مازندران‎ 
۱5۱ نلان‎ VU PIE 
T ماه ۱۷ ینوا‎ 
۱۹ 22 ۱۳۹ ماهات‎ 
ux ET ۱۵-۱29-۱۶۱-۱۶۰-۱۳۹ acla 
| ۱۸-2 
EY ES 2 hos P 
۱:۷ باچه)‎ »)o هامو‎ s CNET 
1۲ | هر‎ MN 
۱۹۹ ی‎ T NR 
"E ھکر( کوه)‎ v dans 
Avo مپاباد ۱۰ همدان‎ 
hs "- ۱۷۹ Gaal y 
فهر ست نامهای کان‎ 

| باقاخان ۱۹۳ این‌الاثیر 111_۱7۲ \A‏ 
Em‏ ۱۳-۱ ابن‌الفقیه ۱۷۷-۱۷۵-۱۵۰-۱۲۵ 
SERI‏ ۱۲-۳۸ ۱۸۰ 
آذرباذین ایران ۱۹ ابن بطوطه Yon‏ 
آذر بادین بیورأاسف ۱۹ ابن‌حوقل ۱۷۷-۱۵۸۱۵۵۱۵ 
KLT‏ اس ۱۹ ابن‌خرداذبه ۱٥٦-۱٤۳-۱۳۹-۱۲۹‏ 


فهر ست نامهای سان 


ایوالفداه ۱۸-۱-0۰ 
ابو داف UR‏ ان المهلهل ۱۳۹ 
(نگاه کنیت به هسعر ( 

ابوروانیق 0 ۱ 
ایور بحان برونی ۱۸۲۶ 
ابو سلیمان دادر شاک VAM‏ 
ایو ur‏ ۱۳۹ 


^ 


۱۷ dos! 
۱۸۰-۹ ارداو بر اف‎ 
LL ILL اردشی‎ 
۱۳۹ ارشك‎ 
۱۳۳-۱ آزیانوس‎ 
۱۷۸ ازدهاك‎ 
۱۸۹-۱۶-۱۳۷-۱۳۵  ویارتسا‎ 
۱۳۳۳-۱۳۲-۱۴۱ Gu bal 
۱۳۹ اشتاد‎ 


مك (ا مکانیان)۲ VAM e A‏ 
اصعلخری ۱۷۷-۱۵۲-۱۵-۱۶۳ 


۱ gY co y yel 


۱۹۰-۱۰۲-۱٤۸ ۰۱۷-۱ YA اف اسیا‎ 


افضل الدین‌صدد تر که RU‏ 
امیانوس مارسلینوسی ۰ ۱۳۸-۱۳۷ 
انتبانود ۱۳۳ 
LIT‏ ۱۸۷۱۸۹ 


انوشیرو ان (انوشروان) ۱۸۲-۱۷۵ 


۱۸ 

۱۳۳ ecc 
۱۹ ودبت‎ TUUM 
M ایزم (نیازم‌هایزم)‎ 
MY بارتو لد‎ 
VY. | بالساز‎ 
۱۳۳ بر صینه‎ 
۱۳۹ برون :ر کی‎ 
۱۳۷-۳۳ بطلمی وس‎ 
YE un 
۱ بهاء‌الدین سعید اردییلی‎ 
۱۹۵ بهرامچوین‎ 
۱۸۶ 2 X P 
۱۷۸ LL 
۱۳۹-۳۵ بادت‎ 
۱۳ باون‎ 
۱۳۶-۷ بردیکاس‎ 
۱1۸۲-۱۱-۷ پلینیوس‎ 


۳۳" 


ert‏ فهر ست نامهای کسان 


۱۸۹ پلوتادخس‎ 
۱۹۱-۷ o» 
۱۸-۴ پیروذ (فیروز)‎ 
۱۸۷ Euge 
NY PI 
۱۸۲ ثعالہی‎ 
YN. جاماسب‎ 
\ Ye چسار‎ 
s (elal) جعفر صادق‎ 
۱۳:۳ dudas 
VV. چنگیزخان‎ 
۱۳۹ A 


۱۶۳۲-۱۶۱-۱۳۷ مستوفی‎ alas 
AAVLNAAY-NoA ٤ 


AMA سهاعیل| لندیم‎ ۱ y. PES 


۱5۷ pines 
۱۹ خراد برزین‎ 
(ARAYA خسرو برو یز‎ 
۱۹۰-۹ 

۱1۳ px 
۱۳۲ داراب‎ 
VM دازان هرمزد‎ 


٩۳۲-۱۳۱۵ دادیوش‎ 
1٤ ME 
۱۸۵ Nt 
3. TETT 
8۵ دهابر (هیر بد)‎ 
۱۷۸ dias 
۱۳ دیو ددوس‎ 
VA دیو کاسیوس‎ 
۱۹۱-۸ VITE 
۱۳۳-۳۲ (رخسان)‎ too 


زر رشت 11-۹-۱۰۹ 

VAALA AEA ATAT 
۱۸۱-۱۷۹ ۰ زردشت بهرام بژدو‎ 
۱۷٩ زددشت بن | ذرخودالمتوکلی‎ 
۱۸۹ FE 
رک با بن محمد بن محمود فزوینی‎ 


۱۹۶-۰ 


VAY زوتنىرك‎ 
زولیانوس ااا‎ 
NN ساسان‎ 
o^ oL ۱ 
XEY ale | 
LL سروش (ایزد)‎ 


سلو کوس تن 
oed‏ 1165 
حموشیانت (سو YASTA - pe‏ 
۱۶۹-۱۷۰۸۰ 


سیااخش (سیاوش) ۱۵۶-۱۶۷ 
NEN mam‏ 
ملو ۱۳ 
شابوردوه ۱۳۷-۰ 
NU‏ ۱۸۷ 
شهر ستانی VM‏ 
شیر وراد WAN‏ 
شرو به(قباوروم) ۷ ۱*۰ 
i e‏ ۱۸۶۰۷۶ 
طوس IS‏ 
طوسیاحمد A‏ 
عم ان‌بنعفان E‏ 
عمر NT‏ 
عیسی . ۱۸۹۰-۱۷۰-۱۸۱۵ 
عازان‌خان VM‏ 


۱۸۱ کر وا‎ das] E 


VN PI 
9 mo 


sls 

قو بیلای قا آن 
T 25‏ 
رسیور 

بو درس 

کو رموس 
کورش 


کبخسرو 


LAAS 


NAT 
AAA 
11-۱۳ 
Y1 ۳ 
VY. 
۱۸۸ 
۱۰۳2۱۷ 
۱۳۳ 
YE 
۱۸۷ Yo 


۱۲-۱۶-۷۷ 


۱۹-۱۹۵۱۷۳-۰۱ 


کیکاوس 
کی کشتا — 


E. AS 
252 uS 
P 

لیستر انج 
مار کوارت 


مار کوپولو 


۱۰۱-۰ 

۱ eV 
۱۸۵-۱۷۳ ۲ 
oY 

۱۵۲-۰ 
۱۵۲-۱۱۰ 
Vot 

Ve 


۱۷۰ 


فهر ست ناه‌های oes‏ 


"ee 

متو کل (خلیفه) ۱۷-۲ 
منصو ر(خلیفه) Vot‏ 
میحمدین منصور ME‏ 
eo e‏ 
olo p JA‏ ۱۹۰ 
مریم ۸ ۱۷۰ 
مزر ك ۱۳۹ 
مسعر بن اء لهل EIT‏ 
۱۳-171۸4-1 
Gagana‏ ۱۷۷۱۵-۱۵۱۳۸ 
-۷ ۱۹۰۱۸۶ 

هسیح ۱۷ 
paha‏ ین شعية 11-۹ 
مقدسی ۱۷۷ 
NY. 2s la‏ 
منتیانی (قومی‌است) Ne‏ 
موبد (A2)‏ ۱۸ 
موسی ۱5۹ 
میرخواند ۱7۲-۱ 
مینورسکی AALS‏ 
نر یو eL‏ ۱۱۵-۸ 


iå, OPT‏ بوسبنك) 


نصربن احمد سامانی 1 
نظامی ۱۸۰ 
نوذر M‏ 
MI Aoi‏ 
هرا کلیوس (هرقل) ۱۸۷-۳ 
۸ ۱۸ 

هرمز ۱2۹-۸ 
هشیدر باهی ۱۹۱ 
هش در ماه ٤۹-۳١‏ 
هو 7۳1 Bu‏ 
PIT‏ ۱۹۳-۷۰ 
هوم (زاهد) ۱۹۰۵-۱۵۳-۱۵۲ 
هیرددس im‏ 
I"‏ ۱۶۳-۱۳۹-۹. ۵ ۱ 
NTA ۵5‏ 

بزد گرد ددم ۱۸ 
یزد گرد سوم MIA‏ 
ph‏ ۱۷۱۱۵۹ 
Qnm»‏ 0 


۹۳ ET EUIS 


غلطنامه 


رذه نادر ست درست 
Ferd. Frd. (Mob ASY‏ 
۲ بادداشت 


Par Arthur Christensen — 
| ۱-بادداشت‎ o 


Von Otakar Kliın "S 


